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   عشق مسلخ

 مهناز رئوفي
  نشر پيكان

 
 
 

 1قسمت 
 

   قابله  آوردن  حميد براي  پيش   ساعت يك.   ميشد  سپري  كندي  جانفرسا به لحظات.   غمگيني بود غروب
   بيتاب مرضيه.   بود ي محمود نشسته پيشان  روي  سردي عرق.   نبود  خبري  بود و هنوز از او هيچ رفته

   بود كه  كشيده  قدر جيغ  آن فرشته.   ميخراشيد  را با ناخن  هايش  دست  را ميكند و گاهي روي صورتش
 كوهي   سنگ  چون  كه  بچه درد ميكشيد و اين.   بود  شده  تبديل  بيرمق  اي  ممتد و زوزه  اي  ناله   به صدايش

  يك .     خدا، مردم اي“:  گاهي فرياد ميكشيد فرشته .    نداشت  شدن ، گويي قصد كنده او را ميستاند جان
  .   ميريخت  اشك  مرضيه“ .   كن  راحتم  بكش دفعه

  اشرف“:  ميكوبيد و صدا ميزد  قابله  گلي خانه  هاي  را بر پله  پلاستيكياش  هاي  كفش حميد ناباور و خشمگين
 “.  شد  هلاك  بيا، آجيم خدا  ، تو را به خانم

   اش  آمده  از تهران  در كنار مهمانان خونسردانه .    قابله  جز به  داشت  چيز شباهت  همه  به  خانم اشرف
   صحبت  وجود غرق   و با تمام  كند، سراپا گوش  سعي ميكرد زيبا و باسواد جلوه  بود و در حالي كه نشسته
 .  ندارد  اهميت  برايش  سخنان  آن  قدر شنيدن  چيز به  هيچ يداد كه م  بود و نشان  جوان  مبلغ هاي

   بسته  پينه  هاي  و دست  سوخته  آفتاب  از سر و صورت  كه  همه در بين.   بود  پر از مهمان دور تا دور اتاق
 بودند و با   نشسته تاق  ا  بالاي  ، تميز، كراواتي و شيك  نفر اتوكشيده   روستا هستند، سه  بود اهل  معلوم شان
   هاي  ها و شركت  كارخانه  روساي  ، به  كوچك  كتابچه  قطور و سه  رو و چند كتاب  و جزواتي در پيش اوراق
   سه  بودند و يكي از آن  كرده  سكوت همه.   معمولي نبود  مهمانيهاي  مثل جو حاكم.   داشتند  شباهت بزرگ

 ، از   نيت  ، از خلوص  بود، از محبت  از خدمت صحبت.   ميكرد  بود و نطق  سرداده  سخن  و تاب نفر با آب
   و خوي   نيك  اخلاق  را به  ، همه  با شور و هيجان  و با تاني و گاه   آرام  گاه  جوان مبلغ.  جانفشاني و ايثار
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   ، نير اعظم  مبارك  ، هيكل  قدم  جمال  خود از سخنان  و دلنشين  جذاب  ميكرد و در جملات  دعوت خوش
 .   مينمود  استفاده)پاورقي(

 نمود و خود را   را تاسيس  بهاييت  مازندراني برميگردد كه  علي نوري  ميرزا حسين  به  لقب هر سه.  )پاورقي(
   كرد و سپس  و قائميت  نبوت  ناميد و ادعاي  زمان او خود را صاحب.   كرد  ديگر ملقب   و القاب  بهاءاالله به

 .  شد  و الوهيت مدعي ربوبيت

 ،   خدا زود باش  ، تو را به  خانم اشرف“.   را صدا ميكرد  بيمسئوليت  قابله  بار بود كه  صدمين حميد شايد براي
 “.  مرد آجيم
   و محبت  مردم  اين  به  ما خدمت   عزيز، وظيفه خانم“ :   گفت  كرد و با لحني مهربان  خانم  اشرف  رو به جوان

   واقعي به
   براي  و علاقه  شوق  همه  ايد و با اين  شده  عظمايي نائل  موهبت  چنين  به  شما كه  سعادت خوشا به .   آنهاست
   دهكده  اين  مردم  به  ترقي و تعالي، خدمت  استعداد و توانايي براي  همه  اوامر الهي و با اين استماع

   كه ميدانم.    باشيد  و پاينده  ابهي مستدام  جمال  در پرتو عنايات   اميدوارم. ايد  خريده  جان  را به دورافتاده
    باشيد، اما امروز وظيفه  حضور داشته  جلسه  و تا پايان   داشته  روحاني شركت  ضيافت  منديد در اين علاقه

   از رفتن قبل.   خود بپردازيد ه وظيف  به بهترق است .    است  مردم  اين  و احوال  اوضاع خطير شما رسيدگي به
 “ .   شما را ميبينيم دوباره
   مهمان  و تمجيد از سوي   تعريف  همه  ، اين  و عزت  ارج  همه  اين  از شادي  خانم  اشرف  درشت چشمان
 و  پيچ  و   مغرورانه  را در اداهاي  اش  زنانه  هاي  ، عشوه  خود ميباليد و در ضمن  ، ميدرخشيد و به محبوب

   در زير روسري  كه  بلندي موهاي.    خود ميافزود  خادمي و خدمتگزاري  ، به  اش  شده  زرد رنگ  موهاي تاب
 ، در  او با احترام.   بود   و پريشان  افشان  عزيزش  مهمانان  احترام  بود، به  شده  و ژوليده   خورده  گره  هم به

 سر كرد و    را به  اش روسري.   شد  خارج  از اتاق  عقب  نكند، عقب  پشت مهمانان  سعي ميكرد به حالي كه
    راه  مرضيه  خانه  طرف  حميد به  همراه  دور كمر پيچيد و به  ، به  حياط برداشته  طناب  را از روي چادرش

 ” ؟  شده  شروع درد فرشته“:  از حميد پرسيد  راه بين.  افتاد
 “ .   است  ، خيلي وقت بله“ :  حميد گفت

 ” ؟  شده از كي شروع“:  باز پرسيد  خانم اشرف
 “ .   است خيلي وقت“ :  حميد گفت

 دوايي  آن“:  داد  و ادامه” ؟ ميخواهي دايي شوي! خوشحاليها“ :   حاكي از سرور گفت  با لبخندي  خانم اشرف
    ؟ ميزني به  كار كردي  بشويي چه  را با آن  سرت   بودم  داده را كه
 ” ؟  يا نه سرت

 “ .   ، ميزنم بله“ :   گفت  زنان  نفس  بردارد، نفس  بيشتري  را با سرعت  هايش  سعي ميكرد قدم حميد كه
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 ” ؟  داري  يا هنوز سوزش  اي  شده خوب“
 “ .   آب  توي  را كردم  بار سرم  ده  تا صبح ديشب.  خيلي ميسوزد.  هنوز ميسوزد“
   شد كه  باعث  چاه  آب اصلا همين.   نميشود  خوب  كچليات  كه  است همين .    چاه  ؟ حتما آب  آب كدام“

 “ .  كچلي بگيري
 “ .   اي  كچلي گرفته  همين براي .     شده  ، زخم  اي  را خارانده  ، سرت  بوده  كثيف  هايت  ميگويد دست  ام ننه“
 “ .   ميخاريده  كه  بوده  ؟ آلوده چرا خاراندي“
 ” ! با خون .    ميĤيد بيرون  از مغزم  آب  كه  ام ر خارانده قد آن“
   دست  ات  ننه بايد بگويم .    ميĤيد بيرون  سرت  زير پوست  ميخاراني، آب از بس .    نيست  مغزت آب“

 “.  را ببندد هايت
نور .   بود  شده ر تاريكهوا ديگ.    رسيدند  مرضيه  خانه  به  گذشتند و بالاخره  زيادي  هاي از پستي و بلندي

   توالت  كنار پرده   كه  فانوسي رفت  سمت حميد به.   سوسو ميزد  مرضيه  خانه  هاي لامپايي در يكي از اتاق
.   شد  بي سر و صدا وارد اتاق  خانم اشرف.   ايستاد   در اتاق  و جلوي  را برداشت آن.   بود  شده گذاشته
 بود و محمود   نشسته  ، كنار پايش  ، مادر فرشته مرضيه.   بود  رنگي افتاده  تيره  تشك  روي  بيحال فرشته
 را   فرشته  هاي   دست  هم  همسايه  هاي دو تا از خانم.   بود  ايستاده  سرش  ، بالاي   گرفته  دست  آبي به كاسه

   بود و خاكستر و قيچي و ديگ  خون  به  كاملا آغشته تشك.    ميدادند  بودند و او را دلداري  گرفته در دست
 .  بود  در وسط اتاق  در سينياي  جوش  آب هاي

 “ .   رفت  از دست  ها؟ زنم  مذهب كجا بوديد، سگ“ :   گفت  با عصبانيت  خانم  اشرف محمود با ديدن
 

   كه است    دنيا فقط فرشته  ؟ انگار توي  خبر است چه .    است  ، خوب  است خوب“ :   گفت  خانم اشرف
 ” ؟  است از كي بيهوش“:  داد  و ادامه“.  كند ميخواهد زايمان

 آمد، باز   هوش  به  صورتش  توي   ريختم آب .    رفته  بار تا حالا از هوش ده.   بميرد مادرش“ :   گفت مرضيه
 “.  دنيا نميĤيد بچه.   شد از زور درد بيهوش

   اشرف  بيرمقي به نگاه.   آمد  هوش   به فرشته.   پاشيد فرشته   صورت  و به  برداشت  كمي آب  خانم اشرف
 .    درآمده   از جان  كه اين“ :   بعد گفت“ .   ببينم زور بده .    ، عزيزم زور بده“ :    گفت  خانم اشرف.   كرد خانم

    تلف  هم نيا نيايد، خودش د  به بچه .   بايد او را برسانيد مريضخانه.   شهر  كجا بود؟ بايد زود ببريدش زورش
 “. ميشود

 “ .   ، زن  گيست  به تف“ :   گفت محمود با عصبانيت



www.bahaismiran.com 

 4

 ؟ كو خر؟ كو قاطر؟   ؟ كو گاري  شهر؟ كو ماشين  ببريمش فكر ميكني نميخواستيم“ :   گفت  با خشم مرضيه
   حال محمود تا به.   كند ردنه شبي راهي گ  را در اين  مالش  حاضر نيست  كس هيچ .    ده  بماند اين بيصاحب

 “ .   نيست  كه نيست .    زمين  رفته  شده  ، ولي انگار آب  يداالله  دنبال چند بار رفته
 )پاورقي( ملي  از محفل .    آمده  مهمان از تهران.   ما هستند  خانه  هايش  و بچه يداالله“ :   گفت  خانم اشرف
 “.  اند شسته آنها ن  هاي   صحبت پاي.   اند آمده

   ميشد و اعضاي  كشور تشكيل  كل  امور بهاييان  درباره  گيري  تصميم  براي  در تهران محفلي كه.  )پاورقي(
 .  نفر بودند  نه آن

 ” ؟  نبوديم  ما را خبر نكرديد؟ ما قاتي آدم  كم  چرا دست  ها، پس  خراب خانه“ :  محمود گفت
   جلسه  و حوصله  حال گفتم .    است  درد فرشته  امشب ميدانستم.   كنند ن خبرتا  نگذاشتم من“ :   گفت اشرف
   سگ  بد ميشود؟ اين  قدر حالش  اين  ميدانستم  الهي، چه ولي بميرم.   نداريد و او را تنها نميگذاريد آمدن
 ” چرا دنيا نميĤيد؟ توله

   شب  ها ميĤمد و تاريكي بيانتهاي   سگ زه زو صداي.   شد  خارج  از خانه با سرعت.  محمود ديگر نايستاد
.    محمود زيبا نبود  ديگر براي  ماه  نازك  و هلال  در آسمان  دريايي از ستاره درخشش.   بود فضا را پر كرده

   ، به  ها ميگذشت  از پستي و بلندي گاهي در تاريكي كه.    ميدويد  از بدنش  گريخته  جان  دنبال گويي به
    كشيد تا به  طول   دقيقه ده.   ميافتاد  زمين  ، و باز به ورد و برميخاست ميخ زمين
 وارد حياط   كرد و با سرعت  را لمس آن.   بود  شده  در پارك ماشيني جلوي.   رسيد  خانم  اشرف  خانه جلوي

   بر چهره  توري چراغ.   بود  پر از سكوت جلسه.   را كنار زد و وارد شد  اتاق پرده .    ها بالا رفت شد و از پله
 .  بود   افكنده  اي  هاله حاضران

پاشو او را  .    رفت  از دست زنم .   پاشو برويم.  پاشو، مرد“ :   گفت  و كلام  و بي سلام  يافت  جمع  را بين يداالله
 “ .   شهر برويم بايد به .     برسانيم  مريضخانه به
    خانم مگر اشرف“ :   گفت يداالله.    بودند برپا شد  نشسته  دور تا دور اتاق كه و مرداني   زنان  پچي در بين پچ

“ 
 ،   قابلگي داشت او اگر عرضه.   غلط كرد  خانم اشرف“ :   محمود گفت  بود كه  نشده  تمام هنوز حرفش
 “ .   شده  خراب نميĤمد اين

 و   نگفت اما آقا انور چيزي.   شد د و منتظر جواب كر  خانم  شوهر اشرف  نگاهي به  ها با شتاب يكي از خانم
 شود، يكي   خارج  از اتاق  خواست هنگامي كه .    برخاست يداالله.   ماليد  صورتش فقط آهي كشيد و دستي به

   جا باشيم  اين  آخر شب  هاي  را تا ساعت  امشب  داشتيم ما تصميم“ :   توكلي گفت  آقاي  نام  به  مبلغ از آقايان
 “ .   ميشويم  مرخص  ، ما هم  طور شده  اين ، اما حالا كه
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   نكرد چيزي  برسانند، اما جرئت  را تا مريضخانه  السير خود مريض  سريع  آنها با ماشين  داشت  دوست يداالله
.  نشود   شما از سر ما كم سايه“ :   خود گفت  و پيش  پس  با جملات بالاخره.    ميكشيد يعني خجالت.  بگويد
    به  ، ميتوانيم  پيدا كرديم  شما احتياج اگر شبي، وقتي، به .    شهر ميرويم  به ما هم

 ” ؟ شما خبر بدهيم
 و نشاني   تلفن  شماره)پاورقي( .     عبدالبهاء است  دوستان  ما منزل منزل .    من  ، جان بله“ :   توكلي گفت آقاي
   ، كه  يا بهاءاالله   ميرزا حسينعلي نوري پسر بزرگ.  )پاورقي(  ما در خدمت.  حتما بياييد .    را ميدهيم خانه

 .  پدر شد جانشين

ميرزا .  )پاورقي( زودتر مومني    هرچه  كه  داريم  مسئلت)پاورقي( ابهي   اقدس از ساحت .   شما هستيم
  .   علي نوري حسين

   مبارك  جمال  كريمه  از الطاف اينها همه .    است متاينها نع.   شود  كبريا افزوده  حضرت ديگر بر مومنان
 .  بهاء يكي ديگر از القاب.  )پاورقي( را بدانيد و تا ميتوانيد   نعمات قدر اين .    است)پاورقي(

  اين.   ها هستند  آنها از برترين  اولاد شويد كه صاحب.   امر الهي بكاريد  در گلخانه  معنوي  هاي  گل از اين
    به)پاورقي(   امري  كتب  ها را با اين  مناجات  كنيد و كتاب  خود توزيع  را در بين اتجزو
  .   بهاييان  مخصوص  هاي كتاب.  )پاورقي( آنها را   افراد بگردانيد تا همه  در بين نوبت

    كنند و به مطالعه
 .  بهاء تعاليم.  )پاورقي( ،  تمه خا  مناجات   را با يك جلسه.   بپردازند)پاورقي(   االله نشر نفحات

 “ .   ميدهيم پايان
   را عوض  توكلي حرفش   و بعد آقاي  گفت  توكلي چيزي  آقاي  در گوش  ، آرام  جوان  فرهمند، مبلغ آقاي

  فرهمند،  آقاي .    دهيم  خاتمه  جلسه  به)پاورقي(   مكنونه  با يكي از كلمات بهتر است“ :  كرد و گفت
 “. دبفرمايي

 .  بهاء جملات.  )پاورقي(

 فرهمند جملاتي ادا   شدند و آقاي  سينه   به  دست  و همه  گذاشت  سينه  به  محمود، دست  حال  با رعايت جوان
 و   طولاني شود، در زير مشت  جلسه  كرد اگر كمي ديگر اين  خود حس  كوتاه  جملات  از پايان او پس.  كرد

   ميبينم  را در اين  صلاح من .    كنيم  زودتر حركت  هرچه بهتر است“ :  گفت.  د شد خواهن  محمود له لگدهاي
 “.  شود  ما منتقل   بيمار با ماشين كه

   من  قراضه ماشين .    ببيني، پسرم الهي خير از جوانيات“ :   را بوسيد و گفت  از خوشحالي پيشاني جوان يداالله
 “ .   گير كنيم  راه  بين ميترسم.   دارد  سوزي روغن

 .    نشست  در كنارش  هم خودش .    گذاشت  پيچيد و او را در ماشين  دور همسرش كمي بعد محمود پتويي به
انگار .   بود  رانندگي ميكرد خيلي ساكت  سالي كه مرد ميانه.   شدند  تهران  ، عازم  سوار شده  هم آقايان
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.   توكلي بود  ، فرهمند، و آقاي  جوان  مبلغ  مخصوص  او راننده  هم قعدر وا .    جز رانندگي نداشت  اي وظيفه
   را دلداري  و مهرباني محمود و فرشته  بود و فرهمند در كنار محمود، با صميميت   توكلي جلو نشسته آقاي
.   بروز دهد وي نح  دارد به  را كه  ميكشيد دردي حتي خجالت.   كند   ميكشيد ناله  خجالت  بيچاره زن.  ميداد
 و او را   گذاشته  فرشته  گردن  را پشت  تنومندش  بازوي محمود كه.   ميكردند  درد او را حس  همه  حال با اين

 را   عاشقانه  دلسوزي  شود، و اين  درد همسرش  مرهم  ميتوانست  ميخواست  بود، دلش  خود چسبانده به
.   ميكرد  تر تحمل  درد جانفرسا را آسان  همه ود ميفهميد و آن محم  و بازوي   تن  دلچسب  از گرماي فرشته
 تشكيلاتي   بعضي از مسائل   فرهمند نگاهي ميكرد و درباره  آقاي  و به  برميگشت  عقب  توكلي گاهي به آقاي
و كمتر  ميكرد   خود را درك   همسفران  و وضع  بود، بيشتر حال  جوان  كه  فرهمند با اين آقاي.    ميزد حرف

   راه  ساعت سه.   او ميداد  كوتاهي به  هاي  توكلي پاسخ  آقاي  احترام  و فقط به  تشكيلاتي ميپرداخت  مسائل به
 طولاني   جاده   به  و بيتاب  ، مضطرب  و محمود با چشماني پر از اشك   ميمانست  سيصد سال  به  فرشته براي
 .  بود  زده زل

 مهتابي   هاي  برق  چراغ  هايش  خيابان  بود و در دو طرف  فرو رفته  شب  در سكوت تهران.   رسيدند بالاخره
 .    نداشت  آن   از نام  خوشي هم  بود و خاطره  نيامده  تهران  هرگز به فرشته.    بودند  شهر افزوده  آرامش به

   از چند روز جسدش  و پس  كرده  منتقل  تهران  هاي  يكي از بيمارستان  را به  بود، پدرش وقتي خيلي كوچك
 سالگي يكي از  در چهارده.   بود  كرده   ازدواج  با مرد ديگري  از چند سال  پس مادرش.   بودند را برگردانده

   زندگي، اولين  سال   از هشت  پس  بود و اكنون  عقد كرده  هم  او و محمود را براي   اتوكشيده  آقايان همين
    فرزندش  كشيدن  آغوش  به  او ميكشيد با خيال  كه دردي.   بگذارد   جهان  عرصه  پا به فرزند آنها ميخواست

 .  بود  با لذتي غريب آميخته

 با   را كه بعد محمود همسرش.   رساند   اطلاعات  خود را جلوي  سرعت  رسيدند، فرهمند به  كه  بيمارستان به
 آوردند و  دو پرستار برانكاري.   آورد  بيمارستان  درون  به  آرام ام بود، آر  داده  او تكيه   به  برآمده شكم
  توكلي از   و آقاي راننده.   بردند  زايمان  بخش  سمت  به  با سرعت  خواباندند و سپس  آن  را روي فرشته
 :   و گفت  فرهمند نزد آنها بازگشت اندكي بعد آقاي.   سيگار پرداختند  كشيدن  نشدند و به  پياده ماشين

   تكليف  شدن  تا روشن  فكر نميكنم  كه آقا محمود هم.   كردند  منتقل  زايمان  بخش  را به   خانم فرشته“
 “ .   آنها ميمانم  همراه من .    شما بفرماييد منزل بهتر است.   كند  را ترك  بيمارستان همسرش

 شد، او را   فارغ  خانم  فرشته  كه همين.   جا بمانيد ين نميشود هم  كه  ، تا صبح عزيز من“ :   توكلي گفت آقاي
 “.   ما بياوريد منزل

  .   برگشت  بيمارستان  و از آنها خداحافظي كرد و به  فرهمند با تشكر پذيرفت آقاي

 يكي از   ساعت  از يك پس .     نداشت  آرام  سينه  درون  و قلبش  ميگذشت  كندي  محمود به  براي لحظات
 ” ؟  ذاكري همسر فرشته“ :   شد و گفت  آنها نزديك  به  بيمارستان كنانكار
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 “ .  منم“ :   گفت محمود با عجله
    به  سالم  جان  همسرتان آقا، خوشبختانه“ :  پرستار گفت

 “. در برد
 ” چي؟  بچه پس“ :   گفت محمود با تعجب

    را دير بهاو.   بود  شده  مادر خفه  در شكم بچه.   ، آقا متاسفم“
 “. كند  را حفظ  خدا خودتان انشاءاالله.  پسر بود.   بود  پير شده  بچه طفلك.   رسانديد بيمارستان

 از   و قدرتمندش  مردانه  هاي  و شانه  ديوار برگشت  ، رو به  گذاشت  سرش  را روي محمود هر دو دستش
   گيست  به تف .    برود، زن  گيست  به تف“ :  د و ميگفت ديوار ميكوبي  به با مشت.   افتاد  لرزش  به  گريه شدت

   خدا لعنتت .    شهر نياورديم  را به  اميد تو فرشته ما به .    نگذرد، زن خدا ازت .    كردي  بدبختمان برود كه
 “. كند

 كودكي  مثل.  يزد م  او را پس  ميراند و دست  عقب  دهد، اما محمود او را به  او را دلداري فرهمند ميخواست
چرا .   بود  داده  ما بچه  خدا به  سال بعد از هشت“ :   ميگفت  و زير لب  باشد ميگريست   تركيده  بغضش كه

 ” ؟ چرا؟  گرفتش نداده
   ملاقاتي براي فرهمند سعي كرد وقت.   خواند  اش  كشيده  زحمت  و افسردگي را ميشد از چهره  دنيا غم يك

   به  فرشته  از انتقال پس .    است  نيامده  هوش  را ببيند، اما ميگفتند او هنوز به مسرشمحمود بگيرد تا ه
    قدم  و ماتمزده محمود غمگين .    آهستگي ميگذشت  به زمان.   برود  ديدنش  به  ، محمود ميتوانست بخش

   پنهان  را از فرشته  و اندوه نج ر   همه  آن  ميتوانست  بگويد؟ چگونه  زنش  به  ميخواست چه .   برميداشت
   باشد و زهر تلخ  بيعدالتيها خاموش  بايد ميكرد؟ مجبور بود در مقابل اما چه.    نبود  رفتنش نمايد؟ ياراي

 .  نيز بنوشاند  همسرش  خبر ناخوشايند را به اين

   باز بود و كم  نيمه چشمانش.   بود   نيامده  هوش  هنوز كاملا به  رسيد، فرشته  سر فرشته وقتي محمود بالاي
خدا را “ :   و گفت  گذاشت  فرشته  شانه  را روي  لرزانش محمود دست .    سعي ميكرد بفهمد كجاست كم

 “.  شكر خدا را صدها مرتبه.  شكر
 ” يا دختر؟  كو؟ پسر است  من  ؟ بچه  ام بچه“:  پرسيد  و آرام  بيجان فرشته

 .  كرد   پنهان  فرشته  را از نگاه ر از اشكش پ  كرد و چشمان محمود سكوت

 ” ؟  است  سالم محمود، بچه“:  باز پرسيد فرشته
 باز دوتا   بدمذهب  بريده  گيس آن“ :   و گفت  دوخت  فرشته  بيرمق  چشمان  را به  اش  خسته محمود چشمان

 از   هم اين.   ميخواهد ميكند طي دلش هر غل  دينداري  بهانه به.   كرد  ما را قرباني هوسش  ديد و بچه شهري
 “.   شد  تلف  مان بچه.   خور  مفت  تهرانيهاي  آن پاقدم
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   شده  فرياد خفه  هزاران  با فريادش   يكباره  فشرده  بغض  ، و اين  كوه  يك  اندازه  كرد، بغضي به  بغض فرشته
   گناهي كرده خدايا، چرا؟ چه :   ميگفت  و دائم ميكرد او گريه.   نمود  خارج  اش  را از حنجره  راه در طول

 ” را شكستي، خدا؟ چرا، خدا؟  گذاشتي؟ چرا دلم  داغ  دلم  ؟ چرا به  كردي  دلم  به  ، خدا؟ چرا حسرت بودم
   شده  پيچيده  سفيدي  در پارچه   نوزاد را كه يكي از پرستاران .    را ميخواست  اش  ميكشيد و بچه  جيغ فرشته

.   نشد، يكي ديگر اين.  هنوز جوانيد.   نخوريد غصه“ :   زد و گفت  را پس  نزد پدر و مادر آورد، رويشبود
 “.  سالميد  خودتان الحمدالله

  مادر ماتم.   بود  شده  بود اما كمي چروك  بينقص  كوچكش صورت .    و سياهي داشت  پرپشت نوزاد موهاي
   اي   رفته  حمام  كودك  مثل  نوزاد هم دست.   را بوسيد  و صورتش   گرفت  دست  را به  كوچكش  دست زده
   از دست  سرد كودك  ميريختند و تن   اشك  انگيزي  غم مادر و پدر در سكوت.   بود  شده  و چروك نرم
گيني را  سن  داغ  چه   پدرش  مرگ  هنگام  افتاد كه  ياد مادربزرگش  به فرشته.    ميگرفتند  را در آغوش رفته

    نيامده  كه  نوزاد زيبا هم  اين  دادن  از دست داغ.   بود  ريخته   اشك  شكسته  و دل  كرخت  و چه  شده متحمل
 .  نبود  سنگين  غم  بود، كمتر از آن رفته

 شود و با   مرخص  همسرش  داد كه  ، رضايت  نداشت  زيادي  پول  و طولاني محمود چون  سياه  شب  آن فرداي
 اصرار فرهمند  محمود به.   كرد  خارج  از بيمارستان)پاورقي)(پاورقي( را  ، فرشته  عمل  هزينه پرداخت
  دلسوز   خادمان  آن  به  كشيده  را كه  دردي شايد ميخواست.   توكلي بروند  خانه  روز به  ظهر آن پذيرفت
چطور .   حد دور باشد  آنها تا اين نميكرد خانهاما فكر .   شود  كاسته  رنج  همه  نمايد تا كمي از آن منتقل

   فرشته  با وضعيتي كه  هم   برگردند، آن  ترمينال  طي كنند و به  را دوباره  راه  همه ميخواستند بعدازظهر اين
 بود،   پذيرفته  كه  و حال او نبايد ميپذيرفت.    برميخوردند و نميتوانستند برگردند  شب  ؟ مطمئنا به داشت

 .  جا ميماندند  را در همان ايد شبب

 دكتر را از محمود  فرهمند نسخه.   شدند   تجريش  وارد ميدان  كه  شهر گذشتند تا اين  زيباي  هاي از خيابان
  از آن .    بازگشت  نزد محمود و فرشته  دارو به  كيسه  از دقايقي با يك  دويد و پس  اي  داروخانه  و به گرفت
 .  توكلي رسيدند  منزل  بعد به  دقيقه گرفتند و بيست تاكسي  جا هم

   هاي  از سنگ  شده  ويلايي ساخته  اي خانه .    داشت  قصر شباهت  بيشتر به  زيبايي ايستادند كه  خانه جلوي
  فرهمند كليدي.   بزرگي ايستادند  در پاركينگ  روي روبه.   بود  اي  سبز يشمي و قهوه  هاي  رنگ بزرگي به
  نبود،  حياط خيلي بزرگ.   نمود  دعوت  خانه  درون  را به  درآورد و در را باز كرد و مهمانان  جيبش از توي

 .    شده  در وسط حياط واقع   ميداد ساختمان  نشان  ميشد كه  ديده  خانه  سوي  آن  ديگري اما در كوچك
.   بود  شده  و آبيرنگي كشيده خر پر از آب است  تا نزديك  شكل  مرمر لوزي  هاي  حياط با سنگ سنگفرش

 رز و   هاي  بودند و گل  كشيده  صف  در كنار هم   و منظم  اندازه  يك  هاي  با شاخه  رديف  هايي در يك درخت
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   توكلي پارك  بنز آقاي  منزل   راست در سمت.   بود  خود نموده  جا را پر از عطرلطيف  آن   فضاي نسترن
 .  بود شده

   سر و وضع او با آن .    نداشت  وارد شدن  رسيدند، محمود ديگر روي  كن  كفش  بالا رفتند و به  كه ز چند پلها
منتظر شدند كسي .   ميشدند  مجلل  خانه  وارد اين  ژنده  هاي  و لباس  پريده   و روي  رنگ  با آن و همسرش

وارد .   ميكرد، آنها را راهنمايي نمود  فرض صاحبخانه گويي خود را   بيايد، اما فرهمند كه  استقبالشان به
 دار زينتي، آباژورها و   پايه  هاي  و قيمتي، زيرسيگاري  عتيقه  و صندليهاي  بزرگي شدند پر از مبل سالن

ر ديوا.   آرايي ميكرد  در آنها جلوه  باخيا و باباآدم  ديفن  گياهان  هايي كه   طلايي و گلدان  زيباي لوسترهاي
  عبدالبهاء   بزرگي از عكس  ها تابلوي  برگ  بود و در بين  شده  سبز پوشيده  پيچك  با گل قسمتي از سالن

   اش  شده  رنگي و روتوش  از عكس  كه  دوش  سر و عبا به  به  سفيد و عمامه  با محاسن  بود پيرمردي نصب
   چند پله  سالن انتهاي.   هايي باشد  خانه در چنين نيز بايد   و جايگاهش  است  امروزي پيدا بود از روحانيون

 هايي   عسليها عكس روي .    داشت  فوقاني راه  طبقه  راهرويي نسبتا بلند ميرسيد و از آنجا به  و به داشت
  عبادتگاه.  )پاورقي( بود   معروف)پاورقي(  الذكار   مشرق  به  شكلي كه  گنبدي  هاي مذهبي از ساختمان

   .  بهاييان
 بودند نيز   با عبدالبهاء انداخته  اي  جلسه   هم  و مردان  زنان  كه  جمعي ديگري  دسته  هاي عكس.   ميشد ديده

   لباسي ديده  و خوش  تپل  ساله  دوازده  پسربچه  شمايل  ها هم  عكس   يكي از قاب درون .   وجود داشت
.  )پاورقي(   روي  بود كه  شاه  اينها عكس  تر از همه بزرگ.   بود)پاورقي(   بچگي شوقي افندي  عكس ميشد كه

 .   بود  ولي امراالله  به  شد و ملقب  وي  جانشين  عبدالبهاء كه   دختري نوه

 .  ميشد  ديده قسمتي از ديوار سالن

نند تا  فعلا بنشي فرهمند از آنها خواست.   نميكردند بنشينند  بودند و هنوز جرئت  مبهوت محمود و فرشته
 راهرو   انتهاي  هاي  توكلي از پله دقايقي بعد آقاي.   كنند  آنها آماده  استراحت  ها را براي بگويد يكي از اتاق

.   كرد  را عنوان  فرشته  استراحت فرهمند موضوع .    خوشامد گفت  اي  صميمي و مودبانه  آمد با لحن پايين
 و   و دامني مرتب  با كت  اي   ساله35   بعد خانم چند لحظه.  را صدا زد جلالي   خانم  نام  به  توكلي فردي آقاي
    را به  و احوالپرسي كرد و فرشته سلام.   شد   وارد اتاق شيك

 .  راهنمايي نمود اتاقي در كنار آشپزخانه

   نيز در آن صندلي  و يك  ميز كوچك  و دو پاتختي و يك  تخت  و يك  بزرگي وجود داشت  كتابخانه در اتاق
   و گل  كوچك  اي  از باغچه  قشنگي داشت  باز ميشد و منظره  خانه  حياط پشت   به  اتاق پنجره.   ميشد ديده

    دادن  از دست غم.   دراز كشيد  تخت  روي فرشته.   گر بود   جلوه  نور آفتاب  زير تابش  كه هايي رنگارنگ
   هيچ  نميكرد و برايش  او را جلب   زيباييها توجه  از اين  كدام چ بود و هي  او را در خود فرو برده كودكش

   كشيد و از او پرسيد چيزي   فرشته  جارختخوابي پتويي آورد و روي  جلالي از درون خانم .   اهميتي نداشت
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   خارج لالي از اتاق  ج خانم .    نياز نداشت  جز آرامش  چيزي  به فرشته.   دارد   احتياج  چيزي  دارد و يا به ميل
 و   شيريني و سيني چاي دقايقي بعد با ظرف .    تنها گذاشت  با همسرش  از غم  باري  را با كوله شد و فرشته

 .   پذيرايي كرد  ها از مهمانان  شكلات  و انواع  و پسته  با ميوه  از آن پس

 زرد   چهره از ديدن.    را كنار خود ديد وقتي بيدار شد، همسرش.   برد  خوابش  مسكن  در اثر تزريق فرشته
محمود .    چكيد  مشكي و پريشانش  موهاي  روي  زد و بعد آرام  حلقه  محمود اشكي در چشمش  گرفته و غم
    بود، غلتي زد و رو به  خوابيده  و در كنار فرشته  پيشاني گذاشته  را روي  دستش كه

نميشود  .    ظهر است اما حالا ديگر نزديك .    شده لي نگران حتما خي مادرم“ :   و گفت  برگشت فرشته
 و   رنگ  دنياي  اين  نخواست  معصوم طفلك.    بود  نمرده  بچه كاش .    تاريكي برميخوريم به .   برگرديم
 “.  را ببيند نيرنگ
 ” ؟ از كسي ناراحتي؟  و نيرنگ  رنگ كدام

 انتظار،   سال  هشت  بدبختي و عذاب  همه  چرا مرد؟ چرا بايد با آن  من  ؟ مگر نميداني بچه از كسي ناراحتم“
   را تحمل  و هزار درد بيدرمان  خوراكي، دوا و درمان  خوابي و كم  ، كم  و دلتنگي، درد و مرض  حسرت  ماه نه

 برود؟ حالا  ز بين ا  تو، بچه  برسد و دير بيايد سر وقت  كيفش  به  خانم   اشرف  كه  خاطر اين  و بعد به كنيم
  يكي دو   و هر سال  تبليغ  اند براي  فرستاده  مهاجرت  ها را به   بيچاره ما بدبخت.   قصر را ميبيني  اين  كه هم

   اينها توي  وقت  ميرود، آن  از بين  و طاعون  پيسي، كچلي، يرقان  و گشنگي و مرض  خاطر نداري تا از ما به
 ميزنند و   ما سري   بار افتخار ميدهند و به  يك  افتاد، چند سال  يادشان و هر وقت  قصرها زندگي ميكنند  اين

خيلي مرد هستند .    ميزنند  و ايثار و تقوا حرف  و يگانگي و گذشت   ميكنند و از محبت  موعظه برايمان
    توي ، ولي مجبور نبوديم   ندار بوديم  ما آبا و اجدادي  كه   است درست.   ها شوند  كوره  مهاجر ده خودشان

   نميشد و براي  اينها مبلغ  تشويق  زندگي ميكرد و اگر به  قبلا در زنجان پدرم .    ها بپوسيم  كوره  ده اين
   از فقير و بيچاره امر بها اگر قرار است .    جا باشيم  اين  ، ما حالا مجبور نبوديم  روستا نميرفت  به مهاجرت
 “.  نكند  كند، ميخواهيم  چند نفر قرباني بگيرد تا پيشرفت ما سالي هايي مثل

 “.  بد ميĤورد  هميشه  بدبخت آدم .    طور بوده تقدير اين.  كفر نگو، محمود“
  تا به.   طور نبود  اين  فكر ما بودند، وضعمان  كمي به  تجملات  همه  اين  جاي  ؟ اگر اينها به تقدير چيست“

   ضيافات  بار توي   روز يك  هر نوزده  پولي كه  همه  از اين  پيشنهاد كرده  محفل  يكي از اينها توي حال
   بهايي تشكيل  هاي  خانواده  بار در بين  روز يك  هر نوزده  كه  اي جلسه.  )پاورقي(   از بهاييان)پاورقي(

 .  كنند  شركت  موظفند در آن ميشود و همه

   جاي  پيشنهاد كند به  كه  ما گذاشته  جاي  را به نند؟ يكي از آنها خودش ها ك  فقير و بيچاره ميگيرند، خرج
   قبول  دكتري  كنند؟ اصلا هيچ  دهاتيها خدمت  به  خودشان  قول  دكتر بفرستند و به  ، يك   قابله  عنتر خانم آن
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   من  و امثال چطور فقط من بپردازد؟   االله  نشر نفحات  بيايد و به  دورافتاده  جور جاهاي  اين به  خميكند
 ” ؟  اينها را بخوريم  بايد گول بدبخت

 “ .    شده  ات  حسودي  و منال  قصر و مال  اين حتما به .    نكن ناشكري“
   اينها هرچه  كه  است  اين  من حرف .    كنم  حسودي  و منال  مال  براي  كه  فكر نيستم  قدر كوتاه  اين من“

 “ .  ستبگويند فقط شعار ا
لطفا  .    است غذا آماده“ :   گفت  شد كه  جلالي شنيده  خانم  صدا درآمد و صداي  به لحظاتي بعد در اتاقشان

 “. بفرماييد سر ميز
 شد  متوجه.   برود  بلند شد كه  و خودش“.  جا  تو را بياورند همين  غذاي ميگويم .   تو بنشين“ :  محمود گفت

   درد نجات  همه  تو از آن باز خدا را شكر كه“ :   شد و او را بوسيد و گفت خم.  الد هنوز از درد مين فرشته
 .  شد  خارج  و از اتاق“ .  پيدا كردي

 و   و دو دختر جوان  ساله خانمي حدودا چهل.   بود  تغيير كرده  پذيرايي شد، كمي اوضاع وقتي وارد سالن
 فرهمند و   آقاي  همراه   به  كرده  آرايش  و سر و روي يي آراسته ها  با لباس  ساله   هفده  پسر شانزده يك
محمود با همگي .   خيز برخاستند و نشستند با ورود محمود نيم.    بودند  ها نشسته  مبل  توكلي روي آقاي

 ، دختر   ، مهوش همسرم“ .    پرداخت  اش  معرفي خانواده توكلي به.   داد و احوالپرسي كرد آنها دست
 و   خوب آقا محمود، يكي از احباي .    ، پژمان  ، و پسرم  جان  ، ژانت  ، دختر كوچكترم  ، ژاكلين بزرگم
 “.  امر  باوفاي دوستان

   مطالعه  توكلي مشغول آقاي.   نشد  حرفي رد و بدل  ديگر هيچ  حد بود، چون  محمود تا همين  به ظاهرا توجه
   را سوهان  اش  زده   لاك  هاي  ناخن  خانم مهوش.   ميگفتند و ميخنديدند با فرهمند  و ژاكلين بود و ژانت

   تركيب  اما خوش  ، لاغر و كشيده  كشي و تنگ  و بلوزهاي  خيلي كوتاه  هاي  با دامن  جوان دختران.  ميكشيد
 تر از   بود، جوان  كرده  كه  تندي   و آرايش  شل  گلدار حرير با يقه  با پيراهن  خانم مهوش.  و زيبا مينمودند

 دستور  بعد به.    كرد  سر ميز ناهار دعوت  را به  جلالي همه  بعد خانم چند لحظه.   ميداد  بود نشان آنچه
 پلو،   و زرشك  سوخاري  ، مرغ  ، كتلت  فسنجان خورش.   سر ميز رفتند  به همه.   غذا برد  فرشته توكلي براي
   و آقاي خانم.   بود  شده  ميز چيده  طرز زيبايي روي  به  اي  ژله  و دسرهاي جات و ترشي  متنوع با سالادهاي

   صرف موقع .    در كنار هم  هم  ، و محمود و پژمان  دختران   نشستند، فرهمند در بين توكلي در كنار هم
 )پاورقي(    امري  جملات  ميبرد، از استفاده  جوان  با دختران  از شوخيكردن  لذتي كه ناهار فرهمند در حين

  .   است  بهاييان  مخصوص جملاتي كه.  )پاورقي(  نيز غافل

 . نبود
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 قدر  آن.   نميكرد  با او صحبت   هم  كس هيچ.   ميكرد و با شرمندگي غذا ميخورد  مزاحمت محمود احساس
 از    داد كه  خود اجازه جود به ابراز و براي .    جا حضور نداشت  گويي اصلا در آن  بودند كه  او بيتوجه به

 ” ايد؟  نكرده شما هنوز ازدواج“: فرهمند بپرسد
 “ .   دنيا نيامده  كند به  بتواند مرا تحمل  كه هنوز دختري“ :   گفت فرهمند با طعنه

 “.  بياورند كند دنيا  بتواند شما را تحمل  كسي را كه  كنيم  سفارش  ماه  پا به  مادرهاي بايد به“ :   گفت ژاكلين
 “.  ، سقط ميكند  دهيم  نشان  هر مادري  را به عكسش .    نيست  سفارش  به  بابا، نيازي اي“ :   گفت ژانت

 غذا را   سختي توانست به.   افتاد  خودش   مرده  ياد كودك  فرو برد و به  محمود را در هم  چهره غمي سنگين
 .  فرو دهد  اش  گرفته   بغض از گلوي

  او گاهي كاملا حواسش.   كرد  مدتي او را از محمود غافل  در كنار فرهمند براي  ژاكلين  برهنه هاي  ساق
 سير   ديگري  و هواي  در حال پيدا بود كه .    ميگذاشت  پاسخ  را بدون  خواهران  ميشد و حتي شوخيهاي پرت
 . ميكند

 ” ؟ ما چيست بعد از ناهار ش برنامه“:  ها پرسيد  توكلي از بچه خانم
 “ .   دارم   كلاس5   امروز فقط تا ساعت  كه من“ :   گفت ژانت

   كه  اي جلسه.  )پاورقي(  7   تا بيشتر از ساعت فكر نميكنم .    داريم)پاورقي(  امروز لجنه“ :   گفت ژاكلين
 .  دارند  بهايي بر عهده   از جوانان  اي  را عده  آن مسئوليت

 “.  بكشد طول
   ، تو چه پژمان .    برويم  اتفاق  به  باشيد كه همگي در منزل .    است  ضيافت  امشب  هر حال به“ :  گفت  مهوش
 ” ؟  داري  اي برنامه
   كه  هم باشگاه .    تمرين  برويم  با چندتا از دوستانم فقط قرار است .    ندارم  كاري  هم من“ :   گفت پژمان
 “.  ميشود   تعطيل6  ساعت

 . )پاورقي(   القدس  بياييد حظيره  راست  از شما اگر دير كرديد، يك  هركدام  هر حال به“ :   توكلي گفت انمخ
“ 
 .  تشكيلاتي  خاص  و برپايي مجالس  مراسم  و اجراي  بهاييان  تجمع مكاني براي.  )پاورقي(

 دادند   لم  مبل ما بعد از غذا باز روي را ميپرسد، ا  فرشته  غذا كسي احوال محمود فكر كرد حتما بعد از صرف
 .    رفت  همسرش  استراحت  اتاق  و به برخاست.   نكرد محمود ديگر تحمل.   محمود نكردند  توجهي به و هيچ
 و    برميگشت  ولايتش  به  ميخواست دلش .    داشت  ها فاصله  فرسنگ   تشكيلات  بزرگان  او و دنياي دنياي
    شده  عمل  تازه  مريض  زن  فكر ميكرد، با يك اما هر طور كه .    قرار نميگرفت قير و ترحم مورد تح  همه اين

 .  كند  عمل  اش  خواسته  به نميتوانست
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 روستايي خود،   آداب  پذيرايي رساند و به  سالن  خود را به  زحمت  و به  برخاست  اجبارا از رختخواب فرشته
   همراه  به دقايقي بعد دختران .     پرداخت  و دخترانش  عذرخواهي از مهوش  به-   غ  اي  العاده  فوق با احترام

   بود معذرت  شده   مزاحمشان  كه  و از اين  توكلي نشست  در كنار خانم فرشته.   بالا رفتند  طبقه فرهمند به
   و روز او را ميديد، درباره  حال  كه با اين.   كرد  توكلي افتخار داد و سوالاتي از فرشته خانم.  خواهي كرد

  فرشته .    بهايي هست   زندگي آنها چند خانواده  كرد در محل سوال.   حرفي نزد  اش  رفته  از دست كودك
 “ .   فاميليم  با هم همه .     خانواده پنج“:  داد جواب
 ” ؟  جا هست  هايي در آن  فعاليت  نوع چه“:  توكلي پرسيد خانم

 “ .   ميشويم  جمع فقط وقتي كسي از شهر ميĤيد، دور هم .   هيچي، خانم“ :  فت گ فرشته
 ” نداريد؟  هم  روزه  نوزده يعني ضيافت“
 “ .   ميكنيم  جمع  و بعد پول  ميخوانيم  ، مناجات  ميشويم فقط جمع .    نداريم  اي  برنامه ولي هيچ .   چرا، خانم“
 ”  نداريد؟  اداري  بخش  ؟ پس  صندوق خش روحاني داريد و ب يعني فقط بخش“
 ” ؟  ، خانم  چيست  اداري بخش“
 ” نميشود؟  قرائت  اي  برنامه يعني هيچ“
 “.   ميخواند  چند ورقي برايمان  قابله  خانم  ها اشرف بعضي وقت .   چرا، خانم“
 ” ندارند؟  اخلاق  ها درس بچه“
 “.  ، ندارند  ، خانم نه“

   جا اضافي است  در آن  وجودش  از آن  فكر كرد بيش فرشته .    نگفت نباند و ديگر چيزي توكلي سر ج خانم
  .   و از جا برخاست  گرفت اجازه.    برگردد  اتاقش  به و بهتر است

  
  

  2قسمت 
 

.  حمود و م  جلالي، فرشته  جز خانم   بودند به  شده  خارج  از خانه همه.   بود  محض  جا سكوت بعدازظهر در آن
 تا   دليل  همين  بود، و به   داده  او دست  و بيحالي به  ضعف  كه  بودند، مخصوصا فرشته   نخوابيده  گذشته شب

 امور   دادن   انجام  براي  شخصي خانواده  راننده  همراه فرهمند و توكلي به.   خوابيدند  غروب هنگام
 .  بودند  رفته  بود بيرون شده    آنها محول  به  محفل  از سوي  كه تشكيلاتياي

   و ياري  شده  محول  دستورهاي  مجري  و در واقع  ملي بود و فرهمند يكي از معاونان  محفل توكلي رئيس
 ها   تشكيلاتي ميشد و شب  هاي  مسئوليت  رسيدگي به او روزها در كنار توكلي مشغول.   توكلي  آقاي دهنده

 با او   و ژاكلين ژانت.   توكلي ميخوابيد  ، در منزل  قرار داشت  در كرج  كه  اش  پدري  منزل  دور بودن  علت به
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   خود را ميĤراستند و در جلب  سر و زبان  و خوش  تيپ  خوش  جوان  اين  براي  بودند و هميشه   گرفته انس
 فرهمند  نتظر بودند روزيهر دو دختر م.   ميجنگيدند  با هم  خود آشكار و پنهان   به  او نسبت  و علاقه عشق
 مند شود   علاقه  ديگري  او به  در نهايت  كه  آنها ابراز نمايد و فكر اين  خود را به  بگشايد و علاقه لب

   خلوص  و چنان  درخشيده  در تشكيلات   سالگي چنان  فرهمند از بيست  ميدانستند كه آنان.   ميداد عذابشان
  از اين .    خواهد يافت  و منصبي بالاتر دست  مقام  به  طولي نخواهد كشيد كه  كه و خضوعي از خود بروز داده

    قرار داده  خويش  نامزد ازدواج  و برترين  ميديدند و او را اولين   خويش  او را در شان  و منزلت رو مقام
   هميشه  و ژانت ژاكلين.  ند ميداد  پرورش  روزي   چنين  او را براي  توكلي هم  و آقاي  بسا خانم چه.  بودند
 �.  ميشكستند  با او سر و دست  كردن  خلوت  ميكردند و براي  و آمد فرهمند تنظيم  خود را با رفت برنامه

   وافري  او نيز لذت  كند، چرا كه  سپري  خود را در خانه  سعي ميكرد بيشتر اوقات  توكلي هم از سويي آقاي
 جلالي   خانم  مثل   همسري  سرد و بيروح  مهوش  جاي  به د و آرزو ميكرد كه  جلالي ميبر از پذيرايي خانم

   داشت  تشكيلاتي زيادي  هاي  توكلي مسئوليت خانم.   نميكرد   دريغ  كاري  او از هيچ  آسايش  براي  كه داشت
  در شهر زندگي ميكردند، زن    بهايياني كه  بهايي، البته  هاي  خانواده در بين.   بود  از خانه  بيرون و دائم
   كه  اين   براي  تشكيلات در اصل.   ميكرد  صدق  موضوع  اين  توكلي هم  بود و در خانه  مرسوم سالاري

 ميداد و در   بيشتري  بهاي  آنان  نمايد، به  بيشتري   استفاده  مونث  از جنس  در پيشبرد اهدافش ميتوانست
 امور در   بود و تمام  ايران  بهاييان   رئيس  كه توكلي با اين.   ميكرد  حمايت  از زنان  زناشويي هم اختلافات

   براي  هايش  گيري  در تصميم  ترس  و اين  عجيبي داشت  ترس  او ميچرخيد، از مهوش  دست  به ايران
 .  بهايي نيز بيتاثير نبود جامعه

   وقتي چشمانش فرشته.   بيدار شدند لي از خواب توك  جلالي و آقاي  خانم  صحبت  با صداي محمود و فرشته
   مثل كاش .     بودم  ديده  در خواب  بر ما گذشت  ديشب  چيزهايي را كه  اين   همه كاش“ :  را باز كرد گفت

 ” ؟ چرا؟  بدبختم  قدر من چرا اين .    بودم  خوشحال  اميد تولد بچه  به  بيدار ميشدم ديروز وقتي از خواب
 “ .    ميرويم  قتلگاه از آن.   بدبختي بكشي ديگر نميگذارم“ :  گفتمحمود 

 ” ؟ كجا ميرويم“
 ماند و   زنده  بشود در آن  كه هر شهري.   باشد  داشته  مريضخانه  كم  دست  كه هر شهري.   شهر ميرويم“

 “. زندگي كرد
 ” ؟ مگر ميشود؟  اي هوايي شده“
   كه  هركس گور باباي .    جا ميرويم  و از آن  چيز را ميفروشيم د؟ همه ميشو  ديگران چرا نشود؟ چرا براي“

 “ .   داده دستور مهاجرت
 تاثير   يابد، اما از سويي تحت   خود دست  ديرين  آرزوي  شهر بيايد و به  به  داشت  از طرفي دوست فرشته

او با خود .   قهر الهي دچار شود  كند، به  آنها عمل  حكم   ميترسيد اگر بر خلاف  تشكيلات تبليغات
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  با اين.   ميشود  ميكند و بيدين  گيري  كناره   از تشكيلات  همسرش  كه  است  اين  ضررش ميانديشيد كمترين
 .  بود  همسرش  خواست   تابع حال

.   نميشد  شنيده  واضح  هايشان  ميرسيد، اما صحبت  گوش  جلالي به  توكلي و خانم  آقاي  آرام  نجواي صداي
 اسير   خانه   آن  زندانيها در قفس مثل.   آنها نداشتند  هاي  حرف  شنيدن  به   هم  اي  علاقه محمود و فرشته

 .  خود نميدادند   به  را هم  از اتاق  رفتن  بيرون  بودند و اجازه شده

   رند، خيلي زودتر به دا  لجنه   هفت  بود تا ساعت  در سر ميز غذا گفته  كه  با وجود اين ژاكلين
  نيم.   بود  شده   موفق  كند، و تقريبا هم  را گمراه  بود ژانت  سعي كرده  حرف  با اين در واقع .    برگشت خانه

    اتاق  طرف  به  دوم  طبقه  به  معمول فرهمند مطابق .    برگشت  خانه   به  او فرهمند هم  بعد از آمدن ساعت
   در آن ژاكلين.   بود  كرده   پذيرايي را انتخاب  سالن  هميشه  مثل  توكلي هم آقاي .    توكلي رفت كار آقاي

 و كوتاهي   كلوش  قرمز تمام پيراهن.   بود  كرده  تمرين  دلبري  را براي   شگردهايش  تمام  ساعت نيم
    كه  بلندي  پاشنه  هاي كفش و با   ملايمي داشت آرايش.    بود  كرده  فرحي جمع  را مدل  و موهايش پوشيده

 .  ميداد   نشان  تر و بلندتر از هميشه  بود، كشيده  كرده  بيجورابش  پاهاي به

 با   فرهمند ظاهر شد و با سلامي گرم  روي  آمد، روبه  بيرون  از اتاقش  بالا، ژاكلين  طبقه  فرهمند به با آمدن
 و در   او را پذيرفت  رويي دعوت فرهمند با گشاده.   نمود  خود دعوت  اتاق  داد و او را به  دست او محكم
 ،  در اتاق.    شود  وارد اتاق  اول  كرد كه  او تعارف  بود، به  گذاشته   ژاكلين  ظريف  پشت  را به  دستش حالي كه
 .    بند شوم  در لجنه  درد ميكرد و نتوانستم خيلي سرم“ :   گفت  سر صحبت  باز كردن  براي ژاكلين

 “ .   خانه   و آمدم عذرخواهي كردم
 ” ؟  چطور است  لجنه  كارهاي پيشرفت“ :  فرهمند گفت

   آنها محول  به  هايي كه  مسئوليت   به  كدام هيچ.   كار ميكنند  ها چه  بچه  نيست معلوم .    نيست  خوب هيچ“
   بيشتر به .    شده   انتخاب  لجنه طور براي چ  نيست مثلا ماندانا اصلا معلوم.   رسيدگي نميكنند ميشود خوب

   هيچ  و بيمصرف  تنبل نيناي .    بودن  فكر لجنه  و به  كار دادن  به  تا دل  است  و سيگار كشيدن  شدن فكر جيم
 بي   لجنه  كار ميكنند، وگرنه   و فرشيد خيلي خوب فقط ژينوس.   نميدهد  تحويل  از كارها را درست كدام
 “.   همديگرند هلاك.   كار ميكنند  هم  عشق  به  كه  است  خاطر اين  فقط به آنها هم.    لجنه

 “.  مشتركي دارند   همكارند و هدف  با هم خصوصا كه .    ترقي است  محرك عشق .   البته“ :  فرهمند گفت
 ” ؟  اي   نشده  تو چرا تا حالا عاشق  ؟ پس  ترقي است  محرك عشق“ :   گفت ژاكلين

 ” ؟  ام چرا فكر ميكني نشده“
 ” ؟  اي واقعا شده“
 “ .  آره“
 ” ؟  ميشناسمش  هم من“
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 “ .   كيست  بزن  ، ميشناسي، حدس آره“
 ” ؟  خودتان  يا عضو كميسيون  ماست عضو لجنه“
 “ .   شماست عضو لجنه“
 “...  ها يست  باشد ن  تو را داشته  لياقت  ما كسي كه  لجنه توي .    من  ، خداي واي“
 “ .   بزن  حدس گفتم“
 ” ؟  نيست شادي“
 “ .  نه“
 
 ” ؟ نينا نيست“
 “ .  نه“
 ” ؟  است فرانك“
 “ .  نه“
 ” ؟  است نكند خود ژينوس“
 “. ابدا“
 ” ؟  نيست ماندانا كه“
 “. هرگز“

    به ژاكلين
او .   بود  اش  و تجربه  سياست  مديون را  بود، و اين   شده  فاتح  با خواهرش او در جنگ.   بود  رسيده آرزويش

    را به  بلندش  هاي  و ناخن  كشيده  ، انگشتان  آمدن   زيباتر عشوه براي
 ” ؟ منم“ :   چسباند و گفت  اش سينه

 ” قدر دير؟ چرا اين“ :   آرامي گفت  و به  گذاشت  ژاكلين  دست  را روي فرهمند دستش
 . رد خو  گره  هم  هر دو در نگاه نگاه

  در اتاق.   ور بود  حسد شعله  آتش  اش در چهره .    ها بالا رفت از پله.   رسيد  خانه  به  بعد ژانت  ساعت يك
   گفتي تا هفت تو كه“ :    گفت  ژاكلين  به  و بيمقدمه  دو انداخت  آن نگاهي به.  وارد شد.   باز بود  نيمه ژاكلين
 ” ؟  داري لجنه

 ” ؟ خوردي ؟ يكدستي  چي شده“
 “ .   يكدستي خوردم  بي در و پيكرت  لجنه از آن .   از تو نه“
 ”حالا چرا ناراحتي؟“
 .  شد  خارج  و از اتاق“ .   باش خوش .    نيستم ناراحت“
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 “.  باشي  خودت  مواظب بهتر است .    مار زخمي است  يك او حالا مثل“ :   فرهمند كرد و گفت  رو به ژاكلين
 ” تو يا او؟  هاي يش ن از ترس“
 
 “ .   نميزنم  نيش  كه من“
   اگر به“

 ” چطور؟  رو بدهم ژانت
 “ .   ميكنم  و هلاكت  مار بوا ميشوم  وقت آن“

 بار محمود  اين.   شدند   دور ميز جمع  شد و همه  چيده ميز شام.   رسيد  هم  خانم  مهوش  كه  نگذشت چيزي
 ميكرد،  اگر جرئت .    هر دو تحقير شوند نداشت  را كه  اين تحمل.  ند بما  در كنار همسرش  گرفت تصميم
.   بلعيد  خورد و خشم  بود خون  كه  هر تلخياي اما به.   برگرداند  نخورده  آنها را دست  شام  ميخواست دلش
 معني   بود كه  فهميده تازه.   دارند  نما چقدر فاصله  آدم  هاي  آدم  از اين  او و همسرش  بود كه   فهميده تازه

   معني دين تازه .    چيست  جامعه  در اين  فشاني و صميميت  ، جان  و الفت  ، عشق  ، موهبت  خدمت الفاظي مثل
  .   قدر دير فهميده   چرا اين  ميخورد كه  ميكرد و افسوس  را درك و دينداري

.   از لحظاتي وارد شد  را زد و پس مود و فرشته مح  آرامي در اتاق  فرهمند به  بود كه  هفت  نزديك ساعت
    شعارها و جملاتي كه  سردادن  به  دل  دو روستايي ساده  اين  رضايت  جلب  را پرسيد و براي  فرشته حال

  .   گرفت  دست  را به  خوابشان  رگ  آنان   تسخير قلب  و براي  بود پرداخت طوطيوار حفظ كرده

   صرف  را با شما عزيزان  بيشتري  وقت   نكردم  فرصت  زياد و كار فراوان در اثر مشغله   كه  از اين متاسفم“
   و شريعت  عظيم   ديانت  واقعي اين شما خادمان.   عبدالبها هستيد  نور چشم   زحمتكش شما مهاجران .   كنم

 نشر و تعالي   براي  كه د است شاه  ملكوتيشان  صعود فرمودند، اما روح  ولي عزيز امراالله حضرت.  كبراييد
   هايي بر شما وارد گشته   ناكاميها و شكست  ايد و چه  شده  و بلايايي را متحمل  مصائب  الهي چه امر مبرم

 حقيقي اجرا   و مخلصان  شما مومنان  دست  به  ساله  ده  نقشه  شوقي در طرح  متعالي حضرت اهداف .   است
 فاني   دنياي  اين  تلخيها و ناكاميها مختص  تمام  كه  است   اين  است  مسلم چهآن.   ميبخشد ميشود و نتيجه

   دنيوي  تعلقات  تا با فدا نمودن   شماست  و مخلصي چون  سرشت  ما نيازمند افراد پاك  نوپاي  و ديانت است
   مريضي از دست  علت  را به  عبدالبها وقتي فرزند خويش حضرت.   آييد  نائل   اخروي  سعادت  ، به خويش

  ":  از خدا پرسيدند دادند، با گريه
 بلايا را   بود اما تمامي اين  شكسته   نازنينشان  قلب" امروز برگرداني؟   كه  خدا، چرا او را عطا كردي اي

يد و با  الهي را بپذير   بزرگ  امتحان  اين  شما هم حال.   يابد  گسترش  در جهان  فرمودند تا امر مبارك تحمل
امروز شما .   قضا دهيد  به  الهي باشيد و تن  اقدس  جمال  رضاي راضي به.    بگذريد  از آن  و پيروزي سربلندي
 منجي عالميد و   نوراني و آن  جمال  آن  به  آورنده  ايمان  هستيد، چرا كه  زمين  روي  هاي  انسان از بهترين
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 .    برين  و جنت  رضوان  روضه  معناي  است  دنيا ميارزد و اين ر گنج هزا  شما به  ايمان  اي  ذره بدانيد كه
.   ما نماييد  افتخار را نصيب  كنيد و اين  شركت  روزه  نوزده  در ضيافت  شما هم   امشب  كه  ميشويم خوشحال
    فرصت  اعظم  العدل بيت   منيع  امر الهي و پيام  استماع براي.    ميĤيد  جلالي هم خانم.   كسي نميماند در خانه

 .  شد  خارج  از اتاق  از لحظاتي مودبانه  و پس“.  ما بياييد  شماريد و همراه را غنيمت

   مهم اما اين.   تصور ميكردند  و منزوي   بيايمان  نميكرد، او را فردي اگر قبول .    فكر فرو رفت محمود به
 از   هر حال ضمنا به.   كنند  دزدي   به  شود آنها را متهم  كم توكلي  از خانه فقط ميترسيد اگر چيزي.  نبود
   حظيره  هاي  بگذرانند و شاهد برنامه  از خانه بد نبود ساعاتي را در بيرون.   زنداني بودند  خانه  در آن صبح

  .  بودند  را شنيده  آن  تعريف  گهگاه  باشند كه القدس
 گرمي  آنها به.   شد  خارج  محمود از اتاق   همراه  آرام  سر كرد و آرام به را   اش  شد، چادر كهنه  آماده فرشته

 .  گويي اضافي هستند  شنيدند كه  سردي  جواب  كردند، اما چنان  سلام   خانواده  اعضاي به

   و كفش  چناني و كيف  آن  هاي  با آرايش  قيمت  و گران  بسيار شيك  هاي  با لباس لحظاتي بعد همه
 “.   جلالي بيايند  خانم اينها بايد همراه“ :   گفت  توكلي با افاده خانم.    شدند  رفتن  مهماني آماده وصمخص
 و   نشست  فرمان  توكلي پشت آقاي.    توكلي نشستند  رنگ  جگري  اتومبيل  درون  تعارف  بدون  همه سپس

 .  سوار شدند  ماشين عقب در   و ژانت  ، و فرهمند و ژاكلين   در كنارش همسر و پسرش

 تاكسي   آمدن  براي  از آن  بيش   نميتوانست  فرشته  بودند، چون  شده  پشيمان  از رفتن محمود و فرشته
 .   كردند  حركت  هم  نفر بعدي  تاكسي رسيد و سه اما دقايقي بعد بالاخره.  منتظر بماند

  صداي.   احوالپرسي ميكردند  بودند و با هم تاده ايس  جمعي از بهاييان  القدس  حظيره  در ورودي جلوي
   شده  عروسي دعوت  جشن  گويي به  بودند كه  پوش  و شيك  قدر آراسته  آن همه.   ها بلند بود  خانم قهقهه

   در بين  توكلي هم خانواده.   كردند  آنها نگاه  به  با تحقير و ترحم  رسيدند، همه وقتي محمود و فرشته.  اند
 و   با شك  همه  معرفي نكردند تا اين  حاضران  خود نياوردند و حتي آنها را به  روي   بودند، اما اصلا به عجم

 آنها   و مرد مهمان  زن  اين  شود كه  نميخواهند كسي متوجه  بود كه معلوم.   نشود   نگاهA## آنها    به شبهه
 . هستند

   خرد ميشد و غرورش هر لحظه.   تر   پشيمان  در تهران اندنش بود، و از م  پشيمان  سخت محمود از آمدنش
 نميداد   خود اجازه  زياد سرپا بايستد، اما به  نميتوانست فرشته .     برگشتي نداشت  ، اما ديگر راه ميشكست

پيچيد،  در فضا مي  بلندشان  هاي  خنده  بودند و صداي  مشغول  صحبت  و به  ايستاده  هايي كه  از خانم قبل
 عبدالبها   دو نور چشم  اين  نگاهي به  حتي حاضر نبود نيم  كس هيچ.   نشستند  همه  كم  كم بالاخره.  بنشيند

   فكر ميكرد مثل  فرشته   كه  آن  بر خلاف  القدس حظيره.   تعارفي نمايد  نشستن  آنها براي بيندازد و به
    بزرگ  مينشينند، سالن  زمين  قرار ميگيرند و روي ام مق  و يك  سطح  در يك  با هم  و همه مسجد است
 اجتماعي   برتر و موقعيت  مقام  كه افرادي.   بودند  صندلي چيده  سر هم  پشت  در آن  بود كه تالارمانندي
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.  تند گرف  سر آنها جاي  پشت  ترتيب   به  و ديگران  اول  رديف  صندليهاي  داشتند روي  بقيه   به  نسبت بالاتري
 .  ها نشستند  رديف  بالاجبار در آخرين محمود و فرشته.    نبودند  زيادي  جمعيت البته

طولي .   بود  تريبوني قرار گرفته  آن  بر روي  كه  وجود داشت  سالن  صندليها سطحي بلندتر از كف  روي روبه
  مناجات.    كرد  برنامه  و اعلام ت گف  خير مقدم  همه  ظاهر شد، به  تريبون  توكلي پشت  خانم نكشيد كه
 بودند   سينه  به  دست همه .    داشت  و لحني دلنشين  صدايي خوش  شد كه  جواني خوانده  توسط خانم آغازين
   روحاني برده  عالم   آنها را به  زن  آن  خوش  ترنم  بودند و وانمود ميكردند كه  ها را بسته   چشم  اي و عده
  .  است

   سخنراني مفصلي توسط فرهمند كه  اجرا شد، از جمله  ها يكييكي توسط افراد منتخب  برنامه همه  سپس
   اداره  به  كه   اسراييل  در حيفاي  واقع سازماني است.  )پاورقي( )پاورقي(   العدل   بيت  پيام  از خواندن پس

.   و چرا بپذيرند  را بي چون  سازمان  اين دستورهاي بايد    ميپردازد و بهاييان  جهان  در كل  بهاييان امور تمام
  .   بهاء است  جانشين  در واقع  العدل  بيت  را در حد خود بهاء ميپندارند، چرا كه  سازمان  اين مقام

 خوبي   بيان فرهمند از قدرت.    كرد  را تشريح  پيام  و خلاصه  پرداخت  و نوجوانان  جوانان  تشويق به
 از   و منصبي بالاتر با هر قشري  مقام  كسب او براي .    داشت  العاده  و ذكاوتي فوق ود و هوشبرخوردار ب

 ميكرد و در   استفاده  كارآمدي  هاي  از روش  بود و در تسخير قلوب  نزديكي ايجاد كرده  بهايي رابطه جامعه
   بزرگ  در تشكيلات  فعال   پدر و مادري ت تربي از كودكي تحت.   فروگذار نبود  امري  از هيچ  هدف   اين راه

   خادم  سوي  به   قوي  اي  داشتند، او را با انگيزه  كرج  بهاييان  در بين  والدينش  و احترامي كه  بود و عزت شده
    بود و رازي  يافته  دست  حقيقتي تلخ  به اما از روز وحشتناكي كه.   بود  داده  سوق  شدن  و مومن شدن
 از   تبعيت او به.   پرستي در سر نميپروراند  طلبي و مقام  جز جاه  اي  بود، انگيزه  افشا شده  برايش اشدلخر
 و با   مقدس  اي  چهره  و اعتقاد ندارند اما در نزد ديگران  ايمان  بهاييت  به  اي  ذره  ميدانست  كساني كه تمام
   وقت  ميزد و حتي از صرف  و ديانت  از دين  دم عاشقانه هستند،   سايرين  و الگوي  دارند و سرمشق ايمان
 گيرد   دست  را به  رود تا حكومت  پيش  بود چگونه او آموخته.    نمينمود  دريغ  روزه  نماز و گرفتن  اداي براي
    همراه م تا  او با شكيبايي و صبوري بلندپروازي.    اغوا كند  خويش  گرم  تاثير نفس  را تحت  بهاييان و همه
   ، براي  نموده  خارج   روزگار او را از صحنه  از پا خطا كند، خطاخوردگان  اگر دست  كه  ميدانست خوب.  بود

 مرور   راز و به   آن كشف.   ميكرد  عمل  و دقيق  شده  رو بسيار حساب از اين.    ميكنند  سلاح  خلع هميشه
   و ش خبيث  بسيار سنگدل  ، فردي  و صميمياش   ظاهر مهربان لاف ، او را بر خ  بهاييت  بطالت  به پيبردن
   و تمركزي  تخيل  اهدافش  به  رسيدن  ميكرد، براي  او را آشفته  رواني ذهن  عقده  اين  كه با اين.    بود كرده
 .  نبود  معطوف  چيزي  طلبي به  رياست  جز به  و ذهنش  داشت قوي

    بهايي به  مبلغ  يك  تبليغ  به  شهر يزد پدر و مادرش  اطراف ر يكي از روستاهاي بود، د  ساله وقتي او هشت
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 روستا  مردم.   بودند  و نوايي رسيده  نان  به  مالي تشكيلات  از مدتي با كمك  و پس   آورده  ايمان بهاييت
 را از روستا   اند، آنان بهايي شده   پول  طمع  و به  كرده  پشت  اسلام   به  خانواده  اين  شدند كه وقتي متوجه

 مناسبي در   از جايگاه  كوتاهي پدر و مادرش در طي مدت.   نمودند  مهاجرت  كرج  به  كردند و آنان بيرون
پدر و .   واگذار شد  آنان  به   محفل  خوبي از سوي  هاي  منصب  كم  برخوردار شدند و كم  كرج   بهاييان بين

  آنها اهل.    بودند  صفا و صميميت  الگوي  بهاييان   بگومگو داشتند، اما در بين ا هم ب مادر فرهمند هميشه
 و پاكدامني   عفت  بودند و به  و خوشگذران شهوتران .    زهد و پارسايي معروف  و افترا بودند و به غيبت

   شهرت  كسب  براي ا عامل بود، و نيز تنه  بارز پدر و مادرش  هاي  و ريا از خصلت  كاري فريب .   موصوف
  .  آنان

 ها   القدس هنوز حظيره.    و آمد نزديكي داشتند  دكتر قائمي رفت  نام  به  دكتري  فرهمند با خانواده خانواده
   ها بهترين  شب اين.   داشتند  جلسه  جمعه  هاي  شب  بودند و بهاييان  خود را رسما آغاز نكرده فعاليت
 نميبردند و آنها   همراه  ها را با خود به  ميرفتند، بچه  جلسه   به  وقتي پدر و مادرشان ، چون ها بود  بچه تفريح

   هاي  بچه  قيمت  گران  هاي  بازي   شوند و با اسباب  مشغول  بازي  به  حضور پدر و مادرشان ميتوانستند بدون
   جلسه  هايي كه  شب  دو خانواده  اين ه وقتي ميديدند و ميشنيدند ك ديگران.  دكتر دلي از عزا درآورند

   كه  و رفاقتي است  صميميت  علت  تنها ميگذارند، فكر ميكردند به  در كنار هم  را تا صبح  هايشان دارند بچه
 .   كنند  انيس  بازدارند و با هم  ناسالم  هاي  ها را از تفريح   بچه  كه  خاطر اين  و به  است  حاكم در بينشان

 دكتر   ها در منزل  رفتند و بچه  جلسه  دكتر به  پدر و مادر فرهمند با آقا و خانم  معمول  طبق  هم شب  آن
   منزل  و به  دكتر بازنخواهند گشت  خانه  به  جلسه  از اتمام  پس  والدينشان   ميدانستند كه آنان.  قائمي ماندند

    منزل  به  و شيطنت  كنجكاوي  وقتي فرهمند از روي  تلخ  شب   نيمه اما آن .   پدر فرهمند خواهند رفت
 دكتر را در كنار   آقاي  برساند، صداي   منزل  درون  خود را به  توانست  هزار زحمت  و به  بازگشت خودشان
 و  آنها بسيار آرام.    دكتر  را با خانم  پدرش  در اتاقي ديگر صداي  ها شنيد و سپس  در يكي از اتاق مادرش

   ها را از هم  صداها و خنده  بود كه  قدر بزرگ  آن  بخت  نگون  ساله  ميزدند، اما پسر پانزده  حرف جواكنانن
 را   تاريخ  هاي  صحنه  ترين  و كثيف  ترين  جا ماند و وحشتناك  در همان  را تا صبح  شب او آن.   دهد تشخيص

 .  شنيد  گوش  ديد و به  چشم به

   صحنه آن.   راز نگشود  از اين  تنها بمانند، اما هرگز نيز پرده  نميداد آنها با هم  هرگز اجازه بعد  به او از آن
 .  را آزرد  كوهي سنگيني كرد و خاطرش  چون  در قلبش  هميشه ها براي

 بر   تشكيلاتي زيادي  هاي  مسئوليت  هنوز هم  جدا شدند، در حالي كه  بعد از هم  چند سال پدر و مادرش
  شد در زيركي و   مصمم فرهمند ناخودآگاه.   ميدادند  نشان  تر از روز پيش  داشتند و هر روز مومن عهده

با .   بودند  سزاوارش  ديد كه  جماعت  اين  ببندد و خوابي براي  را از پشت  پدر و مادرش  دست كلاهبرداري
 خود   ملي را به  محفل   معاونت  سمت انست بود، تو  نگذشته  از عمرش  سال  و پنج   هنوز بيست  كه اين
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    چه  اش  و تاز افسار گسيخته  تاخت  ميكرد و براي   برتر تلاش  هاي  رتبه او براي.   دهد اختصاص
  ؟  بداختر وجود داشت  جامعه جولانگاهي بهتر از اين

   را سپري  لحظات  ترين  محمود سخت  و فرشته .    يافت  خاتمه  و نيم  از دو ساعت  پس  ضيافت  جلسه بالاخره
   نيز آخرين   رفتن وقت.   بودند  نديده  جز زر و زيور دنيوي  روحاني چيزي   جلسه  در اين آنان.   بودند كرده

    آمده  شخصي خويش  هاي  با اتومبيل  همه  كه با اين.   و محمود بودند  شدند فرشته  خارج  از سالن كساني كه
   رفتند و خانم همه.   مقصد برساند  دو روستايي ترحمي نمايد و آنها را به  اين حاضر نشد بهبودند، كسي 

 .   برساند  خانه  خود به  ها را همراه  ماشيني بگيرد و مهمان  سختي توانست جلالي به

   كرد و سر ساعت  تن  را به  خوابش   لباس  و هميشگياش  منظم  برنامه  خود و طبق  خاص  توكلي با نظم خانم
 جا ميماند، دقايقي را با خواهرها گذراند و با   در آن  هايي كه  شب  معمول فرهمند طبق .    رفت  خواب به

 روند   بود، طبق  ديگر متفاوت  هاي  با شب  عشقي برايش   ماجراي  يك  شروع  دليل  به  شب  آن  كه وجود اين
 او   ، نميتوانست  طبع  و شوخ  بانمك   دختري  چيز، حتي شيطنت  هيچ.  نماز ايستاد  و به هميشگي وضو گرفت

 و   خم   خاصي به  و حسرت  توكلي، با تحسين  ، پسر آقاي پژمان.   كند   ميكرد غافل  دنبال را از هدفي كه
   ثروت احب ص  با ژاكلين  ازدواج فرهمند در صورت.    برد  خوابش  كه  كرد تا اين  فرهمند نگاه  شدن راست
 نيز در    تشكيلاتي بپردازد و هميشه  هاي  فعاليت  فقط به  تا آخر عمر ميتوانست  قدر كه   ميشد، آن زيادي
 .  باشد  و آسايش رفاه

 برملا نشود،   راز او و ژاكلين  كه  اين   شنيد و براي  ژاكلين  دو خواهر را از اتاق  جر و بحث بعد از نماز صداي
   تكيه  ميز توالت  به ژاكلين.   كردند  ، هردو خواهر سكوت  اتاق با ورود او به.   آنها رساند را به خود  بيدرنگ

 هنوز  ژانت.   بود  زيبا و رويايي شده  در آن  كه  داشت  تن  حرير صورتيرنگي به   خواب  بود و لباس داده
    قايقياش  يقه  لباس  از ميان  كه د و ظريفش سفي  هاي شانه!!  بود و  نكرده  را عوض  مهماني مشكياش لباس

 .    پرداخت  و موعظه  اغفال   حسود كرد و باز به  خواهران فرهمند نگاهي به.   ميافزود  جذابيتش پيدا بود، به
 در   و جدال نزاع“ :   قرار داد و گفت  خويش  سخن  را مقدمه  پيامبرشان  معروف او با شوخي يكي از جملات

 “ .   و هست  بوده  ارض درندگان  شان
 ” ؟  ، مگرنه  ماست  ها فقط براي  حرف اين“ :   خيلي عصباني بود، گفت  كه ژانت

 ” ؟  ميگويي، ژانت  ها؟ چه  حرف كدام“ :   گفت فرهمند با تعجب
 “ .   و هست  بوده  ارض  درندگان  در شان  و جدال  نزاع  كه همين“
 ”چطور مگر؟“
   برادر بزرگ لقب.  )پاورقي( )پاورقي(    ازل  و صبح  بهاءاالله  حضرت  كه  خوانديم  كلاس توي   هفته همين“

   جانشيني او، به  به   توجه  بدون  بود اما بهاءاالله  شده  جانشيني برگزيده  به  باب  از سوي  بود كه بهاءاالله
 .  نمود  ازليها تاسيس  نام  به  اي  فرقه  ازل صبح.   كرد   قائميت  و ادعاي  نشست جانشيني باب
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   عبدالبهاء هم حضرت .    طور با خواهرش همين.   ميدادند  فحش  هم  دشمني داشتند و حتي به  با هم هميشه
 و   سوسك  و لقب   خوانده  را گوساله  در لوحي برادرش  قدر كه  ، آن  خوني بوده   دشمن با برادر و خواهرش

 عبدالبهاء   و جانشيني حضرت  قدم  امر جمال   عبدالبهاء عليه حتي خواهر حضرت .   ده او دا  به  هم غيره
 را   برادرش  كه  شده  درج  او هم  هاي  و در يكي از نامه  ميگفته  همه  عبدالبهاء به  حضرت  و تازه  نوشته كتاب

    ميشود در خانواده معلوم .   يكرده م  توهين  هم  پدر و مادرش يعني حتي به .     ميكرده  خطاب حرامزاده
 “ .   دعوا بوده  بودند، دائم   و محبت  عمومي و عشق  داعي صلح  كه  هم  مبارك جمال

 بشنود، حسابي غافلگير   اي  ساله   بيست ح"" دختر  ها را از زبان  حرف  هرگز فكر نميكرد اين فرهمند كه
 دهد  سعي كرد نشان.   بگذارد  اش  آشفته پوشي بر درون كند و سر شد و سعي كرد بسيار خونسرد جلوه

    امر اين  و واقعيت  انديشيده  مسائل  اين  به  او بسيار كودكانه  القا كند كه  ژانت  دارد و به  اينها جواب  تمام كه
 ،   اي في كرده من  برداشت  تو از آن  ، حتما كتابي كه عزيزم“ :   تمسخرآميز گفت  اي با خنده .   طور نيست

   شده   نوعي دشمني تحميل  ازل  و صبح  مبارك  جمال  بين  نزاع تو ميداني كه .     پرداخته  موضوع  تر به جامع
 خود سعي داشتند   شوم  مقاصد و منافع  عبدالبهاء در راستاي  و برادر حضرت  ازل  صبح  كه  اين بود، براي

   باب  حضرت  از طرف  چون  ازل مثلا صبح.    نمايند  خود دعوت  سوي  ، به  دور كرده  را از حقيقت مردم
سيد علي محمد .  )پاورقي(    نمود و ادعاي  سوءاستفاده  مقام  بود، از اين  شده  جانشيني برگزيده پاورقي به

 .  كرد  او را مبشر خود اعلام  نمود و بهاءاالله  قائميت   ادعاي  از بهاءاالله  قبل باب

   با چنين  قدم تو ميخواهي جمال.    خدايي كرد  نشد و مدتي بعد ادعاي  قانع  پيامبري حتي به.   كرد بريپيغم
   طبق چون.   رو بود   روبه  وضعيت  با همين  عبدالبهاء هم  باشد؟ حضرت  و دروغگويي مهربان  رذل انسان
    كينه  بود، برادرش  شده  جانشيني انتخاب به ،   تر يعني خود حضرت  پدر بزرگوار، برادر بزرگ  نامه وصيت
  به .    داشت  منافات  قدم  با امر جمال   كه  كرد و خود كتابي نوشت  نويني ابداع  و روش  و راه  گرفت در دل
 پليد برادر    كرد تا چهره  از امر قيام  دفاع  امر بود، به  بر حق  جانشين   عبدالبهاء كه  حضرت  دليل همين

 “.  نشود  منحرف  حق  او را نخورد و از راه  هاي  حرف  دهد تا كسي فريب  نشان  همگان  را به خويش
   ميكرده  آنها را ضايع  حق   عبدالبهاء با كسي كه  و حضرت  مبارك  فرقي ميكند؟ جمال  چه خب“ :   گفت ژانت
ا ## خاطر  به  هميشه  با كسي كه   هم يكردند، من م  بودند و نزاع  دشمن  ميكرده  و ظلم  آنها زور ميگفته و به

   لياقت  پيغمبر بودند كسي را كه  ، چرا بايد آنها كه تازه .    ميكنم  نزاع   كرده  ظلم  من  به  تربودنش بزرگ
 آيد؟ راستي،   واقعي مشكلاتي پيش  جانشين  براي   شوند كه  خود كنند و باعث  جانشين جانشيني نداشته

 ،   نبوده  هم  زاده  حلال  بهاءاالله   حضرت  قول  به  كرد كه  جانشيني انتخاب  را به  ازل  صبح  باب ضرتچرا ح
   نام  به  بهاءاالله  پسر بعدي لقب.  )پاورقي( را بعد از )پاورقي( اكبر   ، غصن   پسرش  قدم  خود جمال  هم بعدش

  شود، اما   جانشيني پدر منصوب ود بعد از عبدالبهاء به  بهاء قرار ب  وصيت  به  بود كه محمد علي افندي
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 پدر و برادر   كرد و دشمن  خود تاسيس  نام  به   ديگري  آمد و او فرقه  دو برادر پيش  بين عداوتي عميق
  .  گشت

 باخبر   بود؟ مگر آنها از آينده   عبدالبهاء گوساله  از نظر حضرت  كرد كه  جانشيني خود انتخاب عبدالبهاء به
   و وحدت  سپردند؟ مگر آنها صلح  و نالايق  كساني ناپاك  را به  عظمت  اين  به نبودند؟ چرا جانشيني امري

 ” بيفتد؟  و دعوا راه  جنگ   اول  از همان  كردند كه  چرا كاري  بودند؟ پس  نياورده  ارمغان  انساني را به عالم
   نميتوانيم  ناقص  هاي  و عقل  كوچك  چشمان  ها با اين  و ما بنده  بوده  خيلي عظيم  قدم  ، كار جمال  جان ژانت“
   ، هم  الهي بوده   اينها امتحانات  تمام  كه  است  اين  است  مسلم اما آنچه .    يابيم  دست  آن  چند و چون  همه به

 “ .   دروغين   جانشينان  براي  و هم  مردم براي
   جانشينان  تابع  اگر هم  مردم پس.   شدند  حقيقي منصوب  خود پيامبران  از سوي ين دروغ  جانشينان اما اين“

   دروغ  مردم  امتحان  واقعي انتظار ندارند خطا كنند يا براي  از پيامبران   دارند، چرا كه  شوند حق دروغين
  ر دشمني باشد و يا تحميل آغازگ  كه  يا كسي هست  اختلافي هست  ، در هر نزاعي موضوع در ضمن.  بگويند
  اما پيامبر كه .    ببريم  ميشوند از بين  اختلاف   باعث  موضوعاتي را كه  تمام  نميتوانيم ما كه.   گردد گر نزاع
 از   حلي براي  ، بايد راه   است  و صفا و صميميت  و الفت  انساني، محبت  عالم   جهاني و وحدت  صلح حامل
    و جدل  جنگ  خودش  در خانواده  ميكرد كه  كاري  كم  يا دست  جزئي و كلي مييافت ت اختلافا  بردن ميان

   محبت  هم  مييافتند و به  اختلافات  حلي براي  ميكردند و راه  از او پيروي  ميشد و همه  مردم نباشد تا الگوي
   جلوگيري د از ايجاد اختلافات نميشو  از زمان  مقطع هرگز در هيچ.    حقيقي نثار ميكردند واقعي و عشق

  مدعي   كه  قدم اما جمال.   نباشد، خوبي معنا پيدا نميكند   تا بدي چون .    است  غيرممكن  چيزي چنين.  كرد
   و داشتن  كرده  را حرام  خواهد شد و جنگ  و امنيت  پر از صلح  و عالم  برپا شده  با ظهور او قيامت است
   تحميل  و ستيزهاي   زورگوييها و جنگ  حلي براي  ، بايد راه  نموده  از خود ممنوع فاع د  را حتي براي سلاح
    بيشتر به  هاي  سرزمين  تصرف  قدرتمند براي  جهاني اگر كشورهاي  هاي مثلا در جنگ.   ميداد  ارائه شده

   كشورهاي  جهاني دوم ر جنگ د  كه اما ديديم.   تر زور نميگفتند، اصلا جنگي آغاز نميشد  ضعيف كشورهاي
   ، بگذريم تازه.   نيافتند   صلح  براي  راهي هم  را پذيرفتند و هيچ  شده  تحميل  هاي  جنگ   چگونه  سوم جهان
 ظهور    زمان  قرار بود وقتي صاحب  از اول  ميداد، چون   امر نبايد جنگي رخ  اصلا بعد از ظهور اين  كه از اين

 و   جنگ  روز به  روز به   حكمفرما شود، اما نشد و برعكس  در جهان  و عدالت  و عدل ت و امني كرد، صلح
 “.  شد  افزوده  و فساد در جهان   و ظلم غارت

.   خصوصي او برگرداند  مسائل  را به   موضوع  گرفت  رو تصميم  ، از اين  نداشت  ژانت فرهمند جوابي براي
 چيز   و همه  كس  تو را با همه  كه  كسي بوده  چه  جنگ  ؟ آغازگر اين داري   ؟ تو با كي جنگ حالا چي شده“
 ” ؟  انداخته  جنگ به
 “ .   كن هيچي بابا، ولش“
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 “.  سر دعوا دارد  كس  چيز و همه  حالا شما فهميديد با همه  است خوب.   زور ميزند حرف“ :   گفت ژاكلين
    به چيزي“ :  فرهمند گفت

 ” ؟  چيست  ، موضوع بگوييد ببينم .   ده دو نمان ساعت
   ها شركت  از كلاس  كدام   ميگويد از فردا در هيچ  من  به  رفتيد نماز بخوانيد، آمده شما كه“ :   گفت ژاكلين
 ؟   چيست  منظورت گفتم .    را ياد بگيرم  گفتن  دروغ  مجبور نباشم  كه  اين  براي   چرا؟ گفت گفتم .   نميكنم
    ميخواهد به  ميزند و بعد هم  نيش  من  به  دائم  حال از عصر تا به .    نزن  راه  آن  را به  خودت گفت
 “ .   دروغگوييم  ام  لجنه  اعضاي  و تمام  من  بقبولاند كه من

   اخلاق رس د  معلم  زاهدانه  و رفتارهاي   اخلاق  چطور با اين  نيست معلوم.   كني  قبول بايد هم“ :   گفت ژانت
 “.  تو هستند  تعليم  تحت  هايي كه   بچه  آن بيچاره .    اي شده

 “ .   آمده  بابا، حتما سوءتفاهمي پيش اي“ :  فرهمند گفت
  قرار بود يك .    زدم  فرشيد زنگ  ، به   برگردم  خانه  به  كه  از اين  سوءتفاهمي؟ امروز قبل چه“ :   گفت ژانت

 سردرد   باز هم  مريضت  خواهر هميشه  آن  ؟ گفت  گفت  چه  ژاكلين  به ميدانيد راجع.  اورد  بي  من نوار براي
 “ .   خانه  و رفت گرفت

 تو  حالا چطور شده .    ميكنم  اش   مسخره  هميشه  كلاس  توي آخر من .    گفته از لجش.   باشد  گفته خب“
 ” ؟  برخورده  و بهت  اي  شده  تر از آش  داغ كاسه

 نيستي و  تو مريض .    خر نيستم  بداني كه ولي خواستم.   آمد  خوشم خيلي هم .    برنخورده بهم“
 ” ؟  را نداشتي چرا عضو شدي  در لجنه  عضو شدن   عرضه تو كه .    است  بهانه  همه سردردهايت

   لياقت  من  كه  و از اين ز امري ؟ حالا ميخواهي بگويي دلسو  شده  مرگت  تو چه  هست  معلوم  بابا، هيچ اي“
 ”  ناراحتي؟  را ندارم لجنه

 “.  را ببرد  بي در و پيكرت  لجنه  و آن  شور خودت برو بابا، مرده“
 ”! ها  باش  زدنت  حرف مواظب“

  كاري .    كلي ميدهم  تغييري  ، فردا در لجنه  و جدا ميگويم  ميدهم  تو حق  به  ، من  جان ژانت“ :  فرهمند گفت
   يا كم  كرديم   منحلش شايد هم.   شود  مطرح  خانم  اين  لجنه  بودن  و لق  تق   موضوع  محفل  توي ميكنم

  من.  حالا ديگر بگيريد بخوابيد.   رسيدگي شود  لجنه  اين  اوضاع  بايد به  هر حال به .    كرديم كارها را اخراج
 ”! ها ه خير، بچ  به شب .    هستم  خيلي خسته هم

 “. واقعا ببخشيد.  ببخشيد!  خير  به شب“ :   گفت ژاكلين
 “.  بخوابيد خوب .    ميكنم خواهش“

  .   رفت  خودش  اتاق  طرف  شد و به  خارج  ژاكلين  از اتاق  هم ژانت
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 معمولي  ي دعوا  اساسيتر از يك  واداشته  انديشه  را به  ژانت  مسائلي كه  كه  فكر فرو رفت  اين فرهمند به
 هايي را    پيشنهاد كند كتاب  محفل  به  گرفت تصميم .    حلي ميجست  بايد راه  مشكل  اين   حل براي .   است
 كنند   آوري  ترديدبرانگيز ايجاد ميكرد جمع  آنها سوالات  فكر فرو ميبرد و براي  را به  جوانان  گونه  اين كه

 شود و خصوصا در   حذف  نحوي  به  بعضي از مطالب  كه  ندهند، يا اين قرار  جوانان  در دسترس و حتيالامكان
 .  نشود  ها تدريس   بچه  هاي كلاس

   كه  اين  و بدون  تلخ  از خاطرات  باري  با كوله  محمود و فرشته  بود كه  نشده  زود هوا هنوز كاملا روشن صبح
 هرز را   هاي  ها و شاخه   علف  در حالي كه  منزل اغبانتنها ب.   شدند  خارج با كسي خداحافظي كنند، از خانه

 .  و بيصدا دور ميشدند  آرام   كه  آنها نگريست  سر به ميكند، از پشت

  

  3قسمت 
 

 ساير   بهاييان  ايمان  و تقويت  مردم  در بين   بهاييت  و اشاعه  تبليغ  براي  كه  بهايي تهران  نفر از جوانان شش
.   رهسپار بودند  همدان  طرف  و به  رنگي نشسته  اي  بودند، در لندرور سورمه  شده وطلب  كشور دا مناطق

 بود    ژاكلين يكي از مسافران.   كشور بود  غرب  منطقه  ساير شهرهاي  و سپس  آنها كرمانشاه مقصد بعدي
   به  زيادي  شباهت  كه برادري ، خواهر و   و سهراب  آنها سيمين  روي روبه.   بود  در كنار فرهمند نشسته كه
   تر از همه  بود بزرگ  معلوم  بود كه  هيكلي نشسته  مرد قوي  هم  بودند و در كنار راننده   داشتند، نشسته هم

   جوان  هم راننده.   ميداد  نشان  بود و بلندتر از حد معمول  او درشت   و اندام  صورت تركيب .   آنهاست
 شاد و   چنان  آن همه .    برنميداشت  گويي و شوخي دست  از بذله  لحظه  يك  بود كه اي   ساله  و پنج بيست
   هاي   پرغرور و باافتخار از فعاليت  چنان  اند و آن  شده  جهان  قله  ترين  بزرگ  گويي فاتح   بودند كه سرحال

   رشك  شان  العاده   فوق  و محبت انه خالص  عشق  را ميديد به  آنان  هركه تشكيلاتي خود گفتگو ميكردند كه
 . ميبرد

   ، و چشم  پرپشت  هاي  ، ابروها و مژه  كاملا شرقي داشتند با صورتي گندمگون  اي  قيافه  و سهراب سيمين
 هر .     ساله  و شش  بيست  بود و سهراب  و چهار ساله  بيست سيمين .    مشكي و باداميشكل هاي

   گشادي  شلوار پاچه سيمين .    ميبست  نقش  هايشان   لپ  و زيبايي روي  كوچك الميخنديدند چ)) دو وقتي
 طرز جذابي   او را به   و لاغري  ظرافت  كه  داشت  تن  تركي به  شش  كوتاه   ليمويي و بلوز آستين  رنگ به

    شود در هراس  جانگداز تبديل  اي ه حادث  آنها به  شادي  كه  بود و از اين   شده  خيره  جاده او به.   ميداد نشان
   كمي آرام  ، يك فريبرز خان“ :   ميفشرد، گفت  را در دست  چرمش  كيف  با نگراني دسته بود و در حالي كه

 ” ؟  اي  را كرده نكند قصد جانمان.  تر
 “ .    ملالي نيست ما را كه.   باد  ناكجاآباد خوش  هاي  دره سفر به“ :   گفت برادرش
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   داشته  برگرداندن  ارزش  كه   نداري  سري  ، چون  ، شما را ملالي نيست بله“ :   گفت  در جواب خواهرش
 “. باشد

 “.  ندارد   هم  بردن  ندارد، سر جنابعالي ارزش  برگرداندن  ارزش اگر سر من“
 “.   قاتي ميكنيد  كنيد، سر ما را هم  ها، خيلي پيشروي هي، بچه“ :  فرهمند گفت
   كه صدتا سرعت“ :   كرد و گفت  را عوض  سر كنار زد، دنده  را با تكان  مسيرنگش  لخت فريبرز موهاي

 “.  نكنيد  تعيين   نرخ  قدر برايش اين .    نيست عددي
   اين  به  خوبي نسبت  ، ولي احساس  ام   نرفته  همدان  به  حال  تا به من“ :   كرد و گفت  را عوض  موضوع ژاكلين

 “.  دگمي دارد   مردمان  ام شنيده .   شهر ندارم
 ، نظر   ناظري  واقعياند آقاي  مسلمان در واقع.   و مذهبند فقط خيلي پابند دين.   نيستند دگم“ :  فرهمند گفت
 ” ؟ شما چيست

آنها افراد    ميرود، اما در بين   ديگر پيش  تر و كندتر از شهرهاي  نسبتا سخت  در همدان  كار من البته“
 “.   ميشوند  خيلي زود جذب  همدان خصوصا يهوديان. ((   زياد پيدا ميشود  هم مستعد و منصف

 ” ايد؟  جا بهايي كرده  كسي را در آن  حال خود شما تا به“ :   گفت ژاكلين
  يكي از روستاهاي   بهجتي به  و خانم  و ناصريان  سروري  سفر تبليغي با آقايان  يك  پيش يكي دو سال .   بله“

   گندم  چيدن   مشغول  زيادي عده .    سر خرمن رفتيم.   بود  گندم  دروي فصل .     داشتيم  همدان اطراف
   شما استراحت  گفت  آنان  و به  نفر از آنها را گرفت   سه داس .    نداشت  حرف  ناصريان شگرد آقاي.  بودند

 و   محنت  قدر پرسيد تا به آن.   آنها پرسيد  و احوال  كار از حال   ضمن .  شما كار ميكنيم  جاي كنيد، ما به
   از چند ساعت  ربط داد و پس  اسلام  را به  و فلاكت  مكنت  آن  همه بعد ريشه.   آنها رسيد بدبختيهاي

   مناجات يك   بهجتي گفت  خانم بعد به .    شويم   جمع  دور هم  استراحت  براي رجزخواني، از آنها خواست
 از  تا قبل.   كرد   تلاوت  مناجات  ميكرد، يك  را نرم  شيشه  دل  صدايش  با آن  كه   بهجتي هم خانم.  بخواند
انگار .    داشتند  بدي  او قضاوت  ميكردند و درباره  بهجتي نگاه  خانم   به  نفر بدجوري  سه  آن  مناجات شروع

 بودند و   ديگر سر تا پا گوش  را كرد و بعد از آن  اثر خودش مناجاتولي .   بودند  معذب از بيحجابياش
   آنها گفتيم به .    كرديم   عبدالبها استفاده  تبليغي حضرت  از روش ما هم.   ميكردند  ما گوش  هاي حرف به

   را برايشان قدم    جمال  تعليم بعد دوازده .    است  شخص  جاهليت  نشانه  تعصب گفتيم.   كنيد  حقيقت تحري
ولي .   آوردند  شدند و ايمان  دلباخته  سوال  حتي يك باور كنيد دو نفر از آنها بدون .    داديم يكييكي شرح

.   بدهند  ما گوش  هاي  حرف  ، ديگر حاضر نشدند به  ايم  شدند ما دو نفر را بهايي كرده  متوجه  كه بعد مردم
 “. ميداد ن  آنها مجال   به  تعصب در واقع
 ”  بيشتر در آنها موثربود؟  گانه  دوازده  از تعاليم  يك فكر ميكنيد كدام“ :   گفت ژاكلين

 “.  زيبا  خانم  يك  خوش صداي“ :   گفت فريبرز با خنده
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موسيقي رشد  .    بيتاثير نيست  خوش   صداي البته“ :   گفت  طعنه  اين  تصحيح اما فرهمند براي.   خنديدند همه
 امر ما  اما چون .     كرده  ثابت  را علم اين.   ها  انسان  رشد فكري  برسد به  بيشتر ميكند، چه  را هم دمگن

 ميدهد، وقتي ميبينند آييني ظهور   نجات  و خودآزاري  را از حصار محدوديت  و مردم  است  و بديع  تازه امري
   آيين  اين  ميشوند كه  نيستند، راغب   و محرمات جاب و مرد آزادند و در قيد و بند ح  زن  در آن  كه كرده

 “ .   خدا آمده  دستورها از سوي  ميشنوند اين خصوصا كه.  جديد را بشناسند
 را   هر كاري  آنها اجازه  به  كه   مهرباني است  خداي ميخواهند بدانند كدام“ :   گفت باز فريبرز با خنده

 “. ميدهد
 سرود  بياييد با هم“ :   نظر ميرسيد، گفت   به  تقريبا خسته  كه  و بعد سهراب شت گذ  سكوت  به چند لحظه
 “.  تر شود  كوتاه  راه  تا مسافت بخوانيم

 : كردند  خواندن  به  شروع  با هم  سرود همه  از انتخاب پس
 

    به  ژاكلين  بود كه  نگذشته  چيزي  بهاء سازيم  را جنت  تا سراسر جهان  ايم  نهاده  كف  به  جان  ايم ما ز پا فتاده
    شدند كه  متوجه  و سيمين  سهراب  بيحالش  و چشمان  پريده  و روي از رنگ.   عجيبي دچار شد  تهوع حالت
 شد، از آنها   خارج  از ماشين ژاكلين.   كرد   متوقف  را در كنار جاده فريبرز ماشين .    نيست  خوب حالش

 .  زد و بالا آورد  چند بار عق  سپس و   گرفت كمي فاصله

 بود و   آبان اوايل.   شدند  جمع  دور آن   به همه .    گذاشت  ماشين  كاپوت  را روي  اي  سبد پر از ميوه سيمين
   هاي  پنبه   ابر مثل  هاي  ميوزيد و توده  بود، باد سردي  صبح  يازده  ساعت  كه با اين .   هوا كمي سوز داشت

   پر از خار و تپه  كار ميكرد دشت  تا چشم كنار جاده.   بود  را پوشانده  هايي از آسمان  بزرگي قسمتسفيد و
 .    ميشكست  جوانان  هاي صدا و خنده++  با سر و  پاييزي  طبيعت  آن سكوت.   ميشد  سنگي ديده هاي

   آنان  ممتد خود در شادي  هاي بوق و بعضي از آنها با   ميگذشت   از كنارشان  سرعت هرازگاهي ماشيني به
 ميكرد و تا   خود را حفظ ميكرد و كمتر در شوخيها شركت  آنها فرهمند متانت در بين.   ميشدند شريك
 ميكرد،   خود گرم  را با بازوان  بود و تنش  ايستاده  سينه  به  دست  كه سيمين.   نميكرد   صحبت  لزوم هنگام
 ” ؟ ده مان چقدر از راه“ :  گفت

 ديگر   ساعت تا يك“ :   كرد و گفت  ها پرتاب  دوردست  به  ميتوانست  و تا جايي كه فريبرز سنگي برداشت
 “ .  ميرسيم

   ابراز احساساتي نكرد و از بد شدن  هيچ  ژاكلين   به فرهمند نسبت.   شد  آنها ملحق  به لحظاتي بعد ژاكلين
 .  شد  خاطر ژاكلين  رنجش  باعث  موضوع  ، و اين  گذشت  او بيتوجه حال

   يكي از بهاييان  منزل  به  ناظري  راهنمايي آقاي  شدند و به  و آنها وارد همدان  گذشت  ساعت  يك بالاخره
 را   در ورودي  اي  ساله دقايقي بعد پسر ده.   را زدند  دوم  طبقه زنگ.   بود  اي  طبقه  سه آپارتمان.  رفتند
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   درون   را به  آمد و با گرمي آنان  استقبالشان  به  اي  ساله  چهل خانم.    شدند د ساختمان وار گشود و همه
 پذيرايي را   اتاق درون.   شدند  پذيرايي هدايت  اتاق  كوچكي به  از هال  از گذشتن پس.   راهنمايي كرد منزل
   اي  خانه  چنين پيدا بود كه.    بودند  داده  زينت  و جنس  رنگ  هايي از همان  قرمز و پرده  مخمل  هاي با مبل

   پذيرايي شدند، چهار نفر ديگر كه  وارد اتاق  مسافران  كه همين.   باشد   جامعه  قشر متمكن  به بايد متعلق
 دادند و احوالپرسي   دست  جوان  از جا برخاستند و با مبلغان  هستند، با احترام  مهمان  بود آنها هم معلوم
 . ندنمود

   و بيجهت  خوشامد ميگفت دائم.    شادابي  خانم  نام  بود به  اي  خنده  و خوش  سرزنده  زن  صاحبخانه خانم
    به  اي  پليسه پيراهن.   بود  كاسته  اش  از زيبايي زنانه  كه  داشت  اي  و برآمده   بزرگ  هاي دندان.  ميخنديد

   خيلي طبيعي به.   بود  دوگوشي كرده  اي  طرز دخترانه  را به  كوتاهش   و موهاي  كرده  تن  نارنجي،، به رنگ
دقايقي بعد  .    پرداخت  معرفي مهمانان او به.    ميكرد  خود جلب  را به  اي  هر بيننده نظر نميرسيد و توجه

 افتخار ميكرد،  ري دخت  وجود چنين  ظاهرا به  شادابي كه خانم.   وارد شد  آناناس دختر جواني با سيني شربت
 “ .   ، نازنين دختر عزيزم“ :  او را معرفي كرد گفت

 ها   شربت  از تعارف پس .    داشت  تن   به  اي  حلقه  آستين  لي و تاپ  شلوارك  بود كه  اي  ساله دختر هيجده
   بغل   خردسالي به  كودك  را مثل  آن  سگي پشمالو وارد شد كه  بعد با توله  شد و چند لحظه  خارج از اتاق
  خانم.   شد  با سگش  كردن  بازي  و مشغول  نشست  در كنار مادرش  كاناپه روي.   ميكرد  بود و نوازش گرفته

 “ .   هميشگي دخترم لوسي، همدم“:  حضار معرفي كرد  را به شادابي سگ
لوسي، بيا “ :   ، گفت  است  قبلي داشته ت آشنايي و صميمي  خانواده  كند با اين  ثابت  كه  اين  براي  ناظري آقاي
 “. بيا، لوسي .    جا ببينم اين

   هل  ناظري  آقاي  سمت  و او را به   گذاشت  زمين  گشود و لوسي را به  خنده  به  لب  مادرش  مثل  هم نازنين
  .  پرداخت  ناز و نوازشش  و به  گرفت   لوسي را بغل  ناظري آقاي.  داد

 و   غيربهاييان  ترغيب  نحوه  درباره   انديشه تبادل.   تشكيلاتي شدند  مسائل  و فصل  حل  گرم همهدقايقي بعد 
   وظايف  و تا حدودي  گرفت  ديگر صورت  و مسائل  آنان  ايمان  تقويت  براي   بهاييان سخنراني در بين

 فرهمند   كمك  بود، به  نشده  تشكيل همدان   لجنه  اصلي با اعضاي  هنوز جلسه  كه با اين.   شد  تعيين هركدام
 .  بعضي از كارها رسيدگي شد به

 سر ميز ناهار   ، همگي به  از احوالپرسي و آشنايي مختصري  رسيد و پس  شادابي هم  مهندس  آقاي بالاخره
 تبليغي  سه  جل  يك  مقدمات  و دوستان من“ :   شادابي گفت  مهندس   ناهار آقاي  صرف ضمن.   شدند دعوت

 در   سه  روستا امروز ساعت  از جوانان  اي  عده قرار است .    ايم  مهيا كرده  حومه  از روستاهاي--را در يكي
 و صميمي با    مستعد اولا برخورد خوب  جوانان  اين  ترغيب  راه بهترين.   شوند  جمع   يكي از دوستان منزل

   پيچ   بعد سوال  و در درجه  هايشان  حرف  به  دادن ايد آنها و گوش عق  به   گذاشتن  احترام  و سپس آنهاست
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   ايد و در نهايت  كرده  خود مطرح  سوالاتي كه  به  و بعد پاسخ  اسلام  مشكل  آنها در ارتباط با مسائل كردن
   صاحب  نام   به  بهاءاالله  نام  آوردن  در حد بر زبان  بهاييت تبليغ.  )پاورقي(   راه در اين .  )پاورقي(    كلمه ابلاغ
  .  زمان

 
شما .   نماييد  را دقيقا رعايت  مسائل سعي كنيد اين .    بوده  طريق  ، از همين  ايم  شده  موفقيتي نائل  به هرگاه
   قشر جوان  هدايت براي.   ايد  ابهي شده  اقدس  جمال  دل  محبوب  ايد كه  در راهي گذاشته  عزيز قدم جوانان
  براي.   انوار شود  اين  منور به  عالم  گردد و تمام  موثر واقع باشد كه .    ميكنيم  استفاده  جوان از نسل

   جلسه  از تشكيل  جا حضور يابيد و قبل  در آن  سه  از ساعت  ، بايد قبل  روستانشينان  بيشتر با اين صميميت
   آبياري  آماده  اي  تشنه  مزرعه  را مثل  ، قلوبشان  نموده  محكم  خود و آنان  را بين   دوستي و وفاق رشته
 روستا   در نزد جوانان  جوان  هاي  را در ارتباط با حضور خانم  ديگري   نكات  شادابي سپس  آقاي“. نماييد

 �. رد ك  موثر و مفيد اعلام  مخالف  دو جنس  آميز را در بين  و محبت  نمود و ايجاد ارتباطي نزديك يادآوري
   ساعت  ربع  از يك  كردند و پس  حركت   همدان  بسيار نزديك  يكي از روستاهاي  طرف  به بعد از ناهار همه

   هاي بيشتر برگ.    بود  ميوه  هاي  انگور و درخت  هاي  روستا پر از باغ اطراف.   مورد نظر رسيدند  محل به
 و نامحدود نبود، چشمگير و   فراخ  محيط گرچه  آن  زيباي نظرهم.   بود  را آكنده  باغ  و كف  زرد شده درختان
   حياط و بدون  عجيبي بود، بدون خانه.    رسيدند  اي  خانه  ها گذشتند و به  باغ از كوچه.   برانگيز بود ستايش

 نسبتا   اتاق به و طولاني   در پيچ  و پيچ  و باريك  هايي گلي و بسيار تنگ  پله  كوچه ظ توي//از .   در ورودي
   كه  اي  ساله مرد پنجاه.   باز ميشد  خانه  يك  بام  رو به   چوبي آبيرنگش  هاي  پنجره بزرگي منتهي ميشد كه

   يكي از كشاورزان  ميداد كه  نشان  اش  چرده  و سياه  سوخته  آفتاب  و صورت  بسته  پينه  هاي دست
   هاي  و نوه  پسر جوان  و همچنين همسر و دختر و عروسش.  رد ك  را هدايت  ، مبلغان  جاست  آن زحمتكش
 غليظي پذيرايي   هاي  با چاي  شهري  از مهمانان آنان.   ها بالا آمدند  ها از پله  مهمان  دنبال  به كوچكش
 .  شد  شيريني تعارف  جاي  و گردو به  و توت  بودند و كشمش  كوچكي ريخته  هاي  در استكان كردند كه

 چطور ميشود با   سه  از ساعت قبل“:  پرسيد  از مرد صاحبخانه  ، مهندس  از تنقلات  مقداري  از صرف پس
 ” ارتباط برقرار كرد؟  جوانان بعضي از اين
   قائلند، پيغام  احترام   او را ميشناسند و برايش  همه  آقا ولي، كه  نام  به يكي از اهالي ده“ :   گفت صاحبخانه
 “.   باشد  خود او هم  در منزل  شود و در ضمن  چهار موكول  به  جلسه   ساعت  كه فرستاده
   نداده  تغيير را توضيح  اين علت .    ايم   كرده  ريزي  برنامه  سه  ساعت ولي ما براي“ :   گفت  طلبكارانه مهندس

 ”اند؟
 و   وقت  تعيين  آن  نميخواهند ما براي كه باشد   فقط اين  دليلش  فكر ميكنم اما من.   ندادند خير، توضيح“

 “.  دارند  عمل  و قدرت  ما نيستند و از خود اراده  و چرا تابع ميخواهند بگويند بي چون .    كنيم مكان
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 و   قدر بدبخت  داشتند، اين  عمل  و قدرت  اراده اگر خودشان“ :   كشيد و گفت  را در هم  ابروهايش مهندس
 “.   را بگيرد  بايد دستشان يكي غير از خودشان.   نميرسد  دهنشان  به اينها دستشان.   نبودند مفلوك

   كه  اين  بود، و براي  شده گفته ..     عصبانيت  و از روي  بيملاحظه  شادابي كه  حرف  جبران فرهمند براي
   امر مقدس  اين دنيا محتاج.     جا نيست  اين  مخصوص  و فلاكت محنت“ :   نشود، گفت  نشينان  ده توهيني به

 بدانند ما  اگر مردم .    الهي است  ناب  دستورهاي  همين  عالم   مريض  هيكل  شفابخش  و تنها داروي است
 مند   بهره  ، سر از پا نميشناسند و براي   گرانبهايي هستيم  ارمغان  چه  و حامل  را داريم  نغزي  پيام  چه رسالت
 “.  نميدهند ن ما اما   به شدن

 كمي  پسر بزرگش.   بود  پاها گذاشته   روي  خدمت  به  را آماده  و دستانش  چهارزانو نشسته مرد صاحبخانه
   اي  نقطه   به چشمانش.   بود  فكر فرو رفته  خود به  شست  انگشت  ناخن   خوردن  تر بود و در حال راحت
 از   كه  كوچكش  بود و دختربچه  نشسته  در كنارش  اش   ساله ر نهپس.   ميزد  سختي پلك  بود و به  مانده خيره
   پيراهن  بافتني روي  بلوزي  ها كه يكي از خانم.   بود  شده  پدر پنهان  ميكشيد، در پشت  ها خجالت مهمان
   درست را   اش  روسري  ، دائم  داشت  تن  به  شلوار مشكي گشادي   هم  بود و در زير آن  پوشيده بلندش

  دختر خانواده .    است  بود همسر مرد جوان  ، معلوم  ميگرفت  را بغل  گاهي بچه  جايي كه ميكرد و از آن
 .  ميساييد  هم  را به  و دستانش  نداشت  آرام  و كاست  بي كم  و تكريم پذيرايي ميكرد و مادر در فكر تعظيم

 جا   همه  كنجكاوانه  سيمين نگاه.    ميكردند  پچ  پچ هي با هم بودند و گا  نشسته  در كنار هم  و ژاكلين سيمين
 .  بود  تر از ژاكلين  تحمل  او قابل  براي   محيط محقر و ساده آن.  را وارسي ميكرد

   بسيار موقر و آرام  كه او با اين.   بود  دختر خانواده  العاده  بود، زيبايي فوق  كرده  را جلب  نظر همه  كه چيزي
 ميشد و   ديده  از زير روسري  خرمايياش موهاي.   مينمود  لوند و جذاب  مخصوصش تار ميكرد، با كرشمهرف

.   سنگيني ميكرد  پشتش  بود و روي  زده  بيرون  كوتاهش  بود از روسري  شده  بافته  كه  بلندش كمند گيسوي
 در   چشمانش  زيتونيرنگ مردمك .     داشت  تركيب  و خوش اندامي متوسط و صورتي گرد با اجزايي كوچك

 وقتي در امتداد   بود كه  طوري  نگاه  خودنمايي ميكرد و خمار آن  و پرپشت  سياه  هاي   مژه00  حريم
 .  ميكرد  را مدهوش  اي  ، هر بيننده  برميگشت  و باريكش  كشيده ابروهاي

   خودخواهي و غرور آن  از روي  كه ا وجود ايناو ب.   نمود  را آكنده  وجود ژاكلين  سنگيني ناخودآگاه غم
    فرهمند به  بار نگاه  حتي يك  كه  با خود نميديد، از اين  مقايسه  قابل  ساده  هاي  لباس دختر دهاتي را با آن

  اين“ :   وارد شد و گفت از در ايمان.   شد  رفتن  بيتاب  سبب  همين به.   ميكشيد  بيفتد عذاب  پريروي اين
 را   وقت بهتر است .    بوده  در اين  قدم   جمال شايد رضاي .    بگيريم  نيك  فال  را به  و مكان تغيير وقت

 بهتر   روستا برويم   جوانان  ديدن  زودتر به هرچه .    را بكنيم  استفاده  نهايت  فرصت  و از اين  بشمريم غنيمت
 “ .  است
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 آنها زياد   براي  ژاكلين  نداشتند و عجله   برخاستن  ديگر ناي  زيباپيكري  مهروي  چنين  با ديدن  جوان مردان
  شما كه .    در كنيم  و خستگي راه  بشمريم  را غنيمت وقت“ :   خود گفت  شوخ فريبرز با لحن.  خوشايند نبود

 “ .  تم دوخ  جاده  به  و چشم  را كوبيدم  راه   چند ساعت  بيچاره من.   نبوديد  فرمان پشت
 را بياور،   ، ميوه رعناجان .    انشاءاالله   ميوه كجا ميخواهيد برويد؟ بعد از خوردن“ :   گفت مرد صاحبخانه

 “ .  دخترم
 بعد  چند لحظه.   شد  خارج  و از اتاق   انداخت  را بر گونه  بلندش  هاي  مژه  سايه  اي  شيداكننده رعنا با شرم

   داده  تكيه  اتاق  ايوان  از حياط به  ناامني كه از نردبان.   افتاد  راه  دنبالش  به با عذرخواهي كوتاهي سهراب
 شد و    در انباري  نزديك سهراب.   تاريكي شد رعنا وارد انباري.   كشيد  بلندي  و نفس  رفت  بود پايين شده
 “.  باصفا هستيد تاي روس  مهاجر اين   شما كه  حال  به خوش!  خوبي  و هواي  آب عجب“ :  گفت

 توجهي   سهراب  حرف  به  كه  اين   آمد و بدون  بيرون  بود، از انباري  خورده  يكه  سهراب  از آمدن رعنا كه
 ” داريد؟ دستشويي لازم“ :   آورد و گفت  سادگي بر زبان كند، فكر خود را به

 ؟   است  شما دو قسمت ولي راستي چرا خانه .    دستشويي ندارم  به  ، احتياج  ، نه نه“ :   خنديد و گفت سهراب
 ” ؟  طرف  و آمد ميكنيد يا از آن  جا رفت از اين

 را باز كرد،   در پشتي اتاق  شما ميخواهيد بياييد، پدرم ولي وقتي شنيديم .    و آمد ميكنيم  جا رفت ما از اين
 “ .   است  مشكل  نردبان  و آمد از اين  رفت  كه   اين براي

   انگور پوشانده  هاي  را با خوشه سر تا سر ديوارها و سقفش .    انداخت  انباري  درون  نگاهي به سهراب
  اجازه !   تازه  ، كشمش  به به“ :   قرار داد و گفت  اي  را بهانه  بيشتر اين   ايجاد صميميت  براي سهراب.  بودند
 ” ؟ هست

بگذاريد  .    است كثيف .   ولي خاكي شده.  بفرماييد بخوريد“ :   ميكشيد، گفت  شديدا خجالت رعنا كه
 “ .   بشويم برايتان

    به سهراب.   را بشويد  و سعي كرد آن  آبي از كنار ديوار برداشت  ، تنگ  ديوار برداشت  از روي  خوشه يك
    انگور را شست  خوشه  سرعت رعنا به .    رعنا ريخت  هاي  دست  و روي  را گرفت   آب  و تنگ  رفت كمكش

 و   بود برداشت  شده  پذيرايي آماده  قبلا براي   را كه  اي  پر از ميوه  ديس سپس.   داد  سهراب  دست و به
  چند دقيقه .    بالا رفت  طبقه  طرف  شد و به  خارج  از انباري  سرعت  نيايد به  ديگر صحبتي پيش  كه   اين براي

 .   شد اق وارد ات  هم بعد سهراب

 دار   خنده  هاي  و حرف  ميريخت   مزه  توجه  جلب فقط گهگاهي فريبرز براي.   بودند  كرده  سكوت همه
   و از چيزي  نداشت  ماندن  و تحمل  تاب  كه  اين مثل.   بود   و پريشان  رفته  در هم  مهندس چهره.  ميزد
.   بود  شده  مهاجر همدان  ها پيش مشهد بود و سال  اهل .    داشت  گردي او صورت.    ميكشيد22  عذاب
 و   پوست  خاصي روي زردي .    داشت  ها شباهت  افغان  بيشتر به  اش   ريز و كشيده  رو بود و با چشمان سبزه
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 او  و البته.   نميكرد  او زياد صحبت  احترام فرهمند به.   ميشد  ديده  و سياهش  كلفت  هاي خصوصا دور لب
 .  نميداد  صحبت  كسي مجال  به  هم

 ها   مهمان  نگاه  زياد در معرض  كه   اين  ها شد و براي  بشقاب  كردن  جمع  ، رعنا مشغول  ميوه  از صرف پس
 فريبرز را زير نظر  سهراب.   كرد  بدرقه  از اتاق  فريبرز او را تا بيرون نگاه.   شد   خارج  از اتاق نباشد، سريع

  سفر   و رويايي در اين  داستاني شيرين  او را از آفريدن  رقيب  وجود اين  نميخواست ي دلشگوي .   داشت
اما با  .    مييافت  راحتي دست  آرزو ميكرد به  آنچه  آدمي به  كاش فريبرز ميانديشيد اي.   كند  محروم كوتاه

   زيباچهره  با اين   ايجاد ارتباطي حتي كوتاه  احتمالي براي  بود، هيچ  شده  تنظيم  از قبل  كه  اي وجود برنامه
   بودند به  كلاس  يا هم  جلسه  در شهر بودند و احيانا با او هم  دختراني كه  به  يافتن دست .   وجود نداشت
   دادن  از دست  و هرگز براي  او معني نداشت  براي عشق.   نبود  شدن   دلباخته  بود، اما او اهل راحتي ممكن

   اي  شده هي، پسر، بچه :   ميخنديد و با خود ميگفت او در دل.   بود  نشده  حد اندوهگين  فرصتي تا اين نچني
  ؟  سپردن  و صد دل  نظر ديدن  يك   به ؟ تو را چه

   بيكارند و در يكي از محله  جوانان   فصل در اين .    برويم  آبادي  درون  به  كم  كم بهتر است“ :   گفت مهندس
   بيني دوستان   پيش طبق.   جمعي ميپردازند  دسته  هاي  بازي  ميكنند و به  تجمع  روستا دور هم  همين هاي

    چند نفر از آنها و اگر فضل  اميد حق به .    داشت  نفر را خواهيم  چهل  حداقل  كلمه  ابلاغ  توفيق انشاءاالله
 “.   ميĤورند  ايمان  امر مبارك  آنها به  كند همه  ابهي ياري جمال

 ما باشد   بايد حامي و هادي  كه آن .     كنيم  ها را خالص نيت“ :   و گفت  او را گرفت  حرف فرهمند دنباله
   پيش  مقاصد و نياتش  سوي  او را به  سرعت  به  كه  اي  العاده  فوق  نيروي  فرهمند به“.  خواهد بود ياورمان

    همت  آن  تقويت  به  تقديري  قابل  و شهامت  با جرئت  بود كه   آهنينش  اراده  ، و آن  داشت ميبرد ايمان
 .  بود گماشته

 رعنا   خانواده  زير آمدند و با اعضاي  ها به  و پرافتخار يكييكي از پله  گذاشتند و مصمم  در راه  قدم مبلغان
   كه  چهار برميگرديم  ساعت آقا نادر، نزديك“ :   كرد و گفت  پدر خانواده  رو به مهندس.  خداحافظي كردند

 “. فعلا خداحافظ .    باشند، بد نيست  هم  و عيالتان اگر اهل .    آقا ولي برويم  خانه  به با هم
 ها   با مهمان  زير لب  اي  معصومانه  و حياي  بود، با شرم  كرده  سرگرم  برادرش  خود را با بچه رعنا كه

    كفش  كردن  پينه  با وصله  بود كه  گردي  دوره  پيش  سال  شصت   رعنا نزديك بزرگپدر.  خداحافظي كرد
   اي  حجره  را ميبيند كه  بار مردي  اولين  در يكي از روستاها براي  كه تا اين.   زندگي ميكرد  گذران مردم
   انباشته  هم  اش  حجره  و درون   ميداده  انجام  مكان  در آن  بهتري  و وسايل  كار را با لوازم  و اين  داشته مرتب

    بود، از صاحب  آمده  تنگ  ناچيز به  با درآمدي  دري  از آوارگي و دربه او كه .    است  بوده  و گيوه از كفش
    دامادم  را جز به  حجره  اين من“:  ميگويد  حجره صاحب.    كند  قبول  شاگردي  ميكند او را به كفاشي خواهش

    به  جا ختم  او در همان  مرد فكر ميكند سرنوشت“ .   ام  را نيافته  داماد خوشبخت اما هنوز آن.   سپرد واهمنخ



www.bahaismiran.com 

 33

.   ميكند  دعوت  خانه  دوز را به  دختر پينه  ديدن براي.   ميكند   دختر را ببيند خواستگاري  كه  و بيĤن خير شده
  اين .    است   بينصيب  دنيا هم  ميگويد كسي را ندارد و از مال  گرد دختر را ميبيند و ميپسندد و سپس دوره

   اصرار مرد قبول   به44  بالاخره.   داشتند  او تكيه  و اقوام  فاميل  آنها خوشايند نبود، اما بيشتر روي امر براي
 با آنها   كه  اي ه ميشود خانواد  عقد متوجه مرد هنگام.   ميشود  چند روز بعد موكول ميكنند و قرار عقد به

   پدرزن  تبليغ  از عقد تحت  فرو ميبندد و پس  دم  مهربان  پدرزن  اشاره اما به.   نيستند  مسلمان   كرده وصلت
   همراه   از كودكي به  گرد بود كه  مرد دوره  از آن  دوم  رعنا نسل اينك.  قرار ميگيرد و ناگزير بهايي ميشود

 و   سواد داشت  و نوشتن رعنا در حد خواندن.   بود   روستا شده  مهاجر اين شكيلات دستور ت  به  اش خانواده
 .  ميخورد  غبطه  جوان  مهمانان  سواد و معلومات شديدا به

.   مورد نظر رسيدند  محل  روستا گذشتند و به  هاي  پسكوچه  از كوچه  نفس  تازه  نفري  هفت  گروه بالاخره
 ها    بود و بچه  كرده  را جلب  همه  توجه  لباسي دختران   آنها و بيحجابي و خوش ب و مرت  شهري سر و وضع

 محيط نسبتا   به  كم كم.   ميكردند  چندقدمي دنبال  بودند، آنها را در فاصله  يافته  اي  گويي سرگرمي تازه كه
 بودند   گذاشته  دورتادور آن بزرگي كه   هاي  ها بود و با سنگ  روستا و خانه  هاي  باغ  مابين  رسيدند كه بازي

   دست  به  بلندي  هاي  روستا چوب  و نوجوانان چند نفر از جوانان .    داشت  شباهت   فوتبال  زمين بيشتر به
    همه  مهندس  اشاره به.   بودند  بود، مشغول  مخصوص   نوعي بازي  ، كه  سنگ  پرتاب داشتند و با آنها به

   بودند، اين  بازي  مشغول  در زمين كساني كه.   نشستند  دور زمين  هاي  سنگ  تماشاگر روي ن عنوا اعضا به
 ها ميرفتند، و   باغ  سمت  بودند بايد به  آمده  تفريح  نيت  اگر به چون.   شد   تعجبشان  ها باعث  شهري حركت

   به   از جوانان يكي دو تن.   نبود  افرادي نين چ  نشستن  جاي  مكان آن.   ها   خانه  سمت  بودند به اگر مهمان
    احتياج  كمك  يا محلي را ميخواهند و آيا به  كردند آيا نشاني منزل  سوال  شدند و محترمانه  نزديك آنان

   اين اما مثل .    آقا ولي هستيم ما امروز بعدازظهر مهمان.  خير“ :   آنها گفت  به  فرهمند با تبسم دارند؟ آقاي
 ”  ميشناسيد؟55آقا ولي را .    ها ميچرخيم  طرف  مقرر كمي اين حالا تا وقت .    ايم  زود آمده كه

آقاولي اگر بداند .   شما او را نميشناسيد  كه   اين ولي مثل .    ميشناسيم  آقا، ما آقا ولي را خيلي خوب بله“
 .    مكان  در اين  هم آن.   او بمانند  از خانه  بيرون بدهد  ندارد اجازه   در روستا هستند، امكان  هايش مهمان
   ما تشريف  منزل  ميدانيد، به  قابل  ؟ اگر هم  او بگوييم  و به  ايد؟ ميخواهيد ما برويم  نرفته  اش  خانه چرا به
 “ .   نيست  جا درست اين.  بياوريد

 “.    تر هستيم  جا راحت ما اين .    شما ممنونيم خيلي از لطف“
 ايد و ما او را خبر   جا نشسته  ما بد ميشود اگر آقا ولي بفهمد شما اين آقا، براي“ :  يكي از پسرها گفت

 “. از ما ميرنجد .    ايم نكرده
 ” نيستيد؟  آقا ولي دعوت مگر شما در خانه .    ميرويم  خودمان  كم كم .    چهار نمانده  ساعت  به چيزي“
 ” ؟  است مگر خبري.   ، آقا نه“
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   كمي صحبت  ما برايشان  شوند كه  او جمع  در منزل  از جوانان  اي  عده فقط قرار است .    نيست  كه خبري“
 “ .   دهيم  آنها سوالي داشتند، ما پاسخ اگر هم .   كنيم

 ” چي، آقا؟  به راجع“
 “ .   بخشي بدهيم  روستا خبر مسرت  اين  مردم  به  ايم ما آمده“

 بودند و سراپا   روستا گرفته  كوچك  هاي  و بچه  و نوجوانان  ها را جوانان  دور تا دور مهمان  حال در اين
 “.  خبر باشيد  ، آقا؟ خوش   خبري چه“.   بودند گوش

 از   نامش  بوديد و با آمدن  و طولاني در انتظارش  متمادي  هاي  سال  كسي كه  بگوييم  مردم  به ما ميخواهيم“
 “ .  ميخاستيد، ظهور كردهجا بر

 ” ؟  ظهور كرده  زمان  را ميگوييد، آقا؟ يعني صاحب  حجت حضرت
 .   ما بهايي هستيم.   اند   نهاده66   بنيان  را در عالم  جديدي  اند و ديانت  ظهور كرده ايشان .    من  ، جان بله“

 “ .   ايشان   به  آورندگان ايمان
 ” ايد؟  را ديده شما ايشان“
 “ .   ايم  آورده  ايمان  ايشان ما فقط به .    ايم ما او را نديده“
 ” ظهور كردند؟  وقت چه“
 “ .   پيش  سال حدود صد و بيست“
 ” ، آقا؟  رسيده  چرا حالا خبرش پس“
ز  ا  هزار و چهارصد سال  به قريب.    دارد  زمان  به  احتياج  و عالمگير شدن  كردن  پيشرفت هر ديني براي“

 “ .   ميگذرد، اما هنوز عالمگير نشده اسلام
 “.  عالمگير ميشود  زمان  آقا امام  دست  به آقا، اسلام“
 “ .   با ديني جديد و سنتي جديد آمده  زمان امام .    سر آمده  به  اسلام وقت“
 ” واقعي باشد؟  زمان  امام  كه ز كجا معلوم“
 “ .   بيترديد آسماني و الهي است ، كه   ايشان  ناب  و تعاليم  احكام از روي“
 اجرا   و به  نشده  كشف  اسلام هنوز خيلي از مسائل .    نشده  شناسانده  مردم  هنوز كاملا به آقا، اسلام“

  چطور امام.   را بلند نمايد  اسلام  را برپا كند و در دنيا پرچم  اسلام  حكومت  زمان   امام ما منتظريم .   درنيامده
 ” ؟  آورده   جديدي  و دين  كرده  را فراموش  اسلام نزما

 “ .    است  تازه  تعاليم تشنه .    جديد است  دنيا نيازمند دين  كه  اين براي“
   ديگر خسته  نمود كه  پيچ  قدر آنها را سوال  كرد و آن  از اسلام  ايرادگرفتن  به  شروع فرهمند در ادامه

 آنها توجهي نمينمايد و   اما كامل  كوتاه  هاي  جواب  ميكند و به  سفسطه و در بحث  ا  ميكردند كه حس.  شدند
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    كوتاه  در مدت  سوالات  همه  شوند و از عهده  درمانده  جواب  ميكند تا آنها براي  عنوان  را با هم مسائل
 .  ميداد  جلوه زيبا و باشكوه را   ، بهاييت  ميگرفت  از اسلام  ايرادهايي كه  تمام برنيايند، و در مقابل

 ميدادند و   آنها جواب   خود به77  ميكردند و  مطالبي را عنوان آنان.   شدند  وارد بحث  هم  و ژاكلين سيمين
 دهند و   ارائه  جوانان  ها و تواناييهاي  بلندپروازي  ارضاي  و وعيدهايي براي  وعده  حال سعي ميكردند در عين

   آنها تقديم  راحتي به   به  نيافتني بود و اكنون  دست  روياهاي  از نظر جوانان  آشنا كنند كهآنها را با دنيايي
    با بهاييت  بخواهند كه  مثبت  و با ديدي  تعصب  درآيند و بدون  قيد و بند اسلام  از قالب  بود، تا آنان شده

 .آشنا شوند
 عزيز، شما از استعدادهايي  جوانان“ :   گفت  ، مهندس ه طرف  يك  ها و گفتگوهاي  بحث  اين  از اتمام پس

  متاسفانه.    شويد  و مطرح  ، مرداني بزرگ  امر بزرگ  اين  در سايه   ميتوانيد با آن برخوردار هستيد كه
  م شما ه بهتر است .    بپردازيم  دوستانه  گفتگوهاي  اين  ادامه  و به  شما باشيم  بيشتر در خدمت نميتوانيم
    چهار به ساعت
 “.  ساز آشنا شويد  انسان  تعاليم  جا بيشتر با اين  آقا ولي بياييد و در آن منزل

.   گرفتند  و صميمي خداحافظي كردند و از آنها فاصله  روستا گرم  هاي  با بچه فرهمند و ساير جوانان
 از  هركدام.   شد  انجام  بود كه   كلمه ابلاغقصد ما تنها .  خيلي عالي بود“ :   فرهمند كرد و گفت  رو به مهندس

 “ .   رفت  پيش  برنامه   طبق  اول  خدا قدم  فضل به.   خود خواهند رساند  هاي  خانواده  ما را به  چند نفر پيام اين
 

.   كردند آقا ولي بود، ايستادند و پدر رعنا را صدا  خانه  پشت  در واقع  رعنا، كه  خانه  بعد مقابل چند دقيقه
   و به  انداخت  مهمانان  ، نگاهي به  را داشت  ايوان  مهماني حكم  اتاق  براي  ، كه  همسايه   بام رعنا از روي

 از  الان.   حياط بودند  توي پدر و برادرم“ :   گفت  از احوالپرسي مختصري  آمد و پس  ها پايين  از پله سرعت
 “.  ميĤيند  طرف آن

 ”شما چطور؟ شما نميخواهيد بياييد؟“: پرسيد  فريبرز بياراده
 “.  تنها هستند   دست  داداشم مادر و زن .   كار دارم .    بايد بمانم من“ :  رعنا گفت

   سهراب  فريبرز شد و همچنين   دگرگوني احوال  شدند، فرهمند متوجه  ديده  كوچه پدر و برادر رعنا از خم
   اي   و زيركانه  شده  حساب  نقشه  لحظه بعد در يك.   كرد  حس را هم  و دستپاچگي او  را زير نظر گرفت

او با خود فكر .   نميديد  هم  خواب  رعنا حتي به   زد كه  خود رقم  رعنا در ذهن  را براي  اي كشيد و آينده
   نفع  به  اي  استفاده  روستا باشد و از او هيچ  در اين  كه  است  رعنا حيف كرد دختر زيبا و زيركي مثل

   نقشه   اين  رساندن  انجام  به  عامل  عنوان  سرانگشتي فريبرز را به   حساب فرهمند با يك.   نشود تشكيلات
 كنار فريبرز  فرهمند سعي كرد خود را به.    بودند  آقا ولي در حركت  خانه  سمت  به همه.   نمود انتخاب
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   پيش  فرصت  كه همين.   كند  تا بتواند با فريبرز خصوصي صحبت  رفت  راه  تر از بقيه كمي آرام.  برساند
 ” ؟  شده   سرسبد ما چرا ساكت آقا فريبرز گل“ :  آمد، گفت

 “ .   ممنوع  ميخواند، قاقار كلاغ  باغ تا بلبل“ :  فريبرز گفت
 ” ؟  فكري چرا توي.   روحاني هستي  جمع  اين تو جان.   ، فريبرز عزيز اختيار داري“
 “ .   ام  زيبا شده  طبيعت محو اين“
 ” زيبا؟  رعناي  زيبا يا آن  طبيعت محو اين“

 برخورد عجيبي   چنين  را نداشت  انتظارش   كه تنها چيزي.   كرد  فرهمند نگاه  به فريبرز جا خورد و با تعجب
 ” فرهمند؟  ها آقاي  حرف  ؟ شما و اين يعني چه“.  از فرهمند بود

   را آفريد چون خداوند انسان .     بوده  عشق  حيات  پديده  عامل اولين.   اشكالي ندارد ها كه   حرف اين“
   همان  تو مصداق  در نگاه و امروز تلالو عشق.   كند  عشقبازي ميخواست.    شود  داشته  دوست  كه ميخواست

 “.  رعنا   مثل  و پاك  معصوم  موجودي  به عشق .    الهي است  پاك عشق
مرا  .    بينديشم  مسائل  اين   به99    خدمت  در حال  كه  باشم  النفس  قدر ضعيف  نبايد آن من“ :  فريبرز گفت

 “ .   نداشتم  لياقت  كه   اين  ؟ مثل  خدمت  به چه
 “. ر كني افتخا  خودت تو بايد به.    تو كرد  خوبي نصيب  پاداش  ، چنين  لياقت  اين  پاس اتفاقا خداوند به“
   شما متوجه  بود كه  و بچگانه   نسنجيده  قدر رفتارم آن.   فرهمند  نكنيد، آقاي  كاري  چوب  از اين بيش“

 “. شديد
 “ .   نيست  اي  نسنجيده  عمل  همسر آينده انتخاب“

نزديكي نميكرد، با  و   قربت  احساس  هيچ  لفظ غريب  بود و با اين  فكر نكرده  ازدواج  به  گاه  هيچ فريبرز كه
 ”! همسر؟ انتخاب“:  پرسيد تعجب

 “ .   خانواده تشكيل.   همسر  ، انتخاب بله“
 ” ؟  خدمت  دختر؟ در حال  جا؟ با اين اين“
اگر راضي  .    را بكن   فكرهايت خوب .    شخصي نيست  مسائل  رسيدگي به  ما مخالف  كردن خدمت .   بله“

 “ .   ميگذارم  هم  دست  شما را توي  و دست  ميكنم   صحبت  اش ده امروز با خانوا باشي، همين
 “... اما“
 “.  نيايد  دست  فرصتي شايد هرگز به چنين .    خود پا نگذاري  و احساس  قلب  روي بهتر است.  اما ندارد“

   زن  بود كه باز نشدههنوز در .   صدا درآوردند  را به  آقا ولي رسيدند و در خانه  خانه  به  كه  نگذشت چيزي
  احمد، بيا كارت“.    را صدا كرد  ، همسرش  آنها مانده  به  رساند و چند قدم  جمع  را به برادر رعنا خودش

 “ .  دارم
 ” ؟  تو نميخواهد بروي   نگفتم مگر من“ :   گفت همسر احمد بيمقدمه .    رفت  نزد همسرش احمد به
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 ” ؟  توست ت دس  من مگر اجازه“ :  احمد گفت
 ” ؟  چه  ايد كه  انداخته  ات بيچاره::  و مادر  را سر من همه .   هزار جور كار داريم“ :  همسر احمد گفت

 “.  ميشود  ات حسودي .    است  دردت  تو چه  ميدانم من .   كار نداريم“ :  احمد گفت
 ها را   دختر شهري  اين  پر و پاي  ندارم  دوست.   ميشود  ام  ، حسودي بله“ :   گفت همسر احمد با عصبانيت

 “.  ببيني بيشتر از اين
 “ .  برگرد برو، زن .    ام  دخترها نيامده  اين  خاطر پر و پاي  به من“ :  احمد گفت

 ؟   ، حالا چي شده  نبودي  و مذهب  دين   اهل تو كه .    اي  آنها نيامده  ، براي آره“ :   گفت همسر احمد با طعنه
 ” ها ببينند؟  لكاته  تو را با اين  ده  نميكشي اهل اصلا خجالت .     را ميكشم  خودم گر نيايي، امشبا

ميداني اينها .   اند  جا آمده  اين  مانده   عقب  و توي  خاطر من اينها به .    بكش  ، برو خجالت زن“ :  احمد گفت
    ما دهاتيها كنند آدم  جان  به جان.  نها را نميفهمي اي تو كه.   اند  آمده  خدمت كي هستند؟ اينها براي

 “.  ميرود برو، كسي ميبيند، آبرويمان .   برو، زن .   نميشويم
 “ .   را ميكشم  ، خودم اگر بروي .    باشم گفته“

 “. برو بمير .    تو بترسم  از مردن  كه  بر سر من خاك“ :   گفت احمد با عصبانيت
  .   برگشت  خانه  به   دلشكسته  هم همسرش .    آقا ولي رفت  خانه  طرف  و به  را گفت احمد اين

   و رسوم  محيط آداب  تاثير آن   روستا و تحت  از فرهنگ  تبعيت  بودند، به  در روستا ساكن بهايياني كه
   دليل  همين به.  كردند خود رفتار مي  ولايتيهاي  هم  مسلك  فطرتا به  را تقليد مينمودند و در واقع مسلمانان

 طور خود را در   بود و اين  حيا و حجاب  در پناه  تا شب   روستايي ديگر صبح  زنان  همه  مثل همسر احمد هم
   كه  از اين او آسوده .    ميكرد نداشت  او را حفاظت  را كه  اي  از قلعه  شدن  خارج  ميديد و هرگز آرزوي امان

    به  زندگي ميكند و ذهنش يط سالم مح   نيز در اين همسرش
 راحتي   را به  و خانه   باغ  كننده  و خسته  سخت  خاطر كارهاي  ، با آرامش  دچار نيست  و آلوده افكار پست

  پيغمبر نبود تا  همسر او كه.   و خطرآفريني بود  او روز شوم اما امروز براي.   ميبرد  ميداد و لذت انجام
   و آبروي  از ارزش  كه  روستا جز اين وجود آنها در اين.   ها بپوشد  از شهرآمده ن بر برهنگي اي چشم

 در   بدون  تشكيلات  چگونه  بود كه  در حيرت  حال با اين .    در بر نداشت  سودي   آنها بكاهد هيچ خانواده
   همسرش احمد دلواپس .  كرده   ريزي  را طرح  اي امه برن  آنها چنين  اجتماعي خانواده  موقعيت نظر گرفتن

 بيفتد   اتفاقي برايش  كه  و فكر اين  داشت  را دوست  بود، شديدا همسرش  زده  حرفي كه بود و بر خلاف
 از   رو قبل از اين .    داشت  وجدان   عذاب  بود سخت  او را شكسته  دل  كه  از اين در ضمن.    را ميلرزاند تنش
   .   برگشت خانه  د و به عذرخواهي كر  جلسه شروع

  

  4قسمت 
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 توسط راهرو   كه  داشت  بزرگ  و دو اتاق  زياد قرار داشت  حياطي با پستي و بلندي  آقا ولي در انتهاي خانه

 بودند   داده  خود اجازه   به  و گروهش مهندس.   بود  ها پر از آدم يكي از اتاق.   جدا ميشدند باريكي از هم
  در بين.    بود  را فرا گرفته  روستا اتاق  اهل سكوتي ناشي از حيرت.    بنشينند  اتاق قسمت   در بالاترين كه

 تا سي   پانزده  جوان  اي عده.   ميچرخاند   بود و تسبيح  كشيده  ابرو در هم  ميشد كه  آقايي ديده حضار حاج
 از   نماز روستا بود كه  آقا كدخدا و پيش حاج.   جا حضور داشتند  در آن  سي سال  بالاي  و چند نفر هم ساله

 اخلاقي او بر   و فضائل  و دانش وارستگي و خيرخواهي، علم.    توجهي برخوردار بود  قابل  و احترام حرمت
    ها هم  بچه  نبود و حتي در بين  ديگري  زن  و ژاكلين  افراد جز سيمين  اين در بين.   ها بود سر زبان
  ير انداخته ز  و سر به  نشسته   كنار در اتاق  تر از همه  پايين آقا ولي متواضعانه.   نميشد  ديده  اي دختربچه

 . بود

.   خود را آغاز نمايد   كرد تا صحبت  صاف  كند، سينه  اجازه  كسب  مجلس  از بزرگان  كه  اين  بدون مهندس
   الرحمن  االله بسم“.   آغاز كرد  مهندس  به  و بيتوجه داد  پاسخ  متقابل  بيحرمتي را با برخوردي  آقا اين اما حاج
 از   اي   عده  ام شنيده“ :==   خواند و گفت  ، خود را خدمتگزار مردم  آياتي از قرآن  از قرائت  و پس“ .  الرحيم
.  د قرار بگيرند بهايي هستي  پنداري  شما كه  تبليغ  اند تا تحت  شده  آقا نادر دعوت  منزل  روستا به  اين جوانان

   ماست  تعجب  باعث اما آنچه .    مند شويم  بهره  از آن  ما هم  بهتر كه  ، چه اگر حقيقتي در نزد شما هست
   جوان  چرا دو خانم  كه  است  اين  دوم سوال.   ايد  نموده  را انتخاب   از جوانان  اي  چرا فقط عده  كه  است اين

 ” ايد؟  آورده س مجل  اين  خود به را همراه
 جا شد و   خود كمي جابه  ، در جاي   نداشت  دادن  جز پاسخ  بود و راهي هم  كاملا غافلگير شده  كه مهندس
 معيار  ما روي .    سرور و افتخار ماست  حضور داريد باعث  مجلس  ديگر در اين  شما و آقايان  كه اين“ :  گفت

   روستا بود توسط عده  اين  اهل  تمام  گوش  به  پيام صد ما رساندنق .    نكرديم  خاصي را دعوت خاصي عده
   حقيقت  دنبال  برخوردار باشد، خود به   بيشتري  از بصيرت هر كه.   ما باشند  پيام  فقط قرار بود ناقل   كه اي

   دوم  سوال درباره .   شت افراد بيشتر وجود ندا  آقا نادر جا براي  در منزل  كه  است  اين   دوم و دليل.  ميرود
 “ .   اجرا درآوريم  را به  عملا آن  دو خانم  با حضور اين  خواستيم  كه  ماست  يكي از تعاليم  اين  بايد بگويم هم

 ميگذاشتيد تا مسجد و يا   روستا در ميان  داشتيد، بايد با كدخداي  مردم  اين  تمام اما اگر شما حرفي براي“
 و   با افراد عالم  رو شدن  بهتر نبود؟ اگر از روبه  برايتان اين.   منظور مهيا ميكردند  اين براي  را   ديگري محل
   بيسواد را براي  لوح   ساده  چند جوان  كه  اين  كار را ميكرديد، نه  روستا هراسي نداشتيد، بايد اين  اين خبره
   پيام  ايد؟ اين  آورده  روستاها يورش  خود به  پيام اندن رس  ، شما چرا براي در ضمن.   كنيد  خود انتخاب تبليغ

 ” برسانيد؟  كرده  افراد باسواد و تحصيل را نميتوانستيد در شهرها به
 “ .   مربوط است  دل   و بصيرت  آمادگي روح به .    سواد مربوط نيست  به  ما ايمان  عقيده به“
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  اما شما گفتيد يكي از تعاليم“ :    بود گفت  شده  تبليغ  گروه ن توسط اي  پيش  ساعت  نيم  كه يكي از جوانان
   اين  به  آوردن   ايمان  براي  چگونه پس.   باشد  و عقل  علم  بايد مطابق  دين  كه  است  شما اين  گانه دوازده
 ” و باسواد نياز نداريد؟  افراد عالم  به دين

 ”  باشد نيافتيد؟  و روشندل حي داشته آمادگي رو در شهر كسي را كه“ :  حاجي گفت
 “.  اند  گرويده  دين  اين  به  بيشتر مردم  خارج در كشورهاي .    داريم  زيادي  هاي  فعاليت در شهر هم“
 )پاورقي(
   ميدادند، چون  را فريب  ايران   بعضي از مردم  آن  وسيله  به  بود كه  اي  دقيقا شايعه  جمله اين.  )پاورقي(

 .  ميكردند  از غربيها پيروي سته ب  و گوش   چشم  زمان  آن ممرد

 ” كمي غلو باشد؟  سند و مدرك  شما بدون  گفته فكر نميكنيد اين“
   با عالمان  رو شدن  هراسي از روبه ما هيچ“ :   حاجي گفت  حرف  از اتمام  تر شد و قبل  كمي آشفته مهندس
 “.  شما نشود  اعتقادات  توهيني به  ناكرده  خداي  بود كه   اين فقط قصدمان .   نداريم

شما !  ايد  نكرده  ما توهين  اعتقادات   به  سر و وضع  ها با اين  خانم  اين  با آوردن  كه  اين نه“ :  حاجي گفت
   داده جام كار را ان  ما اين  اعتقادات  به  توجه  بدون  ؟ پس  نيست  بيحجاب  كس   روستا هيچ نميدانستيد در اين

 “. ايد
اگر حضور “ :   باشد گفت  نگذاشته  او را بيجواب  حرف  كه  اين اما براي .    گريز نداشت  ديگر راه مهندس

   حجاب  ديگر وقت   بگوييم  كار خواستيم ما با اين.   شوند  خارج  ميكند، از مجلس  ها شما را اذيت  خانم اين
اگر مردها ميتوانند آزاد .   اند  مساوي  و مرد در حقوق   جديد الهي زن م يكي از تعالي  و طبق  سر آمده به

 “.  برخوردار باشند  حق  بايد از اين  ها هم باشند، زن
   برداشتن  آمده   هر ديني كه4 ؟؟   تاكنون  آدم  ؟ از حضرت  تغيير كرده  يكدفعه  خدا نظرش اولا چگونه“

 اند و    شمرده  را نوعي حيا و عفت  حجاب  و همه  ، همه  ، اسلام يحيت ، مس يهوديت  .   تاكيد كرده حجاب
   را واجب  حجاب  شود، داشتن  باشد و از فساد و فحشا جلوگيري  و حيوان  انسان  فرقي بين  كه  اين براي

 ها ساقط  ا از خانم ر  حجاب   داشتن  خداوند يكباره  اند كه  شده  و منزه  قدر پاك  آن نكند مردم.   اند دانسته
 ” بيخبرند؟  از آن  مردم  كه  شده  نازل  وقت   جديد الهي چه  تعاليم  ، اين  ؟ در ضمن نموده

   اطلاعتان  را به  جريان  همه   ما از اول  كرديد، وگرنه  را عوض شما موضوع .    هستيم  پيام  همين ما حامل“
 “ .  ميرسانديم

 “.  بفرماييد .  ما سراپا گوشيم.  باشد“
   عرض  را به  مطالب  ما، اين  ساله   و هشت  بيست  فرهمند، جوان آقاي“ :   فرهمند كرد و گفت  رو به مهندس

 “. شما ميرساند
    فرهمند آغاز به  كه  از اين قرار بود قبل
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 مناجاتي در  كتاب   كند، چون  قرائت  مناجاتي را با صوت  تاثيرپذير ژاكلين   ايجاد جوي  كند، براي سخن
   را جايز نديد و با اشاره  كاري اما فرهمند ديگر چنين .    مورد نظر ميگشت  صفحه  دنبال  و به  داشت دست
   صاحبان اي.   توانا  گوينده  نام به“:   آغاز كرد  گونه  اين  را ببندد و سپس  كتاب  خواست  از ژاكلين چشم
   و اي  مگزين  معناني جاي  ، جز در گلبن  معنوي  بلبل اي .    است ين ا  دوست  سروش  ، اول  و گوش هوش

 و   بر پري  پر جان  به  تو اگر بلامكان  مكان  است اين.   مپذير  وفا محل  جز در قاف  عشق هدهد سليمان
 “.  نمايي   خود رايگان  مقام آهنگ
.  نفهميدند  چيزي ني خاصي نداشت مع   كه مات كل  بودند، اما از اين  گوش  وجود به  حضار با تمام همه

   است  اين  ، و آن  شما ميكنم  به  اي  توصيه  از آغاز سخن  ، قبل  محترم  و دوستان عزيزان“:  داد فرهمند ادامه
 .    است  حقيقت   تحري  براي  راه  بهترين اين.   كنيد  ما گوش  هاي  حرف   و تعصبي به  غرض  هيچ  بدون كه

    مسالمت  تنها راه اين.   نباشيد  وابسته  اي  و انديشه  راه  هيچ  هستيد، بايد قلبا به  حقيقت اگرشما جوياي
 ، بايد ديد دنيا   از بند تعصب  اذهان  از آزادكردن پس.   باشد  بايد حاكم  جلسه  در اين  كه  است آميزي
 “ ...   و سازنده  با تعاليمي روشن  آمده  ناجي عالم ميگوييمما  .    است  كدام  درد عالم  و دواي  چيست محتاج
   حدي حاجي به.   ميكردند   او گوش  هاي  حرف  به  سكوت  غرق  ، همه  ميگفت  گويي فرهمند قصه  كه چنان

  راف  اط  هاي  رگ  بود عصباني بود كه  سليم  و عقل  منطق  از هرگونه   عاري  نظرش  به  او كه  هاي از حرف
 و   فرهمند مداوم  كه  ساعت  از حدودا نيم پس.    ميداد  بود و بياختيار سر تكان  شده  برجسته  و بينياش چشم
 از كجا آغاز كند و    نميدانست  كه  داشت  شكن  دندان  او جواب  قدر براي  كرد، حاجي آن   صحبت بيوقفه
   طور اتفاقي از اين  فكر ميكرد اگر به  دارد، چرا كه گه را ن او خيلي سعي كرد خودش.   را بگويد  يك كدام

   هاي  را با حرف  بياطلاع  ها و جوانان  از بچه  اي  ها عده  و خانم  آقايان  نميكرد و اين  حاصل  اطلاع موضوع
 نمود،   ها مرتب  شانه  را روي  خود مسلط شد، عبايش  رو بر اعصاب از اين.   ميشد  ميكردند، چه خود اغفال

  در آخر با چند جمله.   داد  فرهمند را پاسخ  هاي  حرف  جمله  به  جمله  جا كرد و با آرامش  را جابه  اش عمامه
    ها كه  درس اين.   ، تو هنوز خيلي جواني پسرم“ :   كرد و او را پند و اندرز داد و گفت فرهمند را محكوم

 ها و   دانسته خود تو ميتواني تمام.   ميكند  را تباه  ، دنيا و آخرتت ي ميĤور  زبان  و طوطيوار به  اي فراگرفته
   بيغرض  ساعت  يك  حقيقت   تحري  عنوان  كني و به  فراموش  قلبيات  اعتقادات  همراه   را به  هايت آموخته
   معاد جسماني، به ر، به پيامب  خاتميت  ، به  معتقدي  آن  تو ادعا ميكني به  كه  قرآن  كني؟ همين  تلاوت قرآن

 اا   معتبر منتظر ظهور حضرت  روايت  هزاران   و ما طبق  كرده  صراحتا اشاره  و همه  همه  پيامبران معجزات
   شخص  و خصوصا اين اگر قرار بود منتظر كسي غير از او باشيم .    هستيم  عسگري  حسن  پسر امام حجت
    صاحب  ادعاي  ضد دين  دستور سياستمداران  نفر به  هزاران  حال ا به باشد، ت  نداشته  هم  اي  معجزه هيچ

 اخلاقي و   تعليمات  اين در ضمن.   نميĤيد  حساب  آنها به  پيامبر شما در مقابل  ادعاي  اند كه زماني كرده
   روز در ميان  ها يك  در تابستان  كه  اين  ، از جمله  ميكردي  از آنها صحبت  و تاب   شما با آب ضداخلاقي كه
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    داشتن  و حجاب  كردن  و غسل  ها را بايد گرفت  بايد كرد و ناخن  بار حمام  يك  اي  ها هفته و در زمستان
 يا   اسلام  سازنده  تعاليم  در مقابل  كه  است  اي  پاافتاده   پيش  ، تعليمات  شود و غيره  برداشته بايد از ميان

 خود   كه  اين  بدون  كرده  آلوده  گناه  شما را به  كه  گونه  و همان  است  بسيار مخرب كه  بسيار سطحي و يا اين
   حرف  و پاسخ  اي  خود آمده  ، اگر به پسرجان.   فساد و تباهي خواهد كشيد  را نيز به  باشيد، جامعه متوجه
  از   برايت  صبح  ، تا طلوع  ، بمان چشم   روي  ، قدمت  شوي   بيشتر آگاه  داري  و دوست  اي  را گرفته هايت
 ،   نيست  با آن  قياس   ديني را هرگز ياراي  هيچ  كه  بيكران  درياي  اين از عظمت .    ميگويم  اسلام  هاي ارزش

   هدايت اما اگر طالب .    گشته  روشنايي و زلالي آب  مانع  اي  بالا آمده  كف  مثل  شما كه  فرقه  رسد به چه
    شويد و به  روستا خارج  از اين  ور باشي، تا غروب  و ناداني غوطه  ميخواهي در غفلت  نيستي و همچنان دنش

   جا كاروانسرا نيست اين.   نكشند   روستا نقشه  اين  براي  وقت  ديگر هيچ  خود بگوييد كه  و روساي رئيس
   باشند، آن  ما هرچقدر بيسواد و ناآگاه مردم.  د شو  بيندازد و وارد آن  را پايين  هر بيسروپايي سرش كه

 را از بد   و خوب  را از دشمن  دوست  قدر ميفهمند كه   ميورزند و آن  عشق  خدا و پيغمبرشان قدر به
   از اين  بيش  صبر و توان ما هم.   كند  ديگر حواله  را جاي  تان خدا روزي.   جا برويد از اين.   دهند تشخيص
 .    بيشرمياا است  و كفر و واالله  شرك اين.   با خدا فرقي ندارد شما ميگوييد ميرزا حسينعلي نوري .   يمرا ندار
   رضاي  جز براي  وقت  هيچ  خانه در اين .    نوبر است  ، واالله  كفر بشنويم   همه  و اين  باشيم  وليخان در خانه

 .    است  باغيرت  جوانان  اين  و خون  در رگ  بيت   اهل   عشق .  مجلسي برپا نشده  بيت  اهل  روح خدا و شادي
   تقاص  هستند كه  منتظر روزي  مردم اين.   كنند  گوييها گوش  گزافه  اين  بنشينند و به اينها نميتوانند ساكت

 قدر   آن  را كه   را فرياد ميكرد اسلام  ما اسلام  حسين  امام سر بريده.    بگيرند  عزيز را پس  امامان خون
   و بهترين  ترين  و در هر زماني سازنده  آمده   انسان  براي  دين  آخرين  عنوان  به  كه  است  و وسيع عظيم

   آخرين  كردن  كن  ريشه   بناي  كه  ساز از كجا آمده  دست  دين اين .    است  داده  را ارائه راهكارها و تعاليم
 “.   كنيد  را كم ت خدا را دارد؟ زودتر زحم دين

   از ناراحتي اين  مهندس چهره.   شد   خارج  از خانه  اجازه  ، با كسب  نداشت  ماندن  ديگر روي پدر رعنا كه
   سرخ  تا بناگوش ناظري.   دهد فرهمند سعي ميكرد خود را خونسرد جلوه.    بود  شده  در هم  فضيح شكست

.   فرهمند بودند  العمل  منتظر عكس  و سيمين  بود و ژاكلين اخته اند  را پايين  سرش سهراب.   بود شده
   آن  به  توجه  و بدون   دررفت  بود، از كوره  شده  خون  ناراحتي كاسه  از شدت  خندانش   چشمان فريبرز كه

 آقا    حاج  هاي  گويا از صحبت  كه  يكي از جوانان  سمت  و به  ، با بياحترامي برخاست  مسلمانان  خشم همه
   او كوبيد كه  صورت  به  محكم  چنان  آن  كرد و با مشت  ، حمله  داشت  لب  ميبرد و لبخند رضايتي به لذت
ما را “ :   و با فرياد گفت  فريبرز از جا برخاست  دنبال  به  هم مهندس.   شد  جاري   جوان  از دهان خون

   آدمتان.   را درآورند  پدرتان ميدهيم .    از ماست  وزير هم نخست .    با ماست  مملكت  ميكنيد؟ شاه مسخره
 “ .  ميكنيم
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 و   در زير مشت مبلغان.   روستايي برخاستند و بلوايي برپا شد  جوان  كمك  به  هم  تهديد بقيه  اين  دنبال به
   داشتند جيغ  توان تا  ، آنها هم  نداشت  كاري  آآ و ژاكلين كسي با سيمين.   خرد شدند لگد روستاييان

   و آنان  نداشت  اي  كند، اما ديگر فايده  را ساكت  سعي ميكرد جوانان  گويان  الااالله حاجي لااله.  ميكشيدند
   جاري  فريبرز خون از سر و روي.   زدند  شدند كتك  زمين   افتادند و پخش  از نفس  را تا جايي كه مهمانان

   كه  بود و از اين  گذاشته  سرش  روي  دست مهندس.   بود  شكسته ستشگويا د.  بود و فرهمند ميناليد
  زير چشمان.   خود ميپيچيد  درد به  دل  از شدت ناظري.   بود  در هراس  باشد سخت   كرده  مغزي خونريزي
    آنها كمك  به  و سيمين ژاكلين.   بود  شده  رنگ  و بنفش   كرده  كاملا ورم  كبود بود و هر دو چشمش سهراب

  قبل.   شدند  خارج  بود از اتاق  كه   و بدبختياي آنها برخاستند و با هر فلاكت.   برخيزند كردند تا از جايشان
 طور رفتار   اين  شما با مهمان در مرام“ :   بلند گفت  كرد و با صداي  وليخان  از حياط، فرهمند رو به از خروج
 ”ميكنند؟
 ” ! هري.   خداييد  ، اما شما دشمن  خداست   حبيب  ما مهمان در مرام“ :  تر از او گفت با صدايي بلند وليخان
   سر و وضع  رعنا وقتي آنها را با آن خانواده.    بود  تاريكي رفته هوا رو به.   رعنا رسيدند  خانه  به مبلغان

   كرده  پتوها پاره  از ملافه  هايي كه ه آوردند و با تك  جوش  آب  فوري  دستور مهندس به.   شدند ديدند آشفته
   دستپاچه  شناس   خدمتكاراني وظيفه  برادر رعنا مثل مادر و زن.   آنها را شستند   خونين بودند سر و صورت

    نردبان  يك  حياط كه  سمت  خطرناك  هاي  ميكردند و از پله  ها را عوض   جوش  آب  بودند و باعجله شده
   بسته  مهمانان  هاي  زخم بالاخره.   ميرفتند  بالا و پايين  جوش  آب  هاي  بلند بود با ظرفچوبي بيمحافظ و

 .  بودند خوابيدند  انداخته يشان برا  هايي كه  تشك  و درد روي  با ناله شد و آنان

  و يكي از مرغبر“ :   رعنا كرد و گفت مادر رو به.   كرد  مشورت  شام  به  راجع همسر احمد با مادر شوهرش
 “.  اا نميتوانند بروند امشب .   ها را بگير تا بار كنيم

   ها را بيرون  ببيند، يكي از مرغ  چيزي  كه   اين  كرد و بدون  را در آن  و دستش  مرغداني رفت  طرف رعنا به
   كشيد و براي  عقب ه را ب   مرغ  ، گردن  گذاشت  را زير پايش  مرغ  هاي مادر بال.   داد  مادرش كشيد و به

   حرام  كار برايش  ندارد و اين  كردن  ذبح  حق  زن  بود در اسلام  گفته   افتاد كه  همسايه  ياد زن  به  لحظه يك
 شد و با  مصمم.   نميشد  شمرده  حرام  كاري  او چنين در آيين.   نبود  لرزيد، اما بار اولش كمي دستش .   است

همسر احمد .   ميجوشيد  چراغ   روي  كه  را كند و در ديگي انداخت بعد پرهايش.  يد را بر بيرحمي سر مرغ
 .  شد  سفره  اسباب  كردن  آماده  ميكرد و رعنا مشغول  زميني پاك سيب

   هاي  حرف  ، آقانادر، تنها شنونده احمد و پدرش.   ميزد  بود و حرف  داده  تكيه  بالش  به  تشك  روي مهندس
   و سيمين ژاكلين.   او را نداشتند  هاي  حرف  شنيدن  و حوصله  زخمي حال  و بدن  با تن  بقيه د، چوناو بودن

   اين  مبارك جمال“ :   خود گفت  خجلت  آتش   فرونشاندن  براي مهندس.   بودند  مشغول  پرستاري  به هم
 بلايايي   چه  به  كويش  و عاشقان  معتكفان  كه او ناظر است .    نخواهد گذاشت  را بيجواب  و ستم  ظلم همه
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اما نبايد نااميد .   ميشوند  كشيده  و خون  خاك  به  و عدالت  عدل   پرچم  برافراشتن  براي دچارند و چگونه
 شهر برسد،   به  كه پايم .    خود رها نميكنم  حال  نامردها را به اين.   ترقي امر ميشود  باعث  مسائل همين.  شد
 “ .   باشم  نكرده  مغزي خدا كند خونريزي .    كنم   چه دانممي

 “.  داشتيد   تهوع  بود حالت  آسيبي ديده اما اگر مغزتان.  خدا نكند“ :  احمد گفت
 “ .   شهر برسانيم   زودتر خود را به بهتر است .    كنم  برداري  بايد عكس در هر صورت“ :   گفت مهندس

 “.  بخوريد، بعد ميرويد  نان  لقمه  بيندازند، يك  بدهيد سفره اجازه .   حاضر استغذا “ :  آقانادر گفت
 بالا آمد و   بود، از نردبان  گذاشته  سرش  را روي  آن  و با سيني بزرگي كه  را انداخت  رعنا سفره بلافاصله
 همسر   عنوان  بار به   رعنا را، اين  حركات فريبرز تمام.   چيد  كرد و در سفره  منتقل  اتاق  را به  سفره اسباب
 رعنا    به  كرده  كبود و ورم  چشمان  با آن  ديگر نميتوانست  كه سهراب.    بود  ، زير نظر گرفته  اش آينده
 و   را ميگرفت  آن  ، آب  برميداشت  گرم  آب  كاسه  گاهي دستمالي از توي  بود و سيمين  كند، خوابيده نگاه
 برخورد نشود،    روستاييان  اين  اگر با عمل  فكر بود كه فرهمند در اين .    ميگذاشت تش  صور  ورم روي

.    نميماند  تبليغ  ديگر راهي براي  صورت  خواهند كرد و در اين  از آنها چنين  تبعيت  به  ديگر هم روستاييان
    آمار افزوده  اين  به هرچه.   بود  داده رائه ا   ملي تهران  محفل  را به  شدگان  آمار تبليغ  بيشترين او تاكنون

 مسدود   و پيروزي  پيشرفت  اين   نبايد راه پس.   بيشتر ميشد  محفل  او در نزد اعضاي  و منزلت ميشد، مقام
   را به  حادثه  اظهار نظر نكرد و اين  كلمه  حتي يك  بود كه  او سنگين  قدر براي   آن  شكست اين .   ميگشت

 .  مربوط ننمود خود  خداي يرضا

 ياد قولي  فرهمند به.   غذا شدند  خوردن  رساندند و مشغول  سر سفره  سختي خود را به  زخمي به مهمانان
   وقتي حال انشاءاالله“ :   كند گفت  ناگوار را سبك  اتفاق  اين  غم  كه  اين  بود، و براي  فريبرز داده   به افتاد كه

 “ .   ميرسيم  امر خير خدمت  يك  بار ديگر براي  افتاد، يك  ها از آسياب  شد و آب  خوب ما آقا فريبرز گل
 را كاملا   سفيد رعنا دويد و صورتش   صورت  هاي  رگ  به خون.   سكوتي پر راز و رمز حكمفرما شد يكباره

.  ميرسيد  گوش  ها به  و كاسه ها  قاشق  خوردن  هم  به  فضا را پر نمود و فقط صداي سكوتي سنگين.   كرد داغ
:  داد فرهمند ادامه.   كردند  فرهمند نگاه دخترها لبخند زدند و به.    كرد  اعضا نگاه  به  با تعجب اا سهراب

اما  .    ميكنم  آقا فريبرز خواستگاري  را رسما براي  بدهند، رعنا خانم  اجازه  خانم  تاج اگر آقا نادر و نيم“
 “ .   ميگيريم  در سفر بعدي يد حق ام  را به جواب

   ما هم اجازه“ :   ، گفت  داشت  در دست   نان  لقمه  يك  بود و در حالي كه  انداخته  را پايين آقا نادر سرش
    تشريف  دانستيد، باز هم اگر قابل .    چشم  روي قدمتان.    شما بفرماييد هرچه.   ، آقا  شماست دست

 “. بياوريد
   فرصت  چه  كه  درد آمد از اين  به   قلبش  درد ميكشيد، يكباره  خوردن  در اثر كتك  از آنچه ش بي سهراب

رعنا ديگر .    شد  پشيمان  بود سخت  فكر نكرده  ازدواج  چرا اصلا به  كه  ، و از اين  داده خوبي را از دست
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   چراغ  با يك  اتاق فضاي.   ميزد  هم  به اش   را در كاسه   مرغ  آب  غذا نخورد و فقط با قاشق  لقمه حتي يك
وقتي .   ميزد  را تلمبه  و آن  بود و گاهي احمد برميخاست  شده  بود روشن  آويزان  با قلابي از سقف   كه توري

   هنگام فقط در اين.   ميكرد  بيشتر فضا را تاريك  اش  را باد بزند، سايه   توري  چراغ  كه احمد برميخاست
    زيبايياش  رعنا ميشد كه  ميكرد، بيشتر محو نجابت   بيشتر نگاه هرچه.   كند  رعنا را نگاه  ميتوانست سهراب

او .   ميشد  از نفرت  فريبرز انباشته  به  ميكشيد و نسبت  حسد شعله  از آتش  بود، و قلبش  نموده را دوچندان
   هيكل  با آن  هم  ناظري آقاي.   ميكرد  فرض نالايق   و فريبرز را دزد غارتگري   خود ميدانست رعنا را سهم

    از اين مهندس.   او نميشود  اندامي نصيب  ظريف  هر مهروي   بود كه  پذيرفته  غيرمعمولش  و قيافه درشت
   انديشمندانه  سياست  اين  به  فرهمند شد و در دل  نقشه  متوجه  بلافاصله  شد، چون  خيلي خوشحال موضوع

 .   مينمود او ميباليد و تحسينش   ميديد به   فرهمند را خودكار و خلاق  كه  و از اين  گفت نآفري

   بودند كه  نشده  خارج  اا خانه  پشت  هاي هنوز از پله.   شدند  رفتن  آماده  شد، همه  جمع  سفره  كه همين
 برگشتند و از   عقب   به فوري.   ميرسد  گوش  به  و از كوچه  شدند سر و صدايي بر پا خاسته  متوجه يكباره
 آتشي   هركدام  روي  كه  بلندي  هاي  آنها با چوب  خانه  جلوي  اي عده.   رفتند  همسايه  بام  پشت  به  اتاق درون
 دادند، شنيدند   گوش بهتر كه.   بودند   آمده  خشم  به  ميكردند و از چيزي  اعتراض  چيزي  ور بود به شعله
   نداشتيم   و آمد نداشتي، كاري  ها رفت  بيگانه آقانادر، تا وقتي با اين“ :   بلند گفت ي از اهالي با صداي يك كه
 .    ميكشيم تشآ    را به  ات  خانه  ، وگرنه  جا بروي بايد از اين.   جا بماني  ديگر نميتواني اين اما بعد از اين.  

    و مريضي را تحمل  ، هزار درد بيدرمان  كرديم يبرقي را تحمل بدبختي و گرسنگي و بيĤبي و ب ما هرگونه
 روستا هستيد، ما   شما در اين ولي تا وقتي كه .    است  بيĤفت  هامان  بچه  بود دين  راحت  ، اما خيالمان كرديم
   خودتان يد از چشم ديد   هرچه  ، وگرنه  ميدهيم دو روز وقت.   جا برويد بايد از اين .     نداريم  خيال آسايش
 “. ديديد

كنار ديوار حياط .   كرد  حياط پرتاب  درون  را به  آتش  هاي  ، يكي از علم  گرفتن  زهرچشم يكي از آنها براي
 قسمتي از آنها   كم  آنها افتاد و كم  روي  آتش  انبار بود كه  هم  روي  زمستان  آذوقه  خشكي براي  هاي چوب
   حرف   دوباره مردم.   كرد  را خاموش  آتش  زحمت  رساند و به  پايين  را به ود خودشاحمد ز.   ور شد شعله

  .   شديم بدبخت“ :  آقانادر گفت.   كشيدند و رفتند خود را تكرار كردند، خط و نشان

 ” ؟  كنيم  سرمان  خاكي به حالا چه.   ما نميدهند  را به  ده   زندگي در اين اينها ديگر مجال
 .    در كار است شايد خيري.   ميشود  باشد، همان  مبارك  جمال  خواست هرچه.   كنيد توكل“ :  ند گفتفرهم

 “ .   با ماست   قدم جمال.  نااميد نباشيد
   زودتر برويم بهتر است“ :   سرما ربط داد و گفت  را به  لرزش اين.   بود و ميلرزيد  ترسيده  شدت  به مهندس

 “ .   نيست  ما خوب  كدام  هيچ  براي  پاييزي   سرماي اين.  
 .  راهي شد  تر شود، بيتامل وخيم   كند و وضع  او سكته  كه  اين  ميكرد و از ترس  او را درك فرهمند حال
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او   را تنها بيايد، به  مهندس فرهمند وقتي توانست.   رساندند  بيمارستان  شهر رسيدند، خود را به وقتي به
 “ .   نيست  تشكيلات   منافع  صلاح  اصلا به اين .    حركاتي را بگيريم  چنين  شيوع د جلويباي“ :  گفت

   جلالي اطلاع  سرهنگ  به  فرصت  را در اولين  جريان  امشب همين .    را درميĤوريم پدرشان“ :   گفت مهندس
 “.  گستاخيها باشند ين ا بايد جوابگوي .     وحشيها را مهار كنيم  اين بايد حركت .   ميدهم

   همين به.   اساسي شود  جلوگيري  اعمال  گونه   اين  واقعا از تكرار دوباره  كه  كنيم بايد كاري“ :  فرهمند گفت
 ” بالا پيدا كرد؟  دايره  ميشود دسترسي به زودي

 ” بالا؟ كدام“
 “ .   امنيتي است  مقامات منظورم“
   همين  دارد و از طرف  از ما را بر عهده  حمايت  ، مسئوليت  گفتم لي كه جلا  سرهنگ اتفاقا همين .   بله“

 “ .   ما برآمده  مشكلات  حل  از عهده  و معمولا خيلي خوب  كار شده  امنيتي مامور اين مقامات
   اين ست د  كار ما فقط به گره.   بگيريد  دهيد و از او كمك  او اطلاع  را به  بيسروصدا موضوع  بهتر است پس“

 “.  ميگيرد   كمك  مقامات  هايي فقط از همين  موقعيت  در چنين  هم  ملي تهران محفل.  نهاد باز ميشود
   بنز سفيدرنگي نشسته  درون   جلالي كه  با چهار نفر ساواكي و سرهنگ ظهر روز بعد فرهمند و مهندس

    و باندپيچيشده  شكسته  سر و روي  با آن كه بهتر ديدند   فرهمند و دوستانش سپس.  بودند ملاقاتي داشتند
  .   بازگردند تهران   ندهند و به  تبليغي ادامه  مسافرت به
  

  5قسمت 
 

 او   غذايي به  بوي  كه همين .    شده  بعضي از غذاها حساس  به  ميكرد نسبت  حس  بود كه  هفته  يك ژاكلين
   ديگري   علائم  به با توجه .    داشت  تهوع  حالت برميخاست   از خواب  ها كه  بد ميشد و صبح ميخورد حالش

 كرد، اما   كمي ناراحتش  موضوع ابتدا اين .    است  آبستن  شد كه  كرد و متوجه  دكتر مراجعه  ميديد به نيز كه
از  بود؟ اما   مادر شدن  ، احساس  غريب  حس آيا اين.   داد  او دست  عجيبي به خيلي زود شور و شعف

    ميكرد تغيير قيافه  حس گاهي كه.   ميكرد  خود نگاه  و به   ميرفت  آينه جلوي.   ميكشيد  خجالت خودش
 خبر   بود تا اين از طرفي ديگر بيتاب .    خود ميپرداخت  سرزنش  ميكرد و به  و نفرين  خود لعن  ، به داده

 خبر   اين  او را بعد از شنيدن  العمل  عكس داشت  خيلي دوست.    فرهمند نيز برساند  انگيز را به هيجان
   چه  موضوع  او با اين  بزند كه  حدس  ، اصلا نميتوانست  از فرهمند داشت با وجود شناختي كه.  ببيند

 . واهد كرد  خ برخوردي

   اتاقش او كنار پنجره .     برميگشت  خانه  به  پدرش  همراه ديگر بايد فرهمند به.   عصر بود  شش ساعت
  ميايستاد يا رد  هر ماشيني كه.   ميكرد  و آمدها را نگاه  رفت  بود و تمام  را كنار زده  بود و پرده ايستاده



www.bahaismiran.com 

 46

   دادن  انجام  ب  ب  نبود و او اصلا حوصله  در خانه  كس هيچ.   ميشد  جلب  توجهش ميشد، ناخودآگاه
   براي  اخلاق  درس  بايد از كتاب  هايي كه حتي سوال .    تشكيلاتي را نداشت  افتاده   عقب  هاي مسئوليت
 .  بود   مانده  ميكرد ناتمام رح ها ط  بچه  فرداي امتحان

  در اين.   ميكرد   روزها با فرهمند ازدواج شايد همين .    نامعلومي در انتظار اوست  ميكرد سرنوشت حس
 ميكرد و    دكتر مراجعه  به  جنين  بردن  از بين  براي  همشايد.   ميبود  كودك  ديگر مادر يك  چند ماه صورت
  و   آرام بود و  بيفتد، اما بيتاب  اتفاقي قرار است  چه هنوز نميدانست .    ميرفت  از بين  نيز زير عمل خودش

  .  قرار نداشت

   خانه  طرف  به بيحوصله بود و    چسبانده  سينه  را به  هايش  كتاب  در حالي كه  گذشت  كوچه  از خم ژانت
 رد شد و   ژاكلين  بعد از اتاق چند دقيقه.   ديد  پنجره  كرد و او را پشت  ژاكلين   اتاق  پنجره نگاهي به.  ميĤمد

  از او متنفر بود و شديدا از همه .    نداشت  خوبي با ژاكلين   رابطه  ها بود كه مدت .    رفت  خودش  اتاق به
   ملي در ميان  را با لجنه  موضوع  ، بعيد نبود كه  است  او حامله اگر ميفهميد كه.   ميكرد او انتقاد حركات

   كلاس  خصوص   تشكيلاتي، به  كارهاي  دادن  انجام  كسي براي  چنين  خاطر عضوكردن  و آنها را به ميگذاشت
    ميشد و بيشتر اوقات  چيز دقيق  همه هب.   بود او دختر متفكري.   ميبرد  ها، زير سوال  بچه  اخلاق  درس هاي

  .   چيز ايراد ميگرفت از همه

   واجب  خيلي هم  ها را كه   امتحاني بچه  هاي  سوال  سعي ميكرد، نميتوانست  بود و هرچه  بيحوصله ژاكلين
    و با او مهربان رفت   خواهرش  سراغ  رو به از اين.   نيز نبود  آن  انداختن   تعويق  به امكان.   كند بود طرح

 “. بيا تو“.   رسيد  گوش  به  ژانت صداي.    زد  ژانت  در اتاق  به  با انگشت  آرام دوباره.  شد
 “.  نباشي  ؟ خسته  چطور است   خواهر خوبم احوال“ :   گفت  اي  دوستانه  شد و با لحن  وارد اتاق ژاكلين

 ” ؟ تو چطوري .   خيلي ممنون .   خوبم“
 “ .   ام فقط كمي بيحوصله .   نونممم“
 “.  ميدهي  نشان ولي طور ديگري“
 ”چطور؟“
 “.  نظر ميرسي  به خيلي خوشحال“
   هاي  سوال  نتوانستم  كردم هر كاري .   كمي سردرد دارم .    نيست  خوب حالم .    نيستم  كه خوشحال“

 “ .   كنم  را طرح  يازدهم  كلاس  هاي امتحاني بچه
 ”، حالا منظور؟  خب“
 “ .   بگيرم  از تو كمك خواستم“
 ”  چي شد؟ دوباره .    بودي  شده  زرنگ  اي  ريخته  هم از وقتي با فرهمند روي“
 “ .   كن  صحبت  ؟ درست  يعني چي، ژانت  اي  ريخته  هم روي“
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   و بابا هم  ، مامان تازه .   ممميفه .    خر نيستم  كه من .    با او داري  يعني سر و سري  اي  ريخته  هم روي“
 “.  اند فهميده

 “ .   ميكنيم  و فصل  حل  با هم   است  سري  تشكيلاتي را كه ما بعضي از مسائل .    طور نيست اصلا اين“
 اتمي   انگار بمب   ميگويد اسرار تشكيلاتي كه طوري.   دولا دولا نميشود شترسواري.   كني  پنهان  نيست لازم“

 ” باشند؟  بياطلاع  بايد از آن  بابا و مامان  كه  هست   در تشكيلات  سري چه.  ندميساز
 ارتباطي   آنها چه  به  لجنه  هاي  بچه مثلا اختلافات.   آنها مربوط نميشود فقط به.   باشند  بياطلاع  نيست لازم“

 “ .   هر كسي گفت دارد؟ اينها را نبايد به آنها   ربطي به  چه  اخلاق  كلاس  هاي  بچه   مشكل  كردن دارد؟ يا حل
 “.  بب تو و فرهمند دارند  دلسوزهايي مثل  كه  اخلاق  كلاس  هاي  بچه  حال  به خوش .    است خوب“
 “ .   بيرون   بروم  ، بگو از اتاقت  داري  سر جنگ اگر باز هم .    ، ژانت  نزن طعنه“
 “.  ، برو  را نداري  حق  حرف  اگر تحمل محالا ه .    بودم  نكرده  دعوتت  كه من“
 طور   ؟ از بچگي همين   خواندي  چه  براي  اخلاق  درس  كلاس  دوازده پس .    نيست  حق  حرف  زدن طعنه“

 “.  و جسور  ، بدخلق  اي لجباز، كينه .   بودي
 “ .   باشم  بيتربيت ، بايد هم تو باشد  امثال  عهده  به  كه  اخلاق  هاي  كلاس مسئوليت .    است معلوم“
 “.  بد ميگفتي   قبلي هم  هاي  معلم  به راجع.   بدبيني  همه  به تو نسبت.   ميزني  مفت حرف“
 “.   بود  تو كار ميكرد خيلي سالم  قبلا جاي  كه  خانم  نازي  كه  اين نه“
 ،   افكار مسمومت  ، با اين  حركاتت با اين  آخرش.   ميزني  تهمت  ميكني، هم  غيبت هم .    ، ژانت  نكن غيبت“

 “ .   شوي)پاورقي( طرد   ميكني كه كاري
   با تشكيلات  را كه  افرادي  ، كه طرد اداري )  الف .    هست  طرد شدن  دو نوع  بهاييت در قانون.  )پاورقي(

   مختص طرد روحاني، كه ) ب.   مينمايد  محروم   در امور تشكيلاتي و اداري  اند از شركت  كرده مخالفت
    فرقه  اين  و اساس  با بنيان  باشند و در واقع  داده  و دشنام  كرده  توهين  فرقه  اين  بانيان  به  كه  است افرادي
 ميكنند و حتي   اشخاصي را ممنوع   با چنين  ارتباط و مسامحه  هرگونه  صورت در اين.   باشند  كرده مخالفت

   آنها هم  صورت در غير اين.   كنند  صحبت  با آنان  كلمه  ندارند حتي يك  حق  هم  شان خانواده   افراد نزديك
 .  اند  تمرد كرده  از دستور تشكيلات  ميشوند، چون طرد اداري

   هر خلافي دست  كارند به  در راس  آنهايي كه  ميكنيد طرد نميشويد؟ چرا همه  چرا شما هر كاري پس“
   محفل  آنها را افشا كند طرد ميشود؟ اعضاي  كارهاي  كسي پيدا شود كه  كه نميشوند، ولي همينميزنند طرد 

    زن  آن  كه  نرفته  ببي هنوز يادم.   نميكردند  تشكيلات  اهداف  قدر افراد را فداي  بودند، اين اگر خيلي پاك
 “.  مرد طرد روحاني شد  كه   اين ه بهان  جدا كردند به  از هم  سنگدلانه  را چگونه و شوهر بدبخت
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  احتياج .    داري واقعا مشكل.    چيز بدبيني  همه به.   منفي ميكني خيلي فكرهاي.   ، تو خيلي حساسي ژانت“
اما  .    فكر آنها هست  به  نخور، محفل  غصه  كه  ، بگويم  آنها را ميخوري اگر غصه .    داري  روانپزشك به

 “.  تو بگويند چيز را به   همه نميشود كه
   برايشان  كاري  چه  محفل ميدانم .    زدم  حرف  بدبختشان  هاي  با بچه خودم.   بگويند  چيزي  نيست لازم“

 خوشحالند؟    محفل  تصميم  از اين  بيچاره  هاي  بچه فكر ميكني آن.   كند   ازدواج  مادرشان قرار شده .   كرده
   اگر كسي طرد روحاني شد، ديگر هيچ  كه  حكمي است   چه آخر اين .    زده  لك شان پدر  ديدن  براي دلشان
 “ .   بهايي هست  در جامعه  كه  طور نيست  اين  هم  ديكتاتوري  كند؟ حكومت  نبايد با او صحبت كس

  يشود كارهاي م  كه  است  ، درست ژانت .    باشي؟ از تو بعيد نيست  زده  حرف  محمدي نكند تو با آقاي“
   حرف  محمدي اگر با آقاي .    ما هست  كارهاي  ما ناظر باشد، مراقب   بايد بر اعمال  كه پنهاني كرد، اما آن

 را  ايمانت.   باشد  نشده  ، حتي اگر كسي متوجه  اي  شده  روحاني طرد اداري  در عوالم  باش  باشي، مطمئن زده
 “ .   سرافكندگي است  ما خيلي مايه  خانواده  براي  و اين شده   ضعيف خيلي ايمانت .    كن تقويت

   است  خطرناك  پنهاني من فقط كارهاي.   پنهاني نميكني  تو اصلا كارهاي  كه  اين نه .    باش  فكر خودت تو به“
 “.  مضر باشد  تشكيلات  براي  است  ممكن  كه  خاطر اين  به  هم ، آن

   محافظت  بايد محافظ امر الهي باشد از آن  كه آن.   مضر باشي  تشكيلات  براي  نيستي كه  عددي تو كه“
 كار را   بدهند، نميتوانند اين  هم  دست  به  دست  در تشكيلات  ايجاد خلل  براي   عالم حتي اگر تمام.  ميكند

 “.  تو  برسد به  پ  پ بكنند، چه
 ”  افراد را زير پا ميگذارند؟  حقوق  تشكيلات افع حفظ من  براي  ، چرا هميشه  طور است اگر اين“
 “ .   امر الهي است  قانون  اين خب“
 “.  خدا  ميكند، نه  از امر محافظت  كه  است  قانون پس“
 ” ؟  نكرده  را خدا وضع مگر قانون“
 “ .   نيست معلوم“
 و با  چرا با امر و با تشكيلات .   كن    پرخاش  من  عصباني هستي، به  ؟ اگر از من  ميگويي، ژانت  داري چه“

 “.   ميكند  ها را ميزني، از ناراحتي سكته  حرف  ؟ اگر بابا بفهمد تو اين  اي  شده خدا سرشاخ
 ” ميخورد؟  لطمه  اش  كاري  موقعيت  به چرا؟ چون“
 “ .   امر كرده  را وقف  و روزش  ميبيني بابا چطور شب  كه  است حالا خوب“
 “ .  بينم ، مي آره“
 امر   در ظل  خودش  هاي  بچه  كم  دست  ميكند كه  امر خدمت  به  همه  را ميزني؟ او اين  حرف  چرا اين پس“

 “.  باشند خوشبخت
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 نبود،   ميكند؟ اگر پدرم  خدمت   چه  ؟ براي  قصدي  چه ولي به.   ميكند  چقدر خدمت  ميدانم  ، خوب آره“
  سطحي   در چه  ايماني پدرم  مراتب  كه  ميدانم  خوب اما من .    ميكردم و شك ا  به  نسبت  احساسم درباره
 “ .  است

 ” ؟  نيست يعني ميخواهي بگويي او مومن“
   فقط به همه.   نيستند  ميكنند مومن   و تقوي  ايمان  تظاهر به  كه  افرادي  از اين  كدام هيچ .    نيست  ، مومن نه“

 را   و منصبشان   مقام  كه  ميكنند، از اين  حكومت آنها كه.   هستند   و منصبي در تشكيلات  مقام  به فكر رسيدن
 “.  ميترسند   تشكيلات  از سران  هم بقيه.   بدهند ميترسند از دست

 ” ؟  كساني است  چه  كساني هستند؟ منظورت  چه  تشكيلات سران“
   ها و ناظمان  لجنه   ملي و محلي و بعد هم  محافل  اعضاي  هم و بعد از آنها  است  العدل  بيت  اعضاي منظورم“

 مد   كه تنها چيزي.   ميكنند  تلاش  خودشان  نفس  ارضاي  براي همه .    متفرقه  هاي   كلاس  و مسئولان ضيافات
 “ .   است  ديني و معنوي  مسائل نظر نيست

 باور  نميتوانم .    نيست  خودت  ها مال   حرف اين.   اند  كرده رت د  به از راه .    ، ژانت  اي  شده تو واقعا اغفال“
 كسي دارد  شايد هم .    اي  كرده  لج تو فقط با من .    ميگويي معتقدي   چيزهايي كه  اين  قلبا به  كه كنم

 “.  ميكند بدبختت
 “.  ببيني  بدبختي و خوشبختي را در چه تا ملاك“
   تشكيلات  هاي  از برنامه  كدام ديگر نميتواني در هيچ.   كني  ها شركت سمثلا ديگر نميتواني در كلا“

 “.  كني شركت
   جز شعار چيزي به.   اند  كننده  و خسته  تكراري  ها همه برنامه .    نيستم  كردن  شركت  مشتاق خيلي هم“

 “ .   و بيحوصلگي است  ناچاري  ، از روي  ميكنم   اگر شركت  هم الان.   ندارد محتوي .   نيست
 از   دم  همه  اين تو كه .    شدي   ميكند، ناراحت  بيشتر از تو توجه  من  فرهمند به  فكر كردي  كه تو از روزي“

 “ .   اي  روحاني را فدا كرده  امر نفساني مسائل  يك  براي  ميزني، خودت معنويت
   توجه  داشتم  ، دوست  داريم تاثير محيط سرد و بيروحي كه   بچگي، تحت  از روي من .    ، ژاكلين  نكن اشتباه“

 واقعا خيلي   چيزها برايم  ، اين  ام  پيدا كرده  دست  بعضي از مسائل اما از وقتي به .    كنم فرهمند را جلب
 فكر  ت عملكرد تشكيلا  تا كمتر به  باشم  مسائل   دچار اين  داريد من  شما دوست هرچند كه .    شده بيارزش

 “ .  كنم
افراد .   افراد جستجو ميكني  را در اعمال   دينت  كه  است  تو اين اشتباه.   عملكرد افراد فكر ميكني تو به“

 “ .   وپپ بي ايراد است  بي نقص جايزالخطا هستند، اما دين
 ميرسد   كه  خودتان ا به ، ام  است نقص   آنها بي  دين  ايراد ميگيريد، نميگوييد كه چطور وقتي از مسلمانان“

   كمتر از جامعه  هايشان  دارند خلاف  جمعيتي كه  نسبت  ها به  ، مسلمان  شعارها را سر ميدهيد؟ تازه اين
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   هاي  بيشتر گناه  ما كه  حال  به واي .    شده  صريحا حرام  از گناهان  آنها بسياري  ، در آيين در ضمن .   ماست
    اعضاي  اعمال  براي گرچه .    دارم  بيشتر گله   و تعليمات  از احكام  ، من تازه .    نميدانيم  را حرام  اسلام كبيره
  من .    ميخواهم  پاسخ  هم  از خطا بپندارم  و آنها را مصون  خدا بدانم  آنها را حكم  بايد حكم  كه  العدل بيت

   بپرستم  مبارك  جمال  اندازه   اعضا را به  بايد اين  كه  اين نهمگر  .    آنها ميبينم  را در اعمال  تاثير دين بازتاب
 ” ؟   ميدانيم  آنها را معصوم  كه  اين  پيامبر ما هستند؟ مگر نه  آنها جانشينان  كه  اين ؟ مگر نه

  يد انسانآنها بيترد.   هستند و هرگز حكمي غيرالهي صادر نخواهند كرد  غيبيه  الهامات  به آنها ملهم .   بله“
 “.  اند  شده  انتخاب  جهان  بار در كل  سه   و فعالي هستند كه  وارسته هاي

 با   را ميشناسند و از نزديك  العدل  بيت  اند و اعضاي  ديده ثانيا آنها كه .    خروار است  نمونه  مشت اولا كه“
   اين  انتخاب  بهايي براي   جامعه گر ملاكم.   اند  كرده  تشريح  را برايم  اند، اعمالشان آنها برخورد داشته

  حفظ   بيشتر توانست  آخر هر كه  شخصي خود هستند و دست  منافع   دنبال  فقط به  ؟ همه چند نفر چيست
 “.  ميشود ظاهر كند، انتخاب

   ارائه  مختلف  راي  نظر دارند و نه نه.   نفر هستند  افراد نه اين .    افراد مورد نظر نيست  اين  تك  تك اعمال“
 دارد و  خداوند بر آنها نظر خاص .    عدد مقدسي است نه .    نيست  قبول  آنها قابل  فردي حتي حكم.  ميدهند

 “.   ميكند  ياري  و نظرشان آنها را در راي
   اصلي مذهب محور  ، اما درباره  پپ است  آنها خرافات  اعتقادات  همه  ايراد ميگيريد كه چطور از مسلمانان“

 عدد دارد و   و خدا نظر خاصي بر اين  عدد مقدسي است  ميشويد و ميگوييد نه   خرافات  به  متوسل خودتان
 ” هستند؟   غيبيه  الهامات  به  آنها ملهم  دليل  همين به
 “.  كني اره را بيچ  خودت  عاقبت ميترسم .    ميترسم  ات واقعا از آينده .    متاسفم  ، خيلي برايت ژانت“
 “ .   ؟ يا از جهنم  ميترساني؟ از طرد شدن  ؟ مرا از چه  يعني چه  كنم بيچاره“
 “ .   دنياست  آن   عذاب  ، كه  از جهنم  ، هم  دنياست  اين  عقوبت  ، كه  از طرد شدن هم“
در امر ما تقدير بشر  .  )ورقيپا(   شده   سپري  ما روز قيامت براي .    نداريم  اعتقادي  و بهشت  جهنم  به ما كه“

 ، و   زمان  امام  يعني قيام   قيامت از نظر بهاييان.  )پاورقي(   يا تقوي  معصيت پس .    نيستي و فناست منتهي به
  .   است  شده  از نظر آنها سپري  قيامت   ميدانند، پس  زمان  را امام  بهاءاالله چون

   از آن  بتوانيم  خدا كه  نام  به  داريم  ؟ فقط ما دستاويزي  ها چيست  ما با كمونيست  معنايي دارد؟ فرق چه
 بود   جوان  مبلغان  تربيت  مربوط به  كلاسي كه  آخرين وقتي در همين .    كنيم  استفاده  مردم  نفوذ در دل براي

    كه  گفت   وقتي در لفافه. بود  ها چه  از نفوذ در دل   مربي منظورش  خانم  كه  ، كاملا فهميدم  كردم شركت
   دنياي  با خواهش  و امر جديد خود را كه   بسوزانيم  را از ريشه  ، آن  بگيريم  را هدف  مردم  اين بايد فرهنگ

 ، بعضي   باشم   هرچقدر نفهم  ، من  بگويد؟ ژاكلين  ميخواست  ، چه  كنيم  دارد جايگزينش امروز مطابقت



www.bahaismiran.com 

 51

  را   سرم  كبك  و مثل  را بروز دهم  احساساتم  كه  دارم  قدر عرضه   آن  كه شحالم و خو  ميكنم چيزها را حس
 “ .   نكنم  پنهان زير برف

 ” كجا ميرسي؟  باعرضگيها به  و اين  بيخودي  هاي  ايرادگيري فكر ميكني با اين“
   وجود نيامده  به  من  براي  ص  ت  بزرگي و پيچيدگي تنهات  دنيا با تمام  اين همه .    جايي برسم  به نميخواهم“

.   جايي برسند  به  ميخواهند خودشان  همه  كه  است  ما اين بدبختي جامعه .    باشم  فكر خودم  فقط به  من كه
 و   ، همه   آينده  هاي  دنيا، نسل  شود و تمام  مسير واقعي دنيا شناخته  بود كه  اين  ها براي  تلاش  اين اگر تمام

 در  من.   ميشد  ، دنيا گلستان  مقصود نهايي است   برسند كه  اي  نقطه  بايد برسند، به  جايي برسند كه  به همه
 و  اما وقتي بزرگ.   نميĤيد   حساب  به  سرنوشتم  كه  و ناچيزم  قدر كوچك  بزرگي آن  اين  به   دنياي اين

 و با فكر    باشم  ، عملا سالم  بسوزانم  دل  مردم  اين يبرا .    باشم  داشته  زندگي مفيدي  كه  ميشوم باارزش
   شخصي يا به  خاطر منافع  را به  ، آن  حقيقتي رسيدم اگر به .    نمايم  و خدمت  كنم  ، تلاش  كنم  اقدام سالم

   از بين  ، براي  ديدم  ام  جامعه  و اگر آفتي بر پيكره  مخفي نكنم  اجتماعي در پرده  موقعيت خطر افتادن
 “ .   خود را فدا كنم بردنش

  چرا دائم .    باز است  برايت  و فدايي هستي، راه  قدر خادم اگر تو واقعا آن.   ميزني  اي  گنده  هاي حرف“
 را  دردشان.   تواند   محتاج  كه  اي  درمانده  مردم  تو و اين اين .    كن  ميزني؟ يا بهاء بگو و شروع  و طعنه نيش
 هستي؟ نكند ميخواهي   چه  ديگر معطل پس .    تو داده  به  مبارك   جمال  كه  را هم  درمان نسخه.   ميداني كه

 ” گردد؟  برين  شود و دنيا بهشت  اي  معجزه يكباره
 “ .   دارم  شك  خود نسخه  در صحت  كه  جاست  اين مشكل“
 .    اي  كرده  را گم  ، اما راهت تو بلندپروازي .    ميشوم فه تو كلا  كفرگوييهاي  اين  از دست  ، ديگر دارم ژانت“

 “ .   اي  ها خيلي بچه  حرف  اين  تو هنوز براي  ، وگرنه  نشسته   كسي زير پايت  ميزنم يعني حدس
   حقيقت  جستجوي  دارم  ؟ چون  ام  امر پي برده  طبل  تو خالي بودن  به  ؟ چون  ميزنم  حق  حرف چرا؟ چون“

  شعارها پابند بود؟   اين  عملا بايد به  ميگويم  باشد؟ چون  و عقل  علم   بايد مطابق  دين  ميگويم  ؟ چون ميكنم
   ديگر به  هزار برچسب  ت  ت  حقايق  اين  خاطر گفتن   از فردا به  كه  ؟ بعيد نيست  هستم  خاطر اينها بچه به
 “.  بچسبانيد من

 “.  مخالفي   تعاليم  ظاهرا با اين اما تو كه .    ماست يم يكي از تعال  حقيقت تحري“
   ديگر اجازه  كس  هيچ  و به  من  ، چرا به   است  بهاءاالله  يكي از تعاليم  حقيقت اگر تحري .    شعارم  مخالف من“

 دارد،  ن گفت  هايي براي  حتما حرف  ، كه  محمدي  با آقاي  ندارم  حق   نميدهيد؟ چرا من  حقيقت تحري
    ، ميپردازد، او را منع  اسلام  خصوص  ، به  ساير اديان   كتب  مطالعه  كسي به  كه  ؟ چرا همين  كنم ملاقات

   و عقل  علم  مطابق  دين  چرا اين   باشد، پس  و عقل  علم  بايد مطابق  شعار ميدهيد دين ميكنيد؟ شما كه
 ، و    علمي نيست  عدد نه  بودن  ، يا مقدس  علمي نيست رباران تي  در موقع   باب  شدن  ؟ مثلا غيب نيست
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   معجزات  گونه  اين  ميرسد، همه  مسلمانان   از اعتقادات  ايرادگرفتن اما وقتي به.   ديگر  مثال هزاران
  سخن   از آن  قرآن  ، معاد جسماني كه  و جهنم  محمد، بهشت  حضرت  رفتن  معراج به.  غيرعلمي تلقي ميشود

 .    است  از نظر شما غيرعلمي و غيرممكن  همه  داده  رخ   از ساير پيامبران  كه  ديگري  معجزات  ، و تمام گفته
  و   كار غيرعادي  هرگز نتوانسته چون.   بياورد  معجزه  پيامبر ما نميتوانسته  كه  است  اين  اينها براي تمام
 و ماندني   است  گذري  امري  معجزه  كه   اين  بهانه  كرد به را منسوخ  معجزه.   دهد  انجام  اي  العاده خارق
   اما او به .    هميشگي است  اي  معجزه  كه  قرآن  ميداد مثل  ماندني ارائه   معجزه  يك  كم  دست خب .   نيست

    انسان با فطرت.     نيست  با عقل  واقعا مطابق   شعارهايي كه  هم  نكرد آن  كاري  شعار هيچ جز سردادن
  من .    دارد تا مذهب  ها شباهت  عقايد ماترياليست بيشتر به .    است  متفاوت  اديان با همه .   مغاير است

 ،   ميپرسيم هرچه .     نمينشينم  آرام  لحظه  يك  حقيقت  اين  ، اما تا كشف  از كجاست   دين  اين  ريشه نميدانم
 تت   ، وگرنه  كنيم  اعتراض  آن  ، نبايد به  است  و غيرعادي  قبول   غيرقابل رايمان ب هرچه .    است بيجواب
 .  و چرا چون.  )پاورقي( وچرا   بايد بيچون   ديني كه آخر كدام.   نكنيد)پاورقي(   و بمه  ميگويند لمه فوري

 “ .  ختناق ، يعني ا  وچرا يعني ديكتاتوري  ؟ بيچون  است  و عقل  علم  مطابق پذيرفت
 و فرهمند   رفت  پنجره  سمت  به   با عجله ژاكلين.   رسيد  گوش  حياط به  ماشيني از درون  كردن  پارك صداي

   كه  خبري   رساندن  و براي  گرفت  تپيدن  اش  در سينه دل.   بود  با پدرش  كردن   صحبت  سرگرم را ديد كه
 :   بود نگاهي كرد و گفت  تختش  روي  دراز كشيدن  در حال  كه نت ژا به.   شد  ها بيتاب  بچه  ، مثل داشت

   هم  همه  ، اين  ندارم  ميگفتي حوصله از اول.   نكني  كمك من  ها به  سوال  در طرح  كه  زدي   حرف  همه اين“
 “. كفر نميگفتي

برو  .    بهتر از تو ميدانم  را هم م ، كار خود در ضمن.   ميĤيد  خوشم  كردن  طرح  از سوال  ، من اتفاقا برعكس“
 “.  را بياور كتاب

  من.   امر  به  كردنت  خدمت  به  ، نه  و ايرادگيري  مخالفت  همه  آن  به  ؟ نه  است  ات  تو چه  هست  معلوم هيچ“
 “ .   نميگيرم  را جدي  هايت  حرف كه

 “.  را بياور برو كتاب .    نگيري  بهتر كه همان“
  سعي كن“ :   داد و گفت  خواهرش  دست  آورد و به  قطوري  بعد كتاب  و چند لحظه  رفت  اتاقش  به ژاكلين
 .  شد  خارج  و از اتاق“.   نباشد  ها خيلي مشكل سوال

   گره  را در هم  و انگشتانش  ايستاده  پله   آخرين  روي  ها بالا ميĤمد ديد ژاكلين  از پله دقايقي بعد فرهمند كه
   به  شروع   رسيد، خيلي آهسته  ژاكلين وقتي به.   پيامي شنيدني دارد  خواند كه   چشمانش از برق .   دهكر

 .  كردند صحبت

 “.  فرهمند  نباشيد، جناب خسته“
 ” ؟  شده انگار خبري.   نباشيد شما خسته .   ممنونم“
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 ” !  خبري  چه  هم آن .   بله“
 “ .  بگو ببينم“
 “ .   اتاق يبايد بيايي تو“
 .  شدند  ژاكلين  وارد اتاق ا همب

 “ .   بگويم  تو تسليت  يا به  بايد مژدگاني بگيرم نميدانم“
 ” ميكني؟  ؟ چرا معطل بگو چي شده“
 “ .   اي هيچي، جنابعالي پدر شده“
 “ .   ميزدم  ، حدس واي“
 ” ؟ حالا خوشحالي يا ناراحت“
 “.   ميدهد  طور نشان  اين  كه  ات قيافه.   خيلي ناراحتي  كه  اين تو چي؟ مثل“
 “.   را خرد كرد  بود و اعصابم  شده  باز ديوانه  خانم ژانت .    نبودم  ناراحت من“
 ” ؟  را فهميده نكند قضيه“
تر    گنده  هاي حرف.    از امر ايراد ميگيرد دائم.   عجيبي ميزند  هاي  چرا حرف فقط نميدانم.   ، اصلا  ، نه نه“

 “.  ميزند از دهانش
 ” هايي؟  حرف از امر؟ مثلا چه“
.  ها  حرف  نباشد، و از اين  دين  است  ، اصلا ممكن  شعار و توخالي است  اش  ما همه  دين  كه مثلا معتقد است“
“ 
 ” ؟  ها را از كسي ياد نگرفته  حرف مطمئني اين!  هايي  حرف چه“
 “ .  در ارتباط باشد، مثلا با محمدي با كسي   ميزنم  حدس  هم اتفاقا من“
 ” ؟  گفته مگر چيزي .    خيلي بد است  ؟ اين با محمدي“
 “.  ميĤورد  را كه اسمش .   آره“
 “.  كرد بايد فكري .    است  كار خودش  كه  نكن  شك پس“

 تمرد و   دليل  به ه بود ك  بهاييت  ث   ازث  يكي از افراد برگشته محمدي .    فكر فرو رفت  به فرهمند سخت
   اش  خانواده  تبليغ  و به   پرداخته  با بهاييت  مخالفت او به.   بودند  او را طرد كرده سرپيچي از اوامر تشكيلات

 .  بودند  و طرد روحاني كرده وده جدا نم  او را از همسر و فرزندانش   دليل  همين به.   بود  شده مشغول

   چقدر احمق من :  با خود گفت.   شد  بود تا فرهمند بيايد، پشيمان  منتظر مانده ه هم  آن  كه  از اين ژاكلين
  ژاكلين.   فكر نميكند   مسئله  اين او اصلا به .    است  فرهمند مهم  براي  موضوع  اين  فكر ميكردم  كه بودم

 بود    نشسته  ژاكلين  تخت روي.   نميداد  واكنشي نشان  العملي از فرهمند شد، اما او هنوز هيچ منتظر عكس
  .   جا حضور نداشت  در آن كلينگويي اصلا ژا.   بود  فكر فرو رفته  و به  گرفته  تخت  لبه  را به و دستانش
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   كه  اين  آقا مثل  شد؟ حضرت  اتمي كشف  فرهمند، بمب  آقاي جناب“ :   آمد و گفت  زبان  به  ژاكلين بالاخره
 “.  ايد  كرده اموش را فر  خودمان مشكل

 ويروسي   ، اما محمدي  نيست  سخت  جنيني در نطفه نابود كردن“ :   گشود و گفت  دهان فرهمند بالاخره
 “.  ميكند  را هلاك  بزرگ  انسان  شود، هزاران  اگر شايع  كه است

 ” ؟  ببريم  را از بين يعني تو ميگويي بايد آن“
 “  .  كار راحتي نيست  بردنش از بين“
 “ .   محمدي  ، نه  است  بچه  اين  ؟ منظورم  كجاست حواست“
 “ .    شوي تو بايد از كشور خارج.   برود  ، بايد از بين آره .   آهان“
 ” ؟  كاري  چه  ؟ براي  ؟ يعني چه  شوم چي؟ از كشور خارج“
 “.  كني  اقدام  جنين  اين  بردن  از بين  از كشور براي  و در خارج بايد بروي .    تبليغ  عنوان به“
 ” ؟ چرا در خارج“
.   بگويد  ما چيزي  عليه  نميشود كه  ث  فردا كسي پيداث  كه  است  راحت خيالمان .    تر است بهتر و مطمئن“

   خصوص  ، به  در تهران   كني كه  نميكند؟ بايد قبول  تعقيب  سايه  به  و تو را سايه   كسي من  كه از كجا معلوم
  فرصتي   داريد و چنين  هم  زيادي  ، دشمنان  بر اين علاوه.   ثروتمند، شما سرشناسيد  هاي  خانواده  بيندر

 سفر را  بايد مقدمات .    نيست  صلاح  تو داري  با وضعي كه  در ايران اصلا ماندن .    است  غنيمت  دشمنان براي
 “ .  وم ميش  تو ملحق   بعد از مدتي به  هم من.  مهيا كني

 “ .   سفر ميترسم از اين.   شور ميزند دلم .    ندارم  اي  ؟ تجربه  تنهايي چطور بروم من“
   تو را مساعدت  ، محفل در ضمن.    برو  مبلغ  عنوان به .    داري  تبليغ تو سابقه .    نزن  ها حرف  بچه مثل“

 .    از كشور داشته  خارج او چند بار مسافرت .    بپرس  ايزدي  را از خانم  و چاهش فردا برو راه.  ميكند
 “.  كند ميتواند راهنماييات

   دعوت  مسابقات  ديگر او را براي كشورهاي.   شنا بود او قهرمان .    نميرفت  تبليغ  براي  كه  ايزدي خانم“
 “. ميكردند

   قابل  هاي  و ميتواند كمك  كرده فرت  مسا  زيادي  كشورهاي  به  او، چون  برو پيش  ميگويم  دليل  همين به“
 “ .  مربي شناست.   ميكني  جا پيدايش فردا برو استخر اليزا، حتما در آن.   تو بكند توجهي به

 “ .   لزومي نميبينم اما من“
   ات نواده و خا  من  واقعا براي  وضع  با اين  تو در ايران ماندن .    كن  را گوش  ، حرفم  اعتماد داري  من اگر به“

 “.  راهي ندارد هيچ .   بايد بروي .    و دردسرساز است خطرآفرين
  انگار اين .    دارم  بدي  چرا حس اما نميدانم .    است  ماجراهايي تازه  شروع  موضوع  اين  كه ميدانستم“

 “ .  ر خطم آخ  ميكنم حس.   و ميخواهد مرا ببلعد  باز كرده  دهان  اي   كوسه  جديد مثل سرنوشت
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 “.  نگير خيلي آنها را جدي .    است  حاملگيات مربوط به .    افكار از افسردگي روحي است اين“
اما فرهمند .   كردند  صحبت  از ايران   خروج  قضيه  نمودن  مطرح  طريقه  درباره  مدتي با هم فرهمند و ژاكلين

   مثل  را كه  يابي، آن  از ريشه  او سردربياورد و پس ت اعتراضا  از جريان  بود و ميخواست  ژانت  نگران سخت
   به   فكركردن او براي.   بود، بسوزاند و نابود كند  و نوجوانان   جوانان  خصوص  افراد، به  براي  اي  كشنده سم

 . ديشد مدتي بين  قضيه  اين باره برود و در  كارش  اتاق  رو بهتر ديد به  ، از اين  داشت تنهايي احتياج

 ايستاد و   كوچه نبش.   توكلي جدا شد  شخصي از آقاي  كارهاي  رسيدگي به  بهانه  روز فرهمند به  آن فرداي
   آقاي  منزل  طرف  به  از كنار او رد شدند و يكراست  پژمان دو نفر از دوستان.   شد   ژانت  شدن منتظر خارج
تاكسي گرفتند .   شد  وارد خيابان  دوستانش  شد و همراه خارج   از خانه  از دقايقي پژمان پس.  توكلي رفتند

    پژواك  در كوچه  صدايش  كه  بلندي  پاشنه  هاي   توكلي با كفش دقايقي بعد خانم.   دور شدند  محل و از آن
   گرفت ماشيني را  جلوي  اصلي شد، با دست  مينمود، وارد خيابان  تبديل  چهار قدم  را به ميكرد و هر قدمش
 ،   ور ميرفت  كيفش  توي  با محتويات  در حالي كه دقايقي بعد ژاكلين.   دور شد  از محل و سوار شد و او هم

 .  شد  از ديد فرهمند خارج  شكل  همان به

   استفاده  زندگياش  از هر لحظه   فرهمند كه  براي  مدت  شد، و اين  خارج  ديرتر از بقيه  ساعت  نيم ژانت
   آن  براي  اي  بود، چاره  درست  كند و اگر حدسش  را تعقيب  ژانت او قصد داشت.  ، خيلي طولاني بودميكرد
    اي در كنار دكه.   كرد  حركت  دنبالش  و فرهمند دورادور به  رفت  خيابان  سمت  به  با عجله ژانت.  بيابد

    به  رسيدن  ميكرد، گويي براي  نگاه  ساعتش  ثث به ژانت.   بشنود  ماشين  گرفتن  او را هنگام ايستاد تا صداي
 .    گرفت  مقصد ماشين  همان  را شنيد و به  ژانت فرهمند صداي.   تاكسي رسيد بالاخره .     داشت مقصد عجله

   ها و يا بزرگراه گاهي در سر چهارراه.   را زياد كند  سرعتش  داد و از او خواست  راننده  به  بيشتري پول
   نكرده  او را گم  ميشد كه  راحت   سوار بود ميديد و خيالش  در آن  ژانت  را كه  بود، تاكسياي  خلوت هايي كه

   شد و در حالي كه  پياده  از ماشين  ، ژانت  ساعت  ربع  يك  مدت  مسافتي به  از پيمودن  پس بالاخره .   است
   اي   خانه  زنگ  روي دست.   كرد  حركت  عريض  اي  كوچه  سمت  و گاهي ميدويد، به  داشت خيلي عجله

  حس.   بود  جا رفته  آن  تشكيلاتي به  هاي   مسئوليت  دادن  انجام  فرهمند بارها و بارها براي  كه گذاشت
 يكي از   ، منزل  منزل  آن اما چرا به.   خطرناكي در سر دارد  خيال  ژانت  فرهمند هشدار ميداد كه  به ششم

   خريد و در همان  اي فرهمند روزنامه.   شد  وارد منزل  ؟ لحظاتي بعد ژانت  ، ميرفت  تشكيلات راد فعالاف
 در   ؟ آيا قرار بود ژانت  هست  منزل  خاصي در اين  آيا امروز برنامه  فكر ميكرد كه  اين به.   زد حوالي پرسه

   در آن  آمد كه  خاطرش  به بعد ناگهان.   نرسيد نش ذه  به  باشد؟ چيزي  خاصي داشته  مسئوليت   خانه اين
   شد كه مطمئن.   بود  با ژاكلين  سوالاتشان  طرح  داشتند و مسئوليت   امتحان  يازدهم  كلاس  هاي  بچه خانه

    مربي كلاس  سپرد تا او آنها را به  ژانت  را به   برود، سوالات  ايزدي  نزد خانم  قرار بوده  چون ژاكلين
   بود؟ لحظات  نشده  خارج  از خانه   سوالات  از دادن  پس  طور بود، چرا ژانت اما اگر اين.   برساند يازدهم
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 احتمالا در استخر اليزا در   ، كه  با ژاكلين  گرفت  تصميم  كه  ميشد، تا اين  فرهمند بسيار كند سپري براي
 .  تر شود  روشن يش برا  تا قضيه بگيرد  بود، تماس  ايزدي كنار خانم

   بودند و در سمت  شنا مشغول تمرين  ها به  خانم  آن  سمت  در يك  در كنار استخر بزرگي كه ژاكلين
 ،   سر داشت  شنا به  و كلاه  تن  بود و تنها مايو به  شده  خارج  از آب  تازه  كه  ايزدي  ، با خانم  آقايان ديگرش

 با   تلفن   دادند كه  استخر اطلاع از دفتر مديريت“ :   شد و گفت آنها نزديك   جواني به  ج مردج.   ميزد قدم
 “.  ، كار دارد   است  ايزدي  احتمالا نزد خانم  توكلي، كه ژاكلين
.   داد  فرهمند شرح  امتحاني را براي   سوالات  طرح  دفتر رساند و ماجراي  تشكر كرد و خود را به ژاكلين

 او با   ، در حالي كه   سپرده  ژانت  مهمي را به  اين  به  مسئوليت  چرا ژاكلين   شد كه  ناراحت فرهمند سخت
  بايد قيد آن.   شود  جا خارج  از آن  بايد صبر ميكرد تا ژانت  حال با اين .    است  ميكرده  چيز مخالفت همه

 .   نميĤورد حساب   به  زندگياش  را جزو روزهاي روز را ميزد و آن

   ها يكييكي از خانه  باز شد و بچه   در خانه  بالاخره  كه  ميگذشت  خانه  آن  به  از ورود ژانت  و نيم  ساعت يك
   دادن  انجام  شد و براي   خارج  ها از خانه  بچه  بعد از همه  هم ژانت.   سويي رفتند  به  شدند و هركدام خارج

    اين از مجموع .    رفت  طرف  و آن  طرف  اين  ظهر به  به  مانده ت  ساع  تا يك  اش  روزانه  هاي ساير برنامه
 بگيرد تا   روند را پيش  بعدازظهر همين   گرفت  تصميم  دليل  همين  عايد فرهمند نشد، به  چيزي حركات
  .   يا نه با كسي در ارتباط است   ژانت   شود كه  متوجه بالاخره

   و در حالي كه  رفت  منزلشان  نزديك  پارك   به  غروب  نزديك ژانت .    گذشت  منوال  همين  به بعدازظهر هم
   و خود را با كتاب   پرداخت  مطالعه  ميكرد، به  استفاده  پارك  پاييزي  و از فضاي  ميزد و يا مينشست قدم

  .   است ه نيتي نداشت  پارك خوب   از هواي   و جز استفاده  كرد، گويي منتظر كسي نيست سرگرم

   و با عصبانيت  گشت   توكلي شديدا آشفته آقاي.   توكلي تلفني شد  آقاي  به  بود كه  شب  يازده حدود ساعت
.   او وارد شد  صداي  را زد و با شنيدن  ژاكلين چند بار در اتاق.   ها را طي نمود   پله  ژاكلين  اتاق  طرف به

    عكس  ج  ج  هيچ  هر دو نگاهي كرد و بدون  به با تعجب.   ديد كلين  ژا وقتي وارد شد، فرهمند را در اتاق
او .   ميزد  بود ورق  ميز تحريرش  روي  را كه  و جزوه  بياختيار چند كتاب ژاكلين.   كرد  ژاكلين العملي رو به

   بود قلبش  نزديك ترس  پريد و از   رنگش ناخودآگاه.   بود  نديده  از پدرش  را تاكنون  اي   آشفته  حال چنين
 با فشار روحي   توانست بالاخره.   بزند  حرف  نميتوانست  قدر عصباني بود كه پدر آن.   بايستد از حركت
 خودسر  از تو دختره“:  سازد  خارج   را از دهان  حرفش  بريده  بريده  شكلي كنار آيد و با جملات  به شديدش

 “. غلطهايي بكني   چنين  كه و بيشعور انتظار نداشتم
   كه  قدر شكست  و در خود آن   پنداشت  شده  چيز را خراب همه.  گويي پتكي بر سر فرهمند كوبيدند

 او را   بنشاند و عصبانيت  تخت  توكلي را روي سعي كرد آقاي.   بود   نكرده  ذلت  احساس  چنين  اين تاكنون
 ”! ؟  شده چه“ :  گفت.  فرو نشاند
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   بود كه معلوم.   ميخورد  هم  به  بياختيار مرتب  هايش  مسلط شود، اما پلك رد بر خودشتوكلي سعي ميك
  بايد   كه  بودم  گناهي كرده چه .    رفت آبرويم .    شكست كمرم“ :  گفت .    و عصبي است  ناراحت بينهايت

  حالا هم .    شدم  پشيمان  ، آخرش  كردم  كه  عمر هر كاري  ؟ از اول  ميشدم  و سرافكنده  طور سرشكسته اين
   را كف مزدم.   را درآورديد  طور خستگيام  امر، اين  و سختي در راه  رنج  همه  ، اين   خدمت  همه بعد از اين

    طور به  ايد؟ چرا اين  مرا كرده  ؟ چرا قصد جان  را بلند كنم   سرم  مردم حالا چطور بين.   گذاشتيد دستم
 ”رديد؟ ك  خيانت من

  كمي بر اعصاب .     توكلي، از شما بعيد است آقاي“ .    پرداخت  اش  دلداري  كرد و به  را قطع فرهمند حرفش
بايد .   كنيد  ، بايد توكل  از اين گذشته.   حلي دارد هر مشكلي راه.   بگيريد كمي آرام.   مسلط باشيد خودتان

 ” ؟  ، چي شده ينمشما ديگر چرا؟ حالا بگوييد بب.  صبور باشيد
   كرده  ها را چطور طرح  جج امتحاني بچه  خبر دادند سوالات  الان همين“ :   گفت  ژاكلين  به توكلي باز خطاب

 ملي  ناسلامتي عضو لجنه.   ها ميرفتي  شهرستان  به  مبلغ  عنوان   نميكشي؟ تو مثلا به  خجالت از خودت .   اي
 ” ؟  ها دادي  بچه   تحويل ود كه ب  چه  اراجيف آخر اين.  هستي
   پدر نفس  جملات  آخرين  ، با شنيدن   است  راز آنها پي برده  فكر ميكردند پدر به  و فرهمند كه ژاكلين

 پدر را تا   كه   بوده  خيلي دردناك  انديشيد حتما قضيه ژاكلين.   گرفتند راحتي كشيدند و گويي جاني تازه
 “ .   نكردم  ها را طرح   سوال آن ...   من“ :    گفت .  كرده  حد ناراحت اين

 ” ؟  نكردي تو طرح! چي؟“
 “.  كرد  طرح  ها را ژانت  سوال آن.   نبود  خوب  حالم من.   ، پدر نه“
 ” مهمي؟  اين  به  مسئوليت  هم  ها فرار ميكني؟ آن  ؟ چرا از زير بار مسئوليت  حماقتي كردي آخر چرا چنين“
   هم صبح.   برد  ، اما خوابم  ميكنم  ها آنها را نگاه  سوال  بعد از طرح فكر كردم.   اتفاقي بيفتد ردمفكر نميك“

 “.  ميرساند  يازدهم  كلاس  معلم  به  ها را خودش   سوال  كه  كه گفت
 سر   هم معلم.  بگيرد   ها امتحان  از بچه  دارد خودش  تو اجازه  از طرف  كه  و گفته  زده  زنگ  معلم  به او صبح“

 آنها   به  هم  جن   عقل  ها ميدهد كه  بچه  هايي به  ميرود و سوال  خانم  ژانت بعد هم.   حاضر نميشود كلاس
 ها  بچه .    داده  انجام  را ژانت  كارهايش  و بقيه  تو بوده  ها از طرف  سوال  طرح  فكر كردم من.  نميرسد

   عقل  از محدوده  خارج  كه خيلي چيزها هست.   ميپرسند  ها را از والدينشان ال سو  آن هوايي ميشوند و تمام
   آبروي  ميان فقط در اين.   چيزها را نميفهمند  اين  ها كه  بچه  هر ترتيب اما به.   و جوابي ندارد انساني است

 “ ...  من ، دختر   جوان  همه  اين آخر چرا بين .    هدر رفته  من  و زحمات  رفته من
 و  من.   ما  براي  و هم  جج ژانت  براي  شما، هم  براي هم .    الهي است  امتحانات اينها همه“ :  فرهمند گفت

   بودم  و آمد ژانت  رفت  زود مراقب  از صبح امروز من .    ميكرديم  صحبت   موضوع  همين  درباره  هم ژاكلين
   اما رفتارش.   باشد  او ملاقاتي داشته  يا امثال   شايد با محمدي فكر كردم .    كردم  تعقيب  سايه  به و او را سايه
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 اتفاقي   چنين  ، هرگز نميگذاشتم   است  كرده  طرح  ها را چگونه  سوال  آن  كه اگر ميدانستم.   بود عادي
  ذكاوتي دارد  عجب .   هاست   ورقه  دادن  فقط مسئول  دارند و ژانت  معلم  ها خودشان  بچه فكر كردم.  بيفتد
   كسي هست فكر ميكردم.   باشد  كار خودش  شده  طرح  از پيش  هاي  برنامه  اين  تمام باور نميكنم .    بچه اين
 “ .   مشكوكي نداشت  ملاقات  كس اما امروز او با هيچ.   ميدهد  او را درس كه

.   باشد  كرده  امر الهي با او مطرح  بار كسي مسائلي عليه  يك كافي است .    نيست  مشكوك  ملاقات  به احتياج“
 “.  ميرود  را خودش  راه بقيه.   باشند  انداخته  شك  او را به كافي است

   با او كرده  ديگران  كه  را كرده  كاري   همان  او هم حالا بدبختانه .    است  ، كاملا درست بله“ :  فرهمند گفت
 و روز پسرها و  شب .    ها داريم  جوان  اين  تفريحي براي  هاي  برنامه  همه اين.   دارد اسف  ت واقعا جاي.  اند

  حتي درس.   نيستند  حتي از نظر مالي در مضيقه  كدام هيچ.   هستند   وضعيت  در بهترين دخترها در كنار هم
 با  ديگر نميدانم.   كمبود نكنند  احساس كلاسيها   هم  در بين  كه  ميكنيم  آنها را تقويت  مدرسه  ضعيف هاي
 “.   نميشوند  چيز قانع با هيچ.   و شكاكند بعضيها چقدر حساس.   بايد كرد  ها چه  بچه اين

 بايد   چه  بار آمده  افتضاحي كه حالا با اين“ :   و گفت  را بست  ، چشمانش  گذاشت  صورتش  روي توكلي دست
 .  افتاد گريه   به  و عاجزانه“ .   نميشدم  طور سرافكنده  ميشد ولي اين  كشيده  آتش   به  زندگيام كرد؟ كاش

 از هر  ما ميتوانيم.   نااميد نباشيد   ميكنم  توكلي، خواهش آقاي“ :   و گفت  توكلي را گرفت  هاي فرهمند شانه
 خود   تعليم  ها را تحت   بچه  آن  همه  كه  مومني بسازيم  از ژانت  ميتوانيم  چ چ .   را بكنيم   لازم اتفاقي استفاده

ولي  .     ميكنيم  را حل  مسئله  اين  محفل  اعضاي  كمك فردا به.   كند  آنها را كاملا پاك قرار دهد و ذهنيت
 شود و نبايد فكر   مواجه او نبايد با برخورد بدي .     كنم  صحبت  مدتي با ژانت  شما ميخواهم  با اجازه امشب

 .    كنيم  لجباز و كنجكاو او را تحريك نبايد روح .    است  تحمل  و غير قابل  ما بغرنج  براي  موضوع  اين كهكند 
   بسپاريد و خيالتان  من  را به  توكلي، ژانت آقاي .    ها نداريم  سوال  اين   ما پاسخي براي نبايد فكر كند كه

 “.  ميشود ت  چيز درس اگر خدا بخواهد، همه.   باشد راحت
  كه كند   ؟ خدا ذليلش  بوده   كار دختر من  افتضاح  اين  كه  و بشنوم  بنشينم  رويي در محفل  با چه آخر من“

  .   طور مرا گير انداخت اين

   شما گذاشته  حساب  به  كار ژانت  ايد كه  كشيده  زحمت  تشكيلات  قدر براي شما آن .    مهمي نيست مسئله“
 “.  بسپاريد نم   كنيد و كارها را به شما برويد استراحت .    كرده  اي  و ناپخته او فقط كار بچگانه.  نميشود
   در نواخت  به دوبار آرام .    رفت  ژانت  اتاق  سمت  او به  از رفتن فرهمند پس.   شد  خارج  توكلي از اتاق آقاي

 در   و چنان  خوابيده  تختش  روي  و بيدغدغه  آرام تديد ژان.   در را باز كرد   صدايي نيامد، آرام و چون
 ، در روشنايي  فرهمند آرام .    است  آرامشي نداشته  عمر چنين  طول   گويي در تمام  كه  عميقي است خواب

 .    نيافت  ميز تحرير بود چيزي  روي  و جزواتي كه  ها و اوراق  كتاب در بين .    پرداخت  تفتيش آباژور به
   طرح  ژانت  هايي را كه  سوال  در كمد باز شد، چركنويس  كه همين.   را باز كند   سعي كرد در كمدش امآر
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 و هر دو با   رفت   ژاكلين  اتاق  شد و به  خارج  از اتاق  پاورچين  و پاورچين  را برداشت آن .    بود يافت كرده
  چيزها را از  اين!  هايي  سوال  ، چه  من  ، خداي واي“ :  گفت  ژاكلين.   ها پرداختند  سوال  خواندن  به كنجكاوي

 ها   سوال  بعضي از اين  هم  چ  چ  ديشب همين .    او را آزار ميداده  هميشه  كه  است معلوم.  كودكي ميپرسيد
 “.  دهي  اينها پاسخ حتما تو ميتواني به .    نداشتم  جوابي برايش   كرد، اما من را از من

 و   قدر با جملات  مخلوط كرد و آن  را با هم  قدر موضوعات  و آن  پرداخت  و سفسطه  مغلطه مند بهفره
 فرهمند  سپس.   شد  و قانع  ناچار پذيرفت  نشد، به  عايدش  چيزي  كه   با اين  ژاكلين  كرد كه  بازي كلمات
    دهيم نبايد اجازه .    ها دهيم  بچه  و تحويل  بيابيم هايي   جواب  دقت  ها به  سوال  اين  امثال بايد براي“ :  گفت
 “.  بزند  جوانه  ترديد در ذهنشان تخم

 تا در   بدهيم  و مبلغان  معلمان   آنها به  هاي  پاسخ  ها را همراه  پرسش  اين بهتر نيست“:  پرسيد ژاكلين
 ” باشند؟   مسائلي راحت برخورد با چنين
.   بيندازد  شك  به  ها خود آنها را هم   سوال  اين  است ممكن .    نيست  صلاح  كار به ن ، اي نه“ :  فرهمند گفت

 را   سوالات  گونه   اين  هاي  نميĤيد، جواب  خود آنها پيش  سوالي براي  كه  حال   در عين  كرد كه بايد كاري
  فقط بايد عاشق.   ميشود  خلاصه ز در عشق چي در امر ما همه .    آنها را تشديد كنيم بايد عشق.   باشند داشته
 “ .   من  تو براي مثل .     و زيباست  بينقص  عاشق  در نگاه  چيز معشوق  همه ميداني كه.  باشند

 . فرهمند كرد و خنديد    به  آميزي  شيطنت نگاه .    فرو ريخت  چيزي  ژاكلين گويي در قلب

   از اين  و پس  رفت  پايين  طبقه  ، به  عميقي فرو رفته توكلي در خواب   خانم  شد كه  توكلي وقتي مطمئن آقاي
 .    جلالي رفت  خانم  اتاق  و دلشكستگي به  اندوه  همه  آن  رفع  الكلي نوشيد، براي  نوشابه  پنهاني مقداري كه

  خانم.   ميرسيد  گوش   به  در بسته  جلالي از پشت  او با خانم  آرام  ، نجواي   پايين  طبقه  سهمگين در سكوت
 ” خاصي داريد؟   توجيه  اعمالتان  اين شما براي“ :  جلالي گفت
   بدن  كه  عبدالبهاء است  فرموده اين .    مفيد است  انسان  گاهگاهي براي  الكل  ، نوشيدن بله“ :  توكلي گفت

.   اند  كرده  اشاره  و حتي تلخيها هم  الكل ه ها ب  در فرموده ايشان .     چاشنيها نيازمند است  همه  به انسان
در  .     باشم  جبر وارد شده  به  خود شما راضي نباشيد و من  كه  است  در صورتي گناه  شما هم  اتاق  به آمدن
   منزلشان  ساله  با كنيز چهارده  هم  اند و خودشان  با كنيز را جايز شمرده  ازدواج  بهاءاالله  ، خود حضرت ضمن
 “.  ناتني عبدالبهاء هستند  خواهر و برادرهاي  چهار فرزند بود كه  ازدواج  اين  نتيجه   نمودند كه ازدواج

   در اين  و مزايايي هم  حقوق  گونه  ايد و هيچ   نكرده  ازدواج  با من اما شما كه .    ميگوييد ازدواج خودتان“
 “.  ايد  نشده  قائل   من  براي خانه

   حساس  و مسئوليت  كاري   موقعيت  علت  به  من ميدانيد كه .    شماست  ، مال  هست  خانه  اين در هرچه“
 “ .   كنم  با شما ازدواج  نميتوانم تشكيلاتيام
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 شما كار   در خانه  كه  است  سال  از هفده   بيش  من  نكنيد كه فراموش.   مرا بيشتر كنيد اما ميتوانيد حقوق“
 “ .  ميكنم

   هم  به  را نسبت  حقوق  بيشترين   ميدانيد كه فكر ميكردم.   ناراضي هستيد  شما از حقوقتان  نميدانستم من“
 “.   ميگيريد  خودتان صنفان

   ارتباط ما پي ببرد، شما پارتي داريد، اما من  قيمتي؟ اگر كسي به  چه ، اما به .   ، بيشتر از آنها ميگيرم بله“
 “ .  طرد ميشوم

   زد و سپس  اي  قدر بلند بخندد، قهقهه  بود نبايد آن  كرده  فراموش  مشروب  در اثر نوشيدن  توكلي كه آقاي
 . ز خنديد و با“ .   هستم  خودم  محفل  رئيس  كسي ميخواهد شما را طرد كند؟ ميدانيد كه چه“ :  گفت

  
  

  6قسمت 
 

  اولين .    و بررسي قرار گرفت  مورد بحث  شد و چند موضوع  تشكيل  معمول  طبق  روز بعد محفل صبح
.   نمايند  ، مدتي او را طرد اداري  تنبيه پيشنهاد شد براي.   بود  برانگيز ژانت   جنجال  سوالات  طرح موضوع

 ،  اگر او را طرد كنيم“:  آورد  كرد و دليل  بود، مخالفت  زهرآلود و كشنده  پيشنهاد برايش  اين توكلي كه
   گيري  كناره  او اگر از تشكيلات  ، چرا كه   ميدهيم  و زيركي را از دست  و مستعد و باهوش ل فعا نيروي

 “.  امر ميشود  ميكند و دشمن  خود را تقويت   اعتقادات  كم كند، كم
  شن بسيار رو  و نصوص  يكي از احكام  ، در واقع  قاطعي نگيريم  او تصميم اما اگر درباره“ :  يكي از اعضا گفت
 نمايد،   و اوامر الهي توهين  تعاليم  ما و يا به  مظاهر مقدسه  اگر كسي به  كه ما ميدانيم .    ايم را زير پا گذاشته

 بسا افراد بسيار باهوشي  چه .    و استعداد او را بخوريم  هوش ما نبايد گول.   كلي طرد روحاني شود بايد به
  در ضمن.   امر شدند  بسيار سرسخت  بهايي بودند، اما بعدها از دشمنان  مبلغان  و بهترين  ترين  از بزرگ كه

 “ .   برخورد كنيم  بيشتري  و با جديت  تندي  حركاتي به   چنين  از اشاعه  جلوگيري ، ما بايد براي
 تصور   من.  كرد  امر مقايسه  ر سرسخت  ح  و دشمنان  را با افراد كاركشته  جوان نبايد دختري“ :  توكلي گفت

 و   آمده  او پيش  ها واقعا براي  سوال اين.   باشد  داده  عملي انجام  عناد و دشمني چنين  از روي  ژانت نميكنم
 كرد طرد   سوال  را كه  هركس  كه  اين  نيايد، نه  هايي پيش  سوال   چنين  كرد كه بايد كاري .   جوابي نگرفته

 “ .  كنيم
   اين  زياد درباره  و گفتگوي  از مشورت پس.   شد  تمام  رئيس  آقاي  نفع  و گفتگو به حث ب  اين  نتيجه بالاخره
 پيشنهاد توكلي  به.    كند  را جبران  محرزي  خيانت  شود تا چنين  داده  فرصت  ژانت  ، قرار شد به موضوع
 .  شد  فرهمند گذاشته  بر عهده ي و  و نصيحت  از ژانت مواظبت
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محمود و .   بود  تهران  محمود به   خانواده  كوچ  ، موضوع  پرداخت  آن  روز به  آن  محفل  كه ري ديگ موضوع
آنها .   بودند  شده   تهران  و ساكن  مهاجرتي خود را رها كرده  ، نقطه  محفل  خواست   به  توجه  بدون همسرش
   قرار شد به.   بودند  ننموده  مجلسي شركت  هيچ و در  نداده  محفل  اطلاعي از خود به  هيچ  مدت  اين در تمام

 .  نمايند  وارد تشكيلات هر قيمت   شود و آنها را به  رسيدگي لازم  هم  مهم  موضوع اين

 بسيار   بهاييان  براي  بود كه  اي  ، خبر تازه  پرداخت  آن  تحليل  به  محفل  كه  ديگري  بسيار محرمانه مسئله
 )  ساواك( كشور   و امنيت  اطلاعات  از سازمان)پاورقي( مهمي  گزارش.   ساز بود ت و سرنوش  بخش مسرت

 افراسيابي،    بهرام  آقاي  ها بالا ميرود ، نوشته  وقتي پرده به .    كاملا واقعي است گزارش.  )پاورقي(   دست به
 .  شود   رجوع339  ص

   اعضاي   انتخابات1352 /2 /9   در تاريخ قرار است   ساواك  رياست  كه  بود مبني بر اين  رسيده محفل
    عضو از هر محفل  منظور بايد نه  همين به.   بگيرد  عهده  را به  جهان   بهاييان  مركزي  محفل  رهبري هيئت

 .  ميكردند  عزيمت  اسرائيل  به  انتخابات  در اين  شركت   براي  تاريخ  تا اين  كشور جهان بهايي در سيزده
 نظر ميرسيد با   بود، به  شناخته  رسميت   به    دين  يك  عنوان  را به   بهاييت1972   در سال  كه  اسرائيل دولت
   ، بهره  ايران  ويژه  ، به  جهان  در ساير كشورهاي  بهاييان  ميكوشد از اقليت  فرقه  از اين   تبعيت  برنامه اجراي
 .  نمايد سي، اطلاعاتي و اقتصادي سيا برداري

   بود چون  شده اعلام.   بود  سوم  كل  و مديريت  ساواك  توسط رئيس  بعضي از بهاييان  تشويق  بعدي موضوع
نحو   را به  و امور محوله  بوده  بخش  رضايت  از هر حيث   تاكنون1342   از سال  از كارمندان  چند تن خدمات
  يكي از   پدر فرهمند هم  نفر، كه  و سه  بيست نام.   ميگردند واقع   اند، مورد تشويق  داده  انجام  اي شايسته

 والايي برخوردار  و مقام از نفوذ   هم  در تشكيلات  افراد كساني بودند كه  اين تمام.   شد  بود، خوانده آنان
 . بودند

   رسيد، از طريق  تصويب به و بررسي    با بحث  شد و نتايجي كه  عنوان  در محفل  مباحثي كه  تمام  معمول طبق
 را   اي توكلي نقشه .    گرفت  را بر عهده  ژانت  و تعليم فرهمند مراقبت.   شد  فرهمند منتقل  توكلي به آقاي
 بيحد   فرهمند داشت  او به  كه اعتمادي.   ببيند  نميتوانست   بود حتي در خواب  كشيده  ژانت  فرهمند براي كه

    ساواك  از سوي  مهمي كه  هاي  گزارش فرهمند با شنيدن.   او سپرد  را به  دخترش ار تام رو اختي بود، از اين
  ، باز هم رويا بود  مثل  برايش  مرحله  آن  به  رسيدن  كه با اين.   نميگنجيد  بود، در پوست  شده  ابلاغ  محافل به

 .  بازنميماند از تلاش

 ميكردند و   پيانو تمرين  و پژمان ژاكلين.   كند  خلوت  با ژانت فرهمند  آمد كه  فرصتي پيش  هنگام شب
   در كنار ژانت فرهمند صميمانه.   تشكيلاتي بودند  كارهاي  سرگرم  پايين  توكلي در طبقه  و آقاي خانم

عا واق .    ام  نشسته  در كنارت  هاست  سال  ميكنم احساس“ :   وارد شد و گفت  و از در مهر و محبت نشست
 “ .   باشم  تو داشته  و باهوشي چون   زيرك  عقيده  همفكر و هم  ميتوانستم  در حالي كه چقدر از تو دور بودم
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   من  به  نسبت  محبتت  طرفي؟ چطورح شد يكدفعه فكر ميكني با بچه“ :   زد و گفت  با تمسخر لبخندي ژانت
 ” كرد؟ گل

   ميخواهم  كه  بار است اولين .     را ميگويم  حقيقت باور كن“ :   ابراز كرد و گفت  را دوباره فرهمند محبتش
 حقايقي را   خود من  از زبان  كسي هستي كه تو اولين .    كسي ابراز نمايم  را براي  خودم  درون حقيقت
   همه ؟ تو به   كردم  انتخاب  حقايق  اين  دانستن ميداني چرا تو را براي .    پي ميبري  من  درون  و به ميشنوي

   بهايي را موشكافانه  و تعاليم  و باهوشي و توانستي احكام ريزبين.   ميكني  نگاه  و هنرمندانه چيز دقيق
 از   ، تا قبل  حقايق  اين   به  با وجود پيبردن  كه  قدر توداري تو آن .     بايد، پي ببري  آنچه بررسي كني و به

    نميتوانستم حتي خود من.   بود  پي نبرده  درونت  كني، كسي به ر علني طرح طو  ها را به  سوال  آن  كه اين
 و   كردم  تعقيبت  تا غروب  ديروز از صبح  كه تا اين .    اي  كرده  را كشف  تنهايي حقيقت  به  كه باور كنم
وقتي ديروز بعد  .    بوده دت  خو  و استعداد مختص  نبوغ  اين  و تمام  اي  در ارتباط نبوده  كس  با هيچ فهميدم
   وقت   همان  داشتم  ، دوست  شدي  مشغول  هواخوري  رفتي و تنها به  پارك   به  كارهايت  همه  دادن از انجام

 “.  داشتني و باارزشي  چقدر خواستني و چقدر دوست  كه  تو بگويم  و به نزد تو بيايم
 ” ؟  است يق حقا  كدام منظورت .   نميفهمم“ :   گفت ژانت

تو هرگز  .    داري  حق  ؟ البته  تر بگويم   واضح  كني كه ميخواهي وادارم.   ميفهمي چرا، خوب“ :  فرهمند گفت
 “ .   بودي   نپنداشته  گونه مرا اين
   نزديك  هم  را به  هايش  پلك در حالي كه.   شد  خيره  فرهمند كرد و در چشمانش  نگاهي به  با تعجب ژانت
  دوباره .    اوست  عقيده  فرهمند هم  باور كند كه نميتوانست.   منظور فرهمند پي ببرد  ميكرد، سعي كرد بهتر

   ايم  عقيده  چيز هم  چه  و تو درباره من.   تر بگويي بايد واضح .     چيست  منظورت  نميدانم من“: تكرار كرد
 ”؟

 “ .   بهاييت  بطلان درباره“ :   ح گفت  و آرام  گذاشت انت ژ  شانه  را روي فرهمند سكوتي مرموز كرد، دستش
 “.  انگيز باشي   و نفرت  حد پست اما تو نميتواني تا اين!  ؟  بهاييت  ؟ بطلان  ميشنوم چه“
 “.  كني  زود قضاوت  من  به نبايد راجع .    اي  پي نبرده  من  هويت تو هنوز به .    نكن  ، اشتباه نه“
   ، چرا خود را قديس  اي  پي برده  بهاييت  بطلان  ؟ اگر به  بازي  ميتواند باشد جز دورويي و حقه ه تو چ هويت“

 مامور  شايد هم...   تو  كه   باور كنم  ميكني؟ نميتوانم  خدمت  بهاييت  در راه  همه  و اين  اي   كرده بهاييان
 ،   نگفتم   چيزي  حال  اگر تا به من .    كنم ر راحتتبگذا.   كني  مرا كشف   درون  كه  اين  هستي براي محفل
 رمز و راز   كه  كنم  كشف  ، اما ميخواهم  ندارم  اعتقادي   هيچ  بهاييت  به من.   بود  خاطر پدر و مادرم فقط به
   از چه  موضوع  بفهمم  كه  اين  محض به.    منظور  چه  و به  شده  كساني ساخته  ، توسط چه  بوده  چه  آن پيدايش

   تلاش  در ايران   بهاييت  كردن  كن  و تا حد ريشه  ميكنم  اقدام  هم  پدر و مادرم  كردن   آگاه  ، براي قرار بوده
 “.  كرد خواهم
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   به  و همه  اي تو علني شده.   ندارد  ماموريت   به  تو نيازي  درون  به پي بردن .    نيستم  مامور محفل من“
 زماني   و اگر بخواهم   پي نبرده  درونم  حقيقت  كسي به  كه  است  در اين  من اما حسن.   اند  برده پي درونت
 و  اگر در اعتقاد تو خللي ايجاد شده .    توانست  ، خواهم  بهايي را افشا كنم  تشكيلات  تلخ  حقايق تمام

   و عاقلانه  كشتم  بهاييت  به  را نسبت اعتقادم  كودكي   از زمان  من  كني، بايد بگويم  را تقويت ميخواهي آن
 تا   برويم  پيش  با هم  همگام ميخواهم.   دارد  العاده  صبر و شكيبايي فوق  نياز به  كه  در راهي گذاشتم قدم

 و   هدفي بزرگ   به  رسيدن  راز را براي  و اين  شويم  پيمان بايد هم.    ساختگي  دين  هميشگي اين نابودي
 “ .   داريم  در خود نگاه  لزوم رثمر تا هنگامپ
 باشد؟ تو مورد   داشته  خ  ميزني واقعيت  هايي كه  حرف  است  ممكن چگونه .    ام  شده  گيج  كه من“

 “.  ميشناسند  ايران  كل   بهاييان  هستي كه  فردي اعتمادترين
 مورد  ميخواستم .     و در آنها نفوذ ميكردم ميشدم از هر راهي وارد   ديگران  دل  آوردن  دست  به  براي من“

   دست  دين   اين  و بر خرمن  بزرگي شويم  آتش  خودش  شو تا در وقت  همگام بيا با من .    باشم  همه توجه
 “ .   افكنيم ساز شعله

 ميزني؟ در اثر   بهاء حرف و  باب   از بيانات  قلب  و از صميم  و تاب  با آب  همه  ، چرا اين  طور است اگر اين“
   چه  باره در اين.    ميĤورند  ايمان  بهاييت  ميشوند و به  تبليغ  از غيربهاييان  پرشور تو بسياري  هاي تبليغ

 ” ؟ توجيهي داري
 ملي   محفل  امروز يكي از معاونان  من ميداني كه .    بودم  نرسيده  پايه  ، تا اين  بودم  كارها را نكرده اگر اين“

 اعتماد   من تو فقط بايد به .    است  نظر من  تحت  محفل  هاي  ريزي  ها و برنامه  گيري   تصميم  و تمام هستم
 “ .   خواهي رفت  پيش  من  در دست   دست بگو كه.   خواهي بود  با من بگو كه.  كني

 ” ؟  است  ساخته  كمكي از من  ميخواهي؟ چه  چه تو از من“
   كه  چيزي  همان  تا به  كن  سوال  ، از من   است  و مجهول  نامفهوم  برايت هر چه .    نميخواهم چيزي از تو  من“

 “. ميخواهي برسي
   اي  نكرده  كمك  حال  او را تا به  و امثال  كني؟ چرا محمدي  كمك  من  به  مخالف  همه  اين چرا ميخواهي بين“

   صفحه  اي  ها تا توانسته   بيچاره  آن  عليه  اي  ؟ چرا هرجا نشسته  اي رده خود رها ك  حال  ها را به ؟ چرا آن
   از دوري  ؟ چرا ميگذاري  اي  داد آنها نرسيده  ؟ چرا به  اي  كرده  و آنها را بيĤبرو و بيعزت  اي گذاشته

 “.    اي  طرد آنها شده  ، خود تو باعث  ميدانم  جا كه  زجر بكشند؟ تا آن فرزندانشان
 و قادر   از آنها دور بودم درثاني من.  طرد روحاني شدند  بودند و يكباره  كرده اولا آنها خود را خيلي خراب“

اگر كسي مرا با آنها ميديد،  .    احتياط را رها ميكردم  نبايد جانب  ، چون  ارتباطي برقرار كنم   با آنان نبودم
   بهانه  به  را محفل  اجازه اين .    در كنار تو باشم  و هر زمان  هر وقت وانماما ميت.    اتفاقي ميافتاد  چه ميداني كه

در مورد  .     نميگفتم  چيزي  تو هم  ، به  نداشتم  تو را دوست  قلب اگر از صميم .     داده  من  تو به  ايمان تقويت
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 آنها طرد   خيلي سعي كردم من.  ميكني   اشتباه  ، بايد بگويم  ام  طرد آنها شده  باعث  ميگويي من  كه اين
  حالا هم .    آنها نداشت  جز طردكردن   ديگري  چاره محفل.   بودند آنها خيلي تند رفته.  نشوند، اما نشد
 “.  ها خواهند بود  برنده  ، آنها اولين  در هدف  موفقيتمان  محض به .   اتفاقي نيفتاده

 “ .   برسان  هم  شكلي به   نكند و آنها را به  ازدواج  همسرش  كن ي، كاري ؟ اگر تو دلسوز آنهاي  برنده كدام“
 از   هايي كه  زوج تمام .    ميرسانيم  هم  تو آنها را به  كمك به .    است  رابطه  در همين  هايم  ، يكي از نقشه بله“

  بايد در اين.   شود همسرانشان طرد   برسند، حتي اگر منجر به  هم  بايد به  هر ترتيب  جدا هستند به هم
   ارتباط حاصل  همديگر را ببينند و با هم  و همسرش بايد سعي كني پنهاني محمدي.   كوششي كني رابطه
 جدا   نميتواند آنها را از هم  كس  شود، ديگر هيچ   زنده  دوباره  همسرش  در قلب  محمدي اگر محبت.  كنند
   هم  حال  و درباره  بيني كنم  پيش  را بهتر ميتوانم  آينده من .    بده  انجام يم ميگو  من از فردا هر كاري.  كند

 “ .   اعتماد كن  من  بسپار و به  من كارها را به .     بگيرم  تصميم بهتر ميتوانم
.  گويي مي  راست  كه  ميفهمم  وقت آن.    ميكني  برساني، اعتماد مرا جلب  همسرش  را به اگر بتواني محمدي“

 “ .   ميدهم  برآيد انجام  از دستم  هر كاري  هم من
 ،   شوي  ميخواهي نزديك  آنچه  بيشتر به  كه   اين براي .    بده  انجام  گفتم  من  كه  و هر كاري  نكن فقط عجله“

   را تقويت  باورت م و ميخواه  ام  آمده  كمكت  سوءنيتي به  بيخ هيچ  من  كه بدان .    و مرا باور كن  باش با من
 علي   را در زمان  اش  نطفه  روس  حكومت  كه  است  سازي  دست   تشكيلات  دين اين.   را  ايمانت  ، نه كنم

    را به آن .    اي  را نخوانده  عربي باب  بيان   كتاب  وقت  هيچ  كه ميدانم.   ، بنا نهاد  مرد ديوانه  ، آن محمد باب
 و   طلب  مرد جاه  ، آن  حسينعلي نوري زماني كه .    بيشتر پي ببري  عقلياش ديوانگي و كم   تا به تو ميدهم

   بيهويتي و بيكفايتياش  كسي به  از آن  برد تا بيش  او را از بين  ، سر كار آمد، بيشتر نوشتجات  صفت شيطان
  چرا بابيها آن.   بود  يظهراللهي كرده ن م  ادعاي   باب  كاذب  هاي  وعده  وسيله  خود بهاء به چون.  پي نبرد

 ديگر ميĤيد،   هزار يا دو هزار سال  يظهراالله  بود من  خود گفته  در كتاب  باب  شدند؟ چون  با بهاء دشمن همه
   خدا بوده  خواست  طور كه  ، همان  زود بيايم  كه  خدا بوده  و خواست  همانم  من  بود و ميگفت اما بهاء آمده

   روس   نظر سفارت  تحت  باب  شدن بهاء بعد از كشته.   را بفرستد  باب  عسكري   حسن  پسر امام  جاي ه ب كه
 شد،   منتقل  اسرائيل  به  مقرش  ميشد و بعد كه   حمايت  انگليس  شد، اما بعدها توسط حكومت گمارده
   است  بهاييت  پشتيبان  ترين   بزرگ وز هم كرد و هن  از او حمايت  كشورش  اقتصادي  منافع  علت   به اسرائيل

   هر ترفندي   به  اسلام  كردن  كن  ريشه  و براي  بسته  مسلمين  نابودي   كمر به  از ديرزمان  كه آمريكا هم.  
   .  ميكوشد و حامي واقعي آنهاست   تشكيلات  بنيان  و تقويت  ميشود، در انسجام متوسل

   همه  اين  كه  خدا نيامده  ديني از سوي هيچ .    آشنا شوي  بهاييت  با پيدايش دودي تا ح  كه اينها را گفتم“
 چيز،   همه  ، اما در بهاييت   آنهاست  قلب  ها ميĤيد و مالك  انسان  براي دين.   باشد  يافته تشكيلاتي و سازمان

 و    نيست  بر سر پيروان  و تركه ب ديني چو در هيچ.   هستند  تشكيلات  و فرمان  اراده  ، تحت حتي قلوب
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   بايد از تشكيلات  ، همه  است  انسانيت  دشمن  كه   مذهب  الهي دستور ميگيرند، اما در اين  هاي  از فرمان همه
   اند كه  داده  جلوه   را وحشتناك  قدر طرد شدن  نافرماني طرد ميشوند و آن دستور بگيرند و درخ صورت

    اگر محفل  دين  ؟ اما در اين  است  اجباري  كردن  خدمت  دين در كدام .   نافرماني نيست   حاضر به  كس هيچ
   از او پذيرفته  دليلي هم و هيچ.   ندارد  انصراف   حق  شخص  باشد، آن  كسي واگذار كرده مسئوليتي را به

   فقط يك بهاييت.    باشد شكيلات دارد، نوكر ت  در بدن  جان  بايد تا زماني كه پس .    ، حتي موجه نيست
 قرار   اطلاعاتي اسرائيل  هاي  دستگاه  و نظارت  تعليم  تحت  اصلي آن  هاي  ريزي  برنامه  و تمام  است سياست

 . دارد

 راحتي   آنها ميرسي، به  به  را كه  مذهبياي  ضد و نقيض  باشد، اما مسائل  تو خارج  و درك اينها شايد از فهم“
   و عصمتي كه  حد عفت   كه  اي  فكر كرده  وقت مثلا هيچ .    آنها بينديش به .    دور نكن   بصيرتت هاز ديد

    را بزك  ، خواهر خودش  را ميدانست  و عصمت او اگر معني عفت .    چيست  شده توسط عبدالبهاء توصيه
   در بهاييت  و عصمت معني عفت.   او بفرستد  براي  برادر ناتني خودش  كردن  ساكت  براي نميكرد كه

 افراد    دقيقا مثل  در هر شهر و دياري  برميگزيند كه  همسري  را به   ماكسول  وقتي شوقي روحيه چيست
 سر   آخر هم  دست  نميشود زني كه  در او يافت  و عصمت  نشاني از عفت  ميپوشد و هيچ  لباس  اجتماع همان

   و پوچ  ساختگي بودن  حقيقت  كه   اين براي.   گيرد  دست  امور را به  زمام  كرد تا خودش شوقي را زير آب
 وحي    كاتب  هاي  و كتاب  كن  و بهاء بيشتر دقت  باب  شود، در نوشتجات  بيشتر روشن  برايت  دين  اين بودن

 را   انسان  كه فت يا ي دست مسائل  بود و به  بهاء كاملا مطلع  غائله  از درون  كه  صبحي را بخوان آنها، آقاي
 . متحير ميكند

 ، چرا   از اينها را داري  بيش تو لياقت .     كنم  بايد تو را از آنها مطلع  كه  هست  زيادي  هاي  ، ناگفته عزيزم“
   گفته  تمام  ، براي در ضمن .    ميكنم  و تحسينت  ميورزم  تو عشق  به  قلب  از صميم  قهرماني و من  يك كه

 و بهاء   د خود باب  هاي  كتاب  را از ميان  كني، همه  آوري   آنها را جمع  كه  اين براي .    سند معتبر دارم هايم
 پيشبرد   از اسناد معتبر براي  اي   تا مجموعه  كن  آنها را يادداشت همه .    تو ميدهم  و به  ميزنم علامت

 “ .    باشيم  داشته اهدافمان
   بهت  بزرگ  حقيقت  اين هنوز از كشف.    بود  ميكرد و سراپا گوش  فرهمند نگاه  به  و مبهوت ناباور ژانت
 او   ميكرد به   احساس  كم  و كم  فرهمند اعتماد داشت  وجود به  ديگر با تمام  حال با اين.   بود  و حيران زده

  كند و  او تكيه  خاطر به  و آرامش  با اطمينان  ميتوانست  ژانت  بود كه  اميدي فرهمند روزنه .   نيازمند است
 خود را تا   گاه  هيچ ژانت.   بگيرد  كمك  و نفوذش  و معلومات  از اطلاعات  منحوس  سياست  اين در براندازي

 .  بود   نكرده  حس  حد خوشبخت اين

 را تسخير   ژانت  قلب  است ته بود، وقتي فهميد كاملا توانس  نشسته  زمين  روي  ژانت  روي  روبه فرهمند كه
 “ .   ، ژانت  دارم   دوستت  تو بگويم  به  قلب  از ته حالا ميتوانم“ :    او دراز كرد و گفت  سوي  را به كند، دستش
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 و در   رفت  كنار پنجره به .     فرهمند برخاست  روي  فشرد و از روبه  هم  به  را محكم  لرزانش  دستان ژانت
 “ .   ميكنم خواهش .     نكن  صحبت  با من  لحن  با اين  ميكنم خواهش“ :   فرهمند بود گفت   به تش پش حالي كه

 ” ميدهد؟ چرا؟ چيز عذابت“
  من .    نكنم  شخصي آلوده  ، با مسائل  ام  آغاز كرده  و مخلصانه  با اشتياق  هدفي را كه  دارم  ، فقط دوست نه“

   تعلقاتم  از تمام   حاضرم  خاطر حقيقت  به  قدر كه  ، آن  بزرگي هستم  انسان ميكنم    حس  مبارزه  اين با شروع
 “ .  بگذرم

 “ .   خود بگذاري  هاي  خواسته  عمدا پا روي  نميشود كه  دليل اما اين“
حالا  .   دم بو  معترض  تشكيلاتي با تو ارتباط احساسي داشت  هاي  فعاليت  بهانه  به  ژاكلين  كه  اين  به من“

 دليلي دارد    چه  نيست  ضروري  وجودش  ، ارتباطي كه  از اين گذشته .     او را بگيرم  جاي واقعا حاضر نيستم
 “ .   تر هستم  طور راحت  اين  باشد؟ من كه

   را به س ك  هيچ  كه  ميكنم  تو ثابت  به  زودي  ؟ به  ارتباطي داشتم  با ژاكلين تو فكر ميكني من...   تو پس“
 بود   ژاكلين  از سوي  آغاز آن  منكر ارتباطاتي تصنعي كه البته .    داشت  و نخواهم  ام  نداشته  تو دوست اندازه

 “.  نبود  عشقي در ميان  ترين  كوچك   ارتباطات  ، اما در اين نميشوم
 .    باش  نداشته  داريم  در پيش كه ارتباطي جز هدفي   گونه  هيچ  با من  ميكنم  يا هر چيز ديگر، خواهش عشق“

   او برساند، او كه  مرا به  كه  بخشد، چيزي  را آرامش  روحم  كه  ، چيزي  هستم  چيز ديگري  دنبال  به من
  و   تشنه  شود و قلب  داده  پاسخ  ام  معنوي  نيازهاي اگر زماني برسد كه .    حقيقي است  و عشق  مطلق حقيقت
 “.  انديشيد  خواهم  هم  زندگي دنيوي  به  با آسودگي خيال  گاه  شود، آن يراب س  جويم حقيقت

 “.  همند  دو كاملا مكمل  ميشود و اين  معنوي  ايجاد نيازهاي  موجب  كه  است اما زندگي دنيوي“
   بودن كامل   احساس  با وجود آنها انسان   كه  امروز ما خالي از حقايقي است  زندگي دنيوي  فكر ميكنم من“

   كه  آنهاست   داشتن  در صورت  كه  فرموده  معين  انسان  هايي را براي   خداوند ارزش  ميكنم حس.  ميكند
   به تا آنها را نيابم.   مجهولند  من  ها هنوز براي  ارزش   بداند، و آن  ميتواند خود را متمايز با حيوان انسان

 “. گيناپذير و خست مصمم.   بود  خواهم دنبالشان
   مواجه  آن  دهي؟ تو هنوز عملا با مشكلات  بتواني ادامه از كجا كه.   ميزني  حرف  نفس خيلي با اعتماد به“

 “ .   اي نشده
   ادامه  براي  اي  چيز ديگر نميتواند بهانه  ميتواند مرا ارضا كند و هيچ  كه  است  تنها چيزي  اين  كه  اين براي“

  اين.   ميدهند  فريبم  در آن   كه  پيرو راهي نيستم  شوم  تا مطمئن  ميروم  قدر پيش  آن  من.   باشد زندگيام
 چيز نميتواند   هيچ  كه  هستم  مطمئن پس .    و كوچكي است  كننده  خسته  ، دنياي  معنوي دنيا خالي از مسائل

 “.  بازدارد  راه مرا از ادامه
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 ” ؟  را خواهي يافت  حقيقت  چگونه  مختلف تب و مكا  مذاهب  همه  اين در بين“
 “ .   اميدوارم  الهي هم  فضل  و به  دور نيستم  خيلي از آن  كه  ميكنم فقط حس .   نميدانم“

 “.  باشد  اگر خدايي وجود داشته البته“ :  فرهمند گفت
 ”تو منكر خدا هستي؟“

 “ .   فكر نميكنم  چيز ديگري  ، به  دارم  جز هدفي كه هاما ب .    ، منكر نيستم نه“ :  فرهمند آهي كشيد و گفت
 حقيقتي ديگر   به  را وادار ميكند كه   انسان  ناخودآگاه  با باطل  مبارزه  هدف  اين داشتن .    ميكنم تعجب“

 “. بينديشد
 ، حالا ديگر  اما ژانت.   ..  بهاييان  تو بعدها، بعد از رسواكردن  مثل  هم شايد من .    ام  نكرده  هنوز فرصت من“

   غرور و تنديس  كوه  تو را، كه  زودتر برسد كه  روز هرچه  آن ميخواهم.   هستي   زندگي من تو تنها بهانه
 “ .   داري  دوستم  كني كه  اعتراف   كنم  و وادارت  زانو درآورم استقامتي، به

 “ .   باشم  نداشته  ارزش  روز ديگر برايت  آن ميترسم“
 “ .   است   در سينه  قلب  ها و تپش  در رگ  گرم  خون  در حكم  من  تو براي عشق.  هرگز“
 “ .   بودم  طور نديده  اين  وقت  تو را هيچ من“
 ”چطور؟“
 “ .   تر از اينها ميدانستم تو را قوي“
 اقرار   عشقت برابر عظمت در   خودم  ضعف واقعا به .    آوردم  تو كم  در مقابل  كه  ميكنم  ، اعتراف ژانت“

 “ .  ميكنم
 “ .    نده  ديگر ادامه پس .    كردم  از تو خواهش فرهمند، من.   ديگر  كن بس“
   هيچ  به  و شنيدي  گفتم  من  ذ هرچه  كه   بده  ، قول  داريم  در پيش  هدفي كه اما درباره .    ميكنم قبول.  باشد“

حالا ديگر .   بگير  را ناشنيده  هايم  و جواب  كن  مخالفت  با من  جمع بين در   معمول  بروز ندهي و طبق وجه
 “.  خير  به شب.   تر  كامل  هاي  بهتر و موفقيت  اميد فرداهاي به.   بخوابي بهتر است

 “.  خير  به شب“
   بلندي د نفس وجو  كرد و از اعماق   حلقه  هم  را به  ، دستانش  را بست  فرهمند چشمانش  با خروج ژانت
   .   داشت  كاملا رضايت  از خودش  ميكرد و  قدرت احساس.  كشيد

  

  7قسمت 
 

   تصميم  بر اساس  باز هم  بود كه   نگذشته  اش  مبتدي  سفر تبليغي فرهمند و دوستان  از آخرين  زيادي مدت
   براي يبرز و پدر و مادرش بار قرار بود فر اين.   شد  چيده  همدان  به  سفر ديگري  ملي مقدمات لجنه
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   گرفتند تا موضوع  شادابي تماس  مهندس  با منزل  از حركت قبل.   رعنا بروند  منزل  رسمي به خواستگاري
 اند و آنها   كشيده  آتش   رعنا را به  روستا خانه  اهل  شنيدند كه  تاسف  دهند، و با كمال سفر خود را اطلاع

  به   همدان  محفل اعضاي.   شوند  دهند و از روستا خارج  نجات را از مهلكه خود   اند جان فقط توانسته
    تنبيه  براي  اي  بهانه  بودند تا هم  رعنا نموده  خانه   زدن پيشنهاد يكي از عناصر امنيتي كسي را مامور آتش

   را افرادي هبي متنفر نمايد و آنان مذ  را از مسلمانان  بهاييان  كه  اين  باشد و هم  ساواك  وسيله  به روستاييان
 اند   كشيده  آتش  آقا نادر را به  روستا خانه  اهل  بودند كه  كرده  رو شايعه از اين.   دهند  جلوه  و خشن بيرحم
 .   را باور كردند  قضيه نا، اين رع  ، حتي خانواده  بودند همه  كرده  تهديدي  روستا چنين  قبلا اهل و چون

 از   قيمتي حاضر به  هيچ  بود، به  طلايي يافته  گويي گنج فريبرز كه.   اجرا درآمد  سفر به  برنامه حال  با اين
 و   خود را با او در ضيافت  با رعنا روياهايي در سر ميپروراند و هنگامي كه  ازدواج براي.    نبود  دادنش دست

 كساني   تمام زيبايي رعنا در بين.   خود نميگنجيد ت خود ميباليد و در پوس   ميكرد، به  تجسم سايرر جلسات
  روز، روز   آن  كه با وجود اين.   او ميانديشيد  وار به  ديدار مجنون  بيهمتا بود و از لحظه  او ميشناخت كه

   نوعي افت  شكست  بود و آن  او تذكر داده  به  و شتم  و ضرب  خاطر پرخاشگري  به ناموفقي بود و لجنه
 روز   آن  بود، خاطره   خورده  سختي كه  هاي  و با وجود كتك  او در پي داشت  براي تي را در تشكيلاتشخصي
    پاداش  و با خود ميگفت  خاصي داشت  حلاوت  و برايش  ميدانست   زندگياش  خاطرات  يادماندنيترين را به
 .   نيكويي  پاداش  عطا شد و چه  من  زود به  تبليغي چه  حركت آن

   گروه  اعضاي  كردند و فرهمند و بقيه   حركت  همدان  طرف  خود به  آبيرنگ پدر و مادر فريبرز با پيكان
 پيشنهاد  اين.   خود بردند  همراه  را به  ژانت  ژاكلين  جاي  بار به اما اين.   شدند  عازم   ماشين قبلي با همان
    تشكيلاتي و همچنين  درون  تلخ  را بيشتر با حقايق انت ميĤمد، ژ   فرصتي پيش او هر وقت.  فرهمند بود

 ساختگي   آيين  از اين  از پيش  بيش   بهاء آشنا ميكرد و ژانت  تعاليم  اجراي  غيرمنطقي و غيرقابل مسائل
   كرده نع كاملا قا  باره  را در اين  و ژانت   آورده  دليل  و حركاتش  اعمال فرهمند براي.   ميشد  از نفرت آكنده

   دروغين  پيامبران  و ثناي  مدح  دورنگي به  او ميشد، در نهايت  نطق  نياز به  كه  هرگاه  راه بود، اما در بين
    تشكيلات فرهمند در بطن.   دچار ترديد ميشد  حتي ژانت   رفتار ميكرد كه  قدر عاشقانه  و آن ميپرداخت

   بود و آن  فرا گرفته  سرعت  را به او عملكرد سياستمدارانه.   بود  فعاليت  مشغول  آن  و در راس  شده بزرگ
   اعضاي معمولا در بين.    بود  و ستايش  توجه  قابل  محفل  اعضاي  براي  كوتاه  زمان   او در مدت  پيشرفت همه

 درآيد  زار رنگ ه  به  لحظه  در يك   استعدادهايي برخوردار بود و ميتوانست  از چنين  كه تشكيلاتي هركس
 ها   نفوذ در دل  و فن  فوت  كار گيرد و تمام  به  هدف  به   رسيدن  اجتماعي را براي  و مسائل  ارتباطات و تمام

   به  نسبت  بهتري  و رسم   مناسبي برخوردار ميشد و اسم  و منصب  اجرا درآورد، از مقام را فرا گيرد و به
اما فرهمند  .    قرار ميگرفت  و احترام  ميكرد و مورد توجه  حكومت  اندازه  همان ساير افراد پيدا ميكرد و به

  شود و خود خدايي   ميرزا حسينعلي پرستش  جاي  به  ميخواست  ، دلش  ناپذير بود و اگر ميتوانست سيري
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كافي بود  .   ت را ميشناخ  اش  و كنجكاوي  حساسيت  آشنا بود و درجه  ژانت  روح  زواياي  تمام او به.  كند
 بود،   در او ديده  و قدرتي كه  نفس با اعتماد به.   برساند  اوج  به  بهاييت  پيكره  به  را نسبت   و انزجارش نفرت

  .   داشت  كامل  اطمينان  خويش  نقشه   بودن  بخش  نتيجه به

 خود   سعي ميكرد برتري ه و ناخودآگا  حسد ميسوخت  در آتش سهراب.   ميشدند  مقصد نزديك  به  كم كم
 كند   هر شكلي سعي ميكرد فريبرز را كوچك  به  راه  طول  رو در تمام   دهد، از اين  فريبرز نشان  به را نسبت
   و اين  او نبوده  قسمت  پريده  از قفس  بپذيرد مرغي كه هنوز نميتوانست.   را بروز ميداد  درونش و عقده
 برگشتني با   قبل دفعه“ :   وارد شد و گفت او باز از در طعنه.  تعبير ميكرد را فقط بدشانسي بزرگي  شكست

 “ .   نشديم  دره  مهمان  يكراست  آورديم  فريبرز شانس   شكسته  و چانه چك
   بود كه  قدر باندپيچي شده  جنابعالي آن  و چانه  روز چك آن“ :   گفت  و فوري  نگذاشت فريبرز او را بيجواب

 “.  نميشد  حاليات  ، تو يكي چيزي   ميرفتيم  هم  دره اگر ته
بهتر .   بود  هم  ما مثل   و روز همه  حال  پيش دفعه“ :   خود گفت  دار و زمخت  خش  با صداي  ناظري آقاي
 “.  ميريزد  هم  يكي را به  من  اعصاب  اش يادآوري .    كنيم  فراموشش است

 “ .   برگرديم  بيشتري  با موفقيت  اميدوارم  من  ژانت  قدم  يمن  بار به اين“ :   گفت سيمين
 “.  پا ميشويد  كله  باشد، همه  من  قدم به“ :   گفت ژانت

 و   ، سرشار از يمن  نباشيم  ظاهر موفق  ، حتي اگر به  امر برميداريم  در راه واقعا هر قدمي كه“ :  فرهمند گفت
 “ .   دعوتيم  عروسي جانانه  يك  به  و همه  آمده  پيش ا امر خيري اميد خد  به فعلا كه .    است بركت

   پيش  اش  خواستگاري  بحث  كه دامادي“ :   ، از در شوخي درآمد و گفت  ميسوخت  از درون  كه سهراب
كند خدا .    شود  از عروسياش  صحبت  كه  روزي  به  شد، واي  كشيده  آتش  به   عروس  زندگي خانواده نيامده

 “.   باشد  قدمي اعتقاد نداشته  بدقدمي و خوش آقانادر به
 “ .   خان  ز بد ذاتي، سهراب بد قدمي به“ :   گفت فريبرز بيتامل
  سيمين“ :   ستيز شود، گفت  شوخي منجر به  به  آغشته  بحث  اين  است  ممكن  كرد هر آن  حس فرهمند كه

 “ .  سيم مير داريم .    بخوان  چيزي  ، يك خانم
 “.   ميگفتيد  رسيديم  كه بعد از اين“ :   و تمسخر گفت  مندي  با گله سيمين

 “ .  بايد زودتر از اينها ميگفتم.   ما ندادند  به  فكر كردن  مجال  دو تا كه اين.  ببخشيد“ :  فرهمند گفت
 . ا او همخواني ميكرد ب يشد گروه م  لازم  را سرداد و هر جا كه  اي  بلند ترانه  با صداي سيمين

 ، قرار بر   از پذيرايي مختصري پس.   شادابي رفتند  مهندس  منزل  وارد شهر شدند و به  كه  نگذشت چيزي
   اعضا در منزل  رعنا بروند و بقيه  خواستگاري  شادابي به  و آقاي  فريبرز و پدر و مادرش  شد كه اين

 رعنا   محله  قديمي شهر گذشتند تا به  هاي  ها و كوچه از محله.  د رعنا منتظر بمانن  جديد خانواده صاحبخانه
.   را زدند در آن.   بود  آجري  اي  خانه  كوچه در انتهاي.   باريكي عبور كردند  شدند و از كوچه پياده.  رسيدند
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 و   دوطبقه  اي  خانهژ.  كرد  دعوت  منزل  را به احوالپرسي نمود و همه.  دقايقي بعد همسر احمد در را باز كرد
 بسيار   آشپزخانه  با يك  بود و اتاقي كوچك  حياط واقع  سمت  چوبي در يك  هاي كلنگي با در و پنجره

    جا به  آن در واقع .    ديگر حياط قرار داشت  بود، در سمت   آويزان  در آن  به  اي  پرده  كه  متري  يك كوچك
 .  بودند  كرده  تبديل آشپزخانه   را به  ناچار آن  به ه بود ك  شده  دستشويي ساخته عنوان

 و شيريني در حياط   با گل  كه  مهمانان   شدند و به  خارج  بعد احمد و آقانادر و مادر رعنا از اتاق چند لحظه
   دكتر منزل آقاي“:   جديد پرسيد  از معرفي مهمانان  شادابي پس آقاي.    بودند خوشامد گفتند ايستاده

 “.  ها ميخواهند نزد او بروند  بچه نيستند؟ اين
 .    بالا رفت  تاريك  هاي  جلو افتاد و از پله  و خودش“ .   راهنمايي ميكنم من.  چرا، بفرماييد بالا“ :  احمد گفت
 .  نمود   هدايت داخل   را به  ، مهمانان  جواب  از شنيدن  بلند دكتر را صدا كرد و پس با صداي

 خبر   زيادش  از سن  اش  مانده  زير پوست  هاي  و چشم  چروك  صورت  بود كه  نود ساله رمرديدكتر پي
قلياني در .   بود   داده  ديوار تكيه  به  نبود و در كنار پنجره  برخاستن   قادر به  سن  كهولت  سبب  به وي.  ميداد

    و عريض  كوتاه  تاقچه  روي  چاي ر نفتي و وسايلسماو.   سرخي ميگراييد  به  رويش  داغ  زغال  بود كه كنارش
   را بدبو كرده  اتاق  فضاي  سوزش  نيم  با فتيله  بود كه  وسط اتاق  علاءالديني هم چراغ .    قرار داشت پنجره

   و برخلاف   خشمگيني داشت پيرمرد قيافه.   نداشتند ميسوزاند  فضا عادت  آن  به  كساني را كه بود و چشم
   سمت   به  كه  و آويزاني داشت  كشيده دماغ.   نظر ميرسيد  به  ، عصبي و بداخم  ساير پيرمردان  مهربان چهره
 سفيد   و موهاي  انداخته  پايش  رنگي روي  اي  پشمي قهوه پارچه.   بود  شده  خم  و سياهش  كلفت  هاي لب

 دادند  ند، با او دست  كرد  ادب كي وارد شدند و عرض يكيي مهمانان.   بود  پوشانده  را با كلاهي نمدي سرش
 . و نشستند

   خودشان  اتاق  سمت  عذرخواهي كرد و به  از مهمانان  با دكتر احوالپرسي كرد و سپس  بلندي احمد با صداي
 زير  تاريك   در قسمت  زد و رعنا را ديد كه  آشپزخانه  به  سري  اتاق  از ورود به قبل.   ها سرازير شد از پله
 كوچكي    ملامين  ميجوشيد و در ظرف  چراغ  روي كتري .    انداخت  اطراف نگاهي به.   بود  ها ايستاده پله

 نظر   به  بود و خوشحال  رعنا پريده  و روي رنگ.    بود  شده  چيده  هم  نارنگي روي  و مقداري چند عدد سيب
 و   برداشت  قدم و چند   را گفت  اين” نيستند  ، هيولا كه نترس.   بياور  كن  دم چاي“ :  احمد گفت.  نميرسيد
 .  شد وارد اتاق

.   ميشد  ديده  از آن  اي  در گوشه   شده  چيده  هم  روي  رختخواب  چند دست  بود كه  و محقري  كوچك اتاق
 رعنا در   خانواده   اعضاي همه  گويي از خود ميپرسيدند چگونه.   ميكردند  نگاه  اطراف   به  با تعجب مهمانان

 سر   سخن  برتري  با احساس  معمول  شادابي طبق آقاي.  ميگيرند و زندگي ميكنند  جاي  كوچك  مكان اين
   شما در اين  جايگاه  بزنيد كه   چنگ  امراالله  المتين حبل به.   باشيد و مسرور مطمئن“.   ميكرد  بود و نطق داده
  شما خواهد بود   حال  شامل  ابهي در هر حال  اقدس  جمال  الطاف بدانيد كه .     است  رفيع بينظير و متعالي راه
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   ما ميخواهيم.   خواهد نمود  عزيزتر از پيش  قدم   كبريايي جمال  ها شما را در درگاه  و ستم  ظلم  اين و تحمل
 .    است منظور بهاءاالله.  )پاورقي(   وصل  براي ، ما)پاورقي(   ناطق  خداي  فرموده به .    كنيم دنيا را اصلاح

 .  ميدهند  نسبت  بهاءاالله  را به  بعضي از شاعران   زيباي  ابيات بهاييان

  /  آمديم كردن

    ، اما چه  وجود آوريم  به  حقوق  افراد انساني تساوي  تمام  در بين ما ميخواهيم .    آمديم  كردن  فصل ني براي
   نميدانند و هنوز استحقاق  است  بر آنها باريده  باران  مثل  الهي را كه  نعمت  قدر اين وز مردم هن  كه كنيم

منظور .  )پاورقي( شما    خانه  ها بيرحمانه مسلمان.   اند  را نيافته)پاورقي( وجود    سلطان  بيكران رحمت
  .   است بهاءاالله

   كه  اتفاقي است  هر حال به.    را گرفتند  خويش  و ستم ظلم   جواب  كشيدند و طولي نكشيد كه  آتش را به
   اقدسش  از ساحت اميدم.   صدماتي شديد  متحمل  امر عظيم  اين  در راه   سعادتمند بوديد كه  ، و چه افتاده
   در پيش   ميموني كه  وصلت بيترديد اين.   شما شود  نصيب  زودي  همين   به  سعادت  اجر اين  كه  است چنين
   ، پدر و مادر فريبرزخان  صابري آقا و خانم.    خواهد بود  خير و منفعت  و حامل  او نبوده  رضاي  ، جز به است

 عروسي را   سور و سات  شما آشنا شوند و مقدمات  محترم  با خانواده  از نزديك  اند كه  آورده ، تشريف
   مثل   بهايي همه دوستان.   نباشيد  اصلا نگران  مهماني هم ي برگزار  و محل   خانه  نداشتن براي.  بچينند
    بيمنت  را هم  و كسري  را در اختيار شما قرار خواهند داد و كم  خويش منازل.   اند  خانواده  يك اعضاي
 “.  خواهند نمود جبران
   خانواده  با چنين  كه تيمما بسيار خوشبخ“.   رعنا بكند  تا صحبتي با خانواده  فرصتي يافت  صابري آقاي

   براي  هر ترتيب به .     كنيم  صحبت  از امر خير و ازدواج  ميخواهيم  حق  لطف  ، و به  آشنا شديم سعادتمندي
    و معاشرت او از آداب.   فريبرز داريد  با پسرم حتما آشنايي مختصري .    رسيديم آشنايي بيشتر خدمت

او خدمتگزار  .    داشته  حقيقتا حق  ميبينيم  ، كه  كرده  زيادي  تعريف  تان صادقانه شما و برخورد بيريا و  خوب
   مشغول  كاري  به  شده)پاورقي(    تسجيل از زماني كه.   نميبالد  جز اين  چيزي  و به   است  بهاءاالله كوچك

   واقع  العدل  بيت  آنها به  كنند و نام م خود را اعلا   سالگي بايد كتبا بهايي بودن  در پانزده بهاييان.  )پاورقي(
 .  ميشوند بهاييت    به  مسجل  ميرود و در واقع در اسراييل

   امرار معاش  از عهده  راحتي و بيدغدغه   به  كه  بگذاريم  در اختيارش  اي  سرمايه  ، اما سعي ميكنيم نبوده
 قصد   شنيديم   كه  ، اما همين  دهيم  صورت  برايش كار را  روزها اين  همين   داشتيم تصميم.  خود برآيد

   ها آن  بچه امروزه .    رسيديم  و خدمت  سفر كرديم   عزم  بلافاصله  كه  شديم  قدر خوشحال  دارد، آن ازدواج
اما .   ميافتند  ياد ازدواج   به  پيري  ميكنند و هنگام  را فراموش  خودشان  ميشوند كه   خدمت قدر مشغول
 “.  پرواز نكند  بال  ديگر با يك  گرفت  شما آشنا شد و تصميم  فريبرز با دختر خانم خوشبختانه
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 را   گلمان  عروس حالا ميتوانيم“ :   گشود و گفت  از لب  لب  صابري  خانم  و سپس  گذشت  سكوت دقايقي به
 ” نيستند؟   ندارند؟ نكند منزل  ؟ چرا تشريف ببينيم

  كجا را دارد برود؟ الان“ :  مادر رعنا گفت.   بود  گرفته  را پايين  سرش يزد و همچنانآقا نادر حرفي نم
 “. ميĤيد

 بود   افتاده  برايشان  اتفاقي كه  سرد را به   سكوت  اين  دلخور بودند، اما همه  رعنا انگار از چيزي خانواده
   دقيقه تقريبا پنج.   شد  خارج  از اتاق د و عروسش كر  عروسش  به  اي  اشاره  خانم  تاج نيم.  ارتباط ميدادند
   شادابي شروع  از آقاي  رديف  را به چاي.   شد  وارد اتاق  دوباره  داشت  دست   به  سيني چاي بعد در حالي كه

 “.  نميكند  گوش  من  حرف رعنا به“ :   گفت   رسيد، آرام  مادر شوهرش وقتي به.   كرد  تعارف به
 از دقايقي تنها  اما پس.   شد  خارج  از اتاق  و غمگين  و با حالتي افسرده  و برخاست  گرفت زهمادر اجا
  از آن .    ترسيده  كه  اين مثل.   آمادگي ندارد  ازدواج رعنا براي“ :   گفت  و با سرافكندگي و خجالت برگشت
  اصلا نميتوانيم .    هنوز گيجيم ما همه.  دشما خيلي زود آمدي .     است  طور ناراحت  همين  حال روز تا به
 “ .   ايم  نشده  جزغاله  سوزي  آتش  آن  و توي  ايم  زنده  كه هنوز باور نميكنيم .    بگيريم تصميم
 .    است  ؟ او هنوز بچه آمادگي ندارد يعني چه“ :   و گفت  گرفت  مادر رعنا را نشنيده  هاي  شادابي حرف آقاي

 او   براي  كند هم   اگر ازدواج  وضعيت در اين.   نميكند  شما را درك او موقعيت.   كنيد  را آمادهشما بايد او
 “.  شما  براي  و هم بهتر است

 خود   شد از شرمندگي به  او صحبت  از بدبختي و نداري  دخترش  نزد خواستگارهاي  كه آقا نادر از اين
 آقا پسر شما با   كه  از اين قبل.   طور نبود  اين  ما كه وضع“ :  د و گفت دا  خود جرئت لحظاتي بعد به.  ميپيچيد

   چطور از همان  شاهد بودند كه خود آقا پسرتان .     مشكلي نداشتيم  ما بيايد ما هيچ  روستاي  به دوستانش
 ،   ، خانه  ، باغ زمين.     چيز داشتيم  همه  سوزي   آتش  از اين قبل.   شد  شروع  و بدبختيمان روز تهديد شديم

 “ .   ايم   شده بيچاره .    ايم  شده  چيز محروم از همه .    نداريم اما امروز چيزي .    خوب  هاي همسايه
 را از   زندگيتان  خاطر ايمانتان شما به.    چيز داريد  باشد، همه  قوي آقا نادر، شما اگر ايمانتان“ :  شادابي گفت

 “.  او اميدوار باشيد  لطف  نكنيد و به  ناشكري پس.    داديد دست
 فردا  ما نميخواهيم .     از عروسي كنيم  ما بهتر شد، صحبت  وضع  بدهيد هر وقت اجازه“ :  آقا نادر گفت

 “.  بخورد  توسري   پدرش خاطر نداري  به دخترمان
 موقتي   و نداشتن داشتن.   ايد ما را نشناخته ، شما هنوز   محترم  بابا، آقاي اي“ :   خنديد و گفت  صابري آقاي
   ايم ما آمده.   دارد  ما ارزش  شما براي تقواي .    فكر نميكنيم  فناپذير است  كه  چيزي ما هرگز به .   است
    كه  از آن  چيز قبل همه.   نگيريد خيلي سخت .    كنيم  عروسي را تعيين  و وقت  را بگيريم  مثبت جواب
.  كند  خود روشن  زيباي  جمال   ما را به  چشم  گل  خانم حالا بگوييد عروس.   ميشود را بكنيد درست  فكرش

“ 
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 و   پراشك رعنا با چشمان.   را كنار زد   آشپزخانه پرده.   شد  خارج  و از اتاق  گرفت  اجازه احمد مودبانه
 ”نميخواهي بيايي؟“ :  احمد گفت.  د اسير بو  و تنگ  كوچك  قفس  هنوز در آن  گرفته   بغض گلوي

 ” كار؟  چه بيايم“
 “. بيا تو را ببينند“

 “.  خدا  ، تو را به  ، داداش  كن  چي؟ ولم ببينند كه
اگر .  بيا تو .    نكن آبروريزي.   ، دختر؟ آنها خواستگار تو هستند  است  ات  ؟ چه  كن  ولم يعني چه“

 “ .   نيست درست.   نشو  قايمولي حالا .    رد بده نخواستي، جواب
 ” ؟  من  اند سراغ  دختر، چرا آمده  همه   اين  ؟ بين  ، چرا بيايم  منفي است وقتي جوابم .    بيايم نميخواهم“
 “.  هر كسي قسمتي دارد  ؟ خب  دختر يعني چه  همه اين .    نزن  بچگانه  هاي حرف“
  چون.   بگيرند  سوار شوند و سواري  بعدا ميتوانند راحت ند، چون ها ميĤي  بيچاره  ما بدبخت  خير، سراغ نه“

 “.  بزنند  سرمان  توي ميتوانند تا قيامت
   حاضر نيستيم  وقت هيچ .    زندگي كنيم  ديگران  مثل  نميخواهيم  وقت  هيچ  كه  جاست بدبختي ما اين“

   ازدواج   پسره  ، تو اگر با اين بدبخت .    دربياييم ماندگي  املي و عقب  از اين حاضر نيستيم .    كنيم پيشرفت
 ”اما حالا كي هستي؟ .     خودت  براي  كسي ميشوي  و يك  خدمت كني، ميافتي توي

 تر   آنها باارزش  ما از همه  كردن  ؟ مگر نميگويند خدمت  هستيم  خدمت  نميگويند ما در حال مگر هميشه“
 ” ؟ است

 دنيا   به  نادان چون.   ميشود  ظلم  خودمان  ، به  ميكنيم  خدمت ما اگر هم.   ما ميگويند  تشويق اينها را براي“
.   بيا يااالله.   باشند  بياطلاع  از آن  كه  در دنيا نيست  ها چيزي  شهري ولي اين .     از دنيا ميرويم  و نادان ميĤييم

  .   بازگشت  اتاق درون   و به  را گفت  اين“. كنيدير ن .   زود باش .    توست  براي  فرصت  بهترين اين

 كسي غير از او   به  اي  دار ميĤويختند، حاضر نبود لحظه  حتي اگر او را به  كه  در گرو كسي داشت رعنا دل
   اگر ميدانست كسي كه.   بود   كرده  او ثابت  را به  عشقش  از كودكي صادقانه منتظر كسي بود كه.  بينديشد

   وضع  او را از اين  هر طريق  به  رمانتيك  هاي  داستان  قهرمان  ، مثل  است  و روزي  حال ز رعنا در چهامرو
  ميكرد،   او متصل  به  رعنا را عاشقانه  قلب آنچه.   بود  داد رعنا رسيده  وار به  فرشته او هميشه.   ميداد نجات
   ، به  و ساده پاك.   رعنا را بيقرار ميكرد، محبتي خدايي بود محبتي كه.   ها بود  توصيف  فراتر از اين چيزي

   هاي  ها در شب  ستاره  جا و روشني و درخشش  آن  صافي هواي به .    خودشان  روستاي  هاي زلالي جوي
.   بود ه كرد  بود و از او حمايت  در كنارش  سايه  به  از كودكي سايه  كسي ميانديشيد كه او به .    محلشان زيباي
    آن  تمام  در طول  كه  گونه  باشد، همان  خوشبخت   ميتواند در كنارش  ميدانست  كسي ميانديشيد كه او به
   اش  بود و از دوري  نشده  و خسته از او هرگز دلزده.   بود  خوشبختي نموده  ها با وجود او احساس سال

 رعنا همسر و   ، در روياهاي  و هر ثانيه هر روز، هر دقيقه و   هر شب كسي كه .     ميگشت  و ناتوان درمانده
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 بود   بود و مصمم رعنا منتظر آمدنش .    رعنا وجود نداشت  او براي  مهرباني چون  گاه  بود و تكيه همدمش
  به   رسيدن  براي او ميخواست .    اش  ، از خانواده  و مرامش از مسلك.   چيز بگذرد اطر او از همهخ   به كه

  .    ميدانست  زندگياش ر از همه ت  را باارزش   چيز را بزند، زيرا وي  خود قيد همه عشق

چرا معطلي، دختر؟ “ :   را كنار زد و گفت  پرده  بار پدرش  اين  بود كه  كرده  خود مشغول  افكار رعنا را به اين
   آبروريزي مايه.   را بردار بيا   ميوه آن .   ن نك  شرمنده ما را بيشتر از اين .    نيست چرا نميĤيي تو؟ درست

 “. نشو
   ها ازدواج  شهري  با اين نميخواهم .    ، پدر، نميĤيم نه“ :   پدر ايستاد و گفت  بار رو در روي  اولين رعنا براي

  در اين .    را فهميديم  ميزدند؟ حالا معني عشق  دم  از دوستي و محبت  دائم مگر اينها نبودند كه .   كنم
   و روز نان   حال  ما را ميپرسد؟ يكي ميگويد با اين  كار كردند؟ يكي احوال  ما چه بدبختي و بيچارگي براي

 اند   انداخته  تعداد جمعيت  ما را با اين  وقت  در قصر زندگي ميكنند و آن  ؟ چرا خودشان  داريد يا نه شب
 ميزدند؟   دم  از آن   عشقي كه  همه  كند؟ كو آن  ريزش  سقفش ت اس  ممكن  هر لحظه  كه  انباري   اين توي

 اند  حالا آمده.   ما بدهد  را به  نمدارش  اتاق  راضي نميشد اين  ، او هم  دكتر را نميكرديم  اين اگر نوكري
   نند؟ مگر نان ك  كم  خانه  خور از اين  نان   كنند؟ ميخواهند يك  ما لطف  ؟ ميخواهند به  چه  كه خواستگاري

   و حلوا چه  جز نان  چند روز به  ما را ميدهند؟ در اين  هستند؟ مگر آنها روزي  نگران  كه آنها را ميخورم
    نميپرسند؟ يعني نميدانند ما چه  و روزمان چرا از حال .    داداش  زن  النگوي  از پول  هم  ؟ آن  ايم خورده
   كه هر كاري.   كنند نميخواهند كمكمان.   نميĤورند  خودشان  روي به ميدانند، اما   ؟ چرا، خوب ميكشيم

 روستا ميĤمد،   ميكرد و به  مست  شادابي مشروبي هر وقت همين.   ميكنند  كه  است  خوب ميكردند ميگفتيم
 ، چرا   ايم هميده ف  ، حالا كه  ايم   ديده ولي حالا كه.   نميكنند  اينها خلاف  حتما حكمتي دارد، وگرنه ميگفتيم
  ؟  تر از پيغمبر ميدانيم  آنها را پاك باز هم

 “ .   را ميكشم  خودم  نكنيد، وگرنه  خدا وادارم پدر، شما را به.   ميكنيد  ميگويند، گوش هرچه
 كسي عروسي كني؟   ميخواهي با چه  ها عروسي كني، پس  ؟ تو اگر نميخواهي با شهري  ميگويي، دخترم چه“

  اگر شادابي بد است .    نبين  چشم  يك  به  را هم همه .    نزن  خودت  بخت لگد به .    بهايي نيست ا كهدر روست
   پدرش.   ميشود  خوب  كار و بارش پسره.   خوبي هستند اينها خانواده.   بد باشند  همه  نميشود كه ، دليل

 ” ؟  ميخواهي بهتر از اين چه .   ثروتمند است
 و دارايي   از ثروت  كه او را با تعبيري.   علي افتاد  و محترم  اصيل  ياد شخصيت  ها به  حرف  اين يدنرعنا با شن

.   خود آورد  او را به  قلبش  در اعماق  خاطر آورد و دردي  را به  اش  خانواده  متين  فرهنگ  ، و همچنين داشت
 خور شما  حتي اگر تا آخر عمر سربار و نان .    كنم  ازدواج نميخواهم.   ، پدر  نميخواهم من“ :   گفت سپس
 “ .    نميكنم  ازدواج  خونسرد و سنگدل  هاي  شهري  ، با اين باشم
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   كه  است  اين مال .    چند روز است  همين   براي عصبانيتت .    ميشوي  عصباني هستي، اما بعدا پشيمان ميدانم“
 “ .   ميشوي  بهتر شد، پشيمان  وضعمان فردا كه .     هستيم  وضعيت دچار اين

   ؟ آمدند و باعث  و كاشانه  خانه   كار؟ با كدام  ؟ با كدام  پول  بهتر شود؟ با كدام چطور ميخواهد وضعمان“
   فقط حرف حالا هم.   دار كردند  ما را در روستا لكه  چند ساله حرمت.   بگيرد  آتش  و زندگيمان شدند خانه

 “.  ميزنند  خدا فقط حرف به.  ميزنند
بيا و .   برنميگردند  وقت  شوند، ميروند و ديگر هيچ  ؟ اينها اگر امروز جواب  كار كنم  ؟ چه  بگويم حالا چه“

 “ .   نكن  را تباه  خودت آينده
 .   كنم عروسي  نميخواهم.   ندارد   قصد ازدواج بگوييد دخترم.   برنگردند  وقت خدا كند بروند و هيچ.  بهتر“

 “ .   نيست زور كه
 “ .   ميگويم  بهت  شدي  پشيمان فردا كه.  باشد“
 “.  جا بروند بگوييد از اين .    نميشوم پشيمان“

    به  نگاهشان همه.   كرد  او نگاه  و بيقرار به فريبرز مضطرب .    رفت  اتاق  طرف  را رها كرد و به آقا نادر پرده
.  راضي نميشود دخترم .    است بيفايده“ :   كشيد و گفت  بلندي  آه  از نشستن در پسآقا نا .    او برگشت سمت

 ايد؟   داده  بچه  الف  يك  را دست   آقا، عقلتان اي“.  پدر رعنا توپيد  و به  خيز گرفت  با عصبانيت مهندس“
 ” ؟  است  صلاحش  چيز به  ميداند چه او چه.   شماييد اصل

شايد تا .   روز ديگر  يك بماند براي.   زور كشاند و آورد  او را به نميشود كه.   بيايد اتاق  راضي نميشود به“
 “ .   كرديم   راضياش  وقت آن

 فكر   وجه  هيچ او به.   بود  و حيرت  در بهت  عجيب  اتفاق  بود و از اين  زده  فريبرز حلقه  در چشمان اشك
 .    نداشت  برخاستن  ياراي پاهايش.   برگردد تهران  رعنا را ببيند، به  كه ين ا  و نااميد، حتي بدون نميكرد ناكام

 .   نميخورد  بود و اصلا تكان ته دوخ  اتاق  و رو رفته  رنگ  گليم  به ديده.   بود  شده  و بيحال  كرخت بدنش

  بعدا با آقاي .    ، ميرويم اشتيم را ند   چيزي  اصلا انتظار چنين  كه ما با اين.  اشكالي ندارد“ :   گفت صابري
 را  اصلا ميخواهيد نشانيمان .    بياييم  باز هم  شد، بگوييد كه  عوض اگر نظرش .     ميگيريم شادابي تماس

 “ .   قرار و مدار عروسي را ميگذاريم  جا هم  بياييد، همان  تهران  سفر به  راضي شد يك  ، هر وقت بدهيم
   همه  آن  ميكرد و از زيبايي و وقارش  از او تعريف  عاشقانه  پسرش  كسي را كه اورد كه ني مادر فريبرز طاقت

.  افتخار نداد او كه .    او برويم  ديدن  بدهيد ما به اجازه“ :   رو گفت از اين.    تمجيد مينمود، نبيند  و تاب با آب
 .   شد  خارج اق و از ات“

 را   نظرش  كه  چيزي اولين.   بود  شده  او خيره  با نگراني و دستپاچگي به ه را كنار زد و رعنا را ديد ك پرده
   سينه  روي  سبز كه  هاي  با برگ  رنگ پيراهني كرم :   داشت  تن  رعنا به  بود كه  اي   ساده  كرد لباس جلب
   بلند و كشيده  ابروان رعنا و  جذاب  بعد صورت  اي لحظه .     سرخ  رنگ  كوچكي به  ميخورد و روسري چين
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   كرد و سرش رعنا سلام.    را محو كرد  صابري  و بلند او خانم  برگشته  هاي  و مژه  زيتونيرنگ   و چشمان اش
   اين   برازنده  كه الحق.   رعنايي  كه  والانصاف الحق .    ، عزيزم سلام“ :   گفت   صابري خانم .    انداخت را پايين

 .    طفلك  ديده  پريان شاه .    شده  مبهوت   از وقتي تو را ديده  بيچاره بيخود نبود فري .    نازي ه هم  و اين نام
ناز  .    ببريمت  نميخواهيم حالا كه .     لااقل  ببيندت  ، صابري  اتاق  توي بيا برويم.   را نشكني  دلش   وقت يك
 “ .  حالا بيا برويم.   ناز كند  دختر اولش  كه  است رسماصلا .    خريدار دارد نازت.  عيبي ندارد .   كن

 “ .   ندارم واقعا قصد ازدواج .    ناز كنم   نميخواهم من.   اصرار نكنيد  ميكنم  ، خواهش  ، خانم نه“ :  رعنا گفت
 ” ؟  نيامده  خوشت چرا؟ از پسرم“ :   گفت  صابري خانم

 “ .  همين .    كنم   ازدواج  فقط نميخواهم من.  د كن خدا حفظش .    خانم نه“ :  رعنا گفت
 ” ميترسي؟ از ازدواج“
 “... فقط...  فقط.   ، اصلا نه
 ”فقط چي؟“

 دهاتي   دختري  ديد عملا دارد به   كه  صابري خانم .    نگفت  و ديگر چيزي  كرد و زد زير گريه رعنا بغض
ما .   ، عيبي ندارد  نداري دوست.   نگير  ، سخت دخترجان“ :   آمد و گفت خودش   به  ميكند، يكدفعه التماس
 “. خداحافظ.   نميĤيد  ات خواستگاري   به  كسي بهتر از پسر من اما بدان .   ميرويم
 .  را داد  خداحافظياش  جواب رامرعنا آ

  همه.   شد وارد اتاقدر زد و  .    است   رفتن  بگويد وقت  ساير مهمانان  به  كه  دستور شادابي احمد رفت به
 .  شود   دكتر تمام ر كرد تا حرفاحمد كمي صب.   ميكردند  دكتر گوش  خاطرات  بودند و به  كرده سكوت

   چهل نزديك.   ميچرخيد  من  دست  به   تشكيلات  هاي  برنامه  تمام  زمان آن .    دوراني داشتيم  ، ما هم بله“
   چرا هيچ   ميناليد كه هميشه.   ميĤمد  خشم  به  من  فعاليت  همه  از آن يشه هم خانمم .    بودم  عضو محفل سال
   برو و بيايي داشتم .    ببرم  نزد پدر و مادرش  شهر خودشان  او را به  نميكنم  ، چرا وقت  نيستم  منزل وقت
   امري  و روز فعاليت شب .   اشتم ند   آرام  دقيقه  يك من .    ميكنم  ، تعجب  ميبينم حالا شما را كه.   نگو كه

 ، كارها را   بيشتر شده جمعيت.   هستيد شما راحت .    روزي  شبانه  ، كارهاي   مهم  هاي مسئوليت .   داشتم
.   كسي نبود  ، چون  ميداديم  انجام  خودمان   كارها را هم  ، همه  بوديم  نفر عضو محفل ما نه.   ايد  كرده تقسيم
   اصول  ها به  امروزي  نميدانستند، يا بهايي بودند اما مثل  بودند و از امر چيزي  بهايي شده زه يا تا همه

   كه دو تا شاگرد داشتم.   ميشد  پر از مريض  ظهر مطبم  تا دوازده  عليالطلوع صبح.   پايبند نبودند اعتقادي
   آن .    امر بودم  در خدمت  وقت هر ديگر تمامبعدازظ.   ها ميدادند  مريض  گياهي را ميپيچيدند و به داروهاي

   بهاييان  همه  در بين  وقت آن.   ميشود   انجام  كارها با تلفن حالا همه.   نبود  امروز كارها راحت  مثل  كه وقت
 روستايي  هر به.    ميكردند  اذيت  بر اينها، مردم علاوه.   هندليها  از اين  هم   باشد، آن  تلفن  بود يك ممكن
   حرف   به  را مجبور ميكرديم همه .    بوديم  راحت  جا بهايي بود كه   آن  ، اگر ارباب  ميرفتيم  تبليغ براي
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   احمد آقا يك  همين  پدربزرگ در ده.    ميشد  بهايي نبود، خيلي سخت اگر ارباب.   كنند  گوش هايمان
   و پا راه  چهار دست   جلويش  سگ  را مجبور ميكرد مثل ردم م  كه  قنبر علي خان  اسم  بهايي بود به ارباب
  ميانداختند از   ميكشتند و سفره دستور ميداد چند تا بره .    بوديم   راحت  جا ميرفتيم  آن وقتي به.  بروند

 .    ميكرديم را  و تبليغمان  ميزديم  را برايشان  حرفمان  ميكرد، ما هم  را جمع  مردم  كباب بوي.  كجا تا كجا
 را   را با چاقو زد و جسدش  ارباب  قنبر علي خان  نشد كي بود، از پشت  معلوم  آخرش  كه  نامردي ولي يك
    اين  دهي مثل هيچ.   بودند  نشناس  خيلي نمك  وقت  آن  هاي مسلمان .     خودش  خانه  طويله  توي انداخت

 دمار از روزگار  ولي پسرش.   كردند نامردها  شهيدش  هم آخرش .    نداشت  و باحوصله  خوب  ارباب ده
 بستند و   فلك  را به  مردم  ها هم آژان.   ولي نميگفتند ميدانستند كار كيست.    بود حقشان.   درآورد  ده مردم
  دشاما خدا خو.   نگفتند  وا نكردند و نگفتند كه  قي ميكردند، ولي لب  تا چند روز خون  قدر زدند كه آن

 حتما تا   بوده هركس.   كيفر الهي گرفتار شود   به  كه  اين  پيدا نشد براي قاتلش.   را ميگيرد  شهيدان تقاص
   در پيش  راهي كه  به  كه  اين براي .    ام  خيلي ديده  مسائل  از اين من .    داده  را پس  كارش  اين   تقاص  حال به

  اصلا جمال.   نميماند   بيجواب اگر اذيتي ديديد، بدانيد كه .   يد اينها را ميگويم  باش  داشته  ايد اطمينان گرفته
  مطمئن.   را برقرار كند  را برچيند و عدالت  دهد، ظلم  را عذاب   ظالم  كه  آمده  همين  فقط براي مبارك

 “.  باشيد مطمئن .    من باشيد، عزيزان
.   كرد  را پاك  اش  آورد و خلط سينه   بيرون  بزرگي از جيبش   دستمال. افتاد  سرفه  دكتر به  هنگام در اين

 ”چرا سرپايي؟ .    ، پسرجان بنشين“ :   احمد كرد و گفت نگاهي به
 “ .   برويم  شادابي فرمودند ميخواهيم  آقاي  بگويم آمدم .    نميشوم مزاحم“ :  احمد گفت

   را به شادابي جريان.   شدند  خارج احافظي كردند و از اتاق برخاستند، يكي يكي از دكتر پير خد جوانان
   كه  گرفت  شادابي اجازه  رو از آقاي  رعنا را راضي كند، از اين  شد كه فرهمند مصمم.   فرهمند رساند اطلاع
 نزد  برز بهمادر فري .    شادابي پذيرفت آقاي.   دكتر بخوابد  در اتاق   خواب  جا بماند و هنگام  را در آن شب

   از نگاه واقعا انسان.   نميĤمد  گيرمان  نازي  تكه  ، چنين  را ميگشتيم  تهران اگر كل“ :  فرهمند آمد و گفت
  شايد اين.   دهيد  را ترتيب  وصلت  اين  هر طور شده  كنم  از شما خواهش خواستم.   سير نميشود كردنش

 “.  دهد ي نجات هواي دختر فريبرز را از بلاتكليفي و سر به
 .    برگشت  اتاق  رعنا به  خانواده  همراه  رفتند و فرهمند به همه.   كرد  داد و او را مطمئن  او قول فرهمند به
   با او دست  و با صميميت   گرفت  او را تحويل فرهمند گرم.   كرد  آمد و سلام  اتاق   بعد رعنا به چند دقيقه

 در    چند دقيقه  دارم  بدهند، دوست اگر بابا اجازه“ :   رعنا گفت  به كرد و خطاب آقا نادر   رو به سپس.  داد
 “ .   بزنيم  قدم حياط با هم

 “. بفرماييد.   ؟ بفرماييد  فرمايشي است  چه اين .    شماست  دست اختيار ما هم“ :  آقا نادر گفت
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   از يك فرهمند بيش.   حياط برود رهمند به مجبور شد با ف  خستگي در كند كه  بود كه رعنا هنوز ننشسته
  ميدانم.   راضي نميشود قلبم“ :   رعنا گفت سرانجام.   كند  زد و سعي كرد او را قانع  رعنا حرف  براي ساعت

 “.  كند  نميتواند مرا خوشبخت  وقت  هيچ  او هم  كه   و ميدانم  كنم  او را خوشبخت  نميتوانم كه
 ” ميبيني؟ وشبختي را در چهتو خ“ :  فرهمند گفت

 “ .   دوطرفه در محبت“ :  رعنا گفت
 ،   خوشبختي هست  عامل  ترين  بزرگ البته.   خوشبختي نميشود  تنهايي موجب  به اما محبت“ :  فرهمند گفت

 و  فرهنگ و شعور و   ناشي از فهم  كه  هم  متقابل  و تفاهم  درك در ضمن.   وجود ميĤيد   به اما قطعا در آينده
 “.   خوشبختي باشد  ، ميتواند عامل  افراد است انسانيت

 ” ؟  يا نه  داريم   و تفاهم  درك از كجا بدانم .    آقا را نميشناسم  اين  كه من“ :  رعنا گفت
   سه نبهاييا.  )پاورقي( همديگر را   مدت  در اين  كه  اين براي .    است  همين  براي)پاورقي(   نامزدي  ماه سه“

 خود آنها را   كه  فراواني ايجاد كرده  مشكلات  ، چون  بسيار معلقي است  حكم   دارند كه  نامزدي  دوران ماه
   حرام  هم   به  شود، زوج  ماه  روز بيشتر از سه  اگر حتي يك  دوره  از نظر آنها اين دچار ترديد ميكند، چرا كه

  .   اجراست  و غير قابل  عجيب م خود آنها ه   براي  حكم اين.  ميشوند و بايد از نو نامزد كنند

 “.  مند شويد  علاقه  هم  به  بشناسيد و در ضمن خوب
   با هم  و نميتوانيم  ايم  نشده  ساخته   هم  براي  كه  شويم  متوجه  نامزدي  ماه  سه اگر در طول“ :  رعنا گفت

 ” ؟  چه زندگي كنيم
 “.  بزنيد  هم  را به   شديد، ميتوانيد نامزدي اگر پشيمان.   فكر كنيد داريد كه   روز وقت تا نود و پنج“
   كس  هيچ  نميĤيد، چون  خواستگاري ديگر كسي به.   ميرود  آدم  دارد؟ آبروي  فايده  ديگر چه  وقت اما آن“

   مردي اصلا هيچ .   فاقي نيفتاده ات  هيچ  بوده  نزديك  همه  روابط آن  كه  ماه  سه   در اين  نميكند كه اطمينان
   هم  ما بهاييان خصوصا در بين .    بوده  نامزد مرد ديگري  ماه  قبلا سه  كند كه  ازدواج راضي نميشود با دختري

 مردها بعد از   تضميني وجود دارد كه  ، چه  در كار نيست  ، وقتي عقدي  از اين گذشته .    زياد است  حرف كه
 ” آنها را رها نكنند؟  از دختران ءاستفاده  سو  ماه سه

 هوا   تو را توي دختر زيبايي مثل“ :   كند، گفت  چيز ديگري  به  رعنا را معطوف  ذهن  كه  اين فرهمند براي
 “.  بگذراني  را هم  نامزدي  ماه   نميكني سه ميبرند و ديگر فرصت

.   افتاد  صورتيرنگش  هاي  گونه  روي   بلندش  هاي  مژه سايه .    انداخت  را پايين  كشيد و سرش رعنا خجالت
  وقتي پانزده .     ميداشت  دوست  قلب  او را از صميم  كسي افتاد كه  شيرين  ياد خاطرات  به  حين در همين

    معلومات  كردن  اضافه  مذهبي و همچنين  مسائل  آموختن  مرد جواني را براي  تشكيلات  بود، از طرف ساله
 شود و او را   گرفته  از او امتحان   دهند و سپس  او درس قرار بود مدتي به.   بودند  روستا فرستاده او به

   و درس  مينشست   در خلوت  جوان  معلم  با آن  ساعتي كه  يك  طول  آمد در تمام  خاطرش به.   كنند تسجيل
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   خداحافظي از روي  بار هنگام  ميكشيد، و يك  عذاب ت بود سخ  مطلع   قضيه  دورادور از اين ميخواند، علي كه
   معلم  بود كه  شده  امر موجب همين.   بود  جا گريخته  و از آن  خالي كرده  سر معلم  روي  دوغ  سطل  يك بام

  احساس.   ميكرد  خالي علي را كاملا حس حالا رعنا جاي.   كند و ديگر برنگردد  جا را ترك   آن  هميشه براي
 بود   كه  مرد غريبه اين.   ميكرد  او، خود را سرزنش  به  خاطر دلبستگياش  ميكند و تنها به  او خيانت ميكرد به

  از   مانع  ميزد و چرا كسي نبود كه  قدم   بزند؟ چرا با او در خلوت  ميداد از زيبايي او حرف  خود اجازه  به كه
  كار شود؟ اين

  دلش.   بود  در عذاب  سخت  تنهايي و بيياوري  همه  بود، و رعنا از آن رفته علي   ها بود كه گويي سال
 كرد   بود، رعنا حس  فرهمند از خود بروز داده  و محبتي كه با صميميت.   بزند  از علي حرف ميخواست
   كند و راه و را درك ميتواند ا  مهربان  جوان فكر كرد اين.   او بگويد  را به  او اعتماد كند و حقيقت ميتواند به

كسي قرار “ :   و گفت  را شكست   رعنا سكوت  ، و سرانجام  گذشت  سكوت دقايقي به.   بيابد  برايش  اي چاره
 “ .   كنم  با او ازدواج  دارم دوست .    منتظر او هستم من.    بيايد  من  خواستگاري  به است

 ” ؟  كيست  مرد خوشبخت اين“ :  فرهمند گفت
او .   بيفتد  اتفاق  اين  نميگذاشت  زدند او نبود، وگرنه  ما را آتش  خانه شبي كه .    است  خودمان  روستاي لاه“

وقتي .   برميگردد   خودمان  روستاي ماهي دو بار به.   ميكند  دور خدمت در يكي از روستاهاي .    است معلم
   كه   اين  بدون  فرستاد، ولي پدر و مادرم  خواستگاري به را   بود، خواهرش  كرده  را تمام  اش  سربازي تازه

 تو با او اصلا  ازدواج .    و او مسلمان  گفتند ما بهايي هستيم  من بعد به.   رد دادند نظر مرا بخواهند، جواب
 رد شنيد،  جواب   كه بعد از اين.   بهايي ميشود  خاطر من  به ميدانم.   او بهايي شود  كه  ، مگر اين   نيست صلاح
    بود به  گفته  خواهرش به .    شد و از روستا رفت  معلم  ، بعد هم  تحصيل  ادامه   براي  شهر برگشت  به دوباره

   خودش اگر هم .    كنند، او را ميدزدم  مخالفت  ، اگر پدر و مادرش   ميĤيم  اش  خواستگاري  به او بگو دوباره
 جا را  حتي نشاني اين .    بيخبر است  ما افتاده  براي  اتفاقي كه حالا او از اين .    كند، خودكشي ميكنم مخالفت
 فقط با او  من.   مرا پيدا كند  تا بالاخره  قدر بنشينم  آن ميخواهم .    بمانم  منتظرش  ميخواهم ولي من.  نميداند

 “ .    ميشوم خوشبخت
 ” ميكني؟  چه  وقت  ؟ آن اگر بهايي نشد چه“
.  اند  كرده  طور ازدواج خيليها اين.   بهايي  باشد و من  اشكالي دارد؟ او مسلمان مگر چه .    ميكنم با او ازدواج“
“ 
 ” ؟  اي  ميشود؟ فكر اينها را كرده  چه  هايتان  بچه اما سرنوشت .   بله“
 مشكلي   هيچ  كه  داريم  را دوست قدر همديگر  ما آن ميدانم .    او فكر نميكنم  به  جز رسيدن  چيزي  به من“

 “.  نميĤيد پيش
 “.  باشد  قدر كوچك   اين نبايد دنيايت .    نگر باش آينده.  تو خيلي محدود فكر ميكني“
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   ام  ديده  تر و بهتر از همه  بزرگ او را هميشه .    بزرگي ميكنم  با او احساس من .    نيست  كوچك  من دنياي“
 “ .   نيست   احساسي كودكانه  اين  كه  هستم و مطمئن

 “. شايد واقعا بهايي شد .    كنم   و تبليغ  او را ببينم  ؟ شايد بتوانم  است  خدمت  روستا مشغول در كدام“
   ميĤيد، اين  خدا اگر از دستتان شما را به .    آرزويي در دنيا ندارم  طور شود، ديگر هيچ  ، خدا، اگر اين واي“

 ”  ميرويد؟  جا هم  آن شما به.   ميدهد  درس  تپه  گل او در روستاي.  كار را بكنيد
 را   دلباخته  تا شما دو عاشق  را ميكنم  و سعي خودم  ميروم  ، خودم  نداشتيم  در برنامه اگر هم .    ، ميرويم بله“
 “ .    برسانم  هم به

 ببرد و از او   تهران  رعنا را به   او قصد داشت. كسي عروسي ميكند  رعنا با چه  نبود كه  فرهمند مهم براي
   بهايي قمارباز و سركش  او ميتواند جوانان  از زيبايي او و امثال  با استفاده  كه ميدانست.   فعالي بسازد نيروي
  هدف.   بكاهد  آنها با مسلمانان  كند و از مراوده  سرگرم   برگرداند و آنها را در تشكيلات  جامعه  را به تهران
  رعنا با پسر دلخواهش.   ببرد  تهران  رعنا را به  شده  هر قيمت  بود به  و مصمم  داشت  هم  ديگري هاي

 .  بزرگي بود  موفقيت  برايش اين.   بكشاند  راه  اين   به  پسر را هم  آن عروسي ميكرد و فرهمند ميتوانست

   اخير جبران  روزهاي   سختيها و خستگيهاي  ميكرد تمام  خبر احساس  بود و با اين  رعنا شكفته  از گل گل
 “ .   ميكنم  دعايتان  دهيد، تا قيامت  كار را انجام  خدا اگر بتوانيد اين به“ .   شده

   توصيه  سواد و معلومات  سطح  بالا بردن او را به .    گفت  و عرفان از ايمان.   زد  حرف  برايش فرهمند دوباره
   همين  بود و به  او اعتماد پيدا كرده رعنا ديگر كاملا به.   ها آورد و از هر راهي وارد شد  مثال برايش.  كرد
   بود و مثل  برداشته  دست از مخالفت.   ميكرد  قبول  او ميگفت  ميخريد و هرچه  جان  را به  هايش  حرف دليل
.  ميداد  فقط گوش  و خاموش ساكت.  در ميديد ما  گرم  را دستان  پلنگ  هاي  پنجه  اي  گرسنه  گربه بچه

 ارتباط قصد   اين  تر نمودن  عميق  او نفوذ كند، و براي  بود در قلب  همدلي با رعنا توانسته فرهمند از طريق
 :   ، گفت  است  گرفته  او شكل  در دستان  موم  رعنا مثل  وقتي فهميد كه وي.    را طي نمايد  تا آخر راه داشت

   كني تا روزي  عمل  ميگويم  را من  هرچه  بده  قول اما تو هم .    راز تو را نزد كسي افشا نكنم  ميدهم  قول من“
 “ .   برسانم  عشقت  تو را به كه

 “ .   ميكنم  باشد قبول هرچه“ :  رعنا گفت
   موافقي اما مدتي نياز به با فريبرز  با ازدواج  وانمود كني كه  ات  بايد نزد خانواده الان“ :  فرهمند گفت

 “ .   داري  و استراحت فكركردن
   از تجربيات  استفاده  براي  گرفت  تصميم  رعنا گذراند و سپس فرهمند دقايقي را با خانواده .   رعنا پذيرفت
 از  قبل.   كند  را با او صرف  بود، نزد او برود و شام  كرده  خدمت  تشكيلات  ها در راس   سال دكتر پير، كه

   سوزي   آتش اما حادثه.   با آقا فريبرز عروسي كند  كه  پذيرفته رعنا خانم“ :   شود گفت  خارج  از اتاق  كه اين
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.  را علني ميكند  شد، نظرش  خارج  حال  از اين  از مدتي كه حتما پس .    است  ريخته  هم  او را به كمي اعصاب
“ 

 .  كرد   و سكوت  نگفت  چيزي ديق تص  علامت  به ماو ه.   كردند  رعنا نگاه  به همه

  
 

  8قسمت 
 

   رتبه  آن  به  رسيدن او براي.   بود  داده   ارائه  محفل  به  ساواك  گزارشي فكر ميكرد كه  به فرهمند هر لحظه
  فرهمند .  بهايي بود  هم  وزير وقت نخست.   فروگذار نميكرد  كاري  و از هيچ   نمينشست  آرام  اي لحظه

   زياد و تجربه  ثروت  او در سر ميپروراند به خيالي كه.   نبود  جانشيني او فكر كند قانع  به  كه  اين حتي به
 �.  وارد شد در زد و با اجازه .    بيشتر از وجود دكتر نزد او رفت  استفاده  رو براي از اين .    نياز داشت كامل
 و   ميدادند كثيف  انجام  را زيردستانش   كارهايش  و همه  داشت نوكر و كلفت از جواني   كه  دكتر با اين خانه

   و كاركرده   و رو رفته  رنگ  همه  ها و وسايلش  ، فرش  داشت  بسيار زيادي  ثروت  كه او با اين.  بدبو بود
  دارويي را   با گياهان طبابت بود و   بهايي شده او از يهوديان.   او را ميرساند  و بخل  خست  نهايت بود، و اين
 و تقريبا جز او   داشت  زيادي  شهرت  امروزي  كار طبيبان  شدن  از رايج قبل.   بود  فرا گرفته نزد پدرش

  .    در شهر وجود نداشت  ديگري طبيب

 و فروتني   تواضع   ملي معرفي كرد و به  محفل خود را معاون.   وارد شد  اي  العاده  فوق فرهمند با احترام
   در كنارش   خوابيده  صورت  به  را كه  دارد، عصايش  مهمان  شام  براي دكتر وقتي فهميد كه .   پرداخت
دكتر .   در زد و وارد شد  اي  ساله دقايقي بعد پسر شانزده.    كوبيد  زمين  به  بود چند بار محكم گذاشته
 “.  كند درست  شام .    داريم  بگو مهمان  مادرت به“ :  گفت

   خانوادگي دكتر سوال  وضعيت فرهمند درباره.   شد  خارج  كرد و از اتاق  اطاعت  و تكريم  با تعظيم پسرك
 در   را هم   ديگري  كس هيچ .    كرد بيچاره دق .    از دنيا رفت  پيش  سال  هفده عيالم“ :  پيرمرد گفت.  كرد
 “ .   دنيا ندارم اين

   پيري  ضعف  از شدت  كه با اين .     داشت  شنونده پيرمرد گويي نياز به.   كرد بيشتري  فرهمند كنجكاوي
 ميزد و از   ريز حرف  ، يك  ميگرفت  ميايستاد و نفس  هايش  صحبت  ميĤورد و مابين  كم گاهي نفس

   كه  اين د و براي كر  زمان  آن  محفل   سري  مسائل فرهمند سوالاتي درباره.   ياد ميكرد  گذشته خاطرات
    فرهمند پي برده  هاي پيرمرد با صحبت .    گذاشت   كند، اطلاعاتي نيز در اختيارش اعتماد پيرمرد را جلب

    به  بخشيدن  استحكام  او را براي  جهت  ، از اين  است   تشكيلات  و زيرك  او از افراد بسيار آگاه بود كه
او .   بودند  و جنايت  در تخلف  غرق  تا خرخره   كه  و تبار بهاء گفت  ايل نمود و از  تشكيلاتي تشويق اهداف
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   فرهنگ  همانا ارتقاي  ، كه  مشترك  پيشبرد اهداف  شگرد براي  را برترين   بيرحمي و شقاوت غيرمستقيم
   محفل   به  اي مه نا  آيا وصيت فرهمند از او پرسيد كه.   بود، پيشنهاد كرد  ايران  در دنيا، بالاخص بهاييت

 .    است  محفل  مال  دارم هرچه .    دنيا ندارم  كسي را در اين من“ :  دكتر گفت .    يا نه  است واگذار نموده
 “ .   ميكنم  امر وقف   براي  دارم هرچه

   اي  نامه يت وص بهتر است.   ميشود   مواجه  با مشكل محفل.   نداريد  نامه  وصيت اما شما كه“ :  فرهمند گفت
 “.   دهيد  نماييد و تحويل مرقوم

   صدها نفر مرده زير دستم .    ام  ديده   مرده  سرم  موهاي  اندازه  به  زندگيام  دوران در طول“ :  پيرمرد گفت
 و  ام   ميترسيده   از مرگ ولي هميشه .    بردم  قبرستان  به  دستم  را روي  پسرم  و متلاشي شده سر بريده.  اند

   شبي كه ميگويند عبدالبهاء هم.   شود  از جا كنده   قلبم  است  ميشود، نزديك  از مرگ  صحبت هر وقت
   من  به  دكتر راجع  ميگفته  دختر و همسرش  به  و دائم  ميترسيده  خيلي از مرگ  بسته  از جهان   ديده فردايش

 رفتني   كه   ميدانم من.   را نميگوييد  حقيقت  نترسم  من  كه  اين شما براي.   را بگوييد  ؟ راستش  گفته چه
   عبدالبهاء اگر متوجه  حضرت  كه  ميدانستم دختر عبدالبهاء ميگويد من .    دارم بگوييد چقدر تب .   هستم
ا  ر  ايشان  تب  و درجه  نميگفتم  چيزي  دليل  همين  كنند، به  سكته  است  خيلي شديد خود شوند، ممكن تب

 و   خيلي مجهول  از مرگ   پس  در امر ما دنياي خصوصا كه .    چيز وحشتناكي است مرگ .   مخفي ميكردم
    تحمل  باشد، قابل معاد روحاني هرچه .    معاد جسماني نداريم   كه فقط خوشحالم .    تصور مانده غير قابل

 “ .   را ندارم  با آن  رو شدن   روبه قدرت واقعا  من .    وحشتناكي است  پديده  حال با اين .   است
: با احتياط پرسيد.   پسر پيرمرد را بشنود  و متلاشي شده  سر بريده فرهمند كنجكاو شد تا موضوع

.   آمد  بر سر پسرتان  باشيد، بفرماييد چه  اگر مايل  دارم  ، اما دوست  كنم   ناراحتتان  ناكرده  خداي نميخواهم“
 ”ند؟او را شهيد كرد

   داشتم  اي  قيافه پسر رشيد و خوش“ :   و گفت  نشست  پيشانياش  روي  سردي عرق.   كشيد  بلندي پيرمرد آه
  در اثر   من  كه هر وقت.   كار ميكرد  خودم پيش.   بود  شده  برومندي جوان.   بود  و عام زبانزد خاص.  

 .    ميپرداخت  مردم  مداواي  به  من  جاي  ، او به حاضر شوم   در مطب  ، نميتوانستم  ، كسالتي، چيزي  اي عارضه
 ،   زن  و امتناع  داد و با وجود مقاومت  بضاعتي اختيار از دست  و كم  جوان  زن  معاينه  هنگام  روز به يك

   مقامات و به  طلبيد   ياري  را به  با سر و صدا و داد و فرياد مردم  هم   جوان زن.   شد  عنف  تجاوز به مرتكب
 آيند و   هيجان  عصباني شوند و به  مردم  كه  از اين  انتظامي سر رسيدند و قبل مقامات.   برد قضايي شكايت

 وقتي  من.   كنند  خلاص  مردم   او را از چنگ  هر طريق  شدند به  كنند، موفق  تكه  را تكه  ام  بيچاره يعقوب
   برده  كهنه   در قلعه  واقع  امنيه  اداره  قطعي به  تكليف  و تعيين كمه محا   را براي  پسرم  كه خبردار شدم

 او را    به  قصد حمله  خشمگين  چند بار مردم  هم  كهنه  تا قلعه   تلگرافخانه  از راستاي  راه در طول.  بودند
   در زندان چند روزي.   بردند  ژاندارمري  زندان   او را به  هر طريق  شدند و به  ها مانع  ژاندارم داشتند كه
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 ،   هياهو و اعتراض  انداختن  راه  به  بودند و در ضمن  آمده  خشم  به  يكپارچه  همدان مردم.   بود   كهنه قلعه
روز .    را ميخواستند  يعقوبم  فوري  ميشدند و اعدام  جمع  كهنه  قلعه  در بزرگ  در مقابل  تا شب هر روز صبح

    انتظامي از ترس  مقامات  شد كه جوري.   تر ميشد  برافروخته   مردم  شديدتر و خشم عتراضات ا  روز وضع به
 اكيد كردند   سفارش  در همدان  ساكن  يهوديان  ، به  جلوگيري  غير قابل  عام  قتل  افتادن  راه  و به  مردم انتقام
.   آشنايي نداشتند   اصلا با بهاييان  و مردم  بوديم ده بهايي ش  ما يهوديان  نشوند، چون   خود خارج  از منازل كه
 .    زدم   دست  اي  جانبه  همه  تكاپو و تلاش  به  پسر عزيزم  نجات براي .     كردم  برايش  توانستم  هر كاري من
   پسرم  نجات رت در صو  كه  دادم  اطلاع  زمان  آن   مسئول  مقامات  به حتي محرمانه .    شدم  جا متوسل  همه به

 در   سرانجام  كه تا اين.   مهارشدني نبود  صورت  هيچ  به  مردم ولي احساسات .    آنها ميدهم  كلاني به پول
   شديدي  و هياهو و اعتراض  شده  جمع  كهنه  قلعه  در بزرگ  در مقابل   هميشه  مثل  مردم يكي از روزها كه

   ميان  به  كهنه  قلعه  ديوار مرتفع  و آن  برج   را از بالاي  عزيزم يعقوب   و خونين  بودند، سر بريده سرداده
 .  كردند   پرتاب مردم

   طنين  و روز در گوشم  هر شب  مردم غريو شادي.   سنگيني ميكرد  دلم  روي  عمل  ناپذير اين  تسكين داغ“
   را با دادن  مطب  به  كننده   مراجعه  از مسلمانان دي تعداد زيا  پسرم  خون  انتقام  به  بعد از آن من .   ميانداخت
 “ .    گرفتم  هر طريق  خود را به  و انتقام  مضر بود كشتم  آنان  حال  كلي به  به  سمي كه داروهاي

   را با پشت  اش  و ورآمده  چسبيده  هم   به  هاي  آهي پلك  و با كشيدن  باشي اينها را گفت  حكيم  خان رحيم
   مصيبت  اين  از داغ مادر بدبختش“:  داد  ادامه سپس .    گذشت  سكوت  به لحظاتي همچنان.   كرد  پاك تدس

 .    هاست  مسلمان  ، زير سر اين  هست  اي هر فتنه.   شد  مرگ  دق  هم آخرش.   شود  بود ديوانه نزديك
بايد .   آنها را زد بايد از ريشه.   اجرا درآورند  را به  منسوخ  قوانين نبايد گذاشت.   كرد  آنها رحم نبايد به

 دوتا  پسرم .    گرفت  خرده  است  ممكن  جا كه  تا آن  و دستورهايشان  و از تعاليم  رفت  را نشانه فرهنگشان
 تر شدند   وقتي بزرگ  هم  هايش بچه.   روسپي شد  درآمد و بدبختانه  تو زرد از آب مادرشان .    داشت بچه
 “.  ندادند  همدان  محفل   به  نشاني از خودشان  وقت  رفتند و ديگر هيچ  از ايران   هميشه يبرا

اما .   باشيد  شما پاينده  كه انشاءاالله“ :   كشيد و گفت  پيش  را دوباره  و ارثيه  نامه  وصيت فرهمند موضوع
   را به  از آن   نسخه  يك  بايد هر سال  كه  است  واجب  ما امري  همه  براي  نامه   وصيت  نوشتن ميدانيد كه

 ” ؟  است  را نكرده  لازم  كار اقدامات  اين   براي  تاكنون چطور محفل .    دهيم  ارائه محفل
  انگار با نوشتن .    كار را نداشتم  اين  ، اما جرئت  مينويسم هر بار گفتم.  چرا، خيلي آمدند، خيلي گفتند“

 تا امروز خدمتگزار    كه من .    نيست  عزيزتر از پسرم  كه  جانم  حال با اين .   ما ميميرم ديگر حت  نامه وصيت
 “ .  حتما مينويسم .    ؟ مينويسم  مرگي بيوفايي كنم  دم  ، چرا اين  ام  بوده تشكيلات

 را بنويسيد،   نامه  شما وصيتتا .    و كاغذ دارم   قلم  كيفم  توي من.   فردا نيندازيد  كار امروز را به بهتر است“
 “ .   ميكنم  كمي استراحت  هم من
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 “شما  .    است اما حالا بد جوري“
 را   نامه وقتي وصيت .    دارم  استراحت   به  احتياج  هم من .    است  موقعيت بهترين .    نيست  طوري هيچ“

   نارنجيرنگش  كيف  از توي  و كاغذي  و قلم فت را گ  اين“ .   شادابي ميسپارم  آقاي  را به  آن نوشتيد، من
  .   گذاشت  خان حيم ر درآورد و مقابل

دكتر با .   در ايستاد  بعد مقابل   دقيقه  يك پسرك.   كوبيد  زمين  به  و محكم  را برداشت دكتر باز عصايش
 “.  بياوريد  ، چيزي  اي  ، ميوه  داريم  مهمان   نيستيد؟ گفتم شما آدم :   گفت عصبانيت
  .  ت رف  سرعت  و به“.  آقا چشم“ :   گفت پسرك

ي  دست  و گلابي و نارنگي را با پيش  پر از سيب  ظرف  يك  بعد پسرك چند دقيقه.   شد  نوشتن دكتر مشغول
آهي كشيد و .   كرد  صحبت  به  باز شروع  بود كه  خطي ننوشته دكتر دو سه .   فرهمند گذاشت و كارد جلوي

   ها كه  زحمت چه .    نكردم  ها كه  چه  مقام  به   رسيدن  ها، براي  پول  اين  درآوردن  جواني براي از اول“ :  فتگ
   عجيبي است دنياي .    بكنم  بايد فكري  خريد كفنم  و فقط براي  راحتي از آنها بگذرم حالا بايد به .   نكشيدم

 “.  دنيا اين
 “ .   ميشويم  چيده  درو خودمان  ، وقت  ميكاريم تا جوانيم .    است  ما همين ه هم عاقبت“ :  فرهمند گفت
   معاد جسماني باشد هم يعني هم.    باشد  ها راست  مسلمان  دنيا و حرف  آن  بروم فقط ميترسم“ :  دكتر گفت

 “.  باشد  راحت  خيالمان  كه  نداشتيم  درستي هم اعمال.    برسد  دادمان خدا به .   قيامت
   مردم  واقعي اين  خادم  شما كه البته“ :   ميكند، گفت  خود اعتراف  بد دنيوي  اعمال  ديد دكتر به فرهمند كه

   افراد باتقوي  بهاييان  چرا در بين  كه  ميانديشم  اين  به  مدتي است اما من.    نفسي ميفرماييد بوديد و شكسته
    تحت  همه  هستند، اعمال  رفته  اخلاق  كلاس  و همه  هستيم  در اقليت چونما .   هستند  بسيار اندك و سالم

 سعي   ميبايست  محدود و اندك  جمعيت  در اين  اجتماعي خودمان  خاطر موقعيت  به  كم دست .   نظر است
  اكثرا خلافكار و بدكار   محدود افراد هم  اين  كه  ميبينيم اما متاسفانه .    باشيم   حسنه  اعمال  به  عامل كنيم

 واقعي و از   عاشق  ديانت  اين  به  مريدان  و بايد كه  هستيم  دين  هنوز در بدو ظهور اين در حالي كه.  هستند
 در   كه  است  چيزي حالا اين.   و گناهكارند  نود متخلف  صدي اما باور بفرماييد كه.   باشند هر گناهي مبري

 اصلا   بهاييان   انساني در بين  هاي  اخلاقي و ارزش  از كشور فضائل  در خارج  كه  ام هشنيد.   وجود دارد ايران
 ما   باشد كه  همين  مسئله  اين شما فكر ميكنيد عامل.   نميكند   مراعات  كس  هيچ  نميشود، چون سفارش
   ديگري  دليل  كه  ؟ يا اين  وجود دارد نيستيم  در قرآن  معني كه  آن  به  معاد جسماني و قيامت معتقد به

 ” اند؟  ممنوعه  اعمال  باشند، بيشتر سرگرم  مذهبي مانوس  با مسائل  كه  اين  جاي دارد؟ چرا افراد به
 اند و   نشده  مشخص  طور واضح   ما اصلا به  در آثار و الواح  ممنوعه  اعمال  كه  اين  دليل به“ :  دكتر گفت

 را   انسان   و اعمال  نشده  تفكيك  از غيرگناه  گناه  و در واقع  عقوبتي منظور نگشته   زشت  اعمال خصوصا براي
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    از اين  اي  ، عده  نيست  يكسان  در همه  توانايي مهار نفس و چون.   اند  خود او واگذار كرده  وجدان بيشتر به
 “.  ميكنند  عوض نگ ر  محيطي مختلف  هاي  ميكنند و در موقعيت  آسماني سوء استفاده روش

   از گناهاني كه  دسته  آن  براي  ، حكمي هم  نشده  مشخص  از غيرگناه  گناه  كه  بر اين علاوه“ :  فرهمند گفت
   را دچار مشكل   محفل  در آينده  مسئله شما فكر نميكنيد اين .    اند صادر نشده  نهي شده  پيش در اديان

 ”كند؟
   اندازه  به  هفتاد سال در اين .     بهايي شدم  كه  بودم  ساله بيست .    ام ي فكر كرده خيل  موضوع  اين  به من“

 در   خودش  العدل  ، بيت پسرجان .    كردم  خلاصه  را در عشق  آمد، اما همه  پيش   برايم هفتاد هزار سوال
 آنها  همه.   كني  افكار مشغول اد با اين را زي نبايد مغز خودت.    ميگيرد  تصميم  صدور احكام  به  راجع آينده

   ، همه  باشيم  راه  اين ما اگر عاشق.    ميانديشيدند  مسائل  همين  و روحاني شدند به  دچار طرد اداري كه
   خود حلال  ، زمان   نباش نگران .    ميدهيم  خود وفق  و خوي  و با خلق  ميپذيريم  و دل  را با جان چيزش

    رتبه  به  آمدن  از نائل  پس)پاورقي(   اعظم  غصن البته.   باز ميشود  مرور زمان هر گرهي به .    است مشكلات
  .   است بدالبهاء، پسر بهاءاالله  ع همان.  )پاورقي( را   جانشيني، صدور بعضي از احكام والاي

  يكي از كتاب.  )پاورقي(با .   شد نازل )پاورقي(    حدود و احكام  گنجينه  سبب  همين به.   ديدند  و واجب لازم
  .   است  آورده  بهايي را در آن  احكام   عبدالبهاء، كه هاي

 خواهد   اينها را انجام  همه  در وقت  العدل  بيت  دارند كه  تجديد نظر و تنظيم  نياز به  هم  احكام  همين  حال اين
 “. داد

   تعاليم فكر ميكنم .    نشده  نازل   يكباره  و تعاليمش  احكام  همه  اديان  همه  ما برعكس دين“ :  فرهمند گفت
   زيادي  تغييرات  هم  و قطعا طي مرور زمان  درآمده  شكل  اين  به  تاريخ  در طول   ديانت و تدابير مذهبي اين

 از   و هركدام  است گشته تبديلاتي   دستخوش  ، بلكه  نمانده  اوليه  شكل   به  از نصوص  كدام هيچ.  خواهد كرد
    هنوز ادامه  العدل  كار توسط بيت  اند و اين  قبلي را تغيير داده  و قاطع  صريح  تعاليم  مظاهر مقدسه جانشينان

 ” نميكند؟  بياعتماد و بيتوجه   اعتقادي  اصول  را به  جامعه  و تعاليم  احكام  نزول  طريق اين.  دارد
 را مد نظر قرار   مسئله  اين بايد در هر صورت .    است  تشكيلات  و حفظ انسجام ظام حفظ ن اصل“ :  دكتر گفت

   بعد هم  به از اين .    وارد نشده  تشكيلات  وار اين  خللي در روند سلسله  تاكنون  حال  با اين  كه ميبينيم.  داد
 بايد   شما مبلغان  خصوص  شود، به  و توجه  دقت  نهايت  بايد در آن  كه اما چيزي.   اتفاقي نخواهد افتاد هيچ

گر  /   طلاست  بلا هم در نظر عاشق .    است  و تسخير قلوب  و علاقه  عشق  تقويت  ورزيد، همان  اهتمام در آن
 را   بزرگ  دستمال   افتاد و باز همان  سرفه  به  شدت  به  دكتر سپس“ .   بر او كيمياست   ببارد سنگ ز معشوق
  .   پرداخت  خلط سينه دن  نمو  پاك  درآورد و به از جيب
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   را كامل  نامه  وصيت  ندادم  و اجازه   كردم خيلي صحبت“ :   كرد و گفت  اشاره  نامه  وصيت  به فرهمند دوباره
ود،  نش  صحبت   سرگرم  دكتر دوباره  كه  اين  و براي“.  بفرماييد لطفا مرقوم .     نميكنم ديگر سوال.  كنيد
 .  شد   خارج  از اتاق  هواخوري  عنوان  و به  گرفت اجازه

 ها   فقير و بيچاره  اين  چرا هميشه  نيست   معلوم با خود گفت.   ها بلند بود  بچه  سر و صداي  پايين در طبقه
 و  زرد شده كاملا   هايش   برگ  حياط بود كه  سيبي گوشه درخت.  وارد حياط شد.    ميĤورند  بچه  هم دوجين
    درخت  كرد و پاي  جمع  خشك  چوب  ها را با مقداري  برگ همه .     رفت  آن  سمت به.   بود  افتاده  زمين روي
    گاهگاهي سيگار ميكشيد و يا با روشن  با آن  فندكي را كه  جيبش  از درون سپس.   تلنبار نمود  هم روي

   به  آن  و با گرماي لحظاتي بعد آتشي افروخت.  كرد درآورد مي  را جلب   نظرشان  سيگار ديگران كردن
 ها در   برگ  بود، دود ناشي از سوختن  تاريكي رفته   هوا رو به  كه با اين .    رفت  پاييزي  خنك  با نسيم مقابله

   گره ر هم د  را كه  و ابروهايش  شده   جمع  آتش  در اثر پرتوهاي  فرهمند را كه  ميشد و چهره فضا ديده
 بود و ميانديشيد و    شده  ها خيره  شعله  بود، به  ديگري  نقشه  طرح  در حال او كه.    ميداد  بود نشان خورده

   همچنان.   و غرور ميكرد  پيروزي  ، احساس  ميبست  نقش  لبانش  گهگاهي بر گوشه  كوچكي كه با لبخندهاي
 ديد او شد و از   مانع  بود و اين  گرفته   آتش  سمت  خود به  روي وبه را ر  بود، دستانش  فكر فرو رفته  به كه

 شد،   خاكستر مبدل   به  و آتش  ها فرو نشست  شعله دقايقي بعد كه .    گشت   غافل  درخت  ساقه سوختن
 در او   حادثه ن از اي  بدي  احساس  لحظه  يك  كه با اين .     سوخته  هم  درخت  شد نيمي از تنه  متوجه يكباره

  .   گذشت  از آن يد آمد، بيتوجهپد

 اصلي   علت  زدند و فرهمند توانست  قدم  شد با هم  هوا كاملا تاريك  آمد و تا هنگامي كه  بيرون احمد از اتاق
  ي را كه پول  همه  از آن   مقداري  آنها انتظار داشتند محفل او فهميد كه.   شود   رعنا را متوجه ناراحتي خانواده

 خود آنها   نياز به  در وقت  بود، حال  گرفته  از آنان  هر عنوان  به   خيرات  اصطلاح  به  ها در صندوق سال
 دارد و مثلا   زيادي  خرج  محفل  كه اما فرهمند شعار سر داد و گفت.   سازد  را برطرف برگرداند و نيازشان

 سر ميبرند   ها به  در بيمارستان  كه  افرادي  ندارند و يا براي كاركردن   اند و توان  از پا افتاده  كساني كه براي
   صرف  زيادي  هزينه  تبليغ   براي  كرد كه او اضافه.   ميكند  اينها هزينه  و مثل   در خطر است و جانشان

    همه و نشريات   كتب  چاپ  امر هستند و همچنين  در خدمت  وقت  تمام  و كساني كه  مبلغان حقوق.  ميشود
   ميتواند از افرادي  پولي كه  دكتر كرد و گفت  امثال   به احمد اشاره.   هنگفتي دارد  هاي  هزينه  نياز به و همه
 در   كرد كه  اشاره  عدالت  اجرا نشدن  ، و به  هاست  خرج  اين  تمام  رود كاملا جوابگوي  محفل  جيب   او به مثل
 او را   كارهاي  تمام   كه  اي  خانواده  دكتر ثروتمند چقدر در حق  كه  بود، و اين اهدش خود ش  چهارديواري آن

   دين  پاي  و يا به  تشكيلات  پاي  ها را به  انسان  اعمال  وقت هيچ“ :  فرهمند گفت.   ميكند  دارند ظلم بر عهده
  ارتباطي   محفل  كار ميكشد، به  ميگيرد و هم  كرايه  هم   بيبضاعت  خانواده مثلا اگر دكتر از اين.  نگذاريد
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   و محفل  از افراد است  اگر مشكلي هست  ديگر سعي كرد احمد را متقاعد كند كه  و با چند توجيه“. ندارد
 .  ندارد  عدالت شي در اجرا نشدن  نق هيچ

.   دكتر بود  نشيمن  اتاق  روي  روبه   ديگري اتاق .    بالا رفت  طبقه  فرهمند از احمد جدا شد و به بالاخره
 را   نامه  وصيت  ؟ بيا اين كجا رفتي، جوان“ :  دكتر گفت .    نزد دكتر رفت   و بعد به  انداخت  آن نگاهي به

 “ .   كن  و رجوع  را رفع  و نقصش عيب.   كار نميكند  ديگر خوب چشمم .   بگير و بخوان
 دكتر   كمك  و قديمي دكتر خيلي خوانا نبود، اما به خط شكسته.     انداخت  نامه  وصيت فرهمند نگاهي به

چند :  را ميداد  عمر زندگي بيدغدغه  يك  دكتر كفاف ثروت .    شده  درج  مطالبي در آن  چه  شد كه متوجه
  احد آن در هر و  كه  اي  چهار طبقه   طلا، خانه  هاي  نقد و سكه  هاي  ، پول  ميوه  هاي  ، باغ هكتار زمين
 در بازار و   مغازه  ، چند باب  نسبتا خوبي ميگرفت  هاي  كرايه  مسلماني مينشستند و او از هركدام مستاجران

 ها و   شد باغ  متوجه  كه  كرد تا اين  و جواب  قدر سوال فرهمند آن.   زندگي ميكرد  خود در آن  كه  اي خانه
 پيرمرد ميدهند، اما از وجود   را به  سود محصولاتش  هر سال كه   است  دو نفر از بهاييان  ها در دست زمين
دكتر، “: از دكتر پرسيد.    نبود  بود كسي مطلع  اتاقش  خانه  در صندوق  ها و طلاها كه  و پول  چهار طبقه خانه

 ” ؟  داديد چيست  ها اجاره  مسلمان   را به  ساختمان  كه  اين ببخشيد، علت
 .  نداد  بيشتري  و ديگر توضيح“.  را ميدهند  اش  كرايه  سر موقع  كه  اين براي“ :  دكتر گفت

   با خود فكر كرد به .    است  نموده  پنهان  را از محفل  ساختمان  وجود اين  دليل  همين  شد به فرهمند متوجه
   و دندان  با چنگ ويي هنوز هم اميد و آرز  چه  و به  تلنبار كرده  هم  روي  چه  را براي   ثروت  همه راستي اين

  را نميگيرد؟  نيازمندي  ميكند و چرا دست از آنها محافظت

 بود، در   سرش  هم  اي  كهنه   بود و روسري  پوشيده  هم  روي  زيادي  لباس  كه  اي  پريده  رنگ  لاغراندام خانم
 و  سبزي .    را انداخت  كرد و سفره لامس.   بود وارد شد  سفره  وسايل  حاوي زد و با سيني گرد و بزرگي كه

 غذا را   قابلمه  دستيها را چيد و منتظر شد تا پسرش  ، پيش  گذاشت  را وسط سفره  و دوغ  شده  سرخ كدوي
  .   گذاشت  سفره  را كشيد و روي غذا  را آورد، مادرش  قيمه  خورش  قابلمه وقتي پسرش.  بياورد

   را با حذف  نامه  و وصيت  دكتر نشست  مجاور اتاق  هاي  در يكي از اتاق  صبح  فرهمند تا نزديكيهاي  شب آن
 خود   دلخواه  شكل   به  ثروت  تغيير واگذاري  طلا و همچنين  هاي  نقد و سكه  هاي  از پول مقدار زيادي

   خيلي خوب را   او خط شكسته چون.   بود   فرهمند خيلي راحت تقليد خط دكتر براي.  بازنويسي كرد
   كه صبح.   دكتر تقليد نمايد  امضاي  را كاملا تغيير دهد و از روي  نامه  وصيت  توانست  ، با مهارت مينوشت

   خورده   چسب  هاي  قسمت  روي  كه  و از دكتر خواست  پاكتي گذاشت  ساختگي را درون  نامه شد، وصيت
 .  دكتر مخفي كرد  صندوقخانه رون را د  كاربن   وسيله  به  كپي شده  را امضا كند و نسخه پاكت

    به فرهمند در بيشتر اوقات.   بود  رسيده  پايان  شهر تقريبا به  و اكناف  در اطراف  مبلغان  چند روزه مسافرت
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  وم مهر و م او وصيتنامه.   بود   نشده  همراه  و با گروه  كرده  خود تكروي  آمال  به  پوشاندن   عمل  جامه نيت
   دومين  بود و امروز براي  رفته  تپه  گل  به  دلباخته  معلم  ديدن  به  بار هم يك.    بود  سپرده  محفل  را به شده
  .   علي ميرفت ديدن  بار به

  مدرسه .    داشت  بهار و تابستانش  از سرسبزي  نشان  آن  زرد پاييزي  باصفايي بود و طبيعت  روستاي  تپه گل
 ميداد و  روزها درس.   جا ميگذراند  را در آن  و روزش  علي شب  بود كه  شده ور از روستا ساختهكوچكي د

از .   ميشد  كوچكي سرگرم  و با راديوي  ميانداخت  خودش  ها ميز و صندليها را كنار ميزد، جايي براي شب
 بود، او   او داده  رعنا را به ده و آوارگي خانوا  سوزي  جغد شومي خبر آتش  وقتي فرهمند مثل دو روز پيش
   از سقف  هايي كه  و با رتيل  نداشت  و خوراك  بود و خواب  كرده  وداع با آرامش .    و روز نداشت ديگر شب

   كجا ميتواند رعنا را بيابد، اما رفيق او هنوز نميدانست.    بود  شده  كلام  ميافتادند هم  پتويش  بر روي كلاس
    از پنجره  منتظر فرهمند بود و دائم علي بيصبرانه.    بياورد  رعنا را برايش ر بود نشاني و پيغام قرا نورسيده
 و  تدريس   به  و دلش دست.   جا ميگذشتند  از آن  تپه  گل  مسافران  كه  ميدوخت  اي  جاده  به  چشم كلاس
  .   نميرفت تعليم

  علي از پنجره.   افتاد  راه  او به  مدرسه  سمت  شد و به  پياده وس روز مقرر از مينيب  فرهمند در صبح بالاخره
علي و فرهمند .   ميكرد   تحسين  را در دل  قولياش  خوش  او ميرفت  سمت  به  او را ديد و در حالي كه كلاس

 كرد و بعد   را تعطيل  نمود، مدرسه  ها تكاليفي تعيين  بچه  براي  كه  از اين علي پس.   شدند وارد كلاس
 ” پيغامي فرستاد؟  من رعنا را ديديد؟ او براي“:  كرد  از فرهمند سوال مشتاقانه

سر .   نيافتني ميكرد  دست  را برايش  رو آزادي  ، از اين  است  اي  افتاده  دام  به  علي آهوي فرهمند ميدانست
 “.  ، پريد ليجانع“ :   گفت با خنده.   تر مينمود  و او را بيتاب  ميگذاشت  سرش به
 ” چيز پريد؟  ؟ چه يعني چه! چي؟“
 “.  پريد  از قفس مرغ“
 ” ؟  چطور است  بگوييد حالش  ميكنم خواهش.  شوخي نكنيد“
 “ .   است  خوب حالش“
 ” ؟  نفرستاده  من پيغامي براي“
    به  هم  بود، من  را قبلا فرستاده پيغامش“

 “ .   جنابعالي رساندم عرض
 ” ؟ غام پي كدام“
 “.  كند  با شما ازدواج  حاضر است  بهايي شدنتان  فقط در صورت  كه همين“
 “ .   هاست  حرف  تر از اين  او بيĤلايش  كه  ميخواندم در نگاهش .    باور نميكنم من“
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  اي و از سادگي و صف  اوست   مالامال  از عشق  ، بلكه  نيست  او ميخواهد شما بهايي شويد آلايش  كه اين
 “ .  روحش

   فايده  باشد چه  دنيوي  و آرزوهاي  اميال   به  رسيدن  عشق  به  كه اعتقاد ظاهري .    بهايي شوم  من  كه گيريم“
 و   كردن  مطالعه  فرصت  من  شما به  دو روز كه در اين .    قلبا بهايي شوم   هرگز نميتوانم  كه  دارد؟ من اي

   و حروف  ها نشستم حتي ساعت .    كردم  مطابقت  شما را با قرآن  اعتقادات   بوديد، چارچوب تفكر داده
   اين  پيدايش  و بهاء و يا تاريخ  باب اصلا كلماتي مثل .    كردم  ابجد حساب  حروف  را از روي  قرآن مقطعه

 بر   و علاوه  آورم  دست  را به  مطلوب  نتيجه  رعنا سعي كردم  عشق حتي به.   نشد   استخراج ظهور از آن
   و تنها نتيجه  توجهي نيافتم  قابل  نقطه اما هيچ .    يابم  دست  هم  حقيقتي شيرين  ، به  ديرينم  عشق  به رسيدن

   اي  و تيشه  تفسير نموده  را وارونه  قرآن  از آيات  فقط بسياري  بهاييت  بود كه  اين  آوردم  دست  به  كه اي
   برداشت  ، اما اين  ندارم  قصد توهين البته.   را نابود كند  و ميخواهد آن  وارد آمده  اسلام  بر ريشه   كه است
   گويي و مغلطه  جز مشتي پراكنده متاسفانه .    كردم  داديد مطالعه  هايي را كه  ها و كتاب جزوه.   بود من

 “.  نشد سرايي عايدم
   با پسر تحصيل  شد كه  متوجه  چند جمله  فرهمند در اين و  فرهمند ريخت  دست  پاكي را روي علي آب

با  .    است  نباشد، بسيار مشكل  رعنا اگر محال  عشق  او حتي به  و تغيير عقيده  روست  و آگاهي روبه كرده
   هايش  نقشه  دهد و خود را در اجراي  تن  شكست   به  راحت  هايي نبود كه  آدم  فرهمند از آن  حال اين

 ميكرد و   بيشتر پافشاري   مشكل  و در برابر مسائل  نميپنداشت  را غيرممكن  امري او هيچ.    كند  حس اتوانن
   شما جور ديگري روي.   باهوشي هستيد  آدم فكر ميكردم“.   مينمود  خود را تقويت  و توان  اراده  طريق بدين

   اهل  باشند و هر قدر كه  كرده  تحصيل  كه در هم ها هرچق ميدانيد، بعضي از آدم .    بودم  كرده حساب
   افراد شايد به اين.   را ندارند  معنوي  حقايق  استعداد درك  الهي بينصيبند، چرا كه  باشند، از فضل مطالعه

   به.    ميشود  بيحاصل  تلاششان  ميمانند و تمام  در گل  شوند، اما عاقبت   نائل  هم  تحصيل  درجات متعاليترين
   ارزشي معنوي  دين  ، چرا كه  ندارم  قصدي  چنين  و هرگز هم  كنم  با شما معامله  قصد نداشتم  من هر حال

 فقط   واقعي باشيد، و بدانيد كه   مسلمان اميدوارم .    نيست  و معامله  تعويض  قابل  اي  امر مادي  و با هيچ است
 شعار   تعدادي  حقيقي فقط به  از اسلام  ميĤورند و بقيه  ايمان  بهاييت  به  واقعي هستند كه  هاي مسلمان

 “.   ظاهر مينگرند  چشم  قضايا را به پايبندند و تمام
 شما   كه  است اگر چنين .     واقعي هستم  از مسلمانان  كه  نيستم  و مدعي هم  منظور شما چيست نميدانم“

   اي ما افراد ساده.   واقعي معرفي كنيد  مسلمانان  را به  دينتانبرويد و.   ما   عالمان ميگوييد، برويد سراغ
   ، از كساني كه  ديني را نداده  در مسائل  و تعمق  تخصص  ما مجال   به  تحصيليمان  رشته  چون  كه هستيم
   مجتهدان د سراغشما بروي .    اند تقليد ميكنيم  آمده  اجتهاد نائل  درجه  اند و به  كوشيده  راه  در اين عمري
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   را بدون  آنها هرگز چيزي چون .    پذيرفت   خواهيم  تقليد از آنان  به  ما هم اگر آنها بهايي شوند، لاجرم.  ما
 “.  فتوا نميدهند  و منطق  دليل  آوردن   نميپذيرند و بدون  و منطق دليل

 كار  تقليدكردن.   تقليد معتقد باشد ايد به نب  كرده فرد تحصيل .    نيست  ميگوييد تقليد برازنده خودتان“
 ” شعور دارد چرا بايد تقليد كند؟ انساني كه .    نيست انسان

اگر شما .   ميگذرد  ما چه   در تشكيلات  كه بيخبري :   با خود گفت  در دل  جملات  اين  از اتمام فرهمند پس
   دستورهاي  و كور و كر به  بايد لال همه .   يد استكار ما فراتر از تقل .   تقليد ميكنيد، ما مجبور ميكنيم

 و چرا بپذيرند و   باشند و بي چون   اصلي تشكيلات  هاي  روسا و مهره در خدمت.   كنند  عمل تشكيلات
 بر  ن كرد  حكومت  براي  كه  و از اين  نميدانست  از اين  افراد را بيش  آن اما فرهمند لياقت.   كنند اطاعت
 . ميكوشيد خرسند بود  آنان

   فقهي ميكردند، همه  ديني و علوم   مسائل  فراگيري  و روز خود را وقف  شب  مردم ولي اگر همه“ :  علي گفت
 نيز   و فنون  و نيازمند ساير علوم  نشده  مذهبي خلاصه اما امور دنيا فقط در مسائل.   و مجتهد ميشدند عالم

 ها،   پروفسورها و جراح  ميكنند، حتي بهترين  ديگر تلاش  هاي  در رشته ه كساني ك  دليل  همين به .   هست
    خود به  خداجويي و معنوي  فطرت  ارضاي  براي  و همه  ، همه  و اقتصاديون  ، سياسيون  و مخترعان مكتشفان

 و مجربي   افراد خبره ن آنا  تقليد كنند، چرا كه  مذهبي نياز دارند و بايد از آنان   ديني و معلمان دانشمندان
 پروفسور و يا   كه  طوري  را راهنمايي كنند، همان  دارند و ميتوانند سايرين  در امور ديني تخصص هستند كه

   علمي او استفاده  بپذيرند و از نظريه  موظفند كه  ميدهد و سايرين  خود را ارائه  علم  مادي دانشمند علوم
 “. كنند
   كه  اين  و تنها براي  ها را خود فرهمند ميدانست  حرف  و شايد بهتر از اين داشت علي جوابي ن  هاي حرف

.   ماند   انجاميد، اما بينتيجه  طول  به  ساعت  دو تقريبا يك  آن بحث.   ميكرد  نگذارد با او بحث علي را بيجواب
   ، بگوييد تكليف  مقوله  از اين شتهگذ“ :   از رعنا بگيرد، گفت  خبري   ميخواست  خيلي دلش  علي كه بالاخره

 ” ؟  بگيرم   جواب  و از خودش  رعنا را ببينم  ؟ ميتوانم  چيست من
 با   اش  خانواده  اعضاي  همه   خواستگار مناسبي دارد كه  او اكنون  نداريد او را ببينيد چون خير، شما اجازه“

 “ .    مشكلي نخواهند داشت  هيچ  با هم  و در آينده  رعناست  مسلك هم.   موافقند ازدواجشان
 خود را فرو   ، اما سعي كرد خشم  را فرا گرفت  وجودش  تمام عصبانيت.   گراييد  سفيدي  علي به چهره
 “ .   چيست اما بايد ديد نظر خودش“ :  گفت.  خورد

اما ديگر راهي .   بود همين   نزد شما هم   به  من  آمدن علت .    شكي نيست  شما كه  به  او نسبت در عشق“
   و بزرگ  شما خيلي متعصبيد و اولين متاسفانه .    داشت  اهميت  برايش  شما هم   عشق  ميزان ندارد، چون

    اي  با او ميتوانستيد در هر زمينه شما با ازدواج .     است  ناكامي در عشق  همين  تعصب  اين  ضربه ترين
 رفاهي،   از لحاظ امكانات  از نظر مالي و هم هم.   ميكرد  شما را حمايت  هم ييت بها تشكيلات.   كنيد پيشرفت
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 آشنا   و پرورش  با وزير آموزش  خودم من.   ميشديد  تهران  عازم  دورافتاده  نقطه  اين   به  آمدن  جاي و به
    هم  تحصيل  ادامه  در ضمن و  بگيرم  از شهر كار تدريس  اي  در نقطه  برايتان  ميتوانستم راحت .   هستم

   را از دست  خوب  هاي  موقعيت  خود را هدر ميدهيد و تمام  قواي  تمام  جا در واقع شما در اين.  ميداديد
 “. ميدهيد

 خود رها نميكنيد؟   حال  را به  خانواده چرا اين.   ايد  ديده  دختر بيچاره  اين  خوابي براي  شما چه  نميدانم من“
   را تباه  دارد، آخرتم   مرا دوست  او هم  ميدانم  كه  دختري  به  خاطر رسيدن  به  ميخواهيد كه  از من محالا ه
 ،   نيست  كار معامله اگر معني اين .    نميكنم  معامله بعد ميگوييد من .     بخرم  خودم  را براي  و جهنم كنم
 ” ؟  چيست پس

ثانيا اگر فكر  .    شرط رعناست   و آخرين  اولين  ، بلكه  نيست  معامله يناولا ا.   ، تند نرويد  محترم آقاي“
  از نظر شما جهنمي و   ، چطور ميخواهيد با او عروسي كنيد؟ او كه  است  دوزخ  سوي  رعنا راهي به ميكنيد راه

 “ .   است  شده تباه
 ؟   ؟ پدرش  ميكنيد؟ برادرش را مطرح شرط رعنا  شما كي هستيد كه“ :   را بلندتر كرد و گفت علي صدايش

 ايد ببينيد   ميزنيد خود شما هستيد و حالا آمده  از او حرف  كه  نسبتي با او داريد؟ نكند خواستگاري چه
    اين  نيتي پشت  ؟ از كجا كه  واقعا شرط اوست  اين  از كجا بدانم  ؟ من  كيست  كرده  او انتخاب كسي كه
 ” نباشد؟ داستان

   مسير طولاني و مطرح  اين اگر فكر ميكنيد طيكردن.   داريد ميتوانيد فكر كنيد  دوست هر طور كهشما “
 اگر خواستگار او  من.   ، مختاريد  است  داريد نوعي سوءنيت  ادعا ميكنيد دوستش  شرط كسي كه كردن
   فكر خيلي بچگانه اين .    غزلسرايي كنم شما  و از او براي  جا بيايم  دو بار تا اين  كه  دليلي نداشت  ، هيچ بودم
  بيش .    جز خيرخواهي نيتي نداشتم من.   كنيد  بدبيني نگاه  چيز را با عينك  داريد همه شماها عادت .   است
   اين  رعنا به  درخواست فقط بنا به.   دانند  خسروان  خويش  مملكت صلاح .    دخالتي نميكنم  ديگر هيچ از اين
 بگيرد مرا نزد شما   بتواند تصميم  كه  اين  و براي  دارد مردد است   كه  خواستگاري او در قبول .   مجا آمد
 “ .   او مسئوليم  سرنوشت ما در قبال.  فرستاد

شما كي “ :   گفت  كرد و با عصبانيت  فرهمند بكوبد، اما باز خودداري  دهان  به  با مشت  ميخواست علي دلش
 ” رعنا ميبينيد؟   سرنوشت  خود را مسئول  ايد كه  ايد؟ از كجا آمده  تر از مادر شده   مهربان  دايه هستيد كه

 و اعتماد   ميل  با كمال خود رعنا هم.   اند  او كرده پدر و مادر رعنا مرا وكيل“ :   گفت فرهمند با خونسردي
 “.  واگذار نمود  من به را   اش  آينده  براي  گيري   تصميم كامل

  ميدانستم.   ايد  كرده  تعيين  خودتان  شرط را هم  اين پس“ :   گفت  از نفرت  آكنده  و تمسخري علي با طعنه
 “ .   او را بهتر از هركسي ميشناسم من .    ها نيست  حرف  اين  رعنا اهل كه
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 .    رعنا بودم  پيام  حامل  گفتم  طور كه   همان  من .   با كسي دعوا كنم  كه  ام  جا نيامده  اين عليĤقا، من“
 هدر   بيهوده  من  كلي از وقت  جا هم تا همين .   ديگر حرفي ندارم.  ميخواهيد باور كنيد، ميخواهيد نكنيد

  .   صندلي برخاست  بعد از روي“ .  شده

   نداشته شما اگر سوء نيت“ :   و گفت   برخاست  بود با عجله  نشسته  اي  زهوار دررفته  نيمكت  پشت علي كه
  اگر مدعي هستيد كه.   امضا نميكنيد  ديگران  جاي  را به  قراردادي  نميكنيد و چنين   يكطرفه باشيد، معامله

   هم  خودش  ها را از زبان  حرف  اين  همه  من  بدهيد كه  من   جديد رعنا را به واقعا خيرخواهيد، نشاني خانه
    را براي  ام  خانواده  زودي  همين  به  قصد داشتم من.   تر ميشود  آسان  برايم  گيري  تصميم  وقت آن .   بشنوم

 و   و هر حرف  بيايم  خواستگاري  را بدهيد تا براي حالا نشانيشان .    آنها بفرستم  منزل  رسمي به خواستگاري
 “.  يابد  فيصله  شود و قضيه  جا مطرح   همان شرطي هست

 ” بياوريد؟  دورافتاده   ده  اين  يابد؟ شما ميخواهيد رعنا را به  كسي فيصله  چه  نفع به“
مگر .   خدا بخواهد هر طور كه.    باشد  صلاح هر طور كه.   هردو  نفع به“ :   گفت  تر از پيش علي غضبناك

 ، اگر    از اين گذشته.   كند  را تحمل  تپه  نتواند گل  كه  نيست  شاهزاده  ؟ او كه  شده خود رعنا كجا بزرگ
 باشد   لازم  راحتي او هر كار كه براي .    كند ميپذيرم   او تعيين  جا بيايد، هركجا را كه  اين  به رعنا نخواهد كه

 “ .   بخواهد مهيا ميكنم  كه  ، هرچه  ميدهم انجام
علي  .    رفت  پيش  جاده  سوي   افتاد و به ه را  ميكرد، اما پيروزمندانه  حس  خورده فرهمند خود را شكست
   جويي خويش   برتري  حس  ديگران  نقاط ضعف  آوردن  دست  با به  كساني كه   چنين هرگز خود را در مقابل

    را شكست  فرهمند دويد و غرورش  دنبال  داد و به  نميكرد، اما قرار از كف  ميگذاشتند كوچك  نمايش را به
 و   رعنا يكه  بود، خود را بدون  و خودساخته   پخته  پسري  كه او با وجود اين.   آورد  دست  رعنا بهتا نشاني از

 ها فكر   سال  آن  تمام علي در طول.   ميكشاند  او را تا سر حد جنون  وي  دادن تنها ميديد و فكر از دست
    خرد شدن  سد آهنيني غير قابل  بود و هيچ نخواهد  رعنا لاينحل   او به  رسيدن  مشكلي در راه ميكرد هيچ
   توان  چيز در مقابلش  ميانديشيد هيچ   ميكرد كه  قدر زياد حس  را آن  خويش  عشق قدرت.  نخواهد بود

   نشاني از يار گمشده   بودند، و او هيچ  بودند، او را ربوده  كرده  رعنا را از او پنهان اما اكنون.   ندارد مبارزه
 حد خود را   اين   تا به  گاه  بود و هيچ  نشده  او غافل  حد از حال  تا اين  از زمان   برهه هرگز در هيچ .   نداشت
   بود و اگر موفق  كرده  بديمن  مزاحم  اين  تحمل  سعي خود را براي او نهايت.   بود  نيافته  و ناتوان مستاصل

 را ميخورد،   خونش خون.   شهر ميفرستاد آخر جسد او را به  نميشد نشاني رعنا را از او بگيرد، شايد دست
 از در   همچنان  گرفت  و تصميم  جگر گذاشت  به  نشود، باز دندان  تر از پيش  كارها خراب  كه  اين اما براي
 .  سراغي بگيرد و از دلبر محبوبش برسد   دل  كام  وارد شود تا به  و ادب منطق

 بود، از   بسته  او دل  به  كه  هنگام از همان.   مسئوليتي شديد بود  با احساس  توام شت رعنا دا  او به عشقي كه
   چه  امروز به  پاك  داشتن   دوست  رعنا ميجوشيد، و اين  براي  در وجودش   كودكي، غيرتي مردانه  ايام همان
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 فكر ميكرد، هر چيز   گذشته  ؟ وقتي به نه بها  كدام  عذر و به  كدام  شود؟ به   انگاشته  ناديده قيمتي ميخواست
   هاي   وحشي، گل  هاي گل .    رعنا ميخواست  زيباييها را براي او همه .    ياد رعنا ميانداخت زيبا او را به

   اين  او ميچيد و بدون  براي  اي  و علاقه  ذوق  با چه   روستايشان  اطراف  هاي  را از تپه  و ياس  و داودي محمدي
   كه  از اين  را قبل  زردآلو و بادام  هاي   چاقاله اولين .    ميانداخت  برايش  بام  دهد از پشت   خود را نشان كه

رعنا  .     رعنا ميريخت  پر از آب  پر ميكرد و در ظرف  هايش  شور و شوقي در جيب  نوبر كند با چه خودش
 او را  همه.   شود  نميكرد مزاحمش  جرئت  كس هيچ.  بود   در امان  از هر گزندي تنها دختر روستا بود كه

 دختر زيبا و    آرزو داشتند با چنين  كه  ميديدند و با اين  و بيĤلايش  روستا پاك  و زلال  صاف  هاي   چشمه مثل
 با  علي و رعنا هرگز  كه با اين.   نميكردند  را هم  نميگذاشتند و صحبتش   پيش  كنند، قدم معصومي وصلت

 ميدانستند رعنا غير از پدر   خود فراتر نميگذاشتند، همه  بودند و هرگز پا را از گليم  نكرده  تنها صحبت هم
 او و   او را دارد و در هر وضعيتي مشكلات  روز هواي  شبانه  دارد كه  هم  حامي و حافظ ديگري و برادرش

 .  او ميشتابد كمك   به  عشقش دالوصف زاي  با نيروي  ميكند و هميشه  را برطرف  اش خانواده

  ما مثل.   نداشتيد  جز آزار من  منظوري  شما هيچ  فكر ميكنم  كم  عزيز، كم آقاي“ :   گفت علي باز ملتمسانه
   من  هاي  از حرف  گونه  نبوديد، اين شما اگر متعصب .    كرديم  ، ابراز عقيده  كرديم   صحبت دو تا مرد با هم

   نداشته   تعصب آخر مگر ميشود انسان.   شهر راهي شويد  طرف  به  طور باعجله  اين درنميرفتيد كه  از كوره
 ناموسي؟   و غيرت  فاميلي، رگ  مذهبي، عرق   دارد عرق  چيزهايي كه  ترين  باارزش  در مقابل  هم باشد، آن

 و   تر است  از طلا باارزش زهايي كه در برابر هر آفتي ايستاد و از چي  و بي دفاع چطور ميشود بي سلاح
 ،   است   اجتماع  آفت  مدعي هستيد تعصب  شما كه  فكر نميكنم  كه   نكرد؟ من  محافظت  ماست  به متعلق

    همسرتان  و اگر همسر داريد براي  مادر يا خواهرتان   براي  ناكرده آيا اگر خداي.   باشيد  بيتعصب خودتان
شما  .    طور نيست  مخالفيد؟ هرگز اين   تعصب  با هرگونه تيد و تماشا ميكنيد، چرا كهاتفاقي بيفتد، ميايس

   مسئوليت  بنشينيد و احساس  نميتوانيد ساكت  مسائل  گونه  اين   باشيد، در مقابل  بي تعصب هرچقدر هم
 “. نكنيد

   دنبال  شد و به  تنها و سرگردان  از جدايي پدر و مادرش  پس  كه  افتاد، خواهري  ياد خواهرش فرهمند به
  ميكشيد، وقتي مسير زندگي   عذاب  ناخودآگاه  كه با اين.   بود  شده  كشيده  انحراف  واقعي به  محبت  اي ذره

    نميتوانست  كاري  هيچ  خواهرش او در قبال .    نداشت  راه  جز ادامه  اي  نميديد، چاره  را غير از اين بهاييان
 حتي پدر و مادر   حكم  اين براساس.   يكديگر بود   به  اعتراض  عدم  داشتند و آن  ديگري را حكمبكند، زي

 و   بكند؟ جز خونسردي  ميتوانست او چه.   آنها اعتراضي نمايند  امر كنند و يا به  فرزندانشان  نبايد به هم
او از خود .   بود  در حركت اده ج  طرف  به فرهمند جوابي نميداد و همچنان .    راهي نداشت سكوت

 .  باشد  بازي  اين  برنده مچنان انتها نرسد و او ه  به  راه  اين  ميخواست  و گاهي دلش ميگريخت
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 علي پي در پي سيلي   برافروخته  ميوزيد و بر صورت  شدت  به باد پاييزي.   رسيدند  جاده لحظاتي بعد به
با .    ميكرد  آشفته  درونش  را چون  اش  ميداد و چهره  تغيير شكل را  مشكي و مجعدش موهاي .   مينواخت

 و بلند و   با قامتي كشيده  نميزد و او همچنان  اي   لطمه  حالتي چشمانش  سيمايي و خوش  خوش  به  حال اين
   اش از سينه   ميخواست  اش  خورده  و زخم  بيتاب قلب.   مينمود  تركيب  و نيرومند، خوش  هايي متناسب شانه

 و   از حسن  رعنا حرفي بزند، نه  به  بود در نزد او راجع  نداده  اجازه  مردي  هيچ   به  گاه او هيچ.   بزند بيرون
   او بماند و به  براي  وجودش  پاكي و بكري  به  نامش ميخواست.    با او  ازدواجش  به  حتي راجع  و نه جمالش

   نرسيده  از راه  و از خود راضي چگونه  اتوكشيده  اي   غريبه  اما امروز ميديد كه.  و ناكسي نيايد  هركس زبان
علي مرد متعصبي بود و  .     ميگفت شايد فرهمند راست.   رعنا ميداند  و سرگذشت  سرنوشت خود را صاحب

 .  ميداد  او را تشكيل و انسانيت   شرف  عمده  قسمت  تعصب اين

    را به  علي رسيد، بقچه وقتي به.    آنها ميĤمد  سوي  به  در دست  اي  با بقچه  اي  ساله ه پسر دوازد از دور دست
 “ .   اينها را فرستاده  ، مادرم  معلم آقاي“ :    و گفت  او گرفت طرف

 .    تصميمي خواهد گرفت  چه  نبود كه  هنوز معلوم  غذا را بگيرد، چون  بقچه  نميخواست علي دلش
   زمين  ميگردد و او را نقش  يقه  به  ميكند يا با او دست  شهر ميرود و او را تعقيب  فرهمند به تنميدانس
 از  پس.   بگيرد  را از بچه  بقچه   ميكرد در هر صورت  حكم اما ادب.   بود  و درمانده هنوز پريشان.  ميكند

 آنها بگو   ، به  نبودم   آمدند و من  مدرسه  به ها اگر فردا بچه“ :   گفت  پسرك  به  و سپس  را گرفت تشكر آن
 “ .   مرخصي رفته بگو آقا به .     است  تعطيل تا چند روز مدرسه

  .   گرفت  از آنها فاصله  كم كم و “.  آقا چشم“ :   گفت پسرك

.   جا ببرد از آن ماشيني برسد و او را    بود كه  دوخته  چشم  امتداد جاده  بود و به  را گرفته فرهمند خودش
حالا در .   ميكرد  او، علي را بيتاب  و مظلوميت  رعنا، معصوميت ياد رعنا، نگاه .    نداشت   آرام  لحظه علي يك

  چقدر او را دست .    داشت  ، چقدر از او فاصله  لحظات  ترين   و حساس  ترين  روزها، در سخت بحرانيترين
 بود، بگيرد،   كرده  خود را نخود آش  ، كه  مردك  نشاني رعنا را از اين نستاگر نميتوا.  نيافتني و دور ميديد

   بار ديگر تصميم يك .    او را مييافت  و بالاخره  شهر را ميگشت  خانه  به  خانه   رعنا اگر شده  يافتن براي
   و ديانت  از دين همه   اين  بگوييد؟ شما كه نميخواهيد چيزي“ :   را زير پا بگذارد و گفت  غرورش گرفت
   اگر طبق  كه  خاطر اين  آمديد؟ فقط به  طولاني را پيموديد و نزد من  راه  ميگوييد، چرا اين  و انسانيت عشق
 “.  بپردازيد  من  آزار و اذيت  ، به   شما رفتار نكردم ميل

ديگر “ :   گفت سپس .    بست ش نق  هايش   لب  و لبخند تلخي گوشه  گرفته  جانب  به  حق  اي فرهمند قيافه
 “ .   نمانده  گفتن حرفي براي
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چرا نميخواهيد  .    خواستگارم  يك من.    كرديد  اصلي را فراموش  ؟ موضوع  نمانده  گفتن چطور حرفي براي“
 .    بروم  اش  خواستگاري  تا به  دختر را بدانم  بايد منزل  ؟ من  كنيم  عمل  جامعه   معمول  و رسوم  آداب طبق
 “ .    است  منتظر من  ميدانم  كه  دختري  هم آن

 “ .   ندارم  اي   اجازه  خود او چنين  پدر و مادر رعنا و همچنين  از طرف من .   متاسفم“
 ” ؟  شماست  حرف  آخرين اين“
 “ .   بله متاسفانه“

   بر اين  ها علاوه  شما بيغيرت  وقت  ، آن  بهايي ميشوم اگر ميگفتم“ :   را بلندتر كرد و گفت علي صدايش
.   كنيد  بازي  من  با سرنوشت  نميدهم  اجازه  من  را بدانيد كه اما اين.   ميداديد  من نشاني هزار نشاني ديگر به

 .    و او را پيدا ميكنم  شهر را ميگردم  خانه  به  خانه اگر شده.    شما دارد  خوني از دست  دل  رعنا هم  كه ميدانم
 “.  كنيد  او را بدبخت  نميگذارم  باشيد كه مطمئن

 “ .    او بودم  پيغام  رساندن  فقط مسئول من .    شماست  مشكل مشكل.  خود دانيد“
 و جور   جمع  و به  گذاشت  اي  را در گوشه  ، بقچه  برگشت  دو اتاقه  مدرسه  سمت  خداحافظي به علي بدون

  چشمانش.   بود سردرد عجيبي گرفته.   ميلرزيد  عصبانيت  از شدت زانوهايش .    پرداخت  وسايلش كردن
   براي در دل.   باشد  كسي از آنها اطلاعي داشته  كه  اميد اين  روستا برگردد به  به  گرفت تصميم.  تير ميكشيد

 . شاني از فرهمند نبود ، ديگر ن  ميرفت  جاده  سمت وقتي علي به.   ميكشيد  نقشه  مزاحم  مرد خودخواه اين
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 در   اشتباه  ترين  با كوچك  كه  اي  را اجرا ميكرد نقشه  وحشتناكش  نقشه  در آن فرهمند وارد منزلي شد كه
 آنها   ديدن  به  كه از روزي.   زندگي رعنا شد  دكتر و محل وارد خانه.   را ببازد   هستياش  بود تمام  ممكن آن
 .   بود  جا برنگشته آن  ر به بود، ديگ رفته

 او   كرد و براي با خوشحالي از فرهمند استقبال .    يا نه  ديدار علي شده  به  او موفق  كه رعنا هنوز نميدانست
 و   ميكرد و در نشست  را مرتب  اش روسري.   بود  نمايان  حركاتش  و وقار از همه  ادب كمال.   نمود  دم چاي

 . د بو معذب  برخاستش

   درميان  بايد با رعنا خانم  كه   مهمي هست مسئله“.   كرد  سخن  فرهمند آغاز به  از چند دقيقه  پس بالاخره
 “.  ترها  بزرگ  با اجازه البته .   بگذارم
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  لحظه داد و چند   اجازه  معمول  طبق  هم  پدرش“. اشكالي ندارد“ :   كرد و گفت  را خم  سرش مادر رعنا آرام
 .  هر دو در حياط بودندبعد

  قدر و ارزش .    كردم  تو تعجب اما از انتخاب .    علي رفتم  ديدن  و به  كردم  عمل  قولم  به من“ :  فرهمند گفت
   او را مومن  كه   خيلي سعي كردم من.   ميشود  با او دچار مخاطره  تو با ازدواج آسايش .    از اينهاست تو بيش

   هاي  آدم او ازآن .    او نداري  به  شناختي نسبت  هيچ  و تو در واقع  است ما او خيلي متعصب ، ا  امر كنم به
 .    امر قدمي برداري  اعتلاي  در راه  نخواهد داد كه  تو اجازه  هرگز به  و در آينده  ناپذير است  و انعطاف دگم
 را  بهاييان.   تو بيفتد  به  چشمشان  و مهتاب ب نخواهد داد آفتا  تو اجازه  به  كه  است  قدر متعصب او آن

   تو چطور ميتواني در كنار او بهايي بماني و به.  جهنمي ميداند
 ،   است  مشكل  برايت ميدانم.   كني  كلي فراموش  واقعا او را به  كه  ؟ بهتر است  بپردازي  امري  هاي فعاليت

 و   طلاق  اما به  شده   شروع  ، با عشق  گرفته  سطحي صورت ات احساس  در نتيجه  ها كه اما خيلي از ازدواج
    به  شو و سعي كن  با او منصرف از ازدواج .    شده بدبختي كشيده

تو .   فكر كني  و شهرت  ، اسم  ، آبرو و عزت  و امنيت  ، آسايش  و شادي  پر از تازگي، پر از تفريح  اي آينده
    اين  تمام  ميدهي و به  تن  و دورافتاده  كوچك  اي  در قصبه  و محدودي فقيرانه زندگي   با او به با ازدواج
   از دست  و آشنا را هم  و دوست  اينها، خانواده  از همه گذشته.   ميكني  ها پشت  ها و سعادت موفقيت
.   كشيدند  آتش  را به د و آن كردن  شما حمله  خانه  به  با سنگدلي تمام  كه  هايي است   آدم او از همان.  ميدهي

    مطمئن  كه  افراد مغرضي است  و از همان  تو گذاشته  روي   كند دست  تو را مسلمان  كه  اين  نيت او فقط به
 كسي   با چنين  نيست  صلاح  كه  باش مطمئن.   را ببيني  نميدهد حتي پدر و مادرت  اجازه  بعد از ازدواج باش

 آشنايي با امر بهاء    براي  و جزوه چند كتاب .    رفتم  ديدنش  روز دو بار به  سه در فاصله   من.   كني ازدواج
 و ناسزا   را با توهين  سعي كرد دشمني درونش  برسد، بلكه  حقيقت  تنها سعي نكرد به او نه .    او دادم به

 كني   تو ميخواهي ازدواج  وقتي گفتم چرا كه ،   تو حقيقي نيست  او به  علاقه  بايد بگويم متاسفانه.   دهد نشان
 اگر رعنا ميخواهد بهايي باشد،  خنديد و گفت.   نداد  العملي نشان  عكس  ، هيچ و خواستگار مناسبي داري

  حيف.   ميشد  مسلمان   كه  او ميĤمدم  خواستگاري  در صورتي به من.   كند   بهايي ازدواج  با يك  بهتر كه همان
    بودم  رفته  تو نزدش  از طرف  من  كه از اين .    است  حد متعصب  تا اين  كني كه  ازدواج  با مردي كه  از توست

   كلام  ها هم  با غريبه  و بيوقت   هر وقت  كه  كسي نميروم  خواستگاري  به  من از تو دلخور بود و ميگفت
   همه   قدر اين  كني كه  ازدواج  با مردي  كه  از توست  ، تو دختر زيبايي هستي و حيف رعنا جان.  ميشود
  ايام.   نمايد  پژمردگي و افسردگي دچارش  و زيبايي را نداند و او را اسير خودخواهي خود كند و به ظرافت

  اما مرور زمان.   بود  و لذتبخش  شيرين   برايمان  كه  داشتيم  اي  ما گذشته همه .    بود گذشت كودكي هرچه
 خاطر   نبايد به  كني كه بايد قبول .    باقي نگذاشته  چيزي  و جز ياد و خاطره   ما را از ما گرفته  شيرين گذشته

   گذراني و وقت  هدفي جز خوش  هيچ  كسي كه  از طرف  ظاهر عاشقانه  و برخورد به  كودكانه چند حركت
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 تو در   سعادت  باش مطمئن .    عاشقانه كني نه فكر  بايد عاقلانه.   كني  را تباه  ات  آينده گذراني نداشته
   تدريج  به  بعد از ازدواج  عشقي كه   هميشه  وجود ميĤيد و بدان  به  در آينده علاقه .     با فريبرز است ازدواج

 “ .   است  از ازدواج  قبل  تر و پايدارتر از عشق ايجاد ميشود عميق
 از   و دروغ  هايي كذب  و با گزارش   داشت  مصداق  دو زوج  اين رباره د  هايي كلي كه  نكته فرهمند با بيان

   و نظر رعنا تلاش  تغيير راي  براي  ، همچنان  و ساده  پاك  احساس  همه  آن  دادن   جلوه  علي و وارونه واكنش
   او خوب.  كند كسي جز علي فكر   به  بود، نميتوانست   شده  خراب  گويي دنيا بر سرش رعنا كه.  ميكرد

    به  فرهمند راجع  كه ميدانست
او علي را .   آميز منفيبافي ميكند  آنها اغراق  مشترك  آينده  علي غلو ميكند و درباره  شخصيت منفي بودن

   با اين.   باشد  زده  او حرف  به  راجع  و بيعلاقه  بياحساس   چنين  باوركردني نبود كه  و برايش  ميشناخت خوب
   اند هرگز دروغ  خود گذاشته  را روي  خادم   نام  كه  و مومن  فعال  بهاييان  بود كه  او القا شده  به  هميشه كه

 فرهمند   ظاهر مخلص   به  چهره  در پشت  ميكرد كه نميگويند و هرگز از آنها خطايي سرنميزند، كاملا حس
 .  ميداد  جلوه  و بيرحم ي بدذات روباه ثل رعنا م  چشم  او را به  كه  و ريا خوابيده نوعي حيله

 او   به  كه  ميكرد، از اين  فرهمند گوش   تلخ  نصايح  بود و به  زير انداخته  را به  سرش  طور كه رعنا همان
 ياد  به.   شد   بود پشيمان  خواسته  و از او كمك  او گشوده  را براي  قلبياش  مكنونات  بود و همه اعتماد كرده

  بغض .    گشت  روان  اش  صورتي و برجسته  هاي  از گونه  آرامي چكيد و غلتان  به  اش  از ديده  اشكعلي
 .  بود  در عذاب  سخت  خودش ماقت لوحي و ح   بود و از ساده كرده

   هاي  گاهي لب  كه  و سفيدش  يكدست  هاي  ميكرد و دندان  رعنا را نگاه  و برگشته  خيس  هاي فرهمند مژه
   او نزديك  سعي كرد خود را به  اش  دلداري براي.   بود  را ميفشرد او را محو تماشا كرده  و نازكش سرخ

 او   گرفتار و اسير كسي شود كه  خودش  كه  ميترسيد و از اين  اش   مينياتوري  و غمزه  نگاه كند، اما از افسون
 رنگي رعنا   از چشمان  همچنان  اشك  درشت  هاي طرهق.   بود  ميكرد در هراس  خواستگاري  ديگري را براي

 فرهمند   بر اندام   لرزه  غمگينش  نگاه  درياي امواج.   را مشكيتر ميكرد  مشكياش  هاي ميچكيد و مژه
    اشك  خواست  كه همين.   برد  رعنا پيش  صورت  طرف  را به  داد و دستش  خود جرئت  به سرانجام.  ميافكند
   از فرهمند دور شد و به  سرعت   كشيد و به  نمايد، رعنا خود را عقب  رعنا بسترد و ابراز محبت از گونه
 .  شد  و از ديد فرهمند پنهان فت ها بالا ر  ، از پله   برداشت  قدم  اتاقشان سمت

 بود و   خوابيدهدكتر.   وارد شد  از چند لحظه پس.   دكتر طي كرد و در زد  اتاق  سمت  ها را به فرهمند پله
   افتاده  عقب  به   بالش  از روي  باز بود و سرش  نيمه دهانش.   بود  را فرا گرفته   اتاق  تمام  خرخرش صداي

    شب  هاي  نيمه  براي  را كه  اي نقشه.   كار شد  به  ، خيلي زود دست  موقعيت  ديدن فرهمند با مناسب.  بود
 در   پررنگ  كمي چاي  اي  سرد شده   قوري  از درون  زدن  هم  به  چشم  در يك .   بود جلو انداخت  كرده طرح

    از آن  ترياك  اي تكه.   را درآورد  اي  شده  كاغذ پيچيده  شلوارش  جيب  و از درون  كوچكي ريخت استكان
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 بيدار   چاي  خوردن  هم  به  بود دكتر از صداي مواظب.   زد  هم  به  و با قاشق  انداخت  نمود و در چاي خارج
 كمي   ميتپيد و دستانش  شدت  به قلبش.   بود  باز شده  معمول  از اندازه  بيش  از فرط هيجان چشمانش.  نشود

وقتي  .    حياط نظر ميانداخت  درون  به  ميكرد و گاهي از پنجره  در نگاه  دستگيره   به هر لحظه.  ميلرزيد
    پيدرپي نفس  بود و از فرط پيري  آرامي خفته  به  شد كه  دكتر نزديك ، به شد  حل  كاملا در چاي ترياك
تا .   را باز كرد دكتر چشمانش .    دكتر گذاشت  را زير گردن  او را صدا كرد و بازويش آرام.  ميكشيد
   اين مثل.  باشيد  آرام.   باشيد، دكتر آرام“ :   خود كشيد و گفت  سمت  بخورد، فرهمند او را به  تكان خواست

 “.  بگيريد آرام .    نيست  شما خوب حال.   ميديديد  خواب كه
 سعي دارد  فرهمند وانمود كرد كه.   شود  فرهمند كرد تا منظور او را كاملا متوجه  نگاهي به دكتر با تعجب

 خود   او را به  طور كه د، همان را ببين  چاي  دكتر رنگ  كه  از اين  و قبل  را برداشت استكان.    كند  او كمك به
 :   شد و گفت  فرهمند مانع  بزند كه دكتر آمد حرف .    دكتر گرفت  دهان   را جلوي  بود، استكان  داده تكيه

  فكر كردم.   بد بود خيلي حالتان .    رسيدم  من  كرد كه خدا رحم.   بهتر شود  بخوريد، حالتان كمي از اين“
 “.  باشد   آمده  پايين  فشار خونتان شايد هم .   ترسيدم.   باشيد رده ك  سكته   است ممكن

 آخر خط   ميكرد به او واقعا حس.   بود  فرهمند اثر خود را در پيرمرد كرده تلقين.   افتاد  لرزه دكتر به
 و  رمرد ريخت پي  را در حلقوم  چاي  همه  را باز كرد و فرهمند يكباره دهانش.    وخيمي دارد  و حال رسيده
    پيرمرد چشمانش  تلخي ترياك از شدت.   شود  وارد گلويش   محلول  كشيد تا همه  عقب  او را به گردن
 و   گذاشت  اش  معده  روي دست.    جهيد  اش  از سينه  و غريب  عجيب  اي سرفه.   ميزد  بيرون  از حدقه داشت
    گلويش  را روي  ديگرش دست .    انداخت را بالا و پايين   بار سر و گردنش  سه  اي  سر بريده  مرغ مثل

   خود را به  قدرت  كشيد و با تمام  بلندي  بعد نفس چند لحظه.   بود  گر گرفته  آتش  كوره  مثل  كه گذاشت
  سعي ميكرد زنده.   را بپرسد  كارش  اين  فرهمند را ببيند و علت سعي ميكرد صورت.   بالا آورد سمت
 فرو   گردنش  و چروك  شل  در پوست  اي  شده  خشك   چوب  مثل  و استخوانياش  كشيده انگشتان.  دبمان

   و آويزانش  بزرگ  هاي  در امتداد گوش  گردنش رگ.   انگيز بود  و هراس  بريده  هايش نفس .   ميرفت
   و پريشان و فرهمند مضطرباو زجر ميكشيد .   سياهي ميگراييد   به  اش  چهره  بود و رنگ  زده بيرون

   و جانفرسا ميگذشت  سخت  برايش لحظات.   كند  پيرمرد آيد و تمام  لب  به  زودتر جان  هرچه منتظر بود كه
  دكتر خواست.   بود و سنگيني ميكرد  شده  حبس  اش  در سينه  ميشد و نفس  سپري  كندي  ها به ثانيه.  

   لاغر دكتر بالا آمد و يكباره  سينه  بعد قفسه چند لحظه.    نميكرد ياري او را   اش حرفي بزند، اما حنجره
 .   ايستاد  از حركت فتاد و قلبش فرهمند ا  دست  روي بيجان

 تا   و در استكان  برخاست  سرعت به .     انداخت  زمين  راحتي كشيد و او را به  و نفس  گرفت فرهمند آرام
   جاي  شخصي دكتر در آن  لوازم  كه  رفت  اي  گنجه  سمت  به سريع .    گذاشت چه تاق  و روي  ريخت  چاي نيمه

   چشمش  به  ديگري صندوق .    و سند و قولنامه  پاره  چند ورق  حاوي  كوچكي يافت  صندوق در آن .   داشت
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.   باشد  جعبه  ها بايد در آن  ها و سكه  پول فهميد كه .    بود و كليد نداشت  نصب  آن  كوچكي به   قفل خورد كه
  هيچ.   كرد  را نگاه  بيرون از پنجره.   دكتر بيابد  و يا زير پتوي  جيب  تا كليد را درون  دكتر برگشت  سمت به

.   چيز را ميبيند  باز دكتر همه  نيمه  كرد چشمان حس.    كرد  جسد را نگاه  لحظه يك.   بود چيز تغيير نكرده
 دكتر را از  خيلي سريع .     نيافت كليدي .    جسد را گشت  حال با اين .    را فرا گرفت ش وجود ترسي تمام

بايد خيلي .   بود  كم فرصت.   نبود  جا هم آن.    ميداد كليد در زير پتو باشد احتمال.   پتو كنار كشيد روي
 را باز   صندوق قفل.   پيدا شد يد بالاخرهكل.   ها را كنار زد فرش.   ميداد  فيصله  وحشتناك  قضيه  اين زود به
 خود   را در كيف  كوچك صندوق .    برداشت  آن  از درون  تانشده  هاي  اسكناس  ها را همراه سكه.  كرد

  از بين.   كرد  را قفل  كوچك  صندوق دوباره .    ها را باقي گذاشت  ها و سكه  از پول مقداري.   كرد جاسازي
   از جيب  ديگر ترياك  تكه  ميترسيد كسي وارد شود، سه  كشيد و در حالي كه ر كتي بيرون دكت  هاي لباس

 .    ها گذاشت  لباس  تا كرد و در بين  صورت  همان  را به آن .    دكتر انداخت  كت  كرد و در جيب خود خارج
 .    انداخت  پايين  بالش  را از روي  جا كرد و سرش  جا به دكتر را دوباره.   نمود  مرتب  اول  چيز را مثل همه
.   وجود فرهمند ربط دهد   دكتر را به  مرگ  نميتوانست  كس هيچ.   شد  انجام  كارها خيلي سريع  اين تمام

  .   است  مرده  پيش يي چند ساعت گو   بود كه  داده  جان  چنان دكتر آن

.   بالا دويدند  طبقه  به همه.    دكتر باخبر كرد از مرگ را   رساند و همه  پايين  به فرهمند خود را سراسيمه
 و “.  دكتر بكشيد  روي   چيزي بهتر است .    بگيرم  با شادابي تماس  از بيرون  كه  ميروم من“ :  فرهمند گفت

 .   شد  خارج  و از خانه  برداشت را كيفش

   نام  ها را به  ها و سكه  رساند و پول  بانك  يك ا به داد، خود ر  شادابي اطلاع  قلبي دكتر را به  سكته  كه همين
 و چند   محفل  از اعضاي دقايقي بعد دو تن .    دكتر بازگشت  خانه  به  سرعت  به سپس.   سپرد  بانك خود به

 .   ه قلبي بود   سكته  مرگ  علت  كه  نداشت  ترديدي  كس هيچ.   جا آمدند  آن  ديگر يكييكي به  از بهاييان تن
    دروغ  حتي به  كس اما هيچ.   ميدادند  نشان  از او ياد ميكردند و خود را متاثر و ناراحت  و احترام با عزت

   مرگ  ياد لحظه  به  كم  دست  كه   نينداخت  ياد مرگ  را به  كس  او هيچ  و مرگ  نريخت  دكتر اشك براي
 دعا    آرامشش  و براي او ميانديشيدند  و خسيس حريص و   طلب  منفعت  شخصيت   به همه.   بگريد خويش

 . ميكردند

   پسرش  اعدام  انتقام  گرفتن   دكتر براي  هايي ميانديشيد كه  قتل  خود به  وجدان  ارضاي فرهمند براي
 و   گذاشت  سينه   به  دست  و بااحترام او مودب .    مرگي ميدانست  چنين  بود و او را مستوجب  شده مرتكب
    از او چند نفر ديگر بر جنازه پس.   كرد  دكتر تلاوت  روح   آمرزش  بلند مناجاتي را براي  با صداي بيمقدمه

 ، انگشتر    دادند و او را شستشو داده  انتقال  القدس  حضرت  جسد او را به سپس.   خواندند دكتر مناجات
   او را در تابوتي چوبي گذاشتند و آماده بالاخره.   نمودند   او كردند و او را كفن  انگشت  را به  مخصوص طلاي
 .  نمودند گورستان   به انتقال
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.   بودند  كرده  شادابي اجتماع  ميشدند، در منزل  تهران  به  برگشتن  آماده  كم  كم  كه  جوان  مبلغان گروه
  شهر خاكي و   اطراف  روستاهاي  راه در  روز قبل  هايي بودند كه  لباس   اتوكردن  مشغول  و ژانت سيمين
   به  هم آقايان.   بودند  شادابي و همسر وي  با دختر جوان  صحبت  كار مشغول آنها ضمن.   بود  شده كثيف
 چند روز   در اين  كار تبليغ  پيشرفت   به  بودند و راجع  پذيرايي نشسته  در اتاق  محفل   يكي از اعضاي همراه
   اغراق  مسائل  به   راجع  معمول  بود و طبق  رجزخواني مشغول  به  هميشه  شادابي مثل.  ميكردند صحبت

 و   از خدمت  از دقايقي كه او پس.   ميداد  جلوه  تر از حد معمول  تر و باارزش  چيز را بزرگ ميكرد و همه
  شما عزيزان.   احبا هستيد  همه   افتخار و مباهات  واقعا باعث شما جوانان“ :   كرد، گفت  صحبت  عمل توفيق
   كل  درصد از جوانان اگر ده.    برسانيد  عالم  گوش  را به  مظهر حق  ايد تا نداي  شده  سختيها را متحمل تمام

   رباني مزين  بديع  انساني با بارقه  عالم  بودند، طولي نميكشيد كه  و فعال   گذشته  شما از جان دنيا مثل
    هيچ  ها چطور بدون  شما بچه  ميكنم  تعجب من.   انداز ميشد   طنين روحاني در جهان   و آهنگ ميگشت

   تبليغ  و روز به  ايد و شب  بسته  خدمت  كمر به  مخلصانه  گونه  خود ميزنيد و اين  و آسايش توقعي از تفريح
 و روز در   ، شب  را نداشتيم رتشان زيا  توفيق  سفر هيچ  در اين  فرهمند، كه  آقاي خصوصا جناب.  ميپردازيد

 هايي   شاياني برآمدند و موفقيت  خدمات  از عهده  نفس  و متكي به  تنه  بودند و يك  و در زحمت تلاش
  ما دوست.   بودند  مشغول  خدمت   به  و ساده چقدر بيتكلف.   نمودند  كسب  سال  يك  زحمات  تمام معادل
  اما گويا به.   سرشار شوند  وجودشان  و احبا از فيض  دهيم  ترتيب  ايشان راي سخنراني ب  جلسه  يك داشتيم
 شدند   بر اينها موفق  علاوه ايشان.   كنند  را از ما دريغ   مغتنم  ناچارند فرصتي چنين  كار و مشغله  كثرت دليل

 رعنا  البته.   اند  راضي كرده برزخان با فري  ازدواج  را به گويا رعنا خانم.   پيوند الهي را بچينند  يك مقدمات
   كسي بهتر و مقبول  چه وگرنه.   بود   كرده  را خسته  اخير فكر ايشان  راضي بودند، اما مشكلات   از قبل خانم

 ” ؟  صابري تر از آقاي
   شرمنده و  و تمجيدها خجل  تعريف  از آن  بود و وانمود ميكرد كه  زير انداخته  سر به فرهمند متواضعانه

 يكي   خواهش دقايقي بعد به .    داشت  لب  به  حاكي از رضايت  فريبرز ميدرخشيد و لبخندي چشمان .   است
   خان  دكتر رحيم  نامه  وصيت  دادند و درباره  خصوصي با حضور فرهمند تشكيل  اي  ، جلسه  محفل از اعضاي
   از فوت  بود قبل  شده  موفق   كه  اين  دليل همند به از فر  گرم  با تشكري  محفل اعضاي.    كردند صحبت
  مثل“ :  شادابي گفت.   آوردند  عمل  دهد، قدرداني به  محفل   بگيرد و تحويل  نامه  دكتر از او وصيت نابهنگام

 “.  گيرد  امر مهمي انجام  بياورند و چنين  تشريف  ايشان  كه  الهي بوده  خواست  كه اين
 “.  دهد  دست  تري  مهم   خدمات  توفيق انشاءاالله .    كردم  عمل  ام  وظيفه  به من“:   فرهمند گفت
در .   بود  خود يافته  خوبي براي  و ملازم  آخر دكتر مصاحب  هاي  لحظه  در آن  شب گويا آن“ :  شادابي گفت

 خود را    اموال  كه  اين  جاي  به حوم مر  آن  دكتر نفوذ كرد كه  در قلب  چنان   آن  جوان  اين  چند ساعت همان
    او به  روح  آمرزش  و براي  ياد يعقوب  را به  ، بگذارد، قسمتي از آن  ، يعقوب  اش  رفته  از دست  وارث براي
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   امر كرده  و روز وقف  خود را شب  اوقات  هستند و تمام  و پركاري  زحمتكش  جوان  فرهمند بخشيد كه آقاي
 از   كه  اي حتما كرايه .    دكتر بيخبر بوديم  در مالكيت  ساختمان  ما از وجود اين  كه  جاست   اين جالب.  اند
 فرهمند    آقاي  جناب  را به حالا ساختمان.   ميشد  خيريه  اعمال  دكتر ميرسيد وقف  دست  به  ساختمان اين

   مسلمان  چهار خانواده  چهار طبقه  ساختمان اين حاضر در   در حال  كه  جاست  اين موضوع.   اند  كرده هديه
 جا   بهايي در آن  و چهار خانواده   كنيم  آنها را جواب  چطور ميشود كه  ببينيم ما ميخواهيم.  زندگي ميكنند

 “ .   نماييم جايگزين
 چند   ظرف يتوانيم هستيد، م اگر مايل.   شما دارد فقط بستگي به .    مهمي نيست موضوع“ :  يكي از اعضا گفت

ميدانيد  .    الهي است  رضاي  ما جلب نيت .    شما واگذار نماييم  به  و در سفر بعدي  كنيم  جا را تخليه روز آن
 شما ميتوانيد  البته.   باشد  خوبي برايشان  ميتواند مامن  ساختمان   هستند و آن  بيخانمان  از بهاييان  اي  عده كه
 “.   نماييد  مطالبه ها كرايه روز از آن  نرخ به

 در   خان  دكتر رحيم  نداشتم  دوست  و اصلا هم  ندارم  نيازي  هيچ  خانه  و كرايه  خانه  به من“ :  فرهمند گفت
 دكتر خواستند    كه  ميدانم اما من.   نمايد  انتخاب  اي  هديه  چنين  بخشيدن  نيازمند مرا براي  همه  اين بين
 قصد   گفتم  ايشان  به  من  باشند، چرا كه  سهمي داشته  از كشور هم  در خارج  االله ر نشر نفحات د  از مرگ پس
  البته.   ميخوردند  غبطه  و ايشان  نمايم  از كشور مهاجرت  خارج  و به  كنم  ترك  قصد تبليغ  را به  ايران دارم
 ميداند اگر   خوب  كه اوست .    هستي است  كل احب اصلي ص مالك .    نميبينم  ساختمان  اين  خود را مالك من

    خواهم  او دارم  به  كه  تعهدي  را وقف  و همه  امر است  اعتلاي  ، فقط و فقط جهت  دارم  ماديات  به  هم نيازي
 “. نمود

 ” برسانيد؟  فروش  را به  شما قصد داريد ساختمان  حساب با اين“ :   گفت مفاخري
 خواهد   طول  به  غيرپيشرفته  در كشورهاي  تبليغي من  مسافرت  فكر ميكنم  كه  اين از جهت“ :  فرهمند گفت

    را به  آن  كه  خواهد بود، نياز دارم  و سنگين  مسافرتي بسيار گزاف  چنين  سرمايه  جايي كه انجاميد، و از آن
 “ .   كنم  و هزينه  برسانم فروش
 ، هر   اداري  كارهاي  دادن  فرهمند و انجام  نام  سند به  انتقال  درباره  گيري م از تصمي  بعد، پس  دقيقه بيست

   گله  فرصتي بود تا از او سخت  دنبال  فرهمند ميدويد و به  دنبال  به  ژانت چشم.   شدند  خارج  نفر از اتاق سه
   بال فرهمند فارغ.    بخواهد  از او دليل  و ترقي بهاييت  پيشرفت  در راه  و تلاش   فعاليت  همه  آن كند و براي

    داده  ديوار تكيه  و به  نشسته  زمين  روي ژانت .    گرفت  جاي   صندلياي  و روي  ها رفت  نزد خانم  به و راحت
 خود   تخت  و لبه  داشت  تن  لي به دختر شادابي شلوارك.   بود  كرده  حلقه  را دور زانوهايش بود و دستانش

 شادابي در  خانم.   ميكرد  بود نگاه  خود و برادرش  هاي  لباس  اتوي  هنوز در حال  كه  سيمين  بود و به تهنشس
.   فرهمند از ما جدا بود  آقاي  جناب راه“ :   فرهمند گفت  سر داد و به   گله ژانت.   كار بود  مشغول آشپزخانه

 “ .   ببريم جنابعالي بهره از حضور   با ما يار نبود كه  بخت  كه  اين مثل
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.  از شما جدا شد  من  راه  با شما يار بود كه  ، بخت  برعكس درست .    گل اختيار داريد، خانم“ :  فرهمند گفت
“ 

 “ .   خير گذشت به.   نداد  رخ  ناگواري  بار اتفاق خدا را شكر اين“ :   گفت سيمين
 ” شنيديد؟  ديديد و چه   چه  كنيد ببينم  تعريف چند روز  اين حالا از خاطرات“ :  فرهمند گفت

 “ .   باد بدهم   را به  بود سرم  مانده در يكي از روستاها كم“ :   خنديد و گفت سيمين
 ” اتفاقي افتاد؟ چرا؟ مگر چه“ :  فرهمند گفت

   كلام  هم د، با من باش  و مذهب  دين   اهل  فكر نميكردم  هيچ  كه مردي.  هيچي“ :   باز خنديد و گفت سيمين
  گفتم .    مرتبي نداشت  بود و سر و وضع  زده  بيرون  پشم  مثل  اش  سينه  بود، موهاي  كرده  چاك سينه.  شد

    برايش  و كمي از اعتقاداتم  بهايي هستم  كه  او گفتم وقتي به.   باشد  خوري  و شراب  قماربازي شايد اهل
   و دوم  اول  ؟ گفتم  و صفر عزا ميگيرند يا نه  محرم  بگو ببينم  منشي خود گفت  و لات  كلفت  ، با صداي گفتم
 دو   رو اين  بهاء، از اين   محرم  و در دوم  متولد شده  باب  محرم  در اول   مباركي هستند، چون  روزهاي محرم

   به   اسلام  دين  زمان  كه عتقديم م  چون  عزايي برپا نميكنيم  هم  حسين   امام براي .    ميگيريم روز را جشن
   محرم  و دوم  يعني شما اول   فنر پريد و گفت  مثل  دفعه يك .    استوار شده  جديدي  و ديانت آخر آمده

   از حماسه  گذاشتند كه   جهان  عرصه  پا به  دو روز دو ظهور بزرگ  در اين  ، چرا كه  بله  ميگيريد؟ گفتم جشن
    ضربه  با يك  الان  همين  گفتم  عصباني شد كه  چنان مرد آن .    تر است  تر و عظيم  مهم بسي  حسين امام

 را   دهانت  ميدانستم  نبودي  اگر زن   گفت اما او با عصبانيت .    ميكنم  تسليم  آفرين  جان  به  جان مشتش
 او هرگز  حماسه.   ها نوكر  و ميليون است   حسين  امام  يك بعد گفت.   زني  كه حيف .    كنم چطور مهر و موم

 شما   دين  كه  ما را بس  دليل  يك همين .    او جاويد است حماسه.   نميشود هرگز منسوخ.   نميشود كهنه
.    عاشورا زندگي معني ندارد  عاشورا و ذكر مصيبت بدون .    است  عاشورا بسته  ما به جان .   ساختگي است

 ،   ايمان درس .     ميگيريم ما از عاشورا درس.   اخلاقي دارد  پيام  ها هزاران  ما انسان  براي ظهر عاشورا همان
   ميگيريد؟ ما مسلمان  شما جشن  وقت  ميكنند، آن  گريه   خون  در محرم مسلمين .    ، شجاعت ايثار، محبت

  آن.    هفتاد و دو شهيد كربلا را بگيرد ون خ  بيايد و انتقام  زمان  امام  منتظريم  است  مديدي  هاي ها سال
   جان  ؟ خلاصه   شده  تمام  و ديگر وقتش  شده  و ميگويد عاشورا منسوخ  آمده   زمان  شما ميگوييد امام وقت
  .   بودم  ، ولي حسابي ترسيده م در برد  به سالم

 بود،   برايتان  اي  تجربه  اين البته.   كنيد   توهين  مسلمانان  معتقدات  به شما نبايد بيمقدمه“ :  فرهمند گفت
 “. ولي ديگر تكرار نكنيد

.   هرگز بهايي بشو نيستند  محكم  اعتقادات  با اين  مردم  اين  كه  ام  رسيده  نتيجه  اين  به  كه من“ :   گفت ژانت
.   ميشود  افزوده   اعتقاداتشان م و استحكا  قوت  به  روز هم روز به.   نميشود ديد  هم  را در خواب  چيزي چنين
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    مولكول  تدافعي ميگيرند و مثل  ، حالت  وجود آمده  آنها به  ميكنند مكتبي ضد مكتب خصوصا وقتي حس
 “.  ميكنند  عمل  ضد ويروس هاي

ما شدني  ، حت  برويم  پيش  تشكيلات  هاي   برنامه اگر طبق .    ، اما از نظر ما شدني است بله“ :  فرهمند گفت
 “ .    نداريم ما غيرممكن .   است
   جاي  در كشتي نوح  كه   جمعيتي نيست  جمعيت ديگر اين.   كند  نميتواند معجزه  كه تشكيلات“ :   گفت ژانت

   و برهان  و دليل بايد با منطق .    است  و ادراك  عقل امروز روز حكومت.   رسند  هلاكت   به بگيرند و مخالفان
 “ .   و قاطعي نداريم  محكم  ما دلايل  متاسفانه  زد، كه  حرف با مردم  واضح
 “.  كند   را تبليغ يكي بايد خودش .    ما را باش  جوان  بابا، مبلغ اي“ :   گفت سيمين

  از  ميكند، وگرنه  را مطرح  مسائل   اين  خودش  معلومات  كردن  اضافه  براي  جوان  مبلغ اين“ :  فرهمند گفت
 “ .   داريم  امرمان  حقانيت  اثبات  محكمي براي  دلايل  ما چه  و شما بهتر ميداند كه من

   از اصول  هر وقت  در مدرسه ما كه“ :   ميكرد، گفت  گوش  مهمانان  هاي  حرف  به  ساكت دختر شادابي كه
    به  دادن  در جواب  ميكنند كه مان پيچ  قدر سوال  ها آن  اي  مدرسه  بچه  ، همين  ميزنيم  حرف اعتقاداتمان

 “ .    موافقم  جان  با ژانت  هم من .   آنها درميمانيم
   گفتگوي  بود، به  دخترش  خواب   اتاق  روي  روبه  ، كه  آشپزخانه  از درون  شادابي كه  خانم  حين در همين

  وادار كرد و   سكوت  را به  دخترش ناك و ترس  آمد و با اخمي جدي  جا بيرون  بود، از آن  كرده آنها گوش
    مداخله  مسائل  در اين  تو هم بهتر است .    عاجزيم  قله   عظمت  و از ديدن  قرار داريم  كوه ما در پايه“ :  گفت

 “.  برسي  و مشقت  درس نكني و به
 .  نمودند  حركت  تهران متس   غذا همگي به  از صرف  پس بالاخره .    ها گذشت  صحبت  اين  كوتاهي به مدت

 
 
 

 10قسمت 

 
 

   بود و همه  فرو ريخته   اميدش  هاي  كاخ تمام.   ميكرد  را سپري  اي  و كشنده  دردناك رعنا لحظات
 بود و   و مبهوت گنگ.   ميكرد  گريه بيپرده.   بود  رسيده  بست  بن   به  آهنين  سدي  در پشت آرزوهايش
   علي احساس  دادن با فكر از دست.    ميماند  ميشد و بيحركت  خيره  نامعلوم  اي نقطه   به  نگاهش ناخودآگاه

 در    زيبا و دلنشين  خاطره  همه  خواهد داد و آن  را از دست  زندگياش  گاه   و تكيه ميكرد تنها پشتيبان
.    ميرسيد  بست  بن  به  ميرفت كهاز هر راهي .   بود  چاره  راه  دنبال به.   خواهد شد  فراموشي مدفون سرزمين

 بار او را   بود وقتي اين  گرفته تصميم.   بيفكند  هر خطري  او حاضر بود خود را به  بار ديگر ديدن  يك براي
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   او بريزد و تمام  پاي  را به  و احساسش  عشق  تمام  نگذرد، بلكه  و حيا از كنارش  با شرم  هميشه ديد، مثل
   زبان  بگذارد و به  اخلاص  بود، در طبق  داده  جاي  اش  و سينه  در قلب   گذشته  هاي  سال ل را در طو آنچه
   با من  دارد كه  اجازه  دين  و هم  كيش  هم  عنوان  ميرسد به  از راه  كه چرا هركس :  با خود ميگفت.  آورد

   عالم  از تمام  برايم  كه مجويي كند، اما آن درآيد و كا  رجزخواني كند، از در دين  ها بنشيند و برايم ساعت
   كه  دارد و آن  و گل  آب  حق  در تسخير قلبم  كه  دارد، آن  دنيا دوست  اندازه  مرا به  كه  ، آن عزيزتر است

  ت ميكرد و ميگف  نگاه  آسمان  باشد؟ به  داشته  فاصله   حد از من  بايد تا اين  است  من  قصر روياهاي شاهزاده
 .    هست  ما فاصله چقدر بين .    هاست  ستاره  ابر و سوسوي  هاي  ما عبور پاره امروز تنها ارتباط مشترك: 

 بار ديگر او را با آغوشي   ميشد تا يك  معجزه كاش .    او پر بگشايم  و در هواي  شوم  اي  ميشد پرنده كاش
   هاي   ميباريد و ظرف  ميوه  باران  خانه  بار ديگر از بام  يك كاش .    ببينم  و متين  و تبسمي مردانه پر از گل
.  ميربود  و قرار از كفش و آرام   واميداشت  تپش  او را به  ها قلب مرور خاطره.   مرا پر ميكرد پر از آب

خود را از  راهي بود تا   او برساند؟ چه  ميشد پيغامي به  او بدهد؟ چگونه  نشاني از خود به  ميتوانست چگونه
 دارد؟ آيا علي از    فرهمند حقيقت  هاي آيا صحبت:  برهاند؟ با خود ميانديشيد  و خفقان   اختناق  همه آن

 خود   بخت  دنبال  و آرزوها رها كند و به  عشق  همه  ؟ آيا واقعا ميتواند مرا با آن  شده  منصرف  با من ازدواج
   و خشن  و خشك  بيروح  او دنيا برايم  ميداند بدون  ، كسي كه اده  د  خود عادت  محبت  مرا به رود؟ كسي كه

    چاه  از اميد به  باري   باشد؟ يعني ميتواند مرا با كوله  و بيعاطفه  حد بيرحم خواهد شد، يعني ميتواند تا اين
 از مهرباني و  آكندهاو  .    او نيست  در مرام  ، بيرحمي و شقاوت  قلب قساوت.   ، هرگز  افكند؟ نه نااميدي
  .   شهر خوبيهاست او زاده .   تصفاس

   آفتاب  دلچسب  گرماي  مثل  عشق هر لحظه.   ميكرد  را گرم  اش  سرد و تكيده  دستان  چراغ رعنا با گرماي
  ت  گرف تصميم.   ميĤمد  غليان  به  اش  منجمد شده  در عروق  را منبسط ميكرد و خون  تنش  زده  يخ  هاي رگ
 او برساند؟   را به  نامه  ميتوانست اما چگونه.    سازد  آگاه  درونش  او بنويسد و او را از حقايق  براي  اي نامه

اما .   ميرسيد  دستش  جا ميفرستاد حتما به  آن  تنها معلم  نام  و به  تپه  گل  نشاني تنها مدرسه   را به اگر آن
اما باز .   بفرستد  نشاني منزلشان  را به  بنويسد و آن  خواهرش  براي  اي شايد ميشد نامه.   نبود نشاني كامل

   نشاني درستي ندارند در پستخانه  هايي كه  نامه  بود چنين   و ممكن  را نميدانست نشاني پستي منزلشان
 .  بروند هي قرار گيرند و از بينمورد بيتوج

 ميبود، اگر او را اسير خود ميكرد و  اگر علي متعصب.  همند منطقي فر  هاي  حرف  فكر ميكرد و به  آينده به
   عقيده  ميكرد، اگر اختلاف  زور مسلمان  كند، اگر او را به  را ملاقات  پدر و مادرش   نميداد كه ديگر اجازه
  ر ميزد كه كا   به  بود؟ چرا بايد دست  شده  احساساتش  تابع  ؟ نكند كه  و جدايي ميشد چه  طلاق آنها منجر به

 و   عرف  اندازد؟ چرا برخلاف  چاه  خود خود را به  با دستان  ؟ چرا ميخواست  خوبي در پي نداشت عواقب
   به  خاطر رسيدن  به  ؟ چرا ميخواست  داشت  همراه  به  عمر سركوفت  يك  ميزد كه  كاري  به   دست سنت
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   اين  در تمام  ؟ ديني كه  دين كدام :  ز با خود ميگفت  خود بگذرد؟ اما با  از دين  دنيوي  و آرزوهاي آمال
.   ندارد  ندارد، محدوديتي در مورد حجاب  و نامحرم  محرم ديني كه .    نكردم  درك  از آن  چيزي  سال هجده

   من مالاو فقط بايد  .    ميشوم   ديوانه  شود، من  نشين  و هم  كلام  بهايي هم اگر علي بهايي شود و با دخترهاي
   گرفته  انحصارطلبي در او اوج حس.   او بيفتد  به  و مهتاب  آفتاب  چشم نميگذارم.   او  تنها مال باشد و من

 از او بگذرد و   ميتوانست چگونه.   را ميسوزاند   حسد جانش  افكار خيالي بود و آتش  در اين غرق.  بود
  ؟  را نثار او نموده حبت م  همه  و آن  برگزيده  همسري بعدها بشنود كه

 برخورد ميكرد، ميĤمد و   مغزش  ساحل  دريا به  خروشان  امواج  رعنا مثل  در مخيله  همچنان افكار آشفته
   وصال  خوب  ياد دوران  ميچكيد، گاهي به  ابر بهار از ديدگانش  مثل  اشك   هجران گاهي از غم .   ميرفت
 قيد و   هرچه  بايد و نبايد، به  هرچه  ، به  معتقداتش  تمام   به  و خشم ت ميزد، گاهي از فرط عصباني لبخندي
   از او ياري  ديرينش  آرزوهاي  به  رسيدن  مينمود و براي  خود خلوت  با خداي  ميكرد و گاه  و نفرين بند، لعن
   را بيگانه  خانه  اين  ميكرد كهاز او تمنا.   بسپارد  صاحبش  را به  دلش  تا خانه  ميخواست از او كمك .   ميجست

 .  ننمايند خوشبختي را از او سلب و   نكنند و آرامش ها تصاحب

   خانه  شود و خود را به  خارج  از خانه  حمام  بهانه   به شايد ميتوانست.   نبود  زيادي  راه  خودشان تا روستاي
 ، ديگر  اگر ميرفت.   شود  خارج او تنها از خانه   نميداد كه  اجازه اما مادرش.  علي برساند و زود برگردد

 سفيد عروسي   با لباس  روزي  آرزو داشت  هميشه  كه  اي  جا ميماند در خانه بايد در همان .   نبايد بازميگشت
   تنها مكان  كه  اي  جا شود خانه  ميانداختند، وارد آن   صورتش  خوشبختي روي  نيت  به و تور قرمز رنگي كه

   برايش   علي را بكند، ميتوانست  هاي  محبت  جبران  ميتوانست  در آن  كه  اي  او بود خانه   و راحت نام
 .  باشد  وجود نازنينش  گرمابخش   عشق  شود و با حرارت  آرامش ارمغان

   چيز پشت  همه  بهاو بايد.   رنگي نبود بالاتر از سياهي كه .    نداشت  ماندن  ها ديگر تاب  انديشه رعنا با اين
 علي   تاريكي بدوزد و از دوري   به  ديده  صبح  تا دم  پيش  هاي  شب  مثل ديگر نميتوانست .   پا ميزد و ميرفت

ساعتي از .    نميكرد  او را آرام  چيز جز اين هيچ.   او ميرساند بايد خود را به.   بسوزد  شمعي از درون مثل
   مشغول مادرش.   بود  شده  خارج  كار از خانه  يافتن  بود و احمد براي يده خواب پدرش.   بود ظهر گذشته

.   كار بود  مشغول  نفري  يك   كوچك  در آشپزخانه  برادرش  بود و زن  خانواده  هاي  لباس  كردن  و پينه وصله
 در   از ديد مادرش ا پنهان ر  نكند، چادرش  توجه  جلب  كه طوري.   كرد  را عوض  هايش  لباس  آرام رعنا آرام

   بعد باز وارد اتاق  اي لحظه.   شد  خارج  كرد و از اتاق  را محكم  اش  روسري  ، گره  مشكي گذاشت  اي كيسه
  .   و برگشت  برداشت  پدرش  جيب  از درون   پول مقداري.  شد

 او   به رعنا آرام .    او رفت  طرف  به ش ا   عمه  با صداي مهتاب.   بودند  بازي  در حياط سرگرم  و مهدي مهتاب
تا  .     برميگردم  تا غروب اگر كسي پرسيد، بگو گفت .    بيرون  بروم  ميخواهم  ، من  جان مهتاب“ :  گفت

 “ .   كردم  دق  خانه  اين توي .    بزنم   قدم  بيرون  بروم ميخواهم.   نگو  اند چيزي نپرسيده
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   را تكرار كرد و در حالي كه   حرفش رعنا دوباره .    را پذيرفت  اش  عمه سر توصيه   دادن  با تكان مهتاب
.   شد  خارج  پا كرد و از خانه  را به  هايش  را از پا درآورد و كفش  بود كسي او را نبيند، دمپايياش مواظب
 . ر شد دو  و از خانه  انداخت رش س  روي  درآورد و باعجله  كيسه  را از درون چادرش

 علي برساند،   منزل  زودتر خود را به سعي ميكرد بدود و هرچه.   بود  در حركت  در خيابان  سرعت رعنا به
 بزرگي در    و تنبيه  وقتي برگردد توبيخ ميدانست.   خواهر علي بدهد و برگردد  را به  اش نشاني خانه
 .     ميدانست  روستا را خوب راه .    ميرفت رد و پيش طي ميك  سرعت  را به  راه  حال با اين .    است انتظارش

 اصلي شهر برود و   ميدان  بايد به  اول  كه ميدانست.    بود  شهر آمده  چند بار به  برادرش قبلا با مادر و زن
 .  جا، راهي شود   آن  مخصوص بوس روستا برساند و با ميني  ايستگاه   خود را به سپس

 افكار عجيبي   او را وادار به  و دلهره تشويش.   رسيد  اي  امامزاده  ، به  برميداشت  قدم رعت با س  طور كه همان
 كنند   ميرفتند تا درددل   آرامگاه  آن  سوي  به  كه  دلشكسته  اي  عده  و ديدن  گنبد امامزاده با ديدن.  ميكرد

   طرف به .    اصلا نميشناخت  كه  اي شيد، امامزاده پر ك  امامزاده  سوي  به   قلبش  بگيرند، ناخودآگاه و حاجت
   از اشك  و چشمانش  انداخت  درون نگاهي به.   ايستاد  از حركت  امامزاده  در ورودي  روي روبه .    رفت آن

بوط  مر  كه  و هرچه  امامزاده  به   اعتقادي  هيچ  بهاييان  نبود كه  مهم برايش.   تنهايي ميكرد احساس.  پر شد
   ميگفتند دين  طور كه آنها همان .    است  و كهنه  مسائلي از نظر آنها پوسيده  باشد ندارند و چنين  امامان به

   آنان  ، كه  ، عباس  نيازمند نميديدند جز بهاء و پسرش  و پيامبري  امام  هيچ  و نويي داشتند و خود را به تازه
     به  ، خوش  مسلمانان  حال رعنا با خود انديشيد خوشا به.    ميكردند  خدا و شايد بيشتر پرستش  اندازه را به

   جا بروند و با ايمان  آن  دلتنگي كردند به   احساس  كه  اماكني دارند و ميتوانند هرگاه  چنين  آنها كه سعادت
تنها .   و مقدسي نداشتند رك  متب  اماكن  چنين بهاييان.   تر شوند  خدا نزديك  به  و بيĤلايش   پاك و اعتقادي
 جا دسترسي   آن  دنيا به  بيشتر بهاييان  بود كه  بهاء در اسرائيل  ياد ميكردند مقبره  با احترام  از آن جايي كه

  اي:  كرد  زمزمه  افتاد و آرام  گريه رعنا به .    آنها نداشت  ثوابي براي  هيچ  جا هم نداشتند و ديدار از آن
   هاي  خلوت  آن  به تو را قسم .    داري  نسبت  از امامان  يك  هستي و با كدام  كه گوار، نميدانم بزر امامزاده
   به  ميدهم  ، قسمت   حيات  در زمان  و اخلاصت  سرشار از ايمان  لحظات  به  ، تو را قسم  ات عاشقانه

  حقيقي،   با او، با معشوق  وصالت  لحظه ه ب  ميدهم  كرد، قسمت   دعوت  خويش  جانب  تو را به  كه پروردگاري
   دست  كه  كن  ام ياري.   كجا خواهد انجاميد  به   عاقبت  نميدانم  كه  ام  در راهي گذاشته  قدم من .    كن  ام ياري

  .    نشوم  و پشيمان  خورده كست ش  كه  كن  ام ياري .    نشوم  و درمانده آخر سرخورده

 كرد و   پاك  چادرش آنها را با گوشه.   ميچكيد  اش  نيلوفري  از ديدگان  همچنان امش ف  نقره  هاي اشك
.   بودند   منتظر مينيبوس  از اهالي روستا را ديد كه  اي  روستا رسيد، عده  ايستگاه وقتي به.   افتاد  راه  به دوباره

  در اثر تبليغاتي كه.  سي از اهالي او را ببيند ميكشيد ك  ديگر خجالت   حادثه بعد از آن.  نبايد او را ميديدند
 ميكرد، اما   نگاهشان  ميشد و با نفرت  خشمگين  بود، گاهي از آنان  شنيده  مسلمانان  عليه  تشكيلات درون
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   در تقسيم  ياد سخاوتشان  ميافتاد، به  آنان   خوبيهاي  ياد تمام  ميانديشيد، به  آنان  به  تعصب  بدون هنگامي كه
   و همه  ، همه  ، صفا و سادگيشان  شان  و همدردي  مسئوليت  ، احساس  و تعاونشان   همكاري حس .   عشق
 با   مردمي كه   به  داشت  جا تعلق  آن رعنا به.   ميداد  با تشكيلاتيها بهتر و بزرگوارتر جلوه  را در مقايسه آنان
 و جفا، دور بودند   و ريا، سياست  از نيرنگ  مردمي كه  بودند به  ها دستگير درماندگان  محروميت تمام

   يكديگر نداشتند مردمي كه  و ناموس  اموال   به  طمع  تميز ميدادند و چشم  پاكي و ناپاكي را از هم مردمي كه
  بيرحمي و  نبودند و درس  و جنايت  ظلم  اهل  خوبي كه  نميكردند مردم  خيانت  هم  به   ميرفت اگر سرشان

  اين.    داشتند  بود، حق  افتاده  آنها اتفاق  دست  رعنا به  خانه  سوزي حتي اگر آتش.   بودند  نخوانده شقاوت
   ها را خوب  ديگر بيگانه  بودند كه  شده  گداخته  و ستم  ظلم  هاي  قدر در كوره  آن  تاريخ  در طول مردم

   در مقابل  اي   فشرده  بغض  همچون  شان  كشيده ر رنج پيك  بودند كه  شده  قدر آبداده آن.  ميشناختند
    شده  و رعيتي خارج  ارباب  از مصيبت آنها تازه.   بود  شده  رسا تبديل  فريادي ضدقرآنيها و ضداسلاميها به

  عده دردها،   اين  بر همه نميتوانستند ببينند علاوه.   زور ميشنيدند  پهلوي  حكومت بودند و هنوز در خفقان
هرگز .   ميكشند  انحرافشان  اند و به  گسترده  آنها دام  و نوجوانان  جوانان  براي  و ديانت   دين  در قالب اي

   دو جنگ  بعد از پيدايشش  معرفي كند كسي كه  زمان  كنند كسي بيايد و خود را امام نميتوانستند تحمل
 روز بيشتر و بيشتر شد   روز به حشا، بيعدالتي و بزهكاري ، فساد و ف  و جنايت  داد و ظلم جهاني ويرانگر رخ

 كرد، از   جا تاسيس  را در آن  و معبدش  ، گذاشت  ، اسرائيل  اسلام  ديرين  دشمن  در دست  دست كسي كه
   انگليس عبدالبهاء از حكومت.  )پاورقي( آمريكا   وسيله  به  و آبشخورش   گرفت  نشان)پاورقي(  انگليس

 .  او اعطا شد  لوحي به  وسيله  به  ، كه  گرفت”سر“   نشان و لقب

 . پر شد

   بكند؟ اي  ميتوانست چه.   ميكرد   خود نگاه  ولايتيهاي  هم  بود و از دور به  شده  پنهان  برق  دكل رعنا پشت
  راستي مردم.   شود   مردم  نبود تا روستا برود و مضحكه  ديگر لازم  وقت آن.    آنها ميديد  علي را بين كاش
 رعنا   از پردلي و جسارت  ، و اين  برگشته  دليل  چه  به   ميشد كه  او را ميديد متوجه  ميگفتند؟ هركس چه
   روياي  اين  به  بود، و بايد كه   را طي كرده  برگشت  خود راه  در روياهاي  زيادي  هاي  او شب  هر حال به.  بود

 و   متين چهره.   را پوشاند  را جلو كشيد و كاملا موهايش چادر نماز گلدارش.    ميبخشيد زيبا واقعيت
    كه  چند نفري  و به  برداشت  قدم  آرام آرام.   بود  تر شده   قشنگ  چادرش  بهيرنگ  گل  با زمينه معصومش

   سرد جوابش برخوردي و احوالپرسي كرد، و آنها با  با بعضي از آنها سلام.   شد  بودند نزديك منتظر ماشين
 . درا دادن

  درون.   ميكرد  را نگاه  بيرون  ميكشيد و از پنجره رعنا خجالت.   سوار شدند  رسيد و همه  مينيبوس بالاخره
.   نظر ميدادند  هم   مشكلات  درباره  خانواده  يك  اعضاي  ميزدند و مثل  حرف  با هم همه.   بود  شلوغ مينيبوس
  رعنا   قلب  تر ميشدند، تپش  روستا نزديك  به هرقدر كه.  يكردند و يكصدا ميخنديدند شوخي م گاهي هم
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  مسافت.   بزند  بيرون  از حصار سينه   قلبش  است  ممكن  ميكرد هر لحظه  حس  قدر كه  ، آن  ميگرفت شدت
   به  جاده  آرام از ابر شد و فضاي   انباشته  كم  كم آسمان.   بود  رعنا طولاني و طاقتفرسا شده  براي  راه كوتاه

  .   گشت  شبيه غروبي دلچسب

 و   زيباترين  كه  اي  ، خانه  يافت   خودشان  خانه  روي  رعنا خود را روبه  كه  نگذشت  رسيدند و چيزي بالاخره
  دروازه .   ت داش  انس  ديوارهايش  وجب  به  با وجب  كه  اي  بود، خانه   در آن  زندگياش  خاطرات بهترين
 سكوتي   و خالي غرق  سوخته  نيمه   كه  اي خانه.   بود  رويش  پيش  عشق  هاي  ها و نغمه  قصه شيرين

   نبود كه  رعنا نميگنجيد و در باورش  در مخيله  زندگيشان  محل   سرنوشتي براي چنين.   بود  شده وحشتناك
 از   باري  جا را با كوله  و درد بنگرد و آن   را با حسرت شان   خانه  دود نشسته  و به  جان  پيكر نيمه روزي

 زندگي در    بار ديگر فرصت  كاش اي.   گر شود  را نظاره  باد بسپارد و خاكسترش  دست  به   خوش خاطرات
   يا.   بخرامد  آرزوهايش  پايي بر بام  سبك  غزال  چون  بار ديگر ميتوانست  كاش اي .    جا را مييافت آن

 خود   ميشد به  علي نثارش  از سوي  محبتي كه  همه  ها ميشد و از آن  قصه  خانم  بار ديگر شاهزاده كاش
 ها   ، محو خاكستر خاطره  و خجل  افسرده  و تنها، چه  تكيده اما امروز چه .    دنيا فخر ميفروخت ميباليد و به

 .  بود   پنهان  در چادرش دلمرده و   غريبه چه.  بود

   آب  كرد بايد برود و از چشمه   احساس  لحظه يك.   رسيد  مشامش  از حياط به  ساجي مادرش  نان بوي
 بيدرد   لبخندهاي  زد، مثل لبخندي.   بگيرد  از خمير چانه  تا دير نشده  كه   برداشت  قدم  آن يك.  بياورد
   ابر بهار گريست  و مثل  گذاشت  ديوار خانه  سر به.  او نيز تركيد  بغض  آسمان  بغض اما با شكستن .   هميشه

ديگر .   را ميبينند  بدبختي و درماندگياش  همه  او را ميشناسند و آن  رهگذران  نبود كه  مهم ديگر برايش.  
ر  زماني د  را كه  برادرش  ، برادر و زن  پدر و مادرش  بود كه چقدر دردناك.   ببالد  آن   تا به  نداشت چيزي
 بلند و   خانه اين.   ميديد  سربار ديگران  و نشان  ميزيستند، بينام  و بيمنت  و قربي داشتند و راحت  جا ارج اين

 او ميچكيد و با   خيس  بر صورت  همچنان  باران  هاي  كجا؟ قطره  و تاريك  گرفته  غم  اتاق زيبا كجا و آن
   سيل  مثل  يكباره   شد كه  ؟ چه  رفت  چيز از دست  همه باره يك  شد كه چه .    ميĤميخت   در هم  هايش اشك
 را بر    زندگيشان  كرد و آرامش  آنها رخنه  خانه  از كجا به  بد يمن   آفت  شدند؟ اين  و بيخانمان  آواره زدگان

  زد؟ هم

.   كرد  نگاه  عقب  و به تبرگش.   كرد   احساس  اش  شانه  كسي را روي  دست  ميكرد كه  ها گريه  بچه رعنا مثل
.   بلندتر شد  هايش   گريه  و صداي  او انداخت  آغوش رعنا خود را به.   بود  شان   همسايه  خانم محبوبه
 چيز   همه دوباره.   برميگرديد دوباره .    نيست چيزي .    باش  ، آرام  ، عزيزم  باش آرام“ :   گفت  خانم محبوبه
    روزها خدا لطفي كند و پدر و مادرت  ، شايد همين  ديدي خدا را چه.   خدا  به كن  توكل.   ميشود درست
 .    ، عزيزم   نده  را عذاب خودت .    خدا دور نيست از لطف.   شوند   برگردد، مسلمان  شان  كنند، عقيده توبه
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 آمدند و   طاعون  مرض  مثل كه بشكند   پايشان قلم.    كند  بدبختي شما شدند ذليل  باعث خدا كساني را كه
    ميشود؟ كي به  خودتان   باشند، كي خانه  شما داده  به حالا اگر قصر طلا هم.   كردند  والاخون شما را آلاخون

   خدا مردم به.    بوديد  بيĤزاري شما مردمان.   كند  نابودشان  زمين   ميرسد؟ خدا از روي  خودتان  و خاك آب
    و تر با هم  شد خشك  بيپدر و مادرها باعث  آن  شوم  جا برويد، ولي قدم د شما از اين راضي نبودن هيچ

.   درآوردند  مردم دمار از روزگار اين.    آوردند  روزگار مردم  به  چه  جريان نميداني بعد از آن.  بسوزند
 را گرفتند و   ده   جوانان تمام.  ي ، نميشناخت  اش  اگر ميديدي  كرد كه  قدر شكنجه   را آن  بيچاره كدخداي

يكي از مادرها آمد  .    بيا و ببين  دادند كه  مردم  دلي به خون.    بستند  فلك  به  پدر و مادرشان  چشم جلوي
   زدن  از آتش  روحشان  مرداني كه هنوز هم.    كردند  گرفتند و او را پرت  را بگيرد، از گيسش جلويشان

ولي خدا رو .   بودند  كاره  اين   مردم  شما بد بوديد و نه نه.   هستند  ساواك  در زندان ست شما بيخبر ا خانه
   نميدانم من.    كردند  را گم  انداختند و گورشان نفاق.   انداختند و رفتند  راه  كند، آمدند بلوا به سياهشان

    را به آنها اعتماد ميكنيد؟ چرا افسار زندگيتان  چرا به.   و آمد ميكنيد  از خدا بيخبرها رفت شما چطور با اين
   و شيطان بدطينت.   نيستند  خدا خيرخواه  به  كنند؟ واالله  آنها ميدهيد؟ چرا ميگذاريد شما را وسيله دست
 “. صفتند

ملا هر دو كا.   ميكرد  زمزمه  در گوشش  بود و زير باران  چسبانده  سينه  به  رعنا را گرم  اندام  درشت زن
   برف  دارد به  كم   كم باران .   هوا سرد شده“ :   كشيد و گفت  كناري  او را به  كم   كم  بودند كه  شده خيس
خدا .   طور نميماند دنيا اين.   نبر  را از بين خودت .    خانه بيا برويم .    ، عزيزم  اي  شده خيس.   ميشود تبديل

حالا چطور شد برگشتي؟ .   بگذارد  دستشان   دروغگوها را كف  اين ساند تا حق را بر  زمان  امام  فرج انشاءاالله
 “ .   خانه بيا برويم.   كند  اذيتت   است  تو را ببيند ممكن  شده  و پاره  لت  هاي  جوان اگر مادر يكي از اين

  ميخواهم .    نميدهم حمت ، ز  خانم  ، محبوبه نه“ :   كرد و گفت  پاك  چادرش  را با گوشه  هايش رعنا اشك
 ،   ، روستامان  مان  ، كوچه  مان  خانه  بود، خواستم  گرفته دلم.   خبر ندارند  من  از آمدن پدر و مادرم .   بروم
 “ .   را ببينم  روستامان مردم
 .   ميگرفت   شدت  هر لحظه باران.    فروغلتيد  را از ديده  هايش  كرد و اشك  بغض  و دوباره  را گفت اين

 در هوا    باران  ، بوي  كاهگل بوي .    روستا را در بر ميگرفت  گرفته  غم  گاهي فضاي  رعد و برق صداي
 .  جدا شدند حافظي كردند و از هم و رعنا خدا  خانم لحظاتي بعد محبوبه.   بود پيچيده

 

 11قسمت 
 
 

   پيش  وضعي كه  اتفاقي ميافتد و آيا ميتواند با اين ه چ نميدانست .    ها ميگذشت  باغ  از كوچه  سرعت رعنا به
 از وسط روستا   رسيد كه  اي  رودخانه  و به  ها گذشت  كوچه از خم .    علي برساند يا نه  خانه  خود را به آمده
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بيند، اما  علي را ب  ميكشيد خانواده خجالت.   عبور كرد  رودخانه  پل   ميلرزيد، از روي در حالي كه .   ميگذشت
    خانه  تا در سبزرنگ  گذشت  و پسكوچه از چند كوچه.   آخر ميرساند  بود بايد به  آغاز كرده راهي را كه

.   بود  شده كاملا خيس.   تر كرد   را آرام  هايش قدم .    و آرزويش  عشق  ، خانه  اميدش علي را ديد خانه
  هرچه.   بود رها كند  گشته  بر او غالب  قلبي كه  و تپش سعي كرد خود را از هيجان.   كرد  را پاك صورتش

 .  بيشتر ميشد سعي ميكرد، هيجانشبيشتر 

 كسي  چه .    در كوفت  را به  آن   مصمم  كرد و سپس  ، كمي درنگ سنگي برداشت.   شد  در نزديك  به آرام
 بود،    ساله وقتي هفت .   پدر نداشت ؟ علي   تر يا خواهرش  ، برادر كوچك در را باز ميكرد؟ علي، مادرش

 ميدويد تا زير   رسيد كه  گوشش  پايي به  بعد صداي چند لحظه.   بود  كزاز از دنيا رفته  بيماري  به پدرش
   به لبش.   واماند  رعنا از تعجب  ، خواهر علي، با ديدن ريحانه.   باز شد  سرعت در به.   نشود   خيس باران

   چه  ه از خوشحالي نميدانست.   بازگردد  آشيانه  بود به  پريده باور نميكرد مرغي كه.  ميشداحوالپرسي باز ن
 .  كشيد  خانه طرف   به  سرعت  و بوسيد و به  گرفت  كلامي او را در آغوش بيهيچ.  بايد بگويد

 ” ؟  نيست علي آقا خانه“:  و پرسيد  انداخت  خانه  هر دو پنجره رعنا نگاهي به
 ،   در شده  تو در به  و روز دارد؟ دنبال  مگر شب طفلي داداشم.   شهر  زود رفته  ، صبح نه“ :   گفت انهريح

  چقدر خوشحالم .    آمدي خوش .    شد آمدي خوب.   بياورد  بلايي سر خودش  خدا ميترسم به .    شده مجنون
 ” يا با كسي؟  اي تنها آمده.  
 “ .   آمدم  نگفتم  كس  هيچ به .   بايد زود برگردم .    زياد بمانم منميتوان .    ام تنها آمده“
از كي زير  !   اي  شده   الهي، چقدر خيس  ؟ بميرم  بروي  زودي  اين  به مگر ميگذارم.   شو حالا بيا گرم“

 ” ؟   نيامدي باراني؟ مگر با ماشين
 “ .   خودمان  خانه  جلوي رفتم .    آمدم چرا، با ماشين“

 گرمي   بود به گرم .    مهر و عطوفت  ، بوي  صفا و صميميت  ميداد، بوي  محبت  بوي خانه.   شدند وارد خانه
دورتادور .   ميشد  در فضا پخش  ميكرد و بخارش  قل  قل  چراغ  غذا روي قابلمه .   گرمي عشق خورشيد، به

 ديوار بر  روي.   و سفيد بود  شده  كاري  گچ خانه.  ودند  ب  ديوار زده  به  تكيه  بافت  دست  فرش  پشتيهاي اتاق
   رنگ  كه  ميشد بلوزي  ها بلوز تابستاني علي ديده  لباس در بين.   بود  هايي آويزان  لباس   بزرگ چند ميخ

 ها تا  رختخواب .    ها را ميگشت  پسكوچه  كوچه  آن دنبال  به   رعنا دائم  و چشمان  را داشت  بنفشه  هاي گل
   كرده  گيري  را با متر اندازه  گويي آن  بود كه   و مرتب  قدر صاف  بودند و آن  شده  چيده  اتاق  سقف نزديك
   را ساخته  آن  علي خودش   بود كه  اتاق  گوشه  صندلي چوبي هم  و يك  ميز تحرير با چند كتاب يك.  بودند
  باز ميشد و   كوچه  دار رو به  طاق  اي  پنجره  ه  اتاق  چپ در سمت.   بود   آويزان  از سقف  اي  توري چراغ.  بود

   ظاهرا اتاق  اتاق  تو در تو بود و اين  چند اتاق  علي داراي خانه .    حياط ديد داشت  تر به  بزرگ  اي پنجره
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 عقد علي درآيد و بي   و به جا بماند  نرود، همان  خانه  ديگر از آن  كه  گذشت رعنا از دلش.    آنها بود نشيمن
 .  شود  خانه   آن  خانم  دردسري هيچ

   و در حالي كه  گذاشت  آن  را روي  و قوري  و كتري  برداشت  چراغ  از روي  غذا را با دستگيره  قابلمه ريحانه
   كسي قضيه  چه نميدانم“ :   كرد و گفت  رعنا را نگاه  از سر شوق  ميزد، با لبخندي  از نشاط برق چشمانش

 دارد؟ فقط   و خوراك  مگر خواب  برگشته  كه از روزي.   بود  علي خبر داده  شما را به  خانه  گرفتن آتش
  خدا به .    ها شده  ديوانه مثل.   ميĤيد  شهر ميرود و شب  به  زود هم صبح.   مينشيند و فكر ميكند  اي گوشه
شما   به  طرف   ميكند؟ كدام  چه  خانم  تاج حالا كجاييد؟ نيم .   ي كرديواقعا كار خوب.    بيايي  كه  انداخته دلت
   خودتان  و درويشي بود، خانه  بود، اگر فقيرانه  جا هرچه اين.    راضي باشيد  فكر نميكنم  كه  دادند؟ من خانه

 ،   كن  ، تعريف گو ببينمب.   كردند  چيز را خراب   آمدند همه  كند كه خدا ذليلشان.   بود  خودتان بود، وطن
 “.   ميكنند  شما درست  زندگي را براي چرا ساكتي؟ ميگويند حالا بهترين

 را   ريحانه  پاسخ  كه  اين  جاي آهي كشيد و به.   شود  خشك  بود كه  گرفته  را كنار چراغ  اش رعنا روسري
 ”ي؟ ؟ رضا كو؟ چرا شما تنهاي  كجاست زهرا خانم“: بدهد، از او پرسيد

  عجب.   ميشود  پيدايشان  كم كم.   از ظهر رفتند قبل.   خريد  و رضا رفتند شهر براي مادرم“ :   گفت ريحانه
 “.   ميشود  تو را ببيند خيلي خوشحال ولي مادرم .    باراني گرفته امروز چه .   شانسي داريم

 ،   و پرمژه  با حالت  چشمان  مشكي، همان و  كشيده  ابروهاي همان .    داشت  علي شباهت  چقدر به ريحانه
   زيبايي تكميل  گودي  آن  روي  كه  اش  كشيده حتي چانه .    بيضيشكل  و صورت  برجسته  هاي  گونه همان
  .    او خواهر علي است ميداد كه   اينها كاملا نشان همه.   او بود  جذابيت  ه كننده

 “ .   شوي   بخور، گرم  است تا داغ“ :   و گفت يخت رعنا ر  رنگي براي  خوش  چاي ريحانه
 ” اند؟  و زندگي خوبي داده  ما خانه چرا فكر ميكنيد به“ :  رعنا آهي كشيد و گفت

 “.  ميدانند  ها هم  را بچه اين.   بگيرد  آتش  و زندگيتان  شدند خانه  آنها باعث چون“
 ما   ، موقتا به  بوده  خانه  يك  انباري  تر، كه   كوچك  شما هم اق ات  از اين  اتاق يك.   ما هيچي ندادند ولي به“

 “.   كنند  اجاره  اي  كار پيدا كنند و خانه  پدر و برادرم دادند تا وقتي كه
 “.  خود را ميگيرند   پيروان  هستند و دست  پولداري  آنها تشكيلات  كه  بوديم ولي ما شنيده“
 “ .   گذشته  از پل  خرمان  ما كه  كساني مثل  اند، نه  بهايي شده تازه   كساني را ميگيرند كه دست“
 شويد   اگر مسلمان ميدانيد كه.    شويد مسلمان.   خدا  دين  ايد؟ برگرديد به  مانده  دين  چرا در آن پس“

.  خشنود ميكنيد  همخدا را .    است  مردم  اين  چشم  تخم  روي  جايتان  وقت آن.   روستا برگرديد ميتوانيد به
“ 
   كاري  خدا هم  هاي  بنده  اعمال به .    برگرديم  از بهاييت  خاطر پول  به  كه  بهايي نشديم  خاطر پول  به ما كه“

 “ .   خاطر خدا بهايي هستيم ما به .   نداريم
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   دين  درباره  چيزي   در قرآن. داريد  ميگويي ايمان  كه  هم  قرآن به .    سواد داري اما تو كه“ :   گفت ريحانه
   و محمد آخرين   خداست  دين  آخرين  اسلام  كه  شده  اعلام  مردم  و مستقيما به   نشده  گفته بعد از اسلام

 ” مياندازيد؟  زمين  به  خدا را استغفراالله  داريد، چرا حرف  را قبول اگر قرآن.  پيامبر او
    اند به گفته .    است  نعمت  مردم  ه  براي  شود و دين  خدا تمام دارد نعمت ن  امكان  اند كه  ما گفته آخر به“

 “.  بيايد   بايد دين  زمان  مقتضاي نسبت
 در   اسلام دين.   ميكند  ها كفايت  ها و دوران  زمان  تمام  براي  كه  است  و بينقص  قدر كامل  آن  اسلام دين“

   نيازي  ديگر چه پس.   ميشود  عوض  زمان  مقتضاي  نسبت ر ميكند و به  تغيي  فروعش  مختلف  هاي موقعيت
   ، چگونه  را فرموده  اي  مسئله  چنين  ، وقتي خود خدا در قرآن  از اين  جديد بيايد؟ گذشته  دين  كه هست
 ” ميكنيد؟  را جايگزين  ديگري منطق

و اگر  .   همين .    بهايي هستم  كه فقط ميدانم .   ورم چيزها سر در نميĤ  از اين من .   نميدانم“ :  رعنا گفت
خيلي از .   ميĤورد  بلاها را سرم بدترين.   و بدبختي ميكشاند  فلاكت  ، خدا مرا به   برگردم  از بهاييت بخواهم

.   اند  دچار شده   هزار درد بيدرمان  و به  شده  و بيچاره  بدبخت   از بهاييت  بعد از برگشتن  اند كه  ها بوده آدم
    اي تا وقتي بهايي نشده.   نميگذرد  بگذرد، از اين خدا از هرچه.   اند  مرده  شكل  بدترين  به  هم آخرش
   ، عقوبت  و بعد برگردي  بياوري  او ايمان  و بهاء را بشناسي و به اما اگر بهايي شوي .    نيست  اي مسئله

 “ .  سختي ميشوي
 اند؟ مگر   شده  عقوبت  حال  كساني تا به چه.   اند  شما را بهايي كرده  كه  كساني است قين ، اينها تل عزيزم“

 ” افتاد؟  اتفاقي برايشان  نشدند؟ چه  مسلمان  هايشان   با بچه  خودت  عموي عمو و زن
   از ديسك ئم دا  عمو هم زن.   بميرد   است  ممكن  ؟ عمو ناراحتي قلبي دارد و هر لحظه  نشده چرا چيزي“

 “.  و آمد نميكند ديگر كسي با آنها رفت.   اند  شده  و تنها هم  ، بيكس در ضمن.  كمر مينالد
 از پادرد نمينالد؟ مگر   هميشه  باشد؟ مگر مادر خودت  مريض  كه  وفادار كسي نيست  بهاييان مگر در بين“

  اين.   تنها هستيد  اند، شما هم ها تنها شده  نكرد؟ مگر شما كسي را داريد؟ اگر آن  بار سكته  يك پدرت
 و   از امامان كسي بيشتري.   تو نيستي منظورم .    ، رعنا جان مرا ببخش .    است  ها خيلي احمقانه حرف

   ؟ آنها گناهكار بودند؟ حضرت   شهيد شده  با مظلوميت  و بالاخره  ديده  ، صدمه  كشيده  ما رنج پيامبران
 و   غم  و از شدت   گرفت  دست  را به  پدرش  ، سر مبارك  بازي  با اسباب  بازي  جاي ر سالگي به در چها رقيه
   از بهاييت  برگشتن  دليل  به  كه  و نبايد گفت  هاست   انسان  سهم مريضي و درد و مرض.   كرد  دق غصه
   باخداست اولا كسي كه.   ميكني ز اشتباه ، با  است  عقوبت  ، اگر فكر ميكني تنها شدن  از اين گذشته .   است

  آنها را از ارث.    خدا  ميكند، نه  را عقوبت  شده  مسلمان  بهاييان  كه  است ثانيا تشكيلات .   هرگز تنها نيست
  دور و   فاميل به.   ميكند فلجشان.   از آنها ميگيرد  دولت   را از طريق  و داراييشان  ميكند و حتي ملك محروم
 ها فكر كنيد   لوح  شما ساده  ميكند كه  كاري خلاصه.   و آمد نكنند  با آنها رفت  دستور ميدهد كه نزديك



www.bahaismiran.com 

 113

   و گوش   ميگويد چشم  سازمانتان  اين چرا هرچه .    ميكنم  تعجب  ات  از تو و خانواده من.   ايد  شده بدبخت
 ”؟ آنها خدا هستند مگر استغفراالله.   ميكنيد  قبول بسته

 از خدا   هم  هستند و پيامبرمان   پيامبرمان  جانشين خدا نيستند، اما چون“ :   گفت  خاصش رعنا با معصوميت
 ما  چون .    داريم  خدا قبول  مستقيم  دستورهاي  را مثل  ، دستورهايشان جدا نبود و مقامي در حد خدا داشت

 “ .   تر شويم  خدا نزديك  به  آنها ميتوانيم  ، از طريق  باشيم  مستقيما با خدا ارتباط داشته  نميتوانيم كه
.   رابط ندارد  به  ، خدا احتياج  شوم  و قشنگت  معصوم  چشمان  آن  ، فداي  دلم  ، جان عزيزم“ :   گفت ريحانه

  براي.  ميدهد را    جوابمان  و لطفش  با رحمت او هم .    او را صدا كنيم ميتوانيم .    ما هست  همه خدا در قلب
.   خدا ميخوانند  خود را جانشين  كه  اي  عده  دستورالعمل  ، نه  كنيم  خدا رجوع  كتاب  بايد به دستور گرفتن

   كس  هيچ  كه  است  قدر بزرگ خدا آن .    است  ، شرك  اينها كفر است  خدا همه به .   استغفراالله .   استغفراالله
   او هستند و خودشان  ، بندگان  ، حتي پيامبران  و همه همه .    اوست  حد مقام در  من نميتواند بگويدي مقام

   و حرف  از خدا جدا نيستم  من  هرگز ادعا نكردند كه  عظمت  همه  با آن  اسلام  الشان پيامبر عظيم.  محتاجند
.   ميخواستند  داشتند ياري  بر دوش  رسالتي كه   از خدا براي  در دعاهايشان  هم هميشه .    خداست  حرف من

   خاكي داشتند، صفات  ديگر جسم   پيامبران  و تمام ايشان.   خدا امر و نهي شدند  از طرف حتي خود ايشان
   كه  ها را زده   حرف  خدا باشد؟ پيامبر شما اين  در حد مقام  مقامشان  است   ممكن چگونه.   داشتند غريزي

 شما را   او ميخواسته در واقع.   بپذيريد  او گفت   نكنيد و هرچه  رجوع  است قرآن   خدا كه  كتاب شما ديگر به
 شما   زمين  روي  خدايان اين“ :   آهي كشيد و گفت  سپس  ريحانه“.  نمايد  خود نزديك از خدا دور و به

   و مردان بلاهايي سر جوانان   شما چه  خاطر خانه نميداني به.   نميرسد  شده   مسلمان  بهاييان  فقط به آزارشان
  را  كاري.   نبود  اميدي  كدام  هيچ  ماندن  زنده  تقريبا به   كردند كه  قدر زدند و شكنجه آن.   جا آوردند اين
 “.  كردند  جا بيخبر را شكنجه  از همه   مردم  انداختند و اين  مردم  بودند گردن  شده  مرتكب  خودشان كه

 .   كرده  آنها را مواخذه  هم دولت.   زدند   آتش مردم.   كار را نكردند  اين  كه بهاييان“ :   گفت  سرعت رعنا به
“ 

   گوش  به  حلقه  بسته  و گوش  چشم   كه  است از سادگيات .    مظلومم  ، غزال  اي چقدر ساده“ :   گفت ريحانه
   آتش  بهانه  را به   ده  يك يباني ميكند؟ چرا مردان پشت  از بهاييان چرا دولت .    اي  از خدا بيخبرها شده اين

اما  .    بهايي هستيم  بگويد ما هم  دارد، يكباره  را قبول  ميكند؟ اگر بهاييت  شكنجه  همه  اين  خانه  يك گرفتن
  ر همين خاط به.   ميداند  و واجب  خيلي لازم  مسلمين  در بين  انداختن  تفرقه  را براي  وجود بهاييت دولت
  تا آنها بتوانند در بين.    نكند  مخالفت  با بهاييان  كس  هيچ ميخواهد كه.   ميكند  را سركوب   مردم  كه است

چرا در .   كنند  را سست  اي  خودي بكشند و اعتقاد عده  طرف  را به  اي عده.    بيندازند  و نفاق  تفرقه شيعيان
   با اين.   ها ساختند  شيعه  را براي  سنيها و بهاييت   را براي وهابيت نميكنند؟   ها تبليغ  سني مذهب بين

   مسائل  اين  سرگرم ميخواهند مردم.    ميكنند  خود سرگرم  ما را به  جوانان  و بيحجاب  كرده  بزك دخترهاي
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 ،   بگويم آخر چه.    نكنند  شكايت  بيعدالتي و ظلم  همه  نكنند و از اين  قد علم   دولت شوند تا در مقابل
 از  شاه .    ميگويم  چه  نميكني من  درك  زودي  اين  به  كه  اي  دور بوده  مسائل  قدر از اين  ؟ تو آن عزيزم

 خاطر  به.   نميكند  دريغ  كاري   آنها از هيچ  اعتقادات  داركردن  خدشه  دارد و براي  حقيقي نفرت مسلمانان
   حكومت   بيشتر دولتمردان  ، علي ميگفت تازه.   ميكند  جانبداري يها و ساير فرق  و كليم  از بهاييان همين

 .    ديگر هم و وزراي.   طور  همين  هم وزير جنگ .    ، هويدا، بهايي است  وزير وقت نخست.  بهايي هستند
 ها را نخور،   حرف  اين  گول.  كنند و يا نابود نمايند  بخواهند بدبخت  را كه  ميتوانند هركس  كه   است معلوم
 “ .  عزيزم

 “ .   نميكنيم  دخالت  ميگويند ما در سياست  ميگويي؟ ولي بهاييان راست“: رعنا پرسيد
 چرا او را  پس .    يا نه  وزير بهايي است   نخست برو بپرس .    يكي نيست  با عملشان  حرفشان  كه  ديدي پس“

 ”طرد نميكنند؟
   ؟ پس  نيست  در سياست  مداخله  عدم   معتبر دين مگر يكي از احكام :   و با خود گفت فت فكر فرو ر رعنا به

   نشسته  ؟ در خانه  ايم   بسته  و گوش  وزير بهايي هستند؟ نكند واقعا ما چشم  وزير و نخست  همه چطور اين
 بهتر  اينها كه.   ما را ميشناسند هتر از ما دين ب اينها كه .    تر و داناتريم   آگاه  از همه  فكر ميكنيم  و تازه ايم

 و  نكند از فرط محروميت .   ما حتي دور و بر خود را نميبينيم.    آگاهند  جامعه  و احوال  اوضاع از ما به
     به  نسبت  فخر وي غروري  ؟ عجب  دهريم  و علامه   برتريم  در دنيا فقط ما از همه  فكر ميكنيم محدوديت

  آن.   اند  ما كرده  غلطي به  تلقين چه .    بيشتر از اينها ميفهمم  من فكر ميكردم .    خود داشتم لايتيهاي و هم
  .   و داناييم  خيلي آگاه  شده  باورمان  اند كه   كرده قدر از ما تعريف

   شده  باعث  بيرون ماي و سر  اتاق گرماي.   شد  چايش  خوردن  بگويد، مشغول  ديگر چيزي  كه  اين رعنا بدون
   ديوار نگاه   روي  ساعت  بود و به رعنا دلواپس.   نشود  حياط ديده  ها بخار كنند و اصلا توي بود پنجره

 كجاها   فكرهايي ميكردند، به  در نبود او چه حالا پدر و مادرش.   بود  شده  و نيم  سه ساعت.  ميكرد
   كه  خاطر اين رعنا از بدشانسي خود به.    نميشدند  بود، شايد نگران  گفته  مهتاب  به اما چون.  سرميزدند

 .   ميكرد  نگاه  بخارگرفته نجره پ  به  بود و با حسرت   نبود خيلي ناراحت علي در منزل

   كتاب  سمت  و به رعنا برخاست .    تنها گذاشت  شد و رعنا را با روياهايش  خارج  دقايقي از اتاق  براي ريحانه
 ها    و آخر يكي از كتاب  اول  نفهميد، اما در صفحات  قطور علي چيزي  هاي از كتاب .    علي رفت هاي

   شعرها را مينوشته  اين  كه  اي  ميكرد علي لحظه رعنا حس.   بود   شده  نوشته  خط زيبا و درشت شعرهايي به
 : بود  نوشته  اول در صفحه .    ياد او بوده حتما به

 تند   از پي من  باغبان  را دزديدم  سيب  همسايه  از باغچه  دلهره  چه  به من  و نميدانستي  خنديدي  من هتو ب
 و تو   خاك  تو افتاد به  از دست  زده  دندان  سيب  كرد نگاه  من  به  آلوده  تو ديدغضب  را دست دويدسيب
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   و من  ميدهد آزارم  تو تكراركنان  گام  خش  خش  آرام  آرام  من  در گوش  كه  هاست رفتي و هنوزسال
    نداشت  ما سيب  كوچك  چراخانه  كه  پندارم  اين  غرق  كنان انديشه

 : آخر و در صفحه
 بازيگر دور از   شاخه  و از آن  را ديديم  باغ  سرد عبوس  روزنه  و تو از آن  من  ميدانندكه  ميدانند، همه همه

  .   و نترسيديم  پيوستيم  آيينه و  و آب  چراغ  و توبه  ميترسنداما من  ميترسند، همه  همه  را چيديم  سيب دست

  كاغذ را از زير كتاب .    در كنارش  و خودكاري  است  زير كتاب  شد كاغذي متوجه .    برداشت  ديگري كتاب
   اين  و زير آن  شده  رعنا حك م نا  و پررنگ  ميز بود، با خطي خوش  روي  خودكار كه با همان.   كشيد بيرون

 : بود  شده شعر نوشته
 
 ...  تو ديدن   به  ظهر بهارو من  عيدپرستويي به  صبح  طفلي به  كه  دلخوشم  چنان  باز آمدنت به

 ابر   هاي  بر شانه  تابوتي است وگرنه  درآيي  به مگر از آفتاب  سر بزني مگر از شكوفه  در رسي مگر از راه
  ميگذارد  باران  هاي  سر بر شانه كه    است  محتضري  آهوي و عشق  ناپيدا ميسپارد  هاي  افق به را ما  كه

   ها همه ستاره  باز آيي  كه  چندان  بيتو تا شبگير پير ميشوم  كه  روشن  ستاره  اي  كجا باز بينمت  من هيهات
 .  ميرسد  از راه جواني در بارانو   ميشوند عاشق

 و   عشق  همه آن.   رسيد  ديرينش  آرزوي  بود، گويي به  او نوشته  علي براي  اشعار كه  اين خواندنرعنا با 
 او را در رفتار و    محبت  بود و رعنا هميشه  نشده  جاري  زبان  ، هرگز به  او داشت   به  علي نسبت  كه علاقه

 اشعار   و چه  شده  زيبا نگاشته  هنرمند او چه تان با دس  نامش   ميكرد كه  ميديد، اما امروز مشاهده حركاتش
  .   تحرير درآمده رشته   او به نغز و زيبايي براي

 بشقابي پر از مويز و   ديگرش)پاورقي( لا  و در دست  بشقابي پر از ميوه  دست در يك.   شد  وارد اتاق ريحانه
 .    نشست  و در كنار ريخانه  گذاشت سر جايش بود   طور كه  شد و كاغذ را همان رعنا هول .   گردو داشت

  پدر و مادرم .   بايد برگردم .    جا بمانم  اين  نميتوانم بيشتر از اين .    را بدهم  نشاني خانه آمدم“ :  بعد گفت
 ما  نه خا اگر خواستيد، به .    كنم  با او ازدواج   نميخواهم  ، ولي من  خواستگار آمده برايم.   ميشوند نگران
 “. بياييد
اگر  .    قشنگم  ، غزال چشم“ :    گفت  آميزي  محبت  او نگاهي كرد و با شيطنت  زيرچشمي به ريحانه

 ديروز   ما را كسي ديگر ببرد؟ مادرم  خوشگل  عروس مگر ما ميگذاريم .    ؟ ميĤييم  يعني چه خواستيم
 علي   شده تو نشان .    كنيم  تا پيدايش  و جار ميزنيم رديم ميگ  كوچه  به  كوچه  باشد، خودمان  اگر لازم ميگفت
 بهتر، فردا   كه  نبود برگردي  شد و ديگر ماشين  شب اگر هم.   برسد  ، شايد علي هم بيشتر بمان.  هستي
 “ .    قرار عقد و عروسي را ميگذاريم  جا هم  و همان  ميبريمت  خودمان صبح

 .  دارد  تعلق  خانه اين  او واقعا فكر ميكرد به.   نشد  ها ناراحت  حرف رعنا از اين
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 خالي   دلش  توي يكدفعه.   رعنا نماند  چهره   به رنگ.   در زدند  ها بودند كه  حرف  اين  و رعنا سرگرم ريحانه
   همان مصداق.  “  جواني در باران“ بود؟   برگشته آيا علي بود كه.   بكشد  راحتي نفس   به نميتوانست.  شد

  كند؟  طلوع  ميخواست   روشن  هاي  ستاره  مثل او بود كه .   شعر خودش

   آنها نگاه  بود و به  كرده  را پاك رعنا بخار پنجره.   و رضا وارد شدند  در را باز كرد، زهرا خانم وقتي ريحانه
    خود را به  داد و با سرعت حانه  ري  دست  را به  خريدش  رعنا، ساك  خبر آمدن  با شنيدن زهرا خانم.  ميكرد
 .    ، نازنينم  آمدي  كردي  خوب  ؟ چه كجا بودي .    ، عزيزم  شوم  قد و بالات الهي قربان“.   رساند  نشيمن اتاق

  .  احوالپرسي با رعنا پرداخت   و به“ .  صفا آوردي .    آمدي خيلي خوش

   همه دقايقي بعد در حالي كه .    كرد و خوشامد گفت لام بود وارد شد، س  ساله  هفده  پسري  كه رضا هم
   آخرش   سرويس وقتي آمديد، نفهميديد مينيبوس“:  پرسيد  بودند، رعنا از زهرا خانم  ميوه  خوردن مشغول
 ” ؟ بود يا نه
 .   نباش  نگران.   ديگر ميĤيد و ميرود  سرويس دو سه.   نبود  كه  آخرش  ، سرويس نه“ :   گفت زهراخانم

.    چند روز  اين  ام  بچه  شده مريض.   را ببيند  رويت  برسد و گل  از راه  علي هم  انشاءاالله بلكه .    نكن عجله
 ” ؟  نكردند، عزيز دلم  اذيتت  كه  ده توي .     تو برگردي  خدا بود كه خواست .    خير گذشت  به حالا الحمداالله

 “ .   نگفت  ، كسي چيزي  ، زهرا خانم نه“
   به  ظلمي كه  به  ، و بعد راجع   پدر و مادرش  و احوال  آنها پرسيد، از اوضاع  جا و مكان  از وضع زهرا خانم

را از او پرسيد و  رعنا   خانه  و نشاني دقيق  نشست  ميز برادرش رضا پشت.   زد  بود حرف  شده مردم
 .  كرد يادداشت

 بار   يك ميترسيد پدرش.   ميجوشيد  سير و سركه  مثل دلش .   از جا برخاست بعد رعنا   ساعت  نيم بالاخره
 .  قوز بالا قوز شود  وضعيت  اين   كند و توي ديگر سكته

 را  رعنا چادر نمدارش .    بودند، اما راهي ديگر وجود نداشت  برود ناراحت  رعنا ميخواست  كه  از اين همه
 در حالي  او هم.   او دادند  را به  خواستگاري  شب  او را بوسيدند و قول ا خانم و زهر ريحانه.   سر كرد دوباره

  شود،   خارج  از اتاق  كه  از اين قبل .    و پذيرفت  انداخت  را پايين  ميكشيد سرش  از مادر علي خجالت كه
 جا را   ديگر آن يفتد كهاقي بميترسيد اتف.   و صميمي را از نظر گذراند  گرم  خانه  و آن  بار ديگر برگشت يك
 . نبيند

 رضا كرد و   رو به زهرا خانم.   بود  گرفته  هوا نيز دلگير و بغض  غمگين  وداع در آن.   ميباريد هنوز باران
 “.  برويد تا با كسي برخورد نكنيد  رودخانه از سمت .    راهي كن رعنا را تا ايستگاه“ :  گفت

.   در بزند  ميخواست  در ديدند در حالي كه  علي را پشت  شوند، يكباره  خارج  كه را باز كردند وقتي در خانه
   از قدم  زد و ديگر قدم  و متحير در جا خشكش  با چشماني حيران  و مبهوت   رعنا مات علي با ديدن

.   بود  نديده  گونه ينهرگز علي را ا .    را نداشت  سوزناك   نگاه  آن طاقت .    رعنا فرو ريخت قلب .   برنداشت
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  سكوت.   داشتند  فاصله تنها قدمي با هم.   بود  نشده  او غرق  در چشمان  حد از نزديك  اين هرگز تا به
   باران  كرد و بارش  رعدي آسمان.   از ياد برد  را هم  كردن رعنا حتي سلام .    را فرا گرفت عجيبي همه
   حيرت  غرق علي در حالي كه.   كرد  سلام  بريده  بريده مد و با صداي خود آ  به رعنا يكباره.  شديدتر شد
 “ .   ميگردي  و تو گرد جهان  ؟ يار در خانه  ، داداش ديدي“ :   خنديد و گفت ريحانه.   را داد بود، پاسخش
 ” ؟  حالا كجا ميروي پس“: علي پرسيد

.  ميشوند نگران .    نگفتم  خانه به .    ام  آمده   است وقتخيلي “:  داد  ميلرزيد، جواب  از سرما و هيجان رعنا كه
“ 

   ميشوي  خيس  زير باران  بعدي تا سرويس .    برگشت مينيبوس .   حالا بيا خانه“ :  علي وارد حياط شد و گفت
 .   بود  نوشته  و ناله  با اشك و درد،  با حسرت  گذشته  شب   افتاد كه  و بعد ياد شعرش“. 

 .  ميرسد  از راه جواني در بارانو   ميشوند  عاشق  ها همه ستاره  باز آيي  كه نچندا

 “. زود بياييد تو .    خيلي شديد شده باران.   تو  برويم برگرديد همه.   ميگويد راست“ :   گفت زهرا خانم
علي  .    علي قرار گرفت  روي رعنائ روبه.   و رضا رفتند بعد ريحانه.   شد  جلوتر وارد اتاق  از همه خودش
 “ .    ميشوي برو تو، خيس.  برو“ :  گفت

 “.  شما بفرماييد اول“ :  رعنا گفت
   روي  باران قطرات.   كرد  آسمان  را رو به  و سرش“.  را ميكرد؟ خدا را شكر كي فكرش“ :  علي گفت
 “ .   آمدي خوش“ :  گفت.   چكيد  اش  اشكي از ديده   قطره  آن  باريد و همراه صورتش

 “ .  خيلي ممنون“ :   و گفت  گرفت  صورت  به  را محكم چادرش.   كشيد رعنا خجالت
 “. بياييد تو .    نيست  بهار كه باران.   سرما ميخوريد زير باران“.   مادر علي بلند شد باز صداي

.   بود  مانده  تار هجران  هاي شب   در پشت پيري.   بود  شده  او علي واقعا جوان رعنا وارد شد و علي از پس
   گفت  آرام زير لب.    نميگنجيد در باورش.   بود  سپيده  بهار و طلوع فرا رسيدن.   رويا بود  او مثل امروز براي

 “ .    ميگرديم  لبان  و ما تشنه  در كوزه آب“: 
   ، آن  و عذاب  رنج  همه يكرد بعد از آن فكر م مادر علي نيز كه.   شدند  خارج  و رضا از اتاق خيلي زود ريحانه

  رعنا همچنان.   كرد   را ترك  اتاق  اي  بهانه  دارد، به  زيادي  ناگفته  هاي  و افسردگي، علي حرف  نااميدي همه
.    بود  گذاشته  زانويش  را روي  راستش  بود و دستش  نشسته  اتاق علي پايين.   بود  انداخته  را پايين سرش
 و   ميرفتم صبح .    گشتم خيلي دنبالت“ :   و گفت  را شكست  علي سكوت بالاخره .    گذشت  سكوت اتي بهلحظ
 “ .   ميبينمت   بود كه  شده  برات  دلم  ، به  نداشتم  پيدا كردنت  راهي براي  هيچ  كه با اين .    ميĤمدم شب

   درس  ها براي  مدتي جمعه  كه همان .     معلمت  آن خانه  رفتم“:  داد  ادامه علي دوباره .    نگفت رعنا چيزي
 معرفي   اش  خانواده  را به خودم .    بود مسافرت اما رفته .    شما لنگر ميانداخت  تو ميĤمد و در خانه  به دادن
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 .    يا نه  برگشته  از مسافرت  ببينم  كه اما هر روز ميرفتم.    دور كنند  تو را بيشتر از من  ترسيدم�ئ .  نكردم
“ 

 ” را از كجا ميدانستيد؟  معلم  آن خانه“ :  رعنا گفت
   و چرا به  است  كاره  چه  ببينم  كه   كردم  روز تعقيبش  ، يك  ميĤمد و ميرفت  روزها كه همان“ :  علي گفت

   كه  الواتي است  جوان هميدم و ف  كردم  تحقيق  اش بعدها درباره .    را ياد گرفتم  شان خانه.   شما ميĤيد خانه
 “.  و آمد دارد  بد رفت   زنان  ، در خانه  بر حشيشي بودن علاوه

 “.   ديگر نيامد  چطور شد كه نميدانم.   بود  من  اخلاق  درس او معلم“ :  رعنا گفت
 بود،   شما را كرده نه خا  عزم  هميشه   مثل  كه  روز جمعه يك !   اخلاق  درس معلم !  هه“ :  علي با تمسخر گفت

 هر  مرتيكه .    و تا ميخورد زدم  باغ  توي  ، او را كشيدم  شما گذاشت  خانه  باغ   كوچه  را توي  پايش  كه همين
 “.  شما ميĤمد  خانه  به  دادن  درس  بهانه  به جمعه

 ” يكي؟  آن مثل“ :   زد و گفت رعنا لبخندي
 پاكي   نيت  يكيشان  بخورم  قسم  حاضرم  نامردها كه  اين  همه يكي، و مثل   آن مثل“ :   خنديد و گفت علي هم
 “. ندارد

 ” ؟ خواستگار داري“:  پرسيد  و غمگين بعد علي با صدايي گرفته.   شد باز سكوت
 “ .  بله“ :  رعنا گفت

 ” ميگويي؟ تو چه“
 “.  بردار نيستند  دست  كه  ، ولي ميدانم  نميخواهم من“

   ؟ چند بار آمده  چه  خواستگارت   ميĤيد؟ همين  تان  خانه  ها به  معلم  از آن كجا هستيد؟ باز هم“:   علي گفت
   نميتوانست   بود كه  در علي قوي  چنان  رعنا آن  به  نسبت  و مالكيت  مسئوليت  و احساس  حسادت  حس”؟

 .   نباشد  و خشن  قدر خشك ار آن ديد  و اولين در اين

 شما مرا اسير ميكنيد   شما بشوم   گفتند اگر زن  من به“ :   فرهمند افتاد و با نگراني گفت  هاي د حرفرعنا يا
 “ .   و آمد كنم  رفت  ام  بيفتد و نميگذاريد حتي با خانواده  من  به  و مهتاب  آفتاب و نميگذاريد چشم

 فقط با  من .   غلط كرده“ :   خورد و گفت را  حرفش“ ...   مرتيكه  ؟ حتما آن  كسي گفته چه“ :  علي گفت
 تا    دادم  او درس  به  و روز نشستم  شب  ؟ خودم  ام  را اسير كرده   ريحانه مگر الان .    مخالفم سوءاستفاده

ولي .   ميرقصد  خر ميزند و قورباغه  در آن   دانشگاهي كه  هم  ، آن  رفت  دانشگاه  و به  را گرفت ديپلمش
   خانواده  در فرهنگ اما بدبختانه.    كند  نميتواند از او سوءاستفاده  كس  نخواهد هيچ اشد، تا خودش  ب هرچه
 .    ميسوزم  از اين من .    ها غريبه  ها آشنا هستيد و با دوست  غريبه با همه.    اشكالي ندارد  هيچ  مسائل تو اين

 ” كار كني؟ حالا ميخواهي چه
 “. هيچي“
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 عروسي  با من“:  تر تكرار كرد  را محكم  و بعد حرفش” عروسي كني؟  ؟ ميخواهي با من چههيچي يعني “
 ”ميكني؟

 “ .  بله“:  داد  پاسخ رعنا با صدايي آرام
 ” ميزني؟ ميترسي؟  حرف  قدر كوتاه  چي؟ چرا اين بله“

 “ .   ، عروسي ميكنم بله“ :  رعنا بلندتر گفت
 ” هستي؟  چيزش  همه پاي“
 ” ؟ چهيعني “
 ” عروسي كني؟   ميخواهي با من  بايستي و بگويي كه  ات  خانواده يعني ميتواني در مقابل“
 “ .   ، ميتوانم بله“
 ” ؟  ميگفت راست.   و عروسي كني  با من  حاضري  بهايي شدنم  فقط در صورت  ميگفت  مرتيكه آن“
 “ .   را نگفتم  اين  ، من نه“
 ” ؟  بودي  و شروط نگذاشته شرط  من يعني واقعا براي“
 “.  بود   نگفته  من  به  شما آمد چيزي  ديدن  فرهمند وقتي به آقاي .   نه“
 ” بود؟  او داده  كسي به  نشاني را چه پس“
   و گفت  نشاني را گرفت او هم .    و منتظر شما هستم  با شما عروسي كنم  دارم  دوست  كه گفتم .    دادم من“

 دختر   يك  خواستگاري  هرگز به  ايد كه  شما گفته  و گفت بعد برگشت.   برساند  هم  را بهسعي ميكند ما
 “. بهايي نميرويد

 ” ؟ تو باور كردي !   فطرت  پست دروغگوي“
 “ .   جا نبودم  اين  الان  ، وگرنه  ، باور نكردم نه“

   ، همين  را بده  تان نشاني خانه“ :  گفت.   ميلرزيد  چشمانش پلك.   بود  قرمز شده  عصبانيت علي از شدت
 “ .    خواستگاري فردا ميĤييم

 “ .   ، رضا نوشت نشاني را گفتم“
 زندگيها  تو سزاوار بهترين“ :   گفت  كشيد و آرام  بلندي آه.   را بازيابد  خودش علي سعي كرد خونسردي

  حتي كاري .    كنم  تو فراهم  را براي ختي كامل تا خوشب  باشد ميكنم  در توانم   هرچه  كه باور كن.  هستي
   من  معلمت  داري دوست.   باشي  خودم شايد در كلاس.    بدهي  تحصيل  بخواني و ادامه  درس  كه ميكنم
 ” ؟ باشم

 “. خيلي“ :   علي را سوزاند، و گفت  از سر تا پاي  او كرد كه رعنا نگاهي به
 ” ندارد؟ اشكالي كه .   يĤيم م  همراهت تا خانه“ :  علي گفت
 “.  نميماند  ديگر ماشين  برگشتن ولي براي“ :  رعنا گفت
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 “ .   ام  شده ديگر جوان .    ميĤيم پياده“ :  علي گفت
 ” و سرما؟  باران  اين توي“ :  رعنا گفت
   ترين  لذتبخش  باران ن سرما و اي حالا اين .    بودم  كرده  آماده  و شكنجه  مرگ  را براي خودم“ :  علي گفت
 “ .    آفريده  را برايم لحظات

 شستند و اميدوار و سرافراز، مسرور و   ها را از دل   غم  همه  افتادند و در زير باران  راه دقايقي بعد هر دو به
 .  شدند   با يكديگر همگام مطمئن

 آنها   به  علي و رعنا با تعجب  با ديدن همه.    شدند  يكييكي پياده  رسيد و مسافرانش  از راه  مينيبوس بالاخره
 جز چند مرد   شدند و به  پياده   مسافران همه.   رعنا حرفي نزد  به  كس  علي هيچ  حرمت به.    ميكردند نگاه

 صندلي   يك   علي روي  اشاره رعنا به.  علي و رعنا سوار شدند.   شهر برگردد  به  ديگر كسي نبود كه غريبه
    به  از عقد او را كاملا متعلق   او را در كنار خود بنشاند و قبل  نميداد كه  خود اجازه علي هنوز به .   نشست

  .   او نشست  رديف  هم  فاصله ي رو با مقدار از اين.  خود بداند

   پيداكردن براي“ :   علي گفت  كه  صحبتي نميكردند، تا اين  كدام  بود و هنوز هيچ  طي شده مسافتي از راه
   آرزويم  زودي  اين   به  نميشد كه باورم .    را ادا كنم  بايد همه  كه  بودم  كرده  شما نذر و نياز زيادي خانه

.    شد  خراب  سرم  ، دنيا روي  گفت  آمد و ماجرا را برايم  تپه  گل  از خود راضي به وقتي آن.   شود برآورده
 ديگر   كه  ميكردم  كاري  افتاد، وگرنه  در نبود من   اتفاق  و اين  بودم ستا برنگشته رو  به  من  هفته  آن بدبختانه

 “.  روستا بگذارد  را به  نكند پايش  جرئت   بهايياي هيچ
 “ .   خدا بوده شايد واقعا خواست.    بوديد  در زندان اگر بوديد الان.   نبوديد خدا را شكر كه“ :  رعنا گفت
   كرد كه  رعنا را مجاب  عقايد مذهبي رعنا پرداختند و علي بسيار منطقي و دوستانه درباره   بحث مدتي به

   و بينقص  حد كامل  تا چه  كه   گفت  او از اسلام  نپذيرد، و براي  بهاييت  را از سران  چيزي  تفكر و تعقل بدون
   و مذهب  فرقه  هزاران  كرد كه  و اشاره ت ساز گف  دست  دين  با اين   آن  فاحش  هاي  تفاوت  و درباره است

   تحقيق  كسي بدون  كه  منطقي نيست اما گفت .    با آنهاست  فكر ميكنند حق  همه  دنيا وجود دارد كه در اين
  .   بهاييت   فرقه  گمنامي مثل  ، خصوصا فرقه  است  او درست  راه  فكر كند كه  و كامل درست

 “ .   را بيابم  تا حقيقت  قدر آگاهي پيدا كنم   آن  عالم  اديان  از تمام  نميتوانم  كه من“ :   رعنا گفت بالاخره
از  .    است  از همان  تو برخاسته  ادعا ميكني دين  را از ديني آغاز كني كه اما ميتواني تحقيق“ :  علي گفت
   ؟ ميخواهم  هستم   دينم  چرا عاشق نميخواهي بداني من .    معتقد است  آن  به  ات  همسر آينده ديني كه
 “.  كني  مرا بفهمي و تصديق   وجود احساس  برسي و با تمام  اين  به  روزي خودت

 ” ؟  شوم يعني مسلمان“
 تو را   كه  كردم ميداني، وقتي احساس.    كني  مرا درك  تا احساس  شوي حتما نبايد مسلمان .   نه“ :  علي گفت
 تا   بود كه  اين يكي از نذرهايم .    شدم  او متوسل  ، به  است  و غيرممكن  محال  و پيداكردنت  ام  داده از دست
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  روز تو   ، در سومين  آمده  پيش  با وضعيتي كه هرگز فكر نميكردم .     بگيرم  روزه  ام  تو را نيافته زماني كه
   بگويند كه  من  شوند و به  دنيا جمع اگر كل.   بود زه  معج  من  واقعا براي اين .    پيدا كنم  خودم را در خانه

 را فقط   نامش  بگذارند، من  آن   روي  ديگري  ، يا هر نام  بوده  متقابل  احساس  ، يك  بوده  اتفاق   يك اين
 خدا رسيد، تو   درگاه   به  من  دعاي  كه  لحظه آن .    الهي نبوده  جز رحمت  به   چيزي اين .    خدا ميگذارم لطف
هرگز  .    پر كشيدي  من  سوي  به  نجات  فرشته  و مثل  ها را بريدي  و بند محدوديت  ما را كردي  خانه عزم
 تو، تا   خدا و محبت  كرامت  اين  پاس  و به   نميكنم  تو را فراموش  ستايش  قابل  و عمل  روز بزرگ اين

 “ .   ميكنم تلاش   خوشبختيات  براي   زندگيام  لحظه آخرين
 “.  باشد  هستيد؟ قبول  شما روزه يعني الان“ :  رعنا گفت

 “ .   شده  الهي واقع  درگاه  مورد قبول  هايم  روزه  كه  تو فهميدم با آمدن .   خيلي ممنونم .   بله“
 ”  باشيد؟  ميشد؟ تا كي ميخواستيد روزه اگر مرا پيدا نميكرديد، چه“
   هايمان خواسته .    ها چقدر طمعكاريم   ما آدم خدا ميداند كه .    و بميرم  بيفتم  از توان تا  قدر ميگرفتم آن“

   نمونه  كه  پاك  عشق  اين  ، او را به  ميدهم  قسم  بزرگوارش  امامان  او را به  روزه  با زبان حالا هم.  تمامي ندارد
   آن   از حقانيت  خودش  راهي كه  برساند و ما را به  هم  ما را به  كه   ميدهم  قسم  اوست  والاي  از عشق اي

 “.  كند آگاهي دارد هدايت
 “ .  الهي آمين“ :  رعنا گفت

رعنا .   رعنا رسيدند  قدمي خانه  پنجاه  به  شهر عبور كردند و بالاخره  هاي از خيابان.   شهر رسيدند  به  كم كم
 “.  كسي شما را ببيند ميترسم .    ميروم  جا ديگر خودم از اين“ :   داد و گفت  نشان  دست  را با اشاره خانه

 “ .   ميĤييم  خواستگاري  مراسم  اگر خدا بخواهد براي انشاءاالله.   منتظر ما باشيد فردا شب“ :  علي گفت
   خواب كنمهنوز فكر مي .    است   مشكل  از تو برايم جدا شدن“ :  علي گفت .    انداخت  را پايين رعنا سرش

 “.   ميشوند  نگرانت  ات خانواده .    ديگر بروي بهتر است .    تا ابد بيدار نشوم  و اميدوارم ميبينم
 .  كند  بدرقه ر رعنا را با نگاهعلي ايستاد تا از دو.   خداحافظي كردند  از هم  باران  نم آنها در زير نم

   علي انداخت  سمت رعنا نگاهي به.   در را باز كرد عد مهتابدقايقي ب .    در كوفت  به  و وحشت رعنا با ترس
.   كنند  و او را بازخواست  او حمله  به  خانواده  اعضاي منتظر بود همه.   شد   از ديد او پنهان و با وارد شدنش

ند و از فرط  باد ناسزا بگير  او آيند و او را به  طرف  به  و يا برادرش  ، پدرش  منتظر بود مادرش هر لحظه
   و به  بيدار شده  از خواب  تازه  شد، ديد پدرش   وقتي وارد اتاق  تعجب اما با كمال.   بزنند  كتك عصبانيت

 و دوز بود   دوخت  هنوز مشغول مادرش.    داد  رعنا را خيلي خونسرد جواب او سلام .    است  داده  تكيه بالش
 و   باشد، بيتوجه   برگشته  از چشمه وقتي او را ديدند، انگار كه.   ميكند  زميني پوست   سيب  برادرش و زن
  كجا   باران زير اين“ :   بود، گفت  شده  دخترش  احوال  نگران  كه اما مادرش.   دادند  ادامه  كارشان  به آرام
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  فتي توي و بي  شوي  مريض  ، تو هم  است  خوب  و روزمان  ؟ خيلي حال  ؟ نگفتي سرما ميخوري بودي
 ” ؟   شهر غريب  توي  بودي كجا رفته .   رختخواب

 .   بهتر است  بودن  ميĤورد؟ زير باران   كي دوام  خانه  اين توي“ :   كرد و گفت  استفاده  خانواده رعنا از آرامش
 ” ؟ كجا بودي .    اي  نشده خيلي خيس“ :   گفت  با كنجكاوي مادر دوباره“

 و   رفتم  هم  ، من  امامزاده  ميروند توي   مردم ديدم .    گرفت  بازار، باران  بروم خواستم.  هيچي“ :  رعنا گفت
 “.  شد  كم  تا باران  قدر ماندم آن

 ” ها؟  مسلمان  ؟ امامزاده  كجاست امامزاده“ :   گفت مادرش
 “. ر ديگ   است  امامزاده  ؟ امامزاده  ها يعني چه  مسلمان امامزاده“ :  رعنا گفت

 قدر  فكر ميكنند آن .    اي  شده  مسلمان  فكر ميكند؟ فكر ميكنند كه  جا ببيند، چه نگفتي اگر كسي تو را آن“
 “ .   ميشوي  مان  آبروريزي  باعث ببين .    اي  برده  جا پناه  آن  به   كه  ايم  شده بدبخت

 ” ، مادر؟   بزنيم ول را گ  ؟ چرا خودمان  ؟ مگر خوشبختيم  ايم  نشده مگر بدبخت“
  مثل.   بگذرد  از دينش  كه   كسي است بدبخت .    چيزها نيست  اين  به بدبختي كه .   خدا نكند، دخترم“

 “ .   عمويت  بداقبال خانواده
 دهد و بر   را عذاب  اش  مادر بيچاره   است  دهد، ممكن  ادامه  بحث  اين  اگر بخواهد به  كه رعنا ميدانست

 .  بسپارد  زمان دست   را به  كند و سرنوشتش  داد سكوت   ترجيح  بيفزايد، پس يشدردها

 
 زير   را اگر شده  اش  برده  ارث  به  شود و ساختمان  فردا راهي همدان  ميكرد تا صبح فرهمند خود را آماده

   به  كه او از روزي.  نمايد تشكيلاتي خود   مقام  و بالابردن  تبليغ  را صرف  از آن  بفروشد و مقداري قيمت
   مدت  اين  در طول ژاكلين.   بود  شده  دچار مشكل  ارتباط با ژاكلين  بود، در برقراري  كرده  ابراز علاقه ژانت

او .   بودند  پذيرفته  هم  اش خانواده.   بود   خود باخبر كرده  را از تصميم  اش  و خانواده  را گرفته  اش گذرنامه
 رها ميكند و   خاطر هدفش  خود را به  و وطن   خانواده  كه  ميگفت  بود و متواضعانه  كرده  رفتن  بهانه را تبليغ
 را   تشكيلاتياش  هاي  از بار فعاليت مقداري .    ميگذاشت  تمام  سنگ  دخترش  براي  خانم مهوش.  ميرود
 .  رسيدگي كند مومنش خدمتگزار و  دختر  روزها بيشتر به  بود تا در اين  كرده سبك

   كلام  و با آنها هم  رفته  شده  مسلمان  بعضي از بهاييان  ديدن  دستور فرهمند به  چند روز به  در آن  هم ژانت
   در آن  بود كه  كرده  اي   مقاله  نوشتن  به  دستور فرهمند اقدام و باز به.   بود  و ابراز همدلي كرده شده

    رقباي  عليه  طريق  از اين  داشت فرهمند تصميم.   ميبرد   را زير سوال  تشكيلات ي از روسا  اي  عده حيثيت
   كه  اي مقاله.   هموار نمايد  شدن  انتخاب   خود را براي  بردارد و راه  كند و آنها را از سر راه خود افشاگري

فرهمند از سويي .   ميشد مند نوشته فره  ديكته  به  همه  آن  بود و مطالب  جزوه  يك  مثل   مينوشت ژانت
 قدر   خود او بود و او را آن  ميفرستاد و از سويي درصدد طردكردن  سركشي افراد طردشده  را براي ژانت
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   كشف  بخرد و در جهت  جان  حاضر بود هر مشكلي را به  ژانت  بود كه  كرده  آگاه  فرقه  اين  به نسبت
 مسير   بود كه  يافته  حقايقي دست او به.   خود را بنمايد  تلاش  نهايت ييان ساير بها  نمودن  و آگاه حقيقت

او از مقصود فرهمند .   مينمود  تغيير و تحولي بزرگ  را دستخوش  و سرنوشتش  را، سرگذشت زندگياش
   كه و با اين خواهد داد   حوادثي رخ  با فرهمند چه  اش  ها و همكاري  در پي فعاليت  بود و نميدانست بياطلاع

 پشتيباني فرهمند اميد   بود، به  پي ميبردند آگاه  حقيقت  به  كه فراديا   به  نسبت  تشكيلات  العمل از عكس
 .   ميكرد  سياسي تلاش  حزب  اين  براندازي  براي  و عزمي راسخ  قلب  بود و با اطمينان بسته

 و   نشسته  مطالعه  زير نور چراغ ژانت .     رفت  ژانت اتاق   بودند، فرهمند به  خواب  وقتي همه  شب  هاي نيمه
 “.   نباشي خسته.   خير  به شب“ :   وارد شد و گفت فرهمند آرام.    بود  نوشتن  مشغول سخت

 “.  بيدار باشي  شب  وقت  تا اين فكر نميكردم .   ممنونم“
 “ .   بخوابم  راحت  نميتوانم  كه  كار است  از زيادي فكر ميكنم .    زياد دارم  افتاده  عقب كارهاي“
 ها بايد بتواني با   ، شب  داري  قدر نظم  كارها آن  دادن  و انجام  ريزي  در برنامه تو كه .    ميكنم تعجب“

 “.  خاطر بخوابي آرامش
 “.  بريزد  هم   به  افكارم  كارها و نظام  نظم  شده  كار موجب  كثرت مدتي است“
 .    را دارم  هوايت  جمع حتي گاهي در بين .    عجيبي داري  سفر اخير حال بعد از اين .    شدم توجه ، م آره“

 “ .   را نداري  قبل   و سكون آرامش .    اي كاملا آشفته
 “ .   كنم  بايد كمي استراحت  كه  اين مثل .    وارد ميكنم  فشار زيادي  اعصابم به .    ام  خسته فكر ميكنم“
    به  همه  بزرگي اين  هدف  چه  ميكني و در جهت  راز بزرگي را با خود حمل  چه  ام  شده از وقتي متوجه“

 “.  دارد   تحسين واقعا جاي .    ميكنم  حسادت  و صبر و شكيباييات  اراده   همه  آن  ميدهي، به  زحمت خودت
 خستگي   واقعا احساس اما مدتي است .     باشم سانده آخر ر  كار را به  بود كه  برانگيز خواهم زماني تحسين“

 “ .  ميكنم
 “.  دهي بايد ادامه.  نبايد از پا درآيي.   ثمر بنشيند  به  اي  نشانده  كه  بذري  است  نزديك فكر ميكنم“
   همه  اين ويمگاهي با خود ميگ .    ام   شده  دچار ترديد و تعلل  راه  ادامه  براي  كه  است  باري  اولين اين“

   آخر مثل  ميگذرد و دست  و عذاب  عمر در زحمت  ؟ تمام  خود سختي ميدهم  ؟ چرا به  چيست  براي زحمت
 را   آرامش  كه  افكار است اين.   شد  خواهيم  تبديل  مشتي خاك  آمد و به  درخواهيم  از پاي  دكتر بيچاره آن

 باشد   و كتابي وجود داشته   اگر حساب  كه  اين به .    ميانديشم رگ از م  پس  دنياي به .    كرده  سلب از من
 “.  خواهد بود چقدر وحشتناك

  چقدر رقيق .    ميشناسمت  دارم  كم   كم  مدت  همه بعد از اين .    از چيست  پريشاني روحت حالا فهميدم“
شايد  .    تو بودي  مرد بيچاره  آن اهد مرگ ش  اولين  هر حال به .     نميدانستم  و من  بودي  و حساس القلب
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اما بايد .   ميسوزاني  دل  مرد بدبخت  بيكسي و تنهايي آن  براي ناخودآگاه.   باشد  اين  آشفتگيات دليل
 “.  درد او نخواهند خورد   باشند، به  دنيا يار و ياور انسان  تنها ميشوند و اگر تمام   بعد از مرگ  همه پذيرفت
 از   پس  ميكرد؟ چرا از دنياي  اعتراف  ناآرامي و آشفتگياش چرا به.   ميگويد  چه  نبود كه متوجهفرهمند 

   آن  قتل  راز بزرگ   ميخواست  ؟ نكند كه  ميگذاشت  در ميان  را با ژانت  واهمه  همه  ؟ چرا اين  ميگفت مرگ
   بعد از آن.   نبود  خودش  ؟ اما دست داشت نمي  را در خود نگه   دلش پيرمرد را نيز برملا كند؟ چرا حرف

   طولاني جان  ، و لحظات  پر از سوالش  چروكيده  دكتر، چشمان  شده  سياه  چهره  اي  شيطاني لحظه غروب
   از خواب  ميديد و با هراس  ها كابوس شب.   نبود  آرام وجدانش.   از نظر فرهمند محو نميشد كندنش
   ده  انتقام  بود كه  اي  وسيله  فرهمند در واقع  كه با اين.   نميكرد  دكتر او را آرام  بودن حتي فكر قاتل.  ميپريد

   آغشته  خون  او را نيز به  طلبي دست   جاه  هر حال  بود، به  گرفته  دكتر ملعون  را از آن  بيگناه ها مسلمان
 كسي   دست  به  شبي خودش  يابد كه  قدر ادامه  آن  زنجيري  مثل  قصه  اين  كه  داشت  از اين  بود و ترس كرده
    دوران و به.   ميĤمد  خودش گاهي به.   گردد  مدفون  در خاك  ها و آرزوهايش  خواست  شود و تمام كشته

   گرم  خون  او مثل  را براي  آن  پدر و مادرش  بود كه  ديني بسته  به  دل  معصومانه  چه  ميانديشيد كه كودكياش
 و دورنگي   نيرنگ  به  زود تبديل  چه  پاك  و علاقه  عشق آن.   بودند  داده  جلوه  و تنفس   حيات  عامل روقشع

  كودكي   ايام  كاش اي.   قرار دهد  خط مشي خويش  را اسوه  بود پدر و مادرش  زود توانسته چه.   بود شده
  احساس.   ، هنوز در او پايدار و بكر باقي بود  كژراهه ه ، حتي ب  عشق  آن  كاش اي.   نميرسيد  پايان هرگز به
   وجودش  كه  خودخواهي خود بيزار بود و از اين  همه از آن.   پستي و فرومايگي ميكرد  ، احساس تهي بودن

جز  او راهي  اما براي.   ميكشيد  عذاب  بود، سخت  جامعه  انگلي براي  بلكه  دنيا نداشت  تنها منفعتي براي نه
  بودند و   دنيا فروخته  و نام  ننگ  را به  خويش  وجودي  جوهره   بود كه  دنيا آمده  به  اي در خانواده.   نبود اين

 .   بود  و منحوس  منحرف از نطفه   بودند كه  شده  اي مريد فرقه

 هايي   مسئوليت  چه فل رئيسي مح  نايب  جز سمت  سميعي به گفتي جناب“.   شد  پاره  افكارش  ژانت با صداي
 ”دارد؟

 “ .   هست  هم   تهران  يكي از مناطق  ضيافت  و ناظم  بهاييهاست  نشريه  چاپ مسئول“
 .    سفر هستم  عازم فردا من .     را رها كن  مقاله فعلا اين“ :  فرهمند گفت.   شد  نوشتن  مشغول  دوباره ژانت

   عمل  جامه  ميكنم  تو محول  به  هايي كه  مسئوليت  تمام  به  يك  به  ، يك  برگشتم  چند روز ديگر كه ميخواهم
 “.  باشي پوشانده

  فرهمند گفت .    نشست  رويش  روبه  و سراپا گوش  فرهمند برگشت  طرف  و كاملا به  را بست  دفترش ژانت
 ” ؟  آورديم نه خا  روستايي را به  و مردي  زن   و بابايت  من  پيش  چند وقت  هست يادت“: 

 “ .   هست  ، يادم  ، بله بله“ :   گفت ژانت



www.bahaismiran.com 

 125

 .    نشاني آنهاست اين.   اند  كرده  اجاره  اي   خانه  تهران  اند و در جنوب  آمده  تهران  به  كه آنها مدتي است“
    و به  كرده خود را رها  مهاجرت  محل  تشكيلات  اجازه بدون .    چيست  دردشان  برو و ببين  سراغشان به

    اي  چند بار عده محفل.   اند  برقرار نكرده   ارتباطي با بهاييان  هيچ  جايي هم  اند و بعد از جابه  جا آمده اين
 ، اما آنها   احضار نموده  محفل  آنها را به  و بعد هم  كرده  دعوت  ضيافت  و آنها را به  فرستاده  ملاقاتشان را به
 را   تشكيلات  فرزندش   دادن  خاطر از دست  آقا محمود به  كه  ميزنيم ما حدس.  اند   توجهي نكرده هيچ

 ها و   مو گفته  باشي و موبه  ملاقاتي با آنها داشته بهتر است.    را ندارد  عقيده  اين اما همسرش.  مقصر ميداند
 هستند و ميخواهند در   بهاييت مخالف اگر   كه  شوم  مطمئن ميخواهم.   دهي  انتقال  من  را به  هايت شنيده
 بزنند،   آب نبايد بيگدار به.   بگيرد  صورت  ريزي  كار با برنامه  و اين  كنم  امر بايستند، آنها را تقويت مقابل
 فرد تشكيلاتي برو و تا ميتواني   يك  عنوان اما تو به.   جدا ميكند  آنها را از هم  محفل  صورت   در اين چون
 “ .   خود آنهاست  نفع  به اين .    كن  دفاع   و از تشكيلات  كن بازي  فيلم

 “ .   خوبي نيستم  هنرپيشه  كني؟ من  خودت  مثل ميخواهي مرا هم“
  نبايد حقايق .    نكني ميبازي  عمل   خودش  اگر مثل  تشكيلات  اين در مقابل.   ميكند  طور ايجاب  اين وضع“

 “.  رو كني  قيمتي ارزان به سادگي و   را به درونت
 “ .   هايي در سر داري  نقشه  كني و چه  در آخر ميخواهي چه  ميدانستم  كاش اي“
 “ .   بده   و چرا انجام  و بي چون  بيدرنگ  ميگويم  من فقط هرچه.   ميفهمي بالاخره“= ##

 ” ؟  است  تشكيلات  روش اين!  و چرا بي چون“
 “ .    كنم  آنها عمل  مثل  باشم  بايد توانسته  سال  و هشت بعد از بيست“

   خودش اتاق   كرد و به  او را ترك  ، اتاق  ژانت  به  لازم  دستورهاي  از دادن فرهمند پس.  هر دو خنديدند
  .  برگشت

 

 12قسمت 
 

 داد و   را انجام ليه او  اقدامات  آپارتمان   فروش  براي  از غروب تا قبل.   مقصد رسيد  به  ظهر بود كه نزديك
 .  افتاد راه   آنها به  خانه  سمت  رعنا به  جواب  گرفتن  شخصي، براي   از كارهاي بعد از فراغت

 بود،   نگفته  اش  خانواده  به هنوز چيزي.    ميشد  سپري  كندي  به  برايش  بود و لحظات  و مضطرب رعنا بيتاب
   گوشش  در به وقتي صداي.    نمايد  قوا مقاومت  كند و با تمام  مبارزه مخالفتي  بود تا با هر گونه اما آماده
  احمد به.    داد  خود دلداري  به  حفظ خونسردي  سر كرد و براي  را به  اش روسري.   افتاد  دلشوره رسيد به
   از رويش د رنگ فرهمن  ميكرد با ديدن  نگاه   از پنجره  در باز شد، رعنا كه هنگامي كه .    در رفت سمت

.   بود  متحير و حيران   بد خويش از بخت .    گرفت  دهانش  را جلوي  فرياد نكشد دستش  كه  اين پريد و براي
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   بود باشد؟ چهره  ممكن  چه  بدبياري  خدا از اين  باشد؟ حكمت  او داشته  بود براي  پيامي ممكن  چه  اتفاق اين
    پيامدهاي  بود و حركاتش  و تلخ  زهرآگين  حتي لبخندهايش يمني بود كه بد  شيطان  او مثل فرهمند براي
 آنها علي مطمئنا  با حضور فرهمند در خانه.   بود  گرفته  اش رعنا از ناراحتي گريه .    داشت ناخوشايندي

 بود، ديگر  ه را از خود رعنا گرفت  مثبت  جواب  كه حال .    ميرفت  هم  درگيري حتي امكان.  عصباني ميشد
 لرزيد و دچار   ديروز علي تنش  عصبانيت رعنا با يادآوري.    كند  تحمل  فرهمند را نميتوانست وجود مزاحم

 .  باشد  كرده  آنها را ترك خانه علي، فرهمند   از آمدن دعا ميكرد تا قبل.   شد وحشت

   بود، برخاست  دراز كشيده  بيحوصله عنا كهپدر ر.   كرد  دعوت  اتاق  درون  فرهمند را به  كنان احمد تعارف
  ي دنيا بر سرشگوي .     نداشت  حركت رعنا ناي.   فرهمند رفتند  استقبال  به  هم   برادرش و مادر و زن

   معمول فرهمند طبق.   بود   نخورده  تكان رعنا هنوز از كنار پنجره.   شد فرهمند وارد اتاق.  بود  شده خراب
 با لحني  سپس .    و چاپلوسي پرداخت  تملق  و صميمي به  خوب  خود با برخوردي مخاطبان   جذب براي

 از   صابري خانواده.   ايد  را يافته  و آمادگي لازم   شده  برطرف  كسالت  كه انشاءاالله“ :   رعنا گفت  به دوستانه
   اطلاع  شرايط شما را به  و من   كنم  معين  روز نامزدي  شما وقتي را براي  با مشورت  اند كه  تقاضا كرده من

 “ .   ام  جا آمده  اين  به  مناسبت  همين   به در واقع .   آنها برسانم
   چه اين“ :   گفت  و عصبانيت   بار تقريبا با تحكم  دويد و اين  دنبالش احمد به.   شد  خارج رعنا بيكلامي از اتاق

 “.  ها باشي  نيستي قاتي آدم  لايق  كه  اين ل ؟ مث  درميĤوري   كه اداهايي است
 ” ؟  ميگويي آدم   چاپلوس  دروغگوي  اين تو به“ :   را بلند كرد و گفت رعنا صدايش
 او را بيشتر از   جامعه  توي  ؟ فعلا كه  داريم  درونش  كار به ما چه“ :   گفت  آورد و آرام  را پايين احمد صدايش

 “. رند دا  قبول  آدميت ما به
   بگو ميخواهي از آدميت پس .    و رياست  و نيرنگ  پر از دروغ  كه  اي  ؟ جامعه  جامعه كدام“ :  رعنا گفت

 “. درآيي
   ؟ ما اگر عرضه  ما داريم  را دارند كه   وضع  اين  از بهاييان  يك  را نميبيني؟ كدام  ، مگر وضعمان بدبخت“

 سر بلند   اجتماع   توي  ، ميتوانستيم  بلد بوديم  حرف اگر چهار كلمه .   م را بالا ميكشيدي  ، خودمان داشتيم
 خواستگار ديگر  بهتر از اين .    را بكن  قضيه  و قال  كن قبول .     نكن حماقت.   نبود  و روزمان  حال  و اين كنيم

 “.  نميĤيدها سراغت
تو ميدانستي .   تر و دروغگوترند يكي از يكي پست.   بروند بميرند  شان همه“ :  رعنا رو را برگرداند و گفت

   وقت  دارند ميكنند، آن  هر غلطي دوست  بهايي هستند؟ خودشان  كشوري  دولتي و مسئولان بيشتر مقامات
 “.  نكنيد  دخالت  ما ميگويند در سياست به

 ”تو از كجا ميداني؟“ :   گفت احمد با تعجب
 “ .   ام شنيده“
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تو فقط  .    تو نيامده  ها به  حرف  ؟ اين  دردسر ميگردي  ، چرا دنبال  ؟ بيچاره  كارها داريم  اين ه كار ب ما چه“
 و رسمي   اسم  جامعه  دارد؟ توي  دارد؟ خانه  ماشين طرف .    فكر كن  خوشبختيات به .     باش  فكر خودت به

    تو را به  مثبت  و جواب  ميروم من.  ود بيا تو ؟ ز  بگذري  خوب   فرصت  از اين دارد؟ چرا ميخواهي بيجهت
 “.  نگو  ميكشي چيزي تو اگر خجالت .    فرهمند ميدهم آقاي

   خجالت  زور نميروم   زير بار حرف  كه از اين .    نميكشم  خجالت من .    نيست لازم“ :   گفت رعنا با خشم
   نماها مثل  آدم  تا نزد اين  خود را بفروشم ويت و ه  شخصيت  كه   بكشم وقتي بايد خجالت .   نميكشم
 “ .   كنم  جلوه خودشان

 .    را بزن  هايت  حرف  ، بعد از ازدواج   كن ازدواج .    باش  داشته  ميگويي، اما سياست  تو چه  ميفهمم من“
برو سرپناهي .  نود جا بماني، هرچقدر داد بزني كسي نميش اين.    را كسي بشنود  هايت  حرف جايي برو كه

 “ .   داشتي بكن   دوست  و هر كاري  داشتي بپرس  دوست  ، بعد هرچه پيدا كن
   زندگي صاف  شد آن  چه پس .    سياسيكارها تقليد كردم  از اين  كه  از بس  شدم خسته .    ، سياست سياست“

 “ .  دي كر  زود فراموش  صفا و يكرنگي روستا؟ چه  شد آن  روستا؟ چه و ساده
 “ .   نشويم  جا مانده  از اين  كم  ، دست  ايم  شده  رانده  جا كه از آن“
 خاكستر   و از دور به  رفت  و خودش   ريخت  هم  را به  كسي زندگيمان  ؟ چه  كرده  جا رانده كي ما را از آن“

 قدر   اين  كه   شده چه.   او امثال فرهمند و  همين .    آلود ماهي گرفت  گل  آب  كرد و از اين  نگاه زندگيمان
 ” ؟   ميشوي  دولا راست  خرد ميكني و جلويش  تره برايش

   را ادامه  ؟ ما بايد راه  داريم  هم   ديگري اما مگر راه .    است  چيزها خون  اين  از همه  هم  من دل .   ميدانم“
 “ .  دهيم

 آنها ميگويند   ، چرا بايد هرچه  ايم   شده  جگر و بيخانمان به   اينها خون  از دست ما كه .    طور نيست اين“
 ” ؟  گوشيم   به  حلقه  ؟ چرا غلام  كنيم  فراموش  را هم  تا خودمان  قدر برويم  ؟ چرا بايد آن  كنيم گوش

  صحبت   براي  پدرش  و سپس   بعد مادرش چند دقيقه .    مجاور برگشت  اتاق به .    نگفت احمد ديگر چيزي
  فرهمند كه.   را زد  هايش  حرف  تر از پيش  آمدند، اما او هر بار محكم   بيرون  با رعنا از اتاق كردن

 برگردد،   صابري  نزد خانواده  دختر روستايي به  رد از يك  بخورد و يا با جواب  شكست  در كاري نميخواست
 .  كند   با او صحبت  و مشوش كوكار مش رعنا از افك  ذهن  تخليه  براي  دوباره   گرفت تصميم

   ، مثل رعنا خانم“ :   را كنار زد و گفت فرهمند پرده.   بود  و نشسته  داده  ديوار تكيه  به  زير پله رعنا در انباري
؟  كني  قبول  ميگويم  من  ؟ مگر قرار نبود هرچه  اي  ؟ باز جني شده  قرار و مدارهايي داشتيم  ما با هم  كه اين
 و   و شب  ام  مند شده  تو علاقه  به  قلب  از صميم  كه  با اين من .     تو نميخواهم  براي  چيزي  جز سعادت  كه من

 فريبرز تو   مثل  نميتوانم  ميدانم  كه  خاطر اين نميشود، فقط به !   پنهان  از نظرم  و معصومت  قشنگ روز قيافه
   امور تشكيلاتي باشم  سرگرم  دائم   مجبورم من .    نياوردم  ميان د به خو  ، صحبتي از عشق  كنم را خوشبخت
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   ، و كسي مناسب  ميخواهد خوشبختي تو را ببينم  دلم  دليل  همين  ، به  كنم  را خوشبخت  همسرم و نميتوانم
 ها از    فاصله اشد، همه ب  در ميان  وقتي عشق  باش  دارد و مطمئن او شديدا تو را دوست .   تر از فريبرز نيافتم

   و يا خداي  شوي  بدبخت  است  نيستي و ممكن  سطح   در يك  خانواده  با اين  كه هرگز فكر نكن.   ميرود ميان
 “.  ميĤيد   اختلافي پيش ناكرده

و او  برسد   علي از راه  موقعيت  در اين فقط از خدا ميخواست.   بزند  حرف  نميتوانست رعنا از فرط عصبانيت
 .  خط برهاند  مار هفت   اين چنگرا از 

 ” ؟  پسر دهاتي است  با آن هنوز دلت“ :   تر گفت فرهمند ملايم
 . رعنا باز حرفي نزد

   تو بيمورد است   عصباني هستي، اما عصبانيت ميدانم.   ميخواهد بگو  تنگت  دل  نميگويي؟ هرچه چرا چيزي“
   كه  اي  را نچشيده  سعادت   طعم  حال تا به.   نميدهي  تشخيص د را ازهم و ب خوب.    نيستي تو دورانديش.  

 “.  كني  را درك معني آن
 ،   نبوديم اگر بدبخت .    بوديم  بدبخت  ، ما از اول بله“ :   گفت  داد و با عصبانيت رعنا ديگر اختيار از كف

حالا  .    كرديم  دستور شما عمل  به  كه  بوديم بخت بد از اول .    نميكرديم  از شما پيروي  بسته  و گوش چشم
    اتاق  ايد، در اين  كرده  مان  ايد، آواره  نشانده  سياه  خاك  را به  ايد، زندگيمان  تر كرده  ما را بدبخت  كه هم

  ز سرمان ا  ما؟ چرا دست   ميخواهيد از جان  نميكنيد؟ چه  ايد، باز رهايمان  كرده  و نمدار محصورمان تنگ
 ”برنميداريد؟

 جديد را   هاي  درس  اين  معلم  كدام"بگو .    تو نيست اينها حرف.   ميزني  معنيداري  هاي  ، حرف رعنا خانم“
 جز طرد و   افكار به اين.   نخواهد بود  خوشي در انتظارت  عاقبت  ها هيچ   حرف  ؟ با اين  تو آموخته به

 “.  نميكند  عايدت بدبختي چيزي
 “ .   آورتر و بدتر نيست  سرخوردگي عذاب  از اين  كه طرد شدن“
   ، اما بعد از طرد شدن  ماست  همه   براي  دنيوي عذاب.   گرفتار آيد  دردي  به  كسي داند كه قدر عافيت“

يي دچار  بلا  چنين  را به  كس خدا هيچ.   درميĤورد   ميشود و دمار از روزگار انسان  اضافه  روحاني هم عذاب
 “. نكند

او از .   باشد  ايجاد شده   با چند كلام  ، ترسي نبود كه  ترس اين.   نشيني كرد رعنا واقعا ترسيد و عقب
 بدانند چرا، از هر   كه بيĤن.   داشتند  بهاييان  را همه  و واهمه  ترس اين .    داشت  طرد واهمه كودكي از كلمه

 .  ميكردند  گيري  كنارهآنها شود   طرد شدن  باعث چيز كه

   كه  دختر روستايياي  كردن  خاموش براي .    كرده  اصابت  هدف  به  تيرش  فرهمند فهماند كه  رعنا به سكوت
 .  بود  تهديد تشكيلات  ترين وچك  ك  ميكرد، اين  درازي زبان
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   و به را بگيرد، رعنا برخاست   حرفش  كند و دنباله  رعنا سوءاستفاده  از سكوت  فرهمند خواست  كه همين
 كند   كاري او سعي داشت.   باشد  فرهمند قائل  احترامي براي  ترين  كوچك  كه  اين  ، بدون  رفت  اتاق طرف

رعنا .   ميداد  ادامه  تر از پيش  سمج  مزاحم  مهمان   كند، اما اين  آنها را ترك  زودتر خانه  فرهمند هرچه كه
 �.  بود  و تهديد فرهمند در امان  گويي و كنايه  ميكرد و از گزافه  بيشتري  امنيت حساس ا در كنار خانواده

 ها   صحبت  اين  رعنا شد و سعي كرد ضمن   خانواده  ذهن  پختن  آمد و مشغول  اتاق  رعنا به  دنبال فرهمند به
    در به  صداي  بود كه   صحبت رگرمس.   تهديد كند  رازش  افشاكردن  بكشد و او را به  رعنا خط و نشان براي

 .    در رفت  سمت  احمد به#.  ايستاد  پنجره  و جلوي  و مسرور از جا برخاست رعنا مضطرب.   رسيد گوشش
   اجازه  از كسب  شيريني پس  جعبه  گلي زيبا و يك  خود او با دسته  بعد مادر و خواهر علي و سپس  اي لحظه

 ميشد انبساط   نور كم در آن.   بود  شده  روشن  بود و حياط با نور اتاق ملا تاريكهوا كا.  وارد حياط شدند
 :    گفت  پدر و مادرش  احمد وارد شد و به بالاخره.   داد  احمد را تشخيص  و حيرت  مشتاق  خانواده  آن چهره

 “. د ان  جا را چطور پيدا كرده  اين نميدانم.   اند  علي حاجيلويي آمده خانواده“
.   كردند  فرهمند از آنها استقبال  ميل  و بر خلاف  پيشين  و رسوم  آداب پدر و مادر رعنا برخاستند و طبق

 علي    چادر در مقابل  بدون هنوز نميتوانست.   سر كرد  و به  ها برداشت  رختخواب  را از روي رعنا چادرش
 . ظاهر شود

 بار   اولين اين.   شد  لبش  جويدن   مشغول  رعنا كرد و سپس به نگاهي  با تعجب.   بود  زده فرهمند خشكش
 .  زبوني ميكرد ي ميخورد و احساس  يكدست  از روستاييان نبود كه

 رعنا   به  باشد، بيتوجه  رسيده  ديرين  گمشده  فرهمند گويي به علي با ديدن.   شدند  علي وارد اتاق خانواده
  فرهمند با پررويي تمام.   فرو خورد  زحمت  خود را به  فرهمند كرد و خشم  به  و انتقام نگاهي از سر نفرت

  .   و از جا برخاست“.  عليĤقا  ، جناب  به به“ :  گفت

.  ميرسد  آدم  به  نميرسد، ولي آدم  كوه   به كوه .    دروغين  وكيل  ، آقاي  سلام عليك“ :   گفت علي با عصبانيت
 .  كرد پدر و مادر رعنا رعايت   به  را نسبت  ادب مال ك  و سپس  را گفت  اين“

   پيش  بود، دست  كاملا خود را باخته فرهمند كه.   شد  خارج  ، رعنا از اتاق  معمول  تعارفات  از رد و بدل پس
   را به مردم   و كاشانه   خانه  ؟ كساني كه  بوديد يا نه  گرفته  مهماني اجازه  اين قبلا براي“ :   و گفت را گرفت

 ” اند؟  بدبختي آنها آمده  ديدن  و شيريني براي  ميكشند چطور با گل آتش
   باعث  كه  اي  خانه  هم  بوديد؟ آن   داده  اطلاع  از قبل  مردم  خانه  به  آمدن شما چطور؟ براي“ :  علي گفت
 ” وارد شديد؟  سرزده  هميشه  شما بوديد؟ يا مثل آوارگياش

   بايد از قبل  ايد، كه  آورده   امر خير تشريف  جنابعالي براي  كه  اين  ، اما مثل ر خاصي نداشتم كا خير، من“
 “.  ميگرفتيد اجازه
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 امر خير   براي  نداريد، اما ما كه  اجازه   به  ميرويد نيازي  ديگران  منزل  كار خاصي به  هيچ  بدون شما كه“
 ” ؟  ميگرفتيم  بايد اجازه  ايم آمده

 ” ؟  شماست  و رسوم  جزو آداب اين“
 ” ؟  شماست  و رسوم  از آداب  برود هم   ديگران  منزل  به  و سرزده  بيمناسبت  اي  مرد غريبه  كه حتما اين“
 “.  بپرسيد ميتوانيد از صاحبخانه .    نيستم  غريبه من“
 “. اگر شما باشيد ، حتي   خداست  حبيب  ، مهمان  ميشناسم  من  كه  اي نزد صاحبخانه“

 دو همديگر را ميشناسند   چطور اين  كه  بودند، از اين  شده  ها گيج  و كنايه  گوشه  از اين  رعنا كه خانواده
 كشيدند و   و رفتار مردم  سوزي  آتش  مسئله  را به آقا نادر و احمد دقايقي بعد صحبت.   بودند  تعجب غرق

   فرهمند و بقيه  گردن  تقصيرها را به  آنها را داد و تمام قي جوابعلي خيلي منط.   كردند  گله از مردم
   بكشند، پنهاني و در تاريكي شب  آتش   شما را به  اگر ميخواستند خانه مردم“ :   و گفت  انداخت همدستانش

 كردند،   مطرح خود را  آمدند و تقاضاي  تان  خانه  جلوي  همگي به  كه  شب  همان مثل.   كار را نميكردند اين
  به .     بوده  كار كار خود تشكيلات  كرد كه  او ثابت“.   كار را نميكردند  شما بگويند اين  به  كه  اين بدون

  .    سختي درگرفت  فرهمند و علي مشاجره  و گفتگو بين  بحث خاطر اين

   علي رو به.   كشيد  را پيش گاريخواست %   كرد و موضوع  را عوض  مادر علي بحث  ساعت  از نيم  پس بالاخره
   اي  بيگانه   متاسفانه امشب.   ، مادر  ميكردي  موكول  ديگري  وقت  را به   مسئله اين“ :   كرد و گفت مادرش

 “.  ميداند  خود را صاحبخانه  كه  جا هست اين
   اين اما درباره .    و برادريم وست د  با هم  معنا ندارد و ما همه  ما بيگانه در مكتب“ :  فرهمند با زيركي گفت

 قصد   و هيچ  ام  جا آمده  اين  اتفاقي به  شما كه  مثل  مهماني هستم  هم من .    ديگر نيست  وقت   به امر نيازي
   و اديان  ما با افراد ساير مذاهب  كه  ميگويم  خانواده  معتمد اين  عنوان فقط به .    ندارم  و يا دخالت مزاحمت

   شما از همان متاسفانه.   و غرضي وجود ندارد  تعصب   كنيم  احساس  شرطي كه  ، اما به  ميكنيم  وصلت مه
 “.  گذاشتيد  نمايش  خود را به  و مغرض  متعصب  چهره   اول لحظه

شديد    مطمئن وقتي كه.   ميكنيد   وصلت  شما چطور با افراد ساير اديان  كه  ، خبر دارم بله“ :  علي گفت
 “.  را بهايي كنيد ميتوانيد طرف

 ” ؟  ايد يا خواستگاري  آمده  جنگ  ، شما براي  محترم آقاي“
 غلامي   و اگر مرا به  آنها ميدانم  و خود را مخلص  و كدورتي ندارم  خصومت  هيچ  محترم  خانواده  با اين من“

   بگذارم  چشم  او را روي   قدم  و تا قيامت ميكنم   را تضمين  خوشبختي رعناخانم  كه  كنند، متعهد ميشوم قبول
  مذهبي و عقيدتي   مسائل  ربطي به  ، از خود شما، و هيچ  از شماست   ناراحتي من  ميدانيد كه اما شما خوب.  

 كاملا خانوادگي و   مسئله  اين  باشيد، چون   نكنيد و خاموش  دخالت  از اين  بيش  كه  بهتر است ندارد، پس
 “.  نكنيد  را تحميل لطفا نظرتان .   صوصي استخ
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   باشد، گفت  علي نزده  هاي  حرف  بر روي  تحقير نشود و مهر تصديقي هم  از اين  بيش  كه  اين فرهمند براي
   اين  مزاحم  حال اما با اين .    است  چگونه  خانواده  با اين  ايد و نميدانيد ارتباط من   رسيده  از راه شما تازه“: 

 جا   اين   من  حال با اين .    قصد و نيتي ندارم  هيچ  هم  جز خوشبختي رعنا خانم به .    خصوصي نميشوم مجلس
  .   در رفت سمت   و به  از جا برخاست  سپس“ .    محترم  خانواده  اين شما بمانيد و جواب .    ميكنم را ترك

فرهمند در .   شد ا بگيرند، اما فرهمند عذرخواهي كرد و خارج او ر  رفتن آقا نادر و احمد خواستند جلوي
   نظر او نظري  مخالف   نميدادند كه  خود اجازه  رعنا به  بود و خانواده  كرده  نظر نهايي خود را اعلام واقع

   اين.  خود را آغاز نمودند  جويي كردند و مخالفت  فرهمند بهانه   از رفتن  رو پس  باشند، از اين داشته
 شما نظر خود دختر شرط  در مرام“ :    مادر علي گفت  كه  تا اين  يافت  ادامه  ساعت  يك  و صحبت كشمكش

 ” ؟ نيست
 “.  ما نخواهد زد   و حرفي بر خلاف  ماست  او تابع  ، اما ما ميدانيم نظر او شرط است“ :  احمد گفت

 كرد، ما حرفي   مخالفت اگر او هم.   كند  را اعلام د و نظرش او بگوييد بياي  به  بهتر است پس“ :   گفت ريحانه
 “ .  نداريم
 از   آشپزخانه  اصطلاح  به رعنا در آن.   شود   خارج  رعنا از اتاق  آوردن  مجبور شد براي  پدرش  اشاره احمد به

 ؟ نظر تو را  و چيست ت رعنا، جواب“ :   را كنار زد و گفت احمد پرده.   خود ميپيچيد سرما ميلرزيد و به
 “. ميخواهند
 “ .   ميدهم   ترجيح  خودمان  بيمنطق  مردم  را به  متعصب  مردم  آن من“ :  رعنا گفت
 ” ميگويي؟  ، چه  احمق ديوانه“ :   گفت  شد و با عصبانيت  احمد بازتر از حد معمول چشمان

 از بچگي در  من .    كنم  ازدواج  خودمان ر از مردم با كسي غي  حاضر نيستم من .    گفتم  كه همين“ :  رعنا گفت
 “ .   ترم با آنها راحت .    ام  كرده  آنها عادت  و به  ام  شده   دهاتي بزرگ  مردم  اين بين

 “ .   ، بدبخت  است  پسره  با اين بگو دلت“
 ” ؟  شدي حالا راحت .    است  پسره  با اين  ، دلم آره“

 “.  تو بلند شو برويم .    ، دخترم  اي   كرده يخ“ :   آمد و گفت  بيرون ا از اتاقلحظاتي بعد مادر رعن
 “ .   كنم  با او ازدواج كجا بيايد؟ ميگويد ميخواهم“ :  احمد گفت

   دختر زود جواب  نيست خوب .    نكن  ، عجله عزيزم“ :   بود، گفت  رعنا مطلع  گويي از جواب مادر رعنا كه
 “ .   ميدهم گو بعدا جواببيا ب.  بدهد

 وارد   سر مادر و برادرش شت  كرد و پ  را مرتب  ، چادرش  ريخت  چاي  تعداد نفرات به .   رعنا برخاست
 . شد
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 ها   چاي  تعارف  و به   خود خوشامد گفت  خاص رعنا با شرم.   خيز شدند  او نيم  احترام  به علي و ريحانه
پذيرايي در كنار  از  پس.   لرزيد  او قلبش  آميز و آشناي  محبت ، با نگاه علي رسيد وقتي به .   پرداخت
  .   نشست مادرش

 و   سوزي  آتش  آن  هنوز از واهمه دخترم“ :  آقا نادر گفت .    او پرداخت  تمجيد و تعريف مادر علي به
 .    هاست  ديوانه دارد و روزها مثل ن  خواب  ها از ترس شب .    آوردند در نيامده   سرمان  مردم  كه بدبختياي
    خورده  با هم  و نمكي كه  نان  آن  براي حرمت.   نگذاشتند  ما حرمت  براي  ده مردم .    نيامده  خودش هنوز به
  مگر عقلش .    دختر چيست  جواب  كه   است  اند؟ معلوم  با ما افتاده  فكر وصلت  به حالا چطور شده .   بوديم
 ” اند؟  ما گذاشته  براي  جا جايي هم  برگردد؟ مگر آن  شده  خراب  آن   به  باز هم  كه ده ش زايل

 كارها را كساني  اين.   نميكنند  كاري  با شما چنين  وقت  هيچ  مردم اولا شما بايد بدانيد كه“ :  علي گفت
 و   سرنزده  كارهايي از مردم يد چنين باش مطمئن.   بيندازند  و شما اختلاف  مردم   ميخواهند بين ميكنند كه

 را   و اصلا خواهر و مادر و برادرم  جا ميسازم  در آن  اي خانه .    ميكنم  خدمت  تپه  در گل ثانيا، من.  نميزند
 .     ميكنم  طور عمل  باشيد، همان  داشته شما دوست) هر طور .    را در روستا ميفروشم خانه.   جا  آن  ميبرم هم
  من.   كنيد شما هر شرطي داريد عنوان .     ميگيرم  خانه  اگر بخواهيد، در شهر نزد خود شما برايشاصلا
 “ .   دستور شما هستم تابع

.   نگيريد آقا نادر، زياد سخت .     شما نميرويم  از خانه  نگيريم  مثبت  خدا ما تا جواب به“ :  مادر علي گفت
   هر كاري   خوشبختيشان براي .    ميكنم  كنيزي  برايشان  خودم من.  بشكنيد ها را    جوان  دل  نيست درست
.  دارد  نظري  خودش  براي حتما او هم.   بپرسيد  را هم حالا نظر رعنا جان.   بدهيد فقط شما رضايت .   ميكنم

“ 
 ” ميگويي؟ ه ؟ چ  ، دخترم مگر نه .    اوست  ما حرف حرف.  رعنا حرفي ندارد“ :  آقا نادر گفت
 “ .   نيست  نه  من  ، جواب  پدر و مادرم با اجازه“ :  لحظاتي بعد گفت.   كرد رعنا سكوت

 ” ؟  نيست نه“:  بلند پرسيد آقا نادر با صداي
 “.  دارند  با ما فرق  تا آسمان   زمين  كه  كنم  با كساني وصلت  حاضر نيستم من.   ، پدر نه“ :  رعنا گفت

 “ .   نباش  بين كوچك.   طور نميماند، دختر  ما اين وضع“ :   گفت پدرش
 “.   بدهيد اگر شما اجازه .    ام  را گرفته  خودم  تصميم  ، پدر، من نه“

  الان.   فكر كند  خوب چند روز صبر كنيد تا رعنا هم“ :  مادر رعنا گفت .    نگفت آقا نادر ديگر چيزي
 “ .  فته گر   تصميم يكدفعه .   عصباني است

 “ .   شرط و شروطي دارم  هم مادر، مرا ببخشيد، اما من.  امروز و فردا فرقي نميكند“ :  رعنا گفت
 .  شدند  سراپا گوش همه
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   چيزها براي اين .    بخواهيم  و منال  و مال  از شما مهريه  كه  اي  و كاشانه  خانه  و نه  و منالي داريم  مال ما نه“
   باشد و بداند من  نداشته   كاري  من  با دين  وقت  هيچ  بدهد كه قول(  عليĤقا فقط ميخواهم.    ندارد  ارزش من

    ، به در ضمن .    باشيم  قائل  احترام  عقايد هم براي.   باشد  خودش  دين   به هركس .    نميشوم هرگز مسلمان
 موقعيتي ارتباط   در هيچ  بدهد كه و بايد قول.  ود  نش  اختلاف  مايه  توهيني نكند كه  هيچ  ديگر هم بهاييان

   بايد خودش  صورت در غير اين.   نبرد   پدرم  مرا از خانه  پاي  و آن  اين  بهانه  نكند و به  قطع  ام مرا با خانواده
  عقد ما با شما فرق .    مندم   علاقه  ام  خانواده  به  و هم  دينم  به  هم من.   كند  آماده  طلاق   براي  الان را از همين

 “.  بگيرد، بعد عقد اسلامي  ما عقد بهايي صورت  سنت  بايد طبق اول.  دارد
.   كند  داد او را خوشبخت  و قول  شرايط رعنا را پذيرفت  و مودبانه  خوب  جملات  قرار دادن علي با كنار هم

   و جعبه  زود برخاست ريحانه.  اما نميتوانستند كنند،  آقا نادر و احمد هنوز سعي داشتند رعنا را منصرف
 شويد  خوشبخت.   باشد  مبارك انشاءاالله“ :   را باز كرد و گفت آن .    برداشت  تاقچه شيريني را از روي

 .  كرد  شيريني تعارف همه   و به“  انشاءاالله

 “.  بياييد  جواب  برايبعدا .    جا نيست  به رعنا هنوز حالش.   نكنيد عجله“ :  آقا نادر گفت
 “ .    نيستم  ديوانه  كه پدر، من“ :   و گفت  انداخت  را پايين رعنا سرش

   استخاره  هيچ در كار خير حاجت.    كنيد  تعيين  را هم  عقدكنان  مراسم  و مكان  وقت پس“ :  مادر علي گفت
 “ .  نيست

   بدهيد، تا چند روز ديگر حتما جواب اگر اجازه.   نميكشد  طول  ، باور كنيد كه زهرا خانم“ :  مادر رعنا گفت
 “ .  ميدهيم

قرار شد  .    يافت  علي و رعنا خاتمه  نفع  اصرار و انكار به  اين  نتيجه  كشيد و در نهايت  دقايقي طول  بحث اين
.   درآيند  هم  ازدواج د به دو عق  نزد عاقد اسلامي بروند و با بستن  نزد عاقد بهايي و سپس   بعد اول  هفته يك

   و نداشتن جهيزيه *   نداشتن  ديگر مشكل  دادند، چرا كه  رضايت  وصلت  اين   قلبا به پدر و مادر رعنا هم
   بر خلاف  كه فقط از اين.   را نداشتند   سرافكندگي و غيره  عروسي و تحمل  مراسم  دادن  ترتيب  براي خانه
 و   خريد حلقه  عقد براي   از مراسم قرار شد دو روز قبل.   بودند  بودند نگران ده كر  اقدام   تشكيلات ميل

 در   هايشان  يكي از فاميل  منزل  به  علي مجبور شدند شبانه خانواده.   نمايند  مورد نياز اقدام برخي از لوازم
 . روستا برگردند   به  كه  نداشت  هوا امكان  و با برودت  شب  وقت  در آن شهر بروند، چون

اصرار .   بود  داده  انجام  وصلت  از اين   جلوگيري  را براي  لازم  و اقدامات  شادابي برگشته  منزل فرهمند به
   بود كه  دليل  اين  رعنا داشتند، به  آينده  براي  نيتي كه  پيوند، عليرغم  اين  نگرفتن   صورت آنها براي

 قرار خواهد داد و   تشكيلات  طولي نخواهد كشيد او را در مقابل ند كه  ميك ميدانستند با كسي ازدواج
  .   مفيد را از آنها خواهد گرفت عنصري
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آنها نميتوانستند در .   رعنا آمدند  خانه  به   محفل  زود روز بعد فرهمند و شادابي و يكي ديگر از اعضاي صبح
   صحبت  ساعت  از يك اما پس.    درآيند  و موعظه  نصيحت از در   دستور اكيد بدهند، فقط ميبايست  باره اين

   ازدواج حتي اگر اين“ :   و گفت  ريخت  دستشان  پاكي را روي  آب  و حديث   حرف  همه  آن  به ، رعنا بيتوجه
 “.  تغيير نخواهد كرد  من  شود، راي  من  طرد شدن باعث

 رعنا با او   كه  ، بعيد نيست  كنيم اگر مخالفت“: دند و گفتند قرار دا  اصرار رعنا را بهانه  هم پدر و مادرش
 “ .   كنيم  قبول مجبوريم.   كند فرار كند و آبروريزي

 زود  فكر ميكرد صبح.   او بيايند  سراغ  خريد به   به  رفتن  علي براي  خانواده  روز بعد رعنا منتظر بود كه سه
.   رسيد  گوش  در به   بعد صداي  ساعت سه.   نبود و از آنها خبري   ميگذشت  كندي  به ميرسند، اما لحظات

 .    در ايستاده ناشناسي جلوي+  و  حال  آشفته  ديد جوان  تعجب  و با كمال  در رفت  سمت  به رعنا باعجله
 ” ؟  جاست  آقا نادر اين منزل“ :   رعنا را ديد گفت  كه  همين جوان

 “ .  بله“ :  رعنا گفت
 “ .   كار داشتم با رعنا خانم“ :   گفت  باعجله جوان

 “ .   هستم خودم“
 “.  برسانيد  بيمارستان   را به بايد خودتان.   كنيد  ، عجله رعنا خانم“ :   با پريشاني گفت جوان

  چه“:  بپرسد  توانست  زحمت به.    بيفتد  زمين  بود به  نمانده  چيزي  كرد كه  قدر ضعف  آن رعنا يكدفعه
 ” ؟ اتفاقي افتاده

   اش خانواده .    كرده   علي حاجيلويي تصادف  اسم  آقايي به متاسفانه.   مسلط باشيد  خودتان به“ :   گفت جوان
 “ .  خيلي سريع.   كنيد عجله .    شما بيايم  دنبال   به  كردند كه  خواهش از من

   چنان  آن  اش  خورده  زخم  كند، اما قلب  ميكرد عجلهسعي.   داد  را از كف  نيرويش  تمام رعنا گويي يكباره
   من  خوشبختي را خداوند يكجا به  همه  اين  كه ميدانستم :  با خود گفت .    نداشت   عجله  توان تير ميكشيد كه

 اما چرا؟ چرا؟.  نميدهد

   جوان  دويد و از پسرك  مادرش.   در برود  سمت  را بردارد و به  چادرش فقط توانست .    رفت  اتاق  سمت به
  تاكسي گرفتند و دقايقي بعد به.   دور شد  از محل  سرعت  به  پسر جوان  همراه رعنا به.   را پرسيد موضوع

 .  رسيدند بيمارستان

   اتاق  سالني رسيدند كه  گذشتند و به  جا هم از آن.   اصلي رفتند  سالن  گذشتند و به  بيمارستان از راهروي
.   ميپاشيدند  آب  صورتشان  بودند و دو نفر روي  صندلي افتاده مادر و خواهر علي روي.    بود  در آن ملع

 دور    به  داد و سقف  از، كف  رمق  صحنه  اين رعنا با ديدن.    را ميكندند  ميكشيدند و صورتشان آنها جيغ
 .  شد  زمين  پخش  و در وسط سالن چرخيد سرش

    ، و با به  اتفاقي افتاده  و چه  كجاست كمي فكر كرد كه.   ميپاشيدند  آب  صورتش  روي  آمد كه  هوش وقتي به
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.   شد  روان  از چشمش   اشك  بزرگ  ، قطرات  نميدانست  از آن  هنوز چيز زيادي  كه  اي   حادثه خاطر آوردن
 ” ؟  شده يد چه خدا بگوي  ؟ شما را به   شده چه“ :   مادر علي كرد و گفت رو به

  .   كوفت  اش نه سي  و به“ .   شديم بدبخت.   شد  بر سرمان خاك“ :   گفت  با ناله مادرش

 ،  عزيزم .    ، نميري داداش.   الهي  شوم فدايت ...   عزيز دلم ...    عزيزم داداش...  علي“:  فرياد كشيد ريخانه
 “...  خدا اي! ا خد اي ...    را ميكشم  خدا خودم به .   نميري

:  پرسيد از جوان.   كند  بلند گريه  حتي با صداي  كه  نداشت  ، اما هنوز رمق  است رعنا فهميد علي زنده
 ”  كرد؟ چطور شد؟ كجا تصادف“

   گلاب  روستاي  چند بار از ايستگاه   ماشين  يك ديدم .    ميĤمدم  پايين  طرف  به  ده  از جاده من“ :   گفت جوان
خدا .   بودند   منتظر ماشين  بدبخت  جواب  با آن  دو تا خانم اين.   بود  نيامده هنوز مينيبوس.   رد شد دره

   چند قدمي از اين  بيچاره  جوان  آن  كه همين .    است  بود پي فرصت معلوم.   را  ماشين  آن  كند راننده لعنت
   از آن  كرد و با سرعت  او زد و او را پرت  و از پهلو به ت را گرف  گازش  ، با سرعت  گرفت  فاصله دو تا خانم
   دست  او را روي  دره تا دوراهي گلاب.   كرد  را ناكام  مردم جوان .    حرامزاده دشمني داشت .   جا رفت
 گرفتند و   عكس از مغزش.   كند فقط خدا رحم .    گير آمد و آورديمش  ماشين  يك  كه بعد هم .   آوردم

   تن  پنج  حق دعا كنيد به.  فقط دعا كنيد، خواهر .    عمل  اتاق  بردندش فوري .    كرده  مغزي گفتند خونريزي
 “.  رضا  آقا امام  كنيد به توسل .    شكسته دلتان.  نذر كنيد، خواهر.   بدهد  خدا شفايش كه

 .    بلند گريست  و با صداي  گرفت-  آغوش مادر و خواهر علي رساند، آنها را در   خود را به  زحمت رعنا به
  همه .     ناسزا ميگفت  خودش  به  و دائم خود را مقصر ميدانست.   داد  دشنام  خودش  زد و به  صورتش توي

   رعنا نميدانست.   باز شود و خبر سلامتي علي را بشنوند   عمل  در اتاق  بودند و منتظر كه  و مضطرب بيتاب
  بيشتر دعاهايي را كه.   بود  نبرده  ديدار علي خوابش  از شوق  صبح  از نزديكيهاي  قبل شب.  د دعا كن چگونه

   بزرگي ياد كرده  بهاء و عبدالبهاء را بارها و بارها به  بود و نام  خوانده  خوشبختيشان  آنها معتقد بود براي به
 فرد   ترين  بيارزش  خاطر او، كه  به  نميگنجيد كه در باورش.   را امروز ميديد   دعايش  همه  آن بود و نتيجه

    براي  تشكيلات  اعضاي  كه  داشت يقين.   هولناكي بزنند   جنايت  چنين  به  بهاء دست  بود، عمال  جامعه آن
  رچه تهي شد، تهي از ه يكباره.   اند   زده  شنيعي دست  اقدام  چنين  كنند به  جلوگيري  وصلت  از اين  كه اين
   براي  كسي كه   ميبرد؟ به  پناه  كه  ، به  و ناتوان  ، مستاصل  و درمانده  گاه بيتكيه .     داشت  ايمان  آن  به كه

 ؟   ميجست  ياري  بودند؟ از كه  زمان  جنايتكاران  حقيقياش   عاشقان  ميكشتند؟ كسي كه  آدم برپايي پرچمش
.   نبود  وحشتناك  حادثه  اين  از غم   كم  بوده  گاهش  تكيه  پوچ  تهيگاه  يك  تاكنون  كه  تلخ  حقيقت درد اين
  ؟  ميجست   كسي ياري  را صدا ميزد؟ از چه  ميبرد؟ كه  پناه  كه به.  نااميد شد.   و تنها شد  فرو ريخت يكباره
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 دو پرستار از   همراه دكتر به   كه  كرد تا اين  را سپري  لحظات  ترين تلخ .    گذشت  قرن  يك  مثل  ساعت يك
  پدر مريض“ :  دكتر گفت.   دكتر دويد  طرف  خواهر و مادر علي به  همراه رعنا به.   شد  خارج  عمل اتاق

 ” ؟ كجاست
 ” ؟  است  ؟ خوب  چطور است  حالش بگو پسرم.  پدر ندارد، دكتر“ :  مادر علي گفت

 ” ندارد؟  ديگري  جز شما همراه به“:  پرسيد ارهدوب .    داشت  اي  و خسته  در هم دكتر چهره
 ” ؟ بگو چي شده.   بميرد بگو، مادرش .    ، دكتر جان نه“ :   گفت مادرش

 ، اما گويي   خود را كرديم ما تلاش .   مادر عزيز، خيلي متاسفم“ :   گفت  كرد و سپس دكتر كمي مكث
 “.  بود  خدا چيز ديگري خواست
 :   بود، گفت  زده  دكتر زل  چشم  ها به   ديوانه  مثل  كه مادرش .    رفت  كشيد و از هوش  بلندي  جيغ ريحانه

 ” بود؟  خدا چه  ، دكتر؟ خواست يعني چه“
 “.  نبود  ما ساخته  از دست كاري.   دهد  ، خدا صبرتان مادرجان“ :  دكتر گفت

   زمين روي.   بر سر خود كوبيد  و محكم”!  خدا اي“:  كرد و فرياد كشيد  آسمان  را رو به مادر هر دو دستش
 .  شد جايي خيره  افتاد و به

   گريه  ناي  فرياد بكشد، نه  داشت   توان نه.   ميلرزيد  هايش لب.   بود  شده  گچ  مثل  رعنا از سفيدي رنگ
 او با علي تا  مگر ميشد قصه مصيبتي بود؟   ديگر چه اين.   بود درد نبود، مرگ.    بود درد نبود، بهت .   داشت
    بود؟ اگر او كسي را براي  و بيعاطفه  قدر بيرحم  اين  قصه   خالق  باشد؟ كدام  و غمگين  حد كوتاه اين

   علي كه دلشكسته بود، مادر   پوچي رسيده اگر او به.   داشتند  ، مادر و خواهر علي كه  نداشت صداكردن
 .  نبود بيپناه

   و آن  سمت  اين  به  را محكم  بود و سرش  داده  ديوار تكيه  به مادر بدبخت.   ميكرد  علي نگاه مادر  به مبهوت
 ميگردد، و   چيزي  دنبال  به   زمين  روي  كسي كه  ميساييد، مثل  زمين  را روي   ميچرخاند و دستانش سمت

    به  ، دردت  سرم   به علي، دردت ...    خانه گلعلي،  ...    كسم علي، همه ...   علي، نور چشمم...  علي“ :  ميگفت
   رخت خودم .    ، عزيزم  نشوي  دل آرزو به .    جاست   اين گلت .    جاست  اين زنت .    ميكنم  ، دامادت جانم

  چرا توي .    بروم  ، قربانت   نيستيم  بيكس ما كه .    گوسفند ميكشم  زير پايت خودم .    ميكنم  را تنت دامادي
 از  بيا بيرون.   نكني  خرابم خانه .    ، عزيز دلم  كرده  را درست  عقدت   حجله  ؟ ريحانه  ، نازنينم فكر بودي

 .    ، ميخواهيم  قد و بالات فداي .    انگشتر بخريم  برايت بيا، ميخواهيم.   خريد  برويم بيا، ميخواهيم .    اتاق آن
 زرد   رنگش نگذاري .     را ببين  ، بيا عروست  هيكلم  داماد خوش  ، شاه  قشنگم داماد شاه .    كنيم عقدت
  او از همه.   شود  بدبخت  ، نگذاري  فدات مادر به.    بيياور بماند  ، نگذاري  ، عزيزم  خوردي قسم.  شود

 از خريد   گفتم  داداشت   به .  خريد، عزيزم بيا، بيا برويم .    بي تو بماند، پسر گلم نگذاري .    گذشت كسش
 “ .   پسرم  ، شاه  نخوري  چشم  ، اسفند دود كند كه  برگشتيم كه
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 بود، يا درد   خوابيده  بود، آرام  ؟ خوابيده علي كجا بود؟ كجا بود؟ الان.   آمد  خودش  به رعنا يكباره
    را نميداد؟ مگر او قول  مادرش ب بود؟ چرا جوا  خبر بود؟ علي چرا بيصدا شده  چه   اتاق ميكشيد؟ در آن

 ؟    ميگفت  تنها بگذارد؟ دكتر چه  هميشه  بود او را براي  كند؟ چطور توانسته  بود رعنا را خوشبخت نداده
 را صدا   ميبرد؟ كه  كسي پناه  چه  ميشد؟ به   كه  دامن  به  ميكرد؟ دست يعني علي ديگر نبود؟ بايد چه

  بايد چه .     نداشت  توسل  بود ديگر لياقت  آورده  سرش  بلايي به  او چنين ه ب   توسل ميكرد؟ كسي كه
 ...  بود  ، و اگر او مرده خواست ؟ او فقط علي را مي  كجا ميرفت ميكرد؟ به

  رعنا همچنان.   كند  جلوگيري  دويد تا از خودكشياش  دنبالش جوان.   كرد  دويدن  به  شروع  سرعت رعنا به
اگر قصد  .     گذشت  بااحتياط از خيابان  شود، ديد كه  او نزديك  به  خواست   كه  همين   جوان.ميدويد

   معلوم اما او فقط ميدويد و مقصدش.   ميكرد  ها پرت  يكي از ماشين  را جلوي  ، خودش خودكشي داشت
  .   بازماند و برگشت  از تعقيبش  جوان.  نبود

.   ميكرد  خود جلب  به  را ناخودآگاه  نظر همه  قدر بلند بود كه  آن  هايش  نفس يصدا.   ميدويد لأمت رعنا بي
 افراد   را از فرهمند، از شادابي و يا از بقيه  انتقامش  ؟ آيا ميخواست  كجا ميرفت به.    ميدويد  مردم از ميان

 كجا   راه  سرعت   بگذارد؟ با اين ان بياب  سر به  با آنها بكند؟ آيا ميخواست   ميتوانست  بگيرد؟ چه تشكيلات
  منتهي ميشد   خودشان  خانه  به خياباني را كه.   و باز دويد   اصلي شهر گذشت  ؟ از ميدان  داشت را در پيش
 و باز   ميگرفت  ميداد و نفس  جايي تكيه گاهي از فرط خستگي به.   ميدويد همچنان.  0   گرفت در پيش
   التماس  به  و عاجزانه  گنبد دوخت  به ديده.   را ديد  امامزاده از دور گنبد زيباي.  د ميكر  دويدن   به شروع
 خاكي را طي   محوطه  را از پا درآورد و پابرهنه  هايش كفش.   رسيد  دور امامزاده  محوطه   به  كم كم.  افتاد

    را به   زائران  همه  اش  گريه صداي.  كيد تر وقتي وارد شد، بغضش.   رسيد   آرامگاه رون د به  كه كرد، تا اين
 .     بده  ، پناهم يا امامزاده .    شدم  ، بيپناه يا امامزاده“ :   ميكرد و ميگفت  بلند گريه با صداي .    واداشت سكوت
  هر كه .    كن  هستي كمكم هر كه .    كن  خدا كمكم  ، تو را به يا امامزاده .    نداشتم  جا سراغ  جز اين جايي به

  اي .    كن  خدا كمكم   به  ميدهم  پيغمبر، قسمت  به  ميدهم  ، قسمت  مادرت  جان  به   ميدهم هستي، قسمت
يا علي،  .   يا پيغمبر، علي را از تو ميخواهم .    برگردان  من  علي را به  در خاك  خفته  اين  آبروي خدا، به
   اين  پاك  خاك يا علي، به .    نكن بيپناهم .    ام  آورده  تو پناه يا علي، به .   كن ن يا علي، خوارم.   را بگير دستم

  او را فداي .    نكن  از خدا بيخبران او را قرباني اين.   يا علي علي را از تو ميخواهم.  عزيز بزرگوار علي را نبر
   برگرداني، مسلمان  من  يا پيغمبر، اگر او را به .   كن  رحم  جوانياش  علي، به يا حضرت .     نكن  ناقابل من

   با اين“ .   نميدانم  خواستن  كمك  آداب من .    نميدانم  نذركردن من .   يا پيغمبر، او را شفا بده .   ميشوم
  .   شد و گريست  آويزان آن   و به  رفت   ضريح  سمت  ميشد، به  او خارج  بلندبلند از زبان  ها كه حرف

 “ .   دختر صلوات  بيمار اين  شفاي براي“ :   گفت  جمع سي از ميانك
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.   بود  افتاده  مسلمين  قبله  رو به  بيرمق   سجده  شكل به.   بود  تر شده رعنا كمي آرام.   فرستادند  صلوات همه
   نيت  و به  را برداشت نآ.   را ديد  قرآن كتاب.   دعا كند  بگويد، چگونه  بايد بكند، چه   نذري  چه نميدانست

   يكتايي پرستش  ميĤوردند و خدا را به  ايمان  كساني كه به.   شد  اي   سوره  تلاوت  باز كرد و مشغول توسل
 بود و كساني   شده  داده   الهي ميپذيرفتند نويد بهشت1 پيامبر   آخرين  عنوان مينمودند و پيغمبر خدا را به

   خدا شرك   و نظر خود تفسير ميكردند و به  راي  الهي را به دند و آيات بو  روگردان  از حقيقت كه
 .  بودند  شده بودند برحذر داشته   دنيوي  آسايش ميورزيدند و در طلب

   برسد؟ آيا روح  حقيقت   بود تا او به  ؟ آيا علي مرده  داشت  علي حقيقت آيا مرگ .    گرفت  آرام كمي دلش
   درد نبودن   ميتوانست  بزرگ  چنين  حقيقتي اين  به  رعنا بود؟ آيا رسيدن   شدن لمان شاهد مس علي اكنون
  اما چقدر احساس.   بود  نمانده  برايش  ديگر رمق  بود كه  قدر فرياد كشيده  دهد؟ آن  او تسكين علي را براي

.   سوسو ميزد  در قلبش  اي گويي روزنه.    بود  شده  زنده  در دلش  ، اميدي سبكي ميكرد؟ گويي نويدي
 كند و   صدايش   قلب  از صميم  كه  ديگر كسي را داشت  كه از اين.   بود  نكرده  هرگز تجربه احساسي كه

 .  داد او دست   عجيبي به آرامش.   بگيرد جواب

 

 13قسمت 
 

 طي   را دوباره سير رفتهم .    داشت  بود و توكل خوشبين.   علي فكر كند  مرگ  به  و نميتوانست نميخواست
 پاكي   احساس  به   راه در طول.   رسيد  بيمارستان  به  كه  مسير با تاكسي، تا اين  و يك  مسير پياده كرد، يك

 . وار بود بود ميانديشيد و اميد  داده  او دست  به  در امامزاده كه

 جا كسي را  وقتي در آن.   فكر كرد  يك انتظار نديد و هزار و  رسيد كسي را در سالن  بيمارستان وقتي به
.   و وحشتناكي را طي ميكرد  سخت  لحظات چه.   كرد  رجوع  اصلي بيمارستان  در سالن   اطلاعات  باجه نديد به

  ميترسيد از كسي چيزي.   جلو نميراند  ميشد و او را به  بيحس  علي ميانديشيد پاهايش  مرگ  به گاهي كه
شما “ :   گفت  اطلاعات  باجه  ، مسئول  علي حاجيلويي گرفت  نام  از مريضي تصادفي به وقتي سراغ.  بپرسد

 ”  هستيد؟ همسرش
 “ .  بله“ :  رعنا مكثي كرد و بعد گفت

   عزيز، او عمرش خانم“ :   گفت سپس .    آمد و در كنار رعنا قرار گرفت  بيرون  و از باجه  برخاست مرد جوان
   كاركنان تمام .     نيست  چيزي  جز معجزه  به و اين .    شده  منتقل  بخش ا، اما حالا به شم  بود به را داده

 و   است  و سالم   صحيح3شكر خدا كاملا.  ميتوانيد برويد و او را ببينيد.   ميزنند  او حرف  به  راجع بيمارستان
 “.  شما را ميگيرد  سراغ  ميگويند دائم  طور كه آن
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 خود  سراسيمه.   نخورد  زمين  كرد تا از فرط خوشحالي به  را جمع  نيرويش  زد، اما تمام شكشرعنا در جا خ
با  .     ميكرد و ميگذشت  نگاه  يك  به  را يك  بخش  هاي اتاق.   بود  گفته  مرد جوان  بخشي رساند كه را به
    چهره  ، اما با ديدن  بودند گذشت  در آن  علي و مادر و خواهرش  ، از اتاقي كه  ميرفت  كه  سرعت همان
 او   سوي  و مادر علي به ريحانه.   و وارد شد  برگشت  عقب  بود به  بر بستر سفيد آرميده  علي كه آشناي

 ما   تو علي را به  عشق  علي برگشت” ؟ كجا بودي“: گفتند.   كردند  گرفتند و گريه  آغوش دويدند، او را به
 “. برگرداند
   از پيش  و مشكي علي بيش  كشيده  و ابروهاي  و پرپشت  برگشته  هاي مژه.   شد  علي خيره  به وترعنا مبه

 ميكرد    نگاهش  عاشقانه  رعنا كه  را گشود و به  هايش  پلك علي آرام.    ميكرد  زيبا جلوه در نظرش
 .    چيز گوياست همه.   نگو چيزي.     نكن  ، عجله پسرم“ :   گفت  بزند، اما مادرش سعي كرد حرف .   نگريست
 حسود  چشم.    بگيرد  نميتواند شما را از هم  كس ديگر هيچ .   او در كنار توست .     آمده  نوبختت عروس
 ؟   است  الراحمين  خدا چقدر ارحم ديدي .    سرم  ؟ تاج  برگشت  پسرم ديدي .    گلم  ، عروس  قدمت خاك
 “ .   بروم  ؟ الهي قربانت  است  خدا چقدر مهربان ديدي
 “. رعنا“:  بگويد  توانست  زحمت علي به

 “.   شكر خدا را صد هزار مرتبه.   ؟ خدا را شكر  ، جانم بله“ :  رعنا گفت
 ” ؟ كجا بودي“
 “ .   امامزاده  بودم رفته“

 ” ؟  كسي را صدا كردي چه“ :   گفت  بريده  سختي و بريده علي به
 “.  علي را حضرت.  راخدا و پيغمبر “

   بن  حجت حضرت.    موعود4  مهدي.    بود  آمده  زمان امام“ :   هايي ممتد گفت  با تنفس  ، همراه علي آهسته
  گفتم .    برخيز و افطار كن  و گفت  ريخت  دهانم  شربتي گوارا توي   بودم  خوابيده  طور كه همان .   الحسن
 را باز  وقتي چشمانم .    نيست  خواب  وقت بعد فرمود برخيز جوان.    فرمود ميرسي .  ام  رعنا نرسيده هنوز به
 “ .   بودم  بخش   توي  كه كردم
 ” ؟  بودي هنوز روزه“ :   شد، گفت وقتي كمي آرام.   افتاد و ديگر حرفي نزد  گريه رعنا به

 “. ميرساند رساند    هم  بايد ما را به  كه آن .    نيستم ديگر روزه“ :  علي گفت
 كند تا   را پاك  هايش  سعي ميكرد اشك رعنا در حالي كه.   و رعنا بلند شد  و ريحانه  مادرش  گريه صداي
   ؟ يادت  دعايي كردي  روز باراني چه  آن  هست علي، يادت“ :    علي نشود، گفت  از ديدن  ها مانع اشك
 ” ؟  شويم  هدايت راهي هستيم در گم  كه  هركدام  گفتي از خدا ميخواهم هست

 .  كرد  ها تصديق  پلك  زدن هم  علي با به
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  من.   عاقد بهايي  پيش   برويم  نيست ديگر لازم .    شدم  هدايت من .    رسيدي  آرزويت به“ :  رعنا گفت
 “ .   شدم مسلمان

خدايا، “ :  علي گفت.  و را خواباند شد و ا   مانع  از جا برخيزد و بنشيند، اما مادرش علي از خوشحالي خواست
 “ .   ؟ خدايا، از تو سپاسگزارم  چطور شكر كنم  و رحمتت   لطف  همه  اين براي

 و   پاك عروس   شكر ميكرد و براي   دائم مادر علي هم .    گفت  و تبريك  گرفت  رعنا را در آغوش ريحانه
 .  دعا ميكرد قشنگش

.   ايد  يافته  شما بهبود كامل الحمدالله“ :   علي گفت  به و با خوشحالي خطابدقايقي بعد دكتر نزد آنها آمد 
 برخي از دكترها    كه  ميشنيدم هميشه .    نداشت  از خونريزي  آثاري  هيچ   از شما گرفتيم  دوباره عكسي كه
 با   كه  ، تا اين ردم سختي باور ميك  ، اما به  ميشوند، خصوصا در شهر مشهد مقدس  معجزاتي مواجه با چنين

 .    شدم  مواجه  پزشكيام  دوران  خاطرات   ماندنيترين5 ياد  و به  شيريني با بهترين  واقعه  چنين  دادن رخ
 و نظر   لطف  ما شيعيان  به  عزيز اطهار را كه  ائمه  و رحمت  و لطف  كردم  لمس حضور خدا را مجسم

  اگر فرصت .    باشم  يادگار داشته  عكسي از شما به   دارم دوست .    كردم  مشاهده  عينه  دارند به مخصوص
   خدا غافل  به  از توكل  اي  تا حتي لحظه  باشم  با خود داشته  را هميشه  آن ميخواهم.   بياوريد كرديد، برايم

 ها از كار    سلول  همه .   در شما وجود نداشت  از حيات  آثاري  هيچ  كه  از كار كشيديم ما وقتي دست .   نشوم
 اشتباهي  هيچ.   برگشتيد شما واقعا از مرگ.   بود  رفته  حياتي كاملا از بين  عناصر و علائم  بود و تمام افتاده
 خاكي   دنياي  پزشكي در اين هيچ .     نيست  قياس  قابل  با هم  و بعد از عمل  قبل عكس .    در كار نيست هم

 “ .   سعادتتان   به خوش.   كند  اي  العاده  جراحي خارق  چنين  كوتاه   مدت ن اي  در عرض قادر نيست
 و سستي   ضعف  درمان براي“ :    گفت  كرد و سپس او از خدا سپاسگزاري.   از دكتر تشكر كردند همه

 “.  ميشويد  اميد خدا مرخص  به فردا صبح.   ما باشيد  مهمان  را هم  امشب اندكتان
   اسلام رعنا قضيه.   را شنيدند  افتاده  اتفاق   قضاياي  رساندند و تمام  بيمارستان  خود را به رعنا هم  خانواده

   كه با وجود اين .    رفت  آنها در هم  همه چهره.   بازگو نمود  اش  خانواده  را با افتخار براي آوردنش
 ، نميخواستند   شده  ريزي  برنامه  تشكيلات  از سوي و بيترديد  بوده   عمدي  بيرحمانه  تصادف ميدانستند اين

 .  را باور كنند  چيزي ستند چنين كنند و حتي نميخوا  اعتراف  ننگ  اين به

   آمدند و احوال  بيمارستان  روستا به   مردان  همه  آمدند و ميشد گفت  ديدنش  علي به  دور و نزديك اقوام
   براي  موضوع  اين  بود و صحت  جا پيچيده  در همه  چند ساعت در عرض   واقعه خبر اين.  علي را پرسيدند

 .  بود  رسيده اثبات   به همه

 ديد   و تعجب  تاسف  بود، با كمال  رعنا و مادرش  انتظار منتظر آمدن  روز احمد وقتي در سالن  همان غروب
 و از   او نرفت  ديدن  ، اما براي  گرفت طلاعات ا  علي اطلاعاتي از باجه  به  راجع   تشكيلات  يكي از اعضاي كه

    غيرمترقبه  اي  را حادثه  تصادف  احمد سعي ميكرد اين  شخص   آن  از آمدن قبل.   شد  خارج بيمارستان
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   ، اين  فرستاده  بيمارستان  به   تحقيق  شخصي را براي  شد تشكيلات  متوجه  كه  از اين تصور كند، اما پس
   حقيقتي تلخ  او را به  لحظاتي كه  به  بود رسيدن  و سنگين اما چقدر سخت .    سختي پذيرفت ا به ر واقعيت
   كه  است  اين  فروپاشي تشكيلات  عدم يكي از علل“ :    ميگفت  رسيد عمويش  خاطرش به.   ميكرد واقف
  از اوايل.   برميدارند حتي از سر راه را  بخواهند، در هر موقعيتي به  را كه  خطر كنند، هركس   احساس هرگاه

   خودشان  در بين  و بيشتر كساني كه  بوده  توسط بهاء و عبدالبهاء رايج  شگردي  ظهور چنين  اين پيدايش
   گشته  نيست  شهيد ياد ميكند، توسط خود آنها سر به  نام   آنها را به  اند و تشكيلات  و يا مفقود شده كشته
    دست  و پرداخته  ديگر ساخته  فرقه  هزاران  مثل  هم   بهاييت  بود كه  رسيده  يقين  به احمد ديگر“. اند

   سياسي اسرائيل  مردان  از سوي  تشكيلاتي كه   به  خدا بيايد، نيازي  اگر ديني از سوي  ، چرا كه  است سياست
   اجراي  دستور ميگيرد و حتي نحوه ئيل اطلاعاتي اسرا  هاي  از سازمان  دهي شود ندارد تشكيلاتي كه سازمان
 و   و شعار صلح  خود گرفته  به  دين  نام  شود تشكيلاتي كه  داده  آنها گزارش  بايد به  ها و دستورهايش برنامه

  الهي   تشكيلاتي هرگز نميتوانست  ، چنين نه.   ظهور ميرساند  منصه   به  را وارونه دوستي سرميدهد و آن
 را   بروز خويش  فرصت  فرقه اما اين .    دنيا داشت  مخوف  هاي  سازمان  در خونخوارترين ريشه  باشد، بلكه
   هاي  قدرت  كه  ميشد و با وجود اين  و رسوايي كشيده  اضمحلال  به  صورت در غير اين.   بود پيدا نكرده

    ميتوانستند صداي7 ها  آوري  فن ين تر  و پيشرفته  ترين  بودند و با وسيع  آن  براي  پشتيباني قوي بزرگ
 چيزها ميانديشيد و   اين احمد به.   بود  و محدود باقي مانده  برسانند، بسيار ناشناخته  جهانيان   را به خويش

   دندان  بردارد و اين   خويش  هاي  از دانسته  حاضر نبود پرده  پوچي ميرسيد، چرا كه  بيشتر به هر لحظه
 آنها   به   عمري  كند و از مسائلي كه  غلبه  نفساني خويش قادر نبود بر اميال.  د و دور بيندازد را بكش پوسيده

    همه  خود را از آن  فرصتي بود كه  دنبال  به  نبود، بلكه   حقيقت  دنبال او به.   بپوشد  بود چشم اميد بسته
.   و رفاهي هرچند ناچيز برسد  آسايش سازد و به بود رها   آنها دچار شده  به  خاطر تشكيلات  به حقارتي كه

   اي  عده  بود كه  تشكيلات  نيز شايد يكي ديگر از شگردهاي  خود بود، و اين  خردشده   شخصيت  دنبال او به
    گام ت خود در تشكيلا  مسلم  انساني و حقوق  بازيابي ارزش را ترور شخصيتي ميكردند تا آنها براي

 .  كنند بردارند و خدمت

   اي  مارگزيده   از علي جدا ميشد، اما ديگر مثل رعنا ميبايست.   را در كنار او ماند  علي شب يكي از دوستان
   علي يكي يكي از همه بالاخره.   بود  شده  مشكل  از پيش  بيش  از علي برايش ميترسيد و جدا شدن
روستا    كند و آنها را به  مراقبت  اش مرد از خانواده   يك   مثل  كرد كه  سفارش  برادرش خداحافظي كرد و به

 بگيرد و يا نظر آنها را   اجازه  اش  از خانواده  كه  اين  شدند، رعنا بدون  خارج وقتي از بيمارستان. برگرداند
 .    سرد است هوا هم .    خيلي دير شده  ده  به  برگشتن  ديگر براي الان“ :   علي گفت  خانواده بپرسد، به

 “.  ما بياييد  منزل  به بهتر است.   شويد  سرما منتظر ماشين نميتوانيد در اين
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   دكتر خالي است خانه“ :    كردند، اما رعنا گفت  رعنا مخالفت  خانه  بودن  كوچك  علت مادر و خواهر علي به
   اجازه  بدون  داريم   حق ند، ما هم نميكن  رحم  مردم  جوان  طور به وقتي آنها اين .     ماست  در دست و كليدش

 دكتر  خانه   خود به   همراه8 علي را  خانواده  با اصرار زياد توانست  و بالاخره“ .   ببريم  مهمان  خانه  آن آنها به
 . ببرد

 او سعي  نداشتند،  در خانه  چيزي  كه با اين.    نمود  را روشن  دكتر را تميز كرد و آن  خانه  چراغ رعنا فتيله
 دكتر آمدند و در كنار   منزل  به  رعنا هم خانواده.   پذيرايي كند  هايش  از مهمان  وجه  بهترين ميكرد به

 .  كردند  بود صحبت  افتاده ي كه اتفاقات  ها نشستند و درباره مهمان

 ،  متاسفم“ :   رعنا گفت.  نماز از رعنا، مهر و جانماز خواستند  خواندن  مادر و خواهر علي براي  خواب هنگام
 “ .  ما مهر نداريم

   خانه  شد و زنگ  خارج   بيسروصدا از خانه  زودتر نماز را فرا بگيرد كه  هرچه  ميخواست  قدر دلش اما آن
   خواهش خواستم .    جديد شما هستيم ما همسايه“ :  رعنا گفت.   در را باز كرد  اي پسربچه.   را زد همسايه

 “.  بدهيد  ما قرض  به  نماز خواندن هر براي م  يك كنم
   بدهيم  شما قرض  نماز به  مهر براي يك“:  ، خنديد و تكرار كرد  نداشت  سال  بيشتر از نه  كه  با اين پسربچه

  .    برگشت خانه   به  سپس”؟

 :   گفت  خانه خانم.  ار كرد را تكر رعنا حرفش.   در آمدند  دم  به  خانه  همان  بعد چند نفر از اهل چند لحظه
 ” ؟  همسايه كدام“

 “.  مرد  كه  هستيد؟ دكتر خودش شما مستاجرشان“ :   گفت  همسايه خانم.   كرد  دكتر اشاره  خانه رعنا به
 “ .  بله“ :  رعنا گفت

   تميزي اده بعد با مهرباني سج”! مهر پيدا نميشود؟  شما يك يعني در خانه“ :   گفت  با تعجب  همسايه خانم
 . رعنا داد   به  قرار داشت  قرآن  جلد كوچك   و يك  تسبيح  يك  در آن كه

 بايد نماز ياد   امشب  همين من“ :   مادر علي داد و گفت  را به  سجاده  تشكر كرد و رفت  فراوان رعنا با شوق
 بيدار   تا صبح   ميخواهد امشب   دلم .  از خدا تشكر كنم ميخواهم .    خيلي مديونم  اسلام   به من .   بگيرم
 “ .    دعا كنم9 و بمانم
.   ياد ماندني و زيبايي شد  به  او، شب  و احوال  حال  از علي جدا بود و نگران  كه  رعنا، با اين  براي  شب آن

   سوي  بار به ن اولي   زايدالوصفي براي  رعنا ياد دهد و رعنا با شوق  نماز را به  سختي توانست خواهر علي به
   كه رعنا هرگاه .     شب  شبي بود آن چه.   آورد  جاي  و عشاء را به  نماز مغرب  حقيقي ايستاد و عاشقانه قبله
   اند و او را به  او گشوده  ستايش  به  ها زبان   ميكرد حتي ستاره  ميكرد، حس  نگاه  پر از ستاره  آسمان به

 و روشنايي   نيست  تيرگي هميشه   به  ميكرد آسمان احساس.   ميكنند  تحسين  والايش  همت خاطر اين
 از عشقي   را مالامال  روحاني او قلبش  و هواي حال.   را جلا ميداد  روحش  بود كه  يافته محسوسي در آن
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    دقت  آن معاني  وجود به  ميخواند با تمام  قرآن هنگامي كه.   بود  نكرده  اش  تجربه  گاه  هيچ ميكرد كه
   شب آن.   را ميشنيد  بخش  روح   جملات  ترين  و ناب  ترين  و تازه  ميگرفت  اي  تازه  جان ميكرد و هر لحظه
 .  كجا  ديشب  داري  زنده ا و شب كج  شب  ، اما آن   نگذاشت  بر هم  ديده نيز رعنا تا صبح

   كه  را بيدار كرد و رعنا را هم  شد و رضا و ريحانه بيدار  مادر علي از خواب  آفتاب  از طلوع  زود قبل صبح
رعنا .   شدند  نماز صبح  جا آوردن   به هر چهار نفر وضو گرفتند و آماده.   بود بيدار كرد   رفته  خواب  به تازه

و اميد .   بود  خدا ممنون  لطف  همه  آن  غرور ميكرد و براي  ، احساس  سرد حياط وضو ميگرفت وقتي با آب
    معجزه  آن  به  كه هرگاه.   محو نميشد  از خاطرش  اي   بود لحظه  داده  او دست  به  در امامزاده آرامشي كه

   و غفلت  در خواب  كه  اش  شده  عمر تباه  را ميفهميد و براي  معني عشق  و آسماني فكر ميكرد، تازه بزرگ
   كه  شيرين   احساس  آن  بود درباره  گرفته  تصميمرعنا.   ميكشيد   ميخورد و حسرت  بود افسوس گذشته
شود و او :  ريا  به  ميترسيد تبديل  نكند، چرا كه  بود با كسي صحبت  او حكمفرما شده  و روح  بر قلب يكباره
 .  كند  و روحاني محروم  خلسه لم از عا  هميشه را براي

 بود، هرگز فكر   برگشته  تهران  و به  افراد سپرده ين تر  يكي از مطمئن  به  كارها را در همدان فرهمند كه
اما وقتي تلفني خبر سلامتي .   باشد  خورده  سنگ  به  و تيرش  شده  بر آب  نقش   همه  هايش نميكرد نقشه

   ميزد و گاهي روي  توكلي گاهي قدم  پذيرايي خانه در سالن.   شد  عصباني و برآشفته علي را شنيد، سخت
   خود را كاملا شكست هنوز نميخواست.   را ميجويد  لبش  پوست مدام .    فكر فرو ميرفت افتاد و به  مي مبل

 را   لازم  هاي  و سفارش  گرفت  تماس  با همدان  رو دوباره از اين.   نشيني نمايد  قلمداد كند و عقب خورده
   ميافتند و از جامعه  افراد مسلمان  دام  ما به  جوان  برسند يكييكي دختران  هم  دو به  اگر اين  كه گفت.  كرد
   كرد، بايد بعد از ازدواج  آنها جلوگيري  نشود از ازدواج  در صورتي كه  كرد كه حتي سفارش.   ميشوند خارج

 بهايي  جامعه    از افراد به  فردي  شود و هم  سايرين  عبرتي براي  درس  جدا نمود تا هم آنها را از هم
 . بازگردد

   او عمل  دستورهاي  تمام  ميكند، به  تلاش   بهاييت  براندازي  فرهمند براي  كه  اين  خيال  به از طرفي ژانت
    چيز را به  همه  كه   فرصتي ميگشت  دنبال  بود به  خودش  در اتاق  روز در حالي كه  ساعت  بود و در آن كرده

 نگفتند  بابا و مامان“ :   كرد و گفت  ژانت فرهمند رو به .   د رفت نزد فرهمن   سبب  همين به.   دهد او گزارش
 ”كجا ميروند؟

 “.  بابا  يكي از دوستان  عيادت رفتند به.  چرا“ :   گفت ژانت
 ” ؟  جلالي چرا رفت خانم“ :  فرهمند گفت

 “.  او رسيدگي كند  كارهاي  به  جلالي را بردند كه خانم“ :   گفت ژانت
 “ .   اي   كارها كرده  چه  ببينم  كن تعريف .    خوبي است  ، فرصت خيلي خب“ :  فرهمند گفت
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 و با او و   محمود را پيدا كرده   خانه  داد كه  توضيح  و سپس“ .   دادم  انجام  بودي  گفته  كه هر كاري“
 از    فرشته  كه فت بازگو كرد و گ  از حد محمود را از تشكيلات  بيش نفرت .    نشسته  بحث  به همسرش

  .    افراد جداست  از اعمال ن ، اما ميگويد دي  است تشكيلاتيها ناراحت

 :   داد، فرهمند از او تشكر كرد و گفت  فرهمند گزارش  بود به  كرده  كارهايي را كه  دقيقا تمام وقتي ژانت
 و تو را   سفر بروم  به  بال  با فراغت توانم راحتي مي  به بعد از اين.  تو خيلي مستعد و فعالي .   خيلي خوشحالم“

 “ .   تو بسپارم  خود را به  هاي  و مسئوليت  خود كنم جانشين
   غير از آنچه  نميتوانم  ، چون  برميدارم   قدم  تشكيلات  نفع  به  من  كه  است  باري  آخرين اما اين“ :   گفت ژانت
   بايد به.   دارند   ما احتياج  كمك  ؟ خيليها به  كنم  بازي ا كي فيلمتا كي بايد صبر كرد؟ ت .    ظاهر شوم هستم

 “ .   كنيم  مطلع  دين  اين  را از پوشالي بودن بايد همه .   داد آنها برسيم
 “.  ميشود  پنبه  ايم   رشته  هرچه  كني، وگرنه  عمل  من  هاي  گفته تو بايد به .    ، عزيزم نه“

.   كشيد  ديگر طول  ساعت  داشتند نيم  هايي كه  و مسئوليت  تشكيلات  كارهاي ند درباره و فرهم  ژانت صحبت
 .    برگشت   خودش  اتاق  بفهمد به  چيزي  ژاكلين  كه  از اين  قبل ژانت .     برگشت  خانه  به  ژاكلين سپس
 با  سپس .    شود كسي نيست مطمئن را برانداز نمود تا   كرد و اطراف  پذيرايي شد، سلام  وارد اتاق ژاكلين

 مدتي   و براي  از تو جدا شوم  ميخواهم  كه از اين“ :   او گفت  رفتار نمود و بعد به  همسر خويش فرهمند مثل
  همه .    پرواز دارم  آينده شنبه.   خواستي  خودت  بود كه  چيزي اما اين .    خيلي ناراحتم طولاني تو را نبينم

اما .   بيايد  استقبالم  بهايي به  يكي از دوستان  در ژاپن قرار است .    ام  گرفته  را هم  و ويزايم  شده كارها انجام
   از زندگي در ايران راستش.   برساني  من  را به  كني و خودت  بدهي خيلي زود كارها را رديف بايد قول

در آسيا  .    اروپايي برويم  كشورهاي  به  ، با هم  شدي  ملحق  من  به  كه  همين  دارم تصميم .    ام  شده“  خسته
 “ .   نميبينم  افتادگي و بدبختي چيزي جز عقب

 “ .   است  اي  كشور پيشرفته ژاپن .    ميروي  ژاپن  به  داري تو كه“ :  فرهمند گفت
 “ .   نميكردم  سفر تبليغي را تقبل  اصلا اين  آسيا نبود كه  جزو قاره اگر ژاپن“

مدتي “ :   و گفت  نشست  مبل  درآورد، روي   داشت  تن  به  باراني زرشكيرنگي را كه ژاكلين.  هر دو خنديدند
 ” ميداني؟ تو چيزي .    چيست  مقصودش نميدانم .     كرده  سكوت  ژانت است

 ” ؟  يعني چه  كرده سكوت“ :  فرهمند گفت
.  ميكند  هم  امري  هاي  فعاليت  ام حتي شنيده.    نميگويد  چيزي با امر دارد، ديگر يعني با وجود مخالفتي كه“
“ 
حالا .   او ندارد  حال  به   با امر سودي  مخالفت  كه  شده  متوجه  كم كم .    كردم  خيلي با او صحبت  ، من آره“

 “ .   الهي است ما امري و امر   بوده  شود در اشتباه  كاملا متوجه  كه  كنم  قدر با او صحبت  آن  دارم تصميم
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   دلسوز و خوب  يكي از اعضاي مثل.   تو را دارد  كه  است  ما چقدر خوشبخت واقعا خانواده !   خوب چه“
   اين   مباركي براي  جمال تو واقعا هديه .   از تو ممنونم.   هستي  خانواده   انسجام  موجب  هميشه خانواده
 “.  ما  و خصوصا براي جامعه

   خودم  از خانواده  كه  هاست مدت .    ميكنم  مزاحمت  جا احساس  اين  ؟ من  ، ژاكلين  ها چيست  حرف اين“
 “ .   باخبر شوم  و روز آنها هم  و از حال بايد بروم .   خبر ندارم

 ” نيستند؟  خودت  خانواده  من ميخواهي بگويي خانواده“
 “ .   بزنم  آنها هم به =    سري رقي ميكند؟ اما بايد يك ف چه .    اي  شده چقدر حساس.   ، چرا اوه“
 ” كار؟  همه با اين“
   ، يا دست  كنم  از آنها كم بايد مقداري .    است  من  از حد توان  خارج  هايم واقعا مسئوليت.   ميگويي راست“

 “ .   نپذيرم  اي   تازه  ديگر مسئوليت كم
 و   تعريف  كردند، به  داشتند صحبت  پيشبرد بهاييت   به  اعتقاد راسخي كه و  ايمان  درباره فرهمند و ژاكلين

   ميان  به  ديگر صحبت  تبليغي در كشورهاي  هاي  امر گفتند، از روش  اين  پرداختند، از عظمت تمجيد هم
   اميال فتند و به قرار گر  ها و گفتگوها در كنار هم  گرفتاري  دور از اين  زياد، به  از گفتگوي آوردند و پس

 . تندنفساني خود پرداخ

 را   اي  منظور عده  همين به.   را از محمود جدا كند  فرشته  گرفت  ملي تصميم  بعد محفل در طي چند هفته
 شدند    وقتي متوجه  بودند كه  خبره  در كار خويش  قدري  به  ماموران اين.    نمودند  فرشته مامور فريب

 خود را آغاز   فعاليت  اي  توصيه  هيچ  ميكند، بدون   جلوگيري  در تشكيلات  فرشته ردن ك محمود از شركت
 دلتنگي ميكرد،   ، خصوصا مادرش  اش   خانواده  بود شديدا براي  آمده  تهران  به  از زماني كه فرشته.  كردند

  مك ك  هدفشان   به  در رسيدن ت ميتوانس اين.   باخبر بودند  قضيه  خوبي از اين   به  هم  محفل و اعضاي
 .  باشد موثري

   مرد بودند نزد فرشته  و يك   دو زن  كه  محفل  ، ماموران  سر كار ميرفت  محمود به  كه  ها همين صبح
 شد   خارج  محمود از خانه  كه  همين  معمول  روز طبق يك.   ميكردند   محمود تحريك ميرفتند و او را عليه

    تصميم بايد تا دير نشده“ :   گفت  فرشته  به  شراره  نام  ها به يكي از زن.   رفتند  فرشته  ديدن ه نفر ب  سه آن
   اي او مرد لجباز و يكدنده .    تقصير اوست  شما هم  دار نشدن بچه.  تو هنوز خيلي جواني .   خود را بگيري

  ميخواهد تو را از اجتماع.   آورد  عمل  به ري تو جلوگي  شكوفايي استعدادهاي” و قصد دارد از رشد و است
 را با كسي  چرا ميخواهي زندگيات.   بگيرد  الهي تو را هم  جمال  و نفرين  خشم  شود كه جدا كند و باعث

   به  ندارد و گوش  اعتقادي  چيزي  هيچ   ندارد، به  حيات  ادامه  صحيحي براي  و روش  راه  هيچ  دهي كه ادامه
 ؟   بداري  دوست  خداست   درگاه  مورد غضب  ميتواني كسي را كه  ؟ چگونه  الهي نيست  دستورهاي  فرمان

 ” او بسوزاني؟  پاي چرا ميخواهي خود را به
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 تو در  ماندن.  معصومي.  پاكي.   ، تو حيفي  ، دختر خوب عزيز دلم“ :   گفت  داشت  فريبا نام  ديگر كه زن
   خودش  مثل   تو را هم  كه  ، جز اين  معتقد است  چيزي  به  دارد و نه  چيزي گي نه در زند  مرد كه كنار اين
  در   كه  بدان  است  نور امر الهي روشن  تو به  قلب  كه همين.    ندارد  همراه  به  گير كند چيزي  و گوشه منزوي

 تاريكي   خاطر او به  تو نيز به شنايي قلبمگذار رو .    است  او مرده اما قلب.   عزيز و باارزشي  قدم نزد جمال
 “.  باشي  بيفايده   زمين  بر روي  و مانند جسمي متحرك  او بميري  مثل  تو هم  كه  است حيف.  گرايد
او .   ميسوزد  برايش دلم .     از او جدا شوم نميتوانم .    دارم  دوستش من“ :   ميكرد و ميگفت  فقط گريه فرشته

 .    داريم   خيلي عادت  هم ما به.   نميتواند زندگي كند  من بدون.   ميميرد  من بدون.   دارد ستخيلي مرا دو
   است  كندن  جان  مثل جدايي از او برايم .    ايم  بوده  هم  و همدم  گاه  كودكي تكيه  اميد داشتن  به  هاست سال

 “ .   ميشوم  ، ديوانه نم ك  نباشد چه  اگر محمود در زندگيام وقتي فكر ميكنم.  
 جاويد   عشق  يگانه  هستي را فداي  و تمام  را بايد كنار گذاشت  دنيوي  ، علائق  جان فرشته“ :   گفت شراره
 “ .   خواهي گرفت  مبارك  از خود گذشتگي و ايثار را از جمال   اين  پاداش  باش مطمئن.  نمود
   او گفت  اميدوار كرد و به  آينده  را؟ به  بود، مدتي فرشته  آمده فرشته   منزل  به  دو زن  اين  همراه  كه مردي

   و زندگيكردن  ماندن در صورت“ :   و گفت  تهديد او پرداخت  به  ميكند، و سپس بهتر از محمود با تو ازدواج
 قدر   آن  وقت آن.  ي  كن  رابطه  قطع  ات  طور كلي با خانواده  به با محمود، هر دو طرد ميشويد و تو مجبوري

  او كه .    جايي نخواهي داشت  به  از تو سير شود و از تو جدا شود، راه  محمود هم  اگر روزي  كه تنها ميشوي
 “.  وفادار نخواهد ماند  تو هم  به  باش  ، مطمئن خدا را رها كرده

 “. شما او را نميشناسيد .   است   او خيلي مهربان .    طور نيست  خدا اين به“ :   گفت  با گريه فرشته
 ” ؟  كني مهرباني است  شركت  نميدهد تو در جلسات  اجازه  كه آيا اين“ :   گفت شراره

   نفر جان هزاران .    بكن  خانه  از اين   بگير و دل  تصميم يكباره .    ، عزيزم احساساتي نباش“:  داد فريبا ادامه
 ” ؟  برداري  دست   خداست  دشمن  كه  خاطر دنيوي  تعلق  نميخواهي از يكتو.   اند   امر كرده خود را فداي

 بود تا   خواسته  ، از آنها اجازه چند روز قبل.   بود  را بر سر دوراهي وحشتناكي قرار داده  ها فرشته  حرف اين
   وجه  هيچ  محمود به باشد، اما  تشكيلات  فرمان  به  گوش  او را راضي كند كه   بزند، بلكه با محمود حرف

 هرگز فكر نميكرد   جايي كه  بود، اما محمود از آن  جدايي تهديد كرده  او را به فرشته.   بود حاضر نشده
او از .   بود  سر كار رفته  و به  كرده  او را ترك   راحت  سربزند، با خيال  حركتي از همسر مهربانش چنين
 .  مينمود  پنهان گي را از همسرش خطر بزر  چنين  هم  بود و فرشته اطلاع بي  منزلش  افراد به  و آمد اين رفت

.   ميگفتند  طلاق  ميزدند و از تقاضاي  با او حرف  ميكردند و مرتب  بازي  فرشته  و فريبا با اعصاب شراره
.  شيد  ميك  ميديد رنج  را در گمراهي و ضلالت  همسرش  كه   ميكرد و از اين  گريه  همچنان فرشته

   دايه آنها در لباس .    آنهاست  و زورگوييهاي   تشكيلات  دخالت  زاده  است  آن  متحمل  رنجي كه نميدانست
    زهرها را به  ترين  كشنده  خط و خالي بودند كه  خوش  مارهاي  و در واقع  تر از مادر ظاهر شده مهربان
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    موقتا به  كه راضي شد   فرشته بالاخره.   ميريختند  فرشته جان
   باعث   موضوع شايد اين.   كند  طلاق  تقاضاي  محمود از محفل  ترساندن  برود و براي  يكي از بهاييان منزل

 .  كند   تمكين  از تشكيلات مسرش ه  جدا شدن  او از ترس ميشد كه

   مردي  سر بر شانه  در آن ري عم  كه  اي  ميكرد، خانه  جمع  خانه  ترك  نيت  را به  هايش  وقتي لباس فرشته
   راحت  در آن  كه  اي  او مهر ميورزيد، خانه  ميپرستيد و به  بت  او را مثل  بچه  با وجود نداشتن  بود كه گذاشته

    بلورهاي  درشتي مثل  را ميفشرد و قطرات  گلويش  او بود، بغض  و آسايش  امنيت زندگي ميكرد و محل
 ،   اجازه  خداحافظي، بدون  جدا ميشد بدون  ، از همسرش  خودش  از خانه فرشته.  يد ميغلت  از چشمانش براق

   پا ميكند و از رفتنش  برسد غوغا به  او اگر از راه ميدانست.   كند  خود مطلع   او را از رفتن  كه  اين و بدون
 ميكرد از   گريه   خون د و در حالي كه سپر  افراد تشكيلات  خود را به  لوحانه   ساده فرشته.   مينمايد ممانعت

 او را   برسد با مهرباني اسم  وقتي از راه  هميشه  محمود مثل  فكر ميكرد كه  اين وقتي به.   شد  خارج  اش خانه
   بگذارد و با او شوخي كند، توان  سرش  سر به  هميشه  خواهد آورد و او را صدا خواهد كرد تا مثل  زبان به

   پشت گاهي كه .    ميريخت   و اشك  برميگشت  عقب  بازميايستاد، به  رفتن از راه.   ميداد ست  از د حركت
  گاهي بعضيها را به.   كند  او جلوگيري  برسد و از رفتن  ميكرد، آرزو ميكرد محمود از راه  را نگاه سرش

 ايستاد  از حركت.   بود  شده   پشيمان. ميافتاد  تپش  ديدار او شديدا به  از شوق  ميداد و قلبش محمود شباهت
   او را ترك  نميتوانم من .    نكرده   پشت  من  به  وقت او هيچ .    است  خيانت اين .   نميتوانم“ :   گفت و با گريه

بعد از  ،   او بگويم   به بگذاريد اول .    ا را با او بزنم  هايم  حرف   برگردد تا آخرين  هم بگذاريد امشب .   كنم
 “ .  او جدا شوم

:  كردند و گفتند  با او همدردي  گرفتند و با محبتي ظاهري  او را از دو طرف  هاي  و فريبا دست شراره
   طور رقم  تو اين  كند، اما سرنوشت  را ترك  خودش  خانه  انسان  كه  است  خيلي سخت  ، ميدانيم عزيزم“

   ، و اين  شده  الهي واقع  مورد غضب  كه  اي  كرده تو با كسي ازدواج .   ت اس  امتحان  تو يك  براي اين .   خورده
   خاطر او از همسرت   تو به  ، چرا كه  با توست  قدم  جمال  كه  باش خوشحال .    شانسي توست از خوش
 “ .  ميگذري
   از طرفي شديدا احساس بود و   كار شده  اين  وادار به  تشكيلات از طرفي از سوي.   زجر ميكشيد فرشته
 بود؟   كرده   را ترك  بگويد خانه  همسرش  به  چيزي  كه  اين چرا بدون .    داشت   وجدان  ميكرد و عذاب گناه

    قلب  او از صميم  داشتند كسي كه  از محمود نفرت  همه  بودند؟ چرا اين  خداحافظي نداده  او مجال چرا به
   بود؟ او كه  خوني محمود شده  دشمن  بود؟ چرا تشكيلات  او وابسته جود به و  و با تمام  ميداشت دوستش

 بود؟ چرا   شده  الهي واقع چرا مورد غضب.   و فاسد نبود  نبود، هرزه  و الوات  نبود، دزد نبود، چاقوكش قاتل
   اين  بود؟ و او چرا به  چه  از محمود براي  تشكيلات  كينه  همه  ؟ اين  را نداشت  زندگي با همسرش  ادامه حق

    يكي از بهاييان  منزل   ديگر از خود پرسيد، اما ديگر به  چراي  هزاران  بود؟ فرشته  داده  رضايت جدايي تلخ
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   و تمجيد ميكردند كه  قدر از او تعريف  بودند و آن  كرده  اش  دوره  كيشان  از هم  اي  بود و عده رسيده
   به   ميكردند، همه  او را تحسين همه.   را اظهار كند  پشيمانياش  و نميتوانست  نداشت  اعتراض ديگر قدرت
او را در .   ميكردند  تشويق  از خود گذشتگي و اخلاص  خاطر اين  ميگفتند و او را به  و آفرين او احسنت
   نميدانست  را هم  برگشت خصوصا راه .     نداشت  برگشت ديگر راه.   بودند  قرار داده  شده  انجام برابر عمل

  .   داشت  وحشت  شهر بزرگ در آناز تنهايي و بيكسي .  

   فرشته  شد كه   در را باز كرد و مطمئن  كه همين .    برگشت  خانه  محمود به  بود كه  گذشته كمي از غروب
.   سر زد  بام  پشت  به  و سپس شپزخانه آ به .    او اتفاقي افتاده فكر كرد براي.   افتاد  دلهره  ، به  نيست در خانه
 ها پرسيد، اما  از همسايه .    را نيافت  سر زد، اما فرشته  جا هم  آن به.    كوچكي بود  حياطخلوت  منزل پشت

بيشتر  .    اتفاقي افتاده  فرشته فكر ميكرد قطعا براي.   عجيبي افتاد  دلشوره به .    نميدانست كسي چيزي
 ها و   در خيابان دو ساعت.   باشد  كرده   را گم  و راه  رفته  از خانه  بيرون  خريد به  براي د كه ميدا احتمال
 برود   كلانتري مجبور شد به .    نيافت  از همسرش  ، اما اثري  برگشت  خانه  زد و به   گشت  اطراف  هاي مغازه

   اند و آيا ممكن  اختلافي داشته  آيا با هم كردند كه   جا از او سوال در آن.   دهد  را اطلاع  همسرش و نبودن
 �.  منفي داد  پاسخ او با اطمينان.   باشد   كرده  ترك  گرفتن  و طلاق  قصد قهركردن  را به  خانه  فرشته است

  نم ك  باشد چه اگر بلايي سر او آمده :  با خود ميگفت .    گرفت  اوج نگرانياش .    گذشت  ديگر هم دو ساعت
  در هواي.    بماند  در خانه  نداشت طاقت.   بيشتر ميشد  لحظه  به  لحظه نگرانياش ...   ؟ اگر او را پيدا نكنم

 جا  در آن .    برگشت  كلانتري  كرد و باز به  تن   را به  رنگش  خاكستري  كت  زمستان  اوايل سرد و سوزناك
 ساير   او را خواستند تا به عكس .     نشده  اند، اما از او خبري رده ك  ها سوال  بيمارستان  او گفتند از همه به

  ميديد و   خطر جدي  را در معرض  زندگياش گاهي آرامش .    داشت  بدي محمود احساس.  گشتيها بدهند
   شوشي بهافكار م .    و مقصر ميدانست   بود خود را مسئول  آورده  تهران  را به  فرشته  كه  خاطر اين گاهي به
 دليلي   ، چون  روستا برنگشته  به  بود فرشته مطمئن.   مرز ديوانگي ميكشاند   خطور ميكرد و او را به مغزش
   چنين  به  تنهايي تن  و به  روستا را نميدانست  به  رفتن  ، راه  از اين گذشته .    روستا نداشت  به  رفتن براي
   پليس   منتظر جواب  كه  و جز اين  جايي نداشت  به راه.   بود  شده انده و درم محمود بيچاره.   نميداد كاري

 قديمي  عكس .    را برداشت  فرشته  هاي  يكي از عكس  اي   جعبه از درون.   برنميĤمد  از دستش باشد كاري
   خارج  از خانه  سرعت هب.   را لرزاند   قلبش  ته  با علاقه  مسئوليتي توام  شد و احساس  خيره  آن كمي به.  بود

 .  داد كلانتري   را به شد و عكس

   اش  لحظه  به  لحظه  كه  آوري   و عذاب  تاريك  بود شب  و پردردي  سياه  و محمود شب  فرشته  براي  شب آن
 بر  ره  يكبا  شكل  ترين  هولناك  به  اي  خانه  فرو ريختن  مثل جدايي تلخي كه.   جدايي ميخواند  نحس ترانه
   و محمود با خون  كرد و گريست  ها را تحمل   شكنجه  آورترين  مرگ  تا صبح فرشته.   بود  فرود آمده آنان
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   دو با ياد و خاطره  آن هر لحظه.   كرد  طولاني را سپري  شب  آن  آور، سياهي بيمنتهاي  و اندوهي سرسام دل
  .  بود  شده  نازل برآنان  اگهان شوربختي نافرجامي ن چه .    گذشت ديگري
   گرفتند به  تصميم  محفل  با اجازه   تشكيلات  اعضاي  فرشته  اصرار و التماس  به  شوم  شب  آن  صبح بالاخره

  محمود وقتي اين.    ميباشد  يكي از بهاييان  و در منزل  كرده  طلاق  تقاضاي  همسرش  دهند كه محمود اطلاع
    داشت  سكونت  موقتا در آن  فرشته  نشاني مكاني را كه  خواست ا شنيد، از آنان و باورنكردني ر خبر عجيب

 او گفتند   بشنود، اما به  او را از خودش  دل  باشد و حديث  داشته  ديداري  او بدهند تا او با خود فرشته به
 او  به.   جا ببيند  را در آن ش مقرر بيايد تا همسر  مكان  احضار شد به  كه  باشد و هر وقت  محفل منتظر ابلاغ

 .  را نيز در پي دارند  الهياي ي بلاها  الهي چنين  سرپيچي از احكام يادآور شدند كه

   اتومبيلش  و به  او را گرفت  ور شد و يقه   حمله  مردان  يكي از آن  به  بود كه  عصباني شده  حدي محمود به
 ميخواهد سر ما    دلتان  ميخواهد ميكنيد و هر بلايي كه لتان شما هر غلطي د  كه اين“ :  چسباند و گفت
 را   بعد مشتش” ايد؟  جدا كرده  از من  من  اجازه   حقي همسر مرا بدون  چه  ؟ شما به  الهي است ميĤوريد بلاي

 .  بكوبد  شخص  آن صورت   به  كرد و خواست گره

 و طرد   خسارت  و پرداخت  جز زنداني شدن  و شتم ضرب   نتيجه ميداني كه“ :   شد و گفت  مانع مرد ديگري
   ديدن  امكان اگر الان.   نكني  تر از اين  باشي و كارها را خراب  عاقل بهتر است .    نيست  چيزي روحاني شدن

 “ .   خوددار باش پس.   ديگر هرگز او را نخواهي ديد  صورت  باشي، در آن  را داشته همسرت
 ” ؟ او كجاست.    برگردانيد  من او را به .    را ميخواهم  زنم من“: دمحمود فرياد كشي

 جا  درآوردند و از آن   حركت  خود را به  داد و فرياد محمود از او جدا شدند و اتومبيل  به  توجه مردها بدون
 . دور شدند

   اش  لوحي و زودباوري ز ساده ، اما ا  انتظار نداشت  را از فرشته  بيوفايي و بيارادگياي محمود هرگز چنين
محمود دچار  .    است  تحمل  چقدر دردآور و غير قابل  فرشته  جدايي از او براي  كه حتي ميدانست.   بود آگاه

 :   خدا كرد و گفت  سوي رو به.   بود  نكرده  را تجربه   هرگز آن  شد سردرد عصبي كه سردرد شديدي
 خواهي   پاسخ  را چگونه  ظالمان  اين  ، ظلم   ميدهم  پس  گونه  را اين  گناهانم  و تقاص  گناهكارم خدايا، اگر من

 با سپاهي درافتد پيروز   تنه  فكر ميكرد اگر يك  كه  مردي  هق هق .    را از تو ميخواهم  ؟ خدايا، فرشته گفت
    دارد به   امكان ر ميكرد هر لحظه فك  شديد بود كه  حدي سردرد او به .    را فرا گرفت  خانه خواهد بود، تمام

 . زند مي  بيرون  دارد از حدقه  ميكرد چشمانش گاهي احساس.   دچار شود  مغزي سكته

   برميداشت  ميفشرد، اندوهبار قدم  را بر گيجگاه  دو دستش  كه همچنان .    گرفت  را پيش  خيابان بيمقصد راه
.   جايي نميرسد  به   شكايتش ميدانست .    جايي نداشت  به راه.   بود  شده  تر از پيش بيچاره .    ميرفت و پيش

    هيچ  خانه  شهر بزرگ  ا در آن بدبختانه.   بماند  درد او بيدرمان   كه  نفوذ داشت  قدر در دولت  آن تشكيلات
 و در   بودم  را پذيرفته ت تشكيلا  بار دعوت  يك   كاش اي: با خود فكر كرد.   بلد نبود  را هم  از بهاييان كدام
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 بايد از   كه خدايا، منم.   درد   همه  ناتواني، اين  همه  عجز، اين  همه اين .    بودم  كرده  شركت يكي از جلسات
    را از من  ؟ چرا همسرم  كردي  ام  درمانده  چنين  اين  گناه  كدام  ، به   اشتباه  كدام به .    مند باشم تو گله

  ؟   بيوفايي و بيرحمي او بودم  ؟ سزاوار اين  او را نداشتم مگر لياقتگرفتي؟ 

 كرد و   روشن  از ديگري   سيگارها را يكي پس  تمام  و با ولع  سيگار گرفت  بسته  يك  اي بياختيار از مغازه
 را  گويي قصد هلاكش بود   آورده  او هجوم  به  كه دردي.   بود  نزده  سيگار لب  به  ها بود كه سال.   زد پك

  سر   گرفت تصميم.   ميشد  اي  تپه  منتهي به  رسيد كه  بازي  فضاي  تا به  ها گذشت بيمقصد از خيابان .   داشت
 را طي   راه مدتي كه.   چرا ميرود نميدانست.   كجا ميرود نميدانست.   بگريزد  بگذارد و از مهلكه  بيابان به

 بود   شده  تشكيلات  هاي   ستمكاري  راحتي تسليم  به  كه  خود توپيد و از اين ه كرد و ب كرد، خود را سرزنش
خود  .    سيلي مينواخت  صورتش  به باد سوزناك.  از سرما ميلرزيد .    را بازگشت  رفته راه.   زد  خود نهيب به

ود  ب  جا رفته  آن  به  پيش  چند ماه  توكلي كه  خانه  اميد پيداكردن  رساند، سوار ماشيني شد و به  خيابان را به
  .  گرفت  را پيش مسير تجريش

 

 14قسمت 
 

 جا   همان  هم فرهمند و ژاكلين.   بود   مطالعه  پذيرايي مشغول توكلي در سالن.   بود ساعتي از ظهر گذشته
   ها كمك  در درس  از مادرش  بود و پژمان  برده  خوابش  تختش  روي ژانت.    بودند  صحبت  مشغول با هم

 آنها را پيدا كرد و   خانه  وقت محمود در اين.    بود  در آشپزخانه  معمول  طبق  جلالي هم خانم .   ميگرفت
   از خواب  سراسيمه  ژانت  بود كه  خراش  قدر ممتد و گوش  آن  زنگ صداي.   صدا درآورد  را با فشار به زنگ

 .    در ظاهر گشت  محمود پشت  پريشان وقتي در باز شد، قيافه.   شد جلب در   سمت  به  همه توجه.  بيدار شد
وارد حياط شد و .   بود  شده   سرما كاملا سرخ  از سوزش  هايش  و گونه  دماغ  بود و نوك  ژوليده موهايش

   به  كه  اين ن و بدو  در نواخت  به محكم.   پذپرايي ميرسيد  سالن  به  كه   راهرويي رفت  سمت  به  راست يك
  مورد   طرز تحقيرآميزي  و او را به  او رفت  طرف  به  توكلي با عصبانيت آقاي.   دهد وارد شد كسي مجال

 ” ؟  ميشوي  وارد خانه  حيوان  و مثل  اي   انداخته  را پايين  طور سرت هي، كجا همين“ :   قرار داد و گفت عتاب
   اربابان  تويي و اين حيوان“ :    راند و گفت  عقب وكلي زد و او را به ت  سينه  به  با دو دست محمود محكم

  .   رفت  عبدالبهاء را نشانه كس ع  دست  و با اشاره“ .  ملعونت

 “.  ، آقا  باش  زدنت   حرف مواظب“ :   خورد و گفت  محمود يكه  مستقيم  توهين  از اين ژاكلين
 روستا   هاي  جا را با طويله  اين  كه   اين مثل“ :   بيشتر گفت صبانيتتوكلي با ع.   محمود شد فرهمند نزديك

 “ .   گرفته اشتباه
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   كجاست بگو زنم .    ميكنم  خراب   سرت  جا را روي اين .    تو و جد و آباد توست  جاي طويله“ :  محمود گفت
 .“ 

   از خانه است و از او خو  و ناسزا گرفت  باد فحش  ميلرزيد، محمود را به  و پايش  دست توكلي در حالي كه
 .  برود  بيرون اش

   و اگر خودت  برداري  از لجبازي  دست   كه  بوديم  تو هشدار داده آقا محمود، چند بار به“ :  فرهمند گفت
 ،  ادي ند  او اجازه  تنها به اما تو نه .    نشوي  همسرت  مانع  كم  كني، دست   شركت  نيستي در جلسات مايل
    كبريا چه  درگاه  ناسزا به ميداني كه .    دادي  ما دشنام  مقدسات  و به  ، كردي  نبايد ميكردي  را كه  كاري بلكه

 “ .   را تدبير نيست عواقبي در پي دارد؟ خودكرده
    را به  خانه  ، اين م او را نبين اگر تا شب.   ايد  كرده شما وادارش .    نرفته  خودش  ميل  به زنم“ :  محمود گفت

 “ .   ميكشم آتش
 .    كنند بيرون  بيايند و پرتت   ميگويم الان“ :   گفت  و با عصبانيت  رفت  تلفن  طرف  به  سرعت توكلي به
 “ لا قبا   يك مرتيكه

 قدر  ا آن ر صورتش.   خود كشيد  سمت   و به  او را گرفت  پيراهن  يقه  و از پشت  توكلي رفت  طرف محمود به
   الان همين“ :   او گفت به.   بگويد  چيزي  نميتوانست  توكلي ديگر از ترس   كرد كه  او نزديك  صورت به

 “ .   اي  ديده   خودت  از چشم  ديدي  هرچه  ، وگرنه  را بده نشاني زنم
تو فكر ميكني ما او را “ :   آرامي گفت  رو به از اين .    محمود فرو نشستني نيست  خشم  شد كه فرهمند متوجه

.  ديگر نميخواهد تو را ببيند.   تو ندارد  يدن  به  تمايل او خودش.   ميكني  ؟ كاملا اشتباه  ايم   كرده از تو قايم
او .   چيز بيقيد كني  همه   به  نسبت  خودت  مثل  ميكني و ميخواهي او را هم  او بازي  و ايمان  با دين توا را كه
حالا اگر باور نميكني، تلفني  .    دهيم  با تو او را در جايي پناه   تكليفش  شدن  تا روشن نهاد كرده پيش خودش

 “ .   كن  صحبت با خودش
 مرهمي بر   پيشنهاد مثل اين.   محمود بازگرداند  را به  آرامش  نميتوانست  فرشته  صداي  اندازه  چيز به هيچ
  اما قبل“ :  فرهمند گفت .     فرهمند رفت  سمت  توكلي را رها كرد و به   يقه. كرد   محمود او را آرام  دل زخم
 “ .   برويم  من  اتاق   به بهتر است .    بگذارم  مطالبي را با تو در ميان   كني، ميخواهم  با او صحبت  كه از اين

 “ .   بزنم  حرف  با فرشته  ميخواهم را بگير، زودتر شماره .    تو را ندارم  مطالب  شنيدن حال“ :  محمود گفت
 با تو را   كردن  صحبت  حق  وجه  هيچ   به  كس يعني هيچ.  از نظر ما تو طرد روحاني هستي“ :  فرهمند گفت

   و لفظ نامربوط طرد شدنت  طرز بيان  با اين  كه  ، اما ما ميدانيم  نشده  اعلام  العدل   بيت هنوز از طرف.  ندارد
   همسرت  صداي  باش  نميزند و مطمئن  كسي با تو حرف   بگيري  جا تماس  با آن حالا اگر هم.    حتمي است

 “ .    بپذيري  ميكنم  تعيين  من  شرايطي را كه  كه   نخواهي شنيد، مگر اين را هم
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 نسبتي با  هيچ   را كه  چرا بايد شرايط مردي  همسر خودم  صداي  شنيدن  براي من“ :   گفت محمود با عصبانيت
 ” ؟  قانوني است  چه  ؟ آخر اين او ندارد بپذيرم
 “ .   گفتم  كه همين“ :  فرهمند گفت

 “ .  بگو، ميشنوم“ :   افتاد و گفت  مبل روي.   بيايد محمود مجبور بود كوتاه
   اين براي .   اوست شرايط    ميكند و منتظر شنيدن  او نگاه  به  ژانت  در كرد و ديد كه  سمت فرهمند نگاهي به

   جا راحت آن .    اتاق  توي بيا برويم“ :   محمود گفت  به  زد وا خطاب  او لبخندي  آورد به  دست  او را به  دل كه
 “ .   كنيم  صحبت تر ميتوانيم

  به  ژانت.   شد  او روان  دنبال فرهمند جلو افتاد و محمود به .    برخاست  مبل  و از روي محمود پذيرفت
 “ .   باش  را داشته هوايش“ :   گفت  داد و آهسته فرهمند راه

 “.  باشد  راحت خيالت“ :  فرهمند گفت
  فرهمند توانسته.   محمود بودند  العمل  منتظر عكس همه.   شدند  خارج دقايقي بعد محمود و فرهمند از اتاق

   كنار تلفن  مبل محمود روي.   نبود  خبري صبانيت ع  همه ديگر از آن.   كند   رامي آرام  اسب بود او را مثل
 از احوالپرسي خود را معرفي   و پس  را گرفت  ، شماره فرهمند گوشي را برداشت.   و منتظر شد نشست

 .  بدهد فرشته   تا گوشي را به  خواست  مقابل  از طرف سپس.  كرد

 و   نشست  تلفن  روي  زد و رو به  را بر زمين محمود هر دو زانويش .    گوشي را گرفت لحظاتي بعد فرشته
   لرزاني گفت محمود با صداي.   محمود داد  فرهمند گوشي را به بالاخره.    گوشي شد  منتظر گرفتن مشتاقانه

 “ ...  فرشته“: 
 .  افتاد گريه   محمود به  صداي  با شنيدن فرشته

 ”چرا رفتي؟“ :  محمود گفت
  .   نگفت چيزي كرد و   باز گريه فرشته

 “ .   بزن  ؟ حرف  ؟ برميگردي حالا برميگردي“ :  محمود گفت
 ” كجايي؟ تو الان .   نميدانم“ :   گفت  با گريه فرشته

 را از   ام  بچه  پيش  چند ماه  كه   جايي هستم  همان من.   اينها بگو  به اگر ميخواهي برگردي“ :  محمود گفت
 “ .   برميگردي بگو كه .    بدهم  از دست و را هم  ت نميخواهم .    دادم دست
 “...  ، ولي  برگردم ميخواهم“ :   گفت فرشته

 “. ولي چي؟ بگو“
 “ميگويند تو  .    اي  شده ولي ميگويند تو بيدين“
 “.  مرا ميشناسي تو كه .    است  اينها دروغ همه .    نكن گوش“
 “ .   است  طرف   كدام  مان  خانه اصلا نميدانم .    ، نميتوانم  برگردم  بخواهم اگر هم“
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   ميروي  كه  خبر ميدادي  كم دست .     ميشدم  ديوانه  نيستي، داشتم  و ديدم  وقتي آمدم  ، ديشب  جان فرشته“
 .“ 
 “.  نبود  كه  خودم دست“
 ” ؟  نداري  ؟ عقل  نداري  نيستي؟ مگر اراده  نبود؟ مگر تو آدم  خودت چرا دست“
 ” ؟  كار كنم حالا چه“
 تو  هر جا كه .    و تو را ميبرم  ميĤيم خودم.   تو را برگرداند  داده  فرهمند قول آقاي .    باش منتظر من“

 “ .   تو بگويي ميĤيم هر جا كه .   بخواهي ميرويم
 ” ميĤيي؟  هم يعني جلسات“
 ، اعتماد   بروم  جلسه  يك   اگر به د گفت فرهمن آقاي .    باش مطمئن .    تو بخواهي ميĤيم هر كجا كه“

 “ .    مادرت  روستا پيش شايد برگرديم .    و تو را ببرم  بيايم بعد ميتوانم .    ميكنم  را جلب تشكيلات
 و   ام  فقط زجر كشيده تا الان .    كردم   گريه  تا صبح خودم .    بيخبر رفتم  كه مرا ببخش .    منتظرم من.  باشد“

 “ .   ام  خورده هغص
   را خراب زندگيمان .    فكر كن  درست   مادرت  جان تو را به .    ميميرم  بدهم  ، اگر تو را از دست فرشته“

 “ .  نكن
 “ .   دارم  را دوست  زندگيمان من“
 “.  ميزنند  هم  ما را به  ميزنند بگو چرا بين  دم  از عشق  كساني كه  به پس“
 “.  ميكني  بدبخت  هم  مراب ميگويند اگر با تو زندگي كنم .    اي  درآمده و از ديناينها ميگويند ت“
 “ .    باش  خودت مواظب .    ميزنيم  حرف  مفصل  باره  در اين بعدا با هم“
 “. خيلي زود.  محمود، زود بيا“
 “. فعلا خداحافظ .    نباش نگران .    ميدهم قول“
 “. خداحافظ“

 .   الحمدالله .   الحمدالله“ :  توكلي گفت.  محمود منتظر دستور شد.   كرد  و قطع  گرفتفرهمند گوشي را
 را   نظرم   قبلا هم من.   كنند  را گم  حقيقت  است  محال  و قربي دارند كه  ارج   قدم  جمال  در درگاه مهاجران

    اش  بچه  دادن  آقا محمود در اثر از دست  اين  كه  گفتم   محترم  اعضاي به .    بودم  داده  ارائه  محفل به
 ، فشار   آمده  تهران  به  كه حالا هم .     است  خارج  اش  اراده  از محدوده  اعمالي ميشود كه  مرتكب ناخودآگاه
ما  .    آنها معتقد نيست   قلبا به  ميكند كه  و گفتاري  اعمال  و او را وادار به  ريخته  هم  را به  افكارش اقتصادي
   امر محسوب  سرسخت  ميكردند و دشمن  با امر مخالفت  شدت   در جواني به  كه  داشتيم  در جامعه افرادي

   به  و مفيدي  بسيار ارزنده  ميشد و برميگشتند و خدمات  حالشان  شامل  آن  در يك  حق ميشدند، اما فضل
   را باز ميكنند، دست  و توهين   مخالفت  باب  كساني كه يشه هم  معتقدم اتفاقا من.   ميدادند  بهايي ارائه جامعه
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.   هستند  و منطق  را نميپذيرند و در پي دليل  هر چيزي   ميشوند، زيرا كوركورانه  راه  اين آخر از شيفتگان
   نيمما سعي ميك.   دچار شديد  بدتري  وضعيت  كرديد و به   مكان  نقل  وضعيت با آن.   داشتيد  حق شما هم
 يكي از   شما هم انشاءاالله .     بكوشيم  زندگيتان  ساير مشكلات  و در رفع  كنيم  مالي شما را حل مشكل

   مايه   ناكرده  خداي  كه  اين  افتخار همسر خود باشيد، نه  شويد و مايه   جامعه  افراد اين  ترين سرشناس
   شادي  او بكوشيد و در جهت  رضايت در حصول.  يد  دار شما او را دوست.   او گرديد سرافكندگي و حزن

 “.   نماييد  حركت قلبش
   فرهمند او را نصيحت مدتي هم.    ميكرد  توكلي گوش  هاي  حرف  بود و به  زير افكنده  سر به محمود ساكت

 .  خود رها كردند حال    پند و اندرز او را به  از دو ساعت كرد و پس

 با   را پذيرفت  تشكيلات محمود دعوت.   شد  دعوت  ضيافت  جلسه  توسط شخصي به  از مدتي بالاخره پس
 بار   روزها خيلي سعي كرد يك  آن در تمام.   برگردانند  خانه  را به  فرشته  در جلسه  با حضورش  اميد كه اين

 محمود و  هر روز براي.  ود ب  بيهوده  تلاشش  او باخبر شود، اما تمام  بگيرد و از حال  تماس ديگر با همسرش
   ميكردند، كمتر موفق ش تلا  هم  به   رسيدن  بيشتر براي  و هرچه  ميگذشت  قرن  يك  اندازه  به فرشته
 . ميشدند

   جمع در بين.   و دلتنگي عجيبي ميكرد  غربت  احساس  شب محمود در آن.   موعود فرا رسيد  شب سرانجام
   مانده   شروع  مناجات  و خواندن  جلسه  تشكيل هنوز دقايقي به .    نيافت ته از فرش جستجو كرد، ولي اثري

 يكي از آنها را  قرار است.   دارد  شروع  دو مناجات   ضيافت اين“ :   فرهمند نزد محمود آمد و گفت بود كه
 “. شما اجرا كنيد
 :   كند، اما فرهمند گفت  معاف مسئوليت   او را از اين  فرهمند اصرار كرد كه  جا خورد و به محمود يكباره

 ، مامور   با شما آشنايي داشتم فقط چون .    ضيافت  اين  كننده  ريز و تهيه  برنامه   و نه  هستم  ناظم  نه من“
 “.  هايي حفظ هستيد شما حتما مناجات .     شدم  جلسه  از شروع  قبل  پيام  اين رساندن

 “ .   حفظم  كوچك ناجات م  فقط يك من“ :  محمود گفت
 و از محمود دور   را گفت  اين“.  باشيد  خود آماده  برنامه  اجراي براي.   اشكالي ندارد هيچ“ :  فرهمند گفت

  .   گرفت  توكلي جاي ار خانواده  جلوتر در كن شد و چند رديف

 را   زنان  برهنه  و اندام   محرك  هاي  لباس  آور و آن  چندش  حركات  ها و آن  قهقهه محمود هنوز آن
   خوشايند آنها عمل  در جهت  ميتوانست  چگونه پس.   و دورنگي بود هنوز شاهد تبعيض.   ميكرد مشاهده

 .  كار بدهد اين   به   تن  همسرش  آوردن  دست  به  براي  گرفت نمايد؟ اما تصميم

   برنامه  اجراي  كرد و بعد نوبت   برنامه علام ا  ضيافت ناظم.   صدايي خواند  خوش  را خانم  شروع مناجات
 كار  اين.   بود  اجرا نكرده  اي  برنامه  بزرگ  ، خصوصا در اماكن  جمع  در بين  وقت محمود هيچ.  محمود شد
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 .     رفت  تريبون  سمت  و به برخاست.   بود  بسيار مشكل   نبود، برايش  با معتقداتش  موافق  كه  بر اين علاوه
   اعتماد به.   را بشنود  قلبش  ضربان  صداي  زياد ميتوانست در اثر هيجان

    مرسوم  شكل  و به  قرار گرفت  تريبون  در پشت بالاخره.    ميلرزيد زانوهايش.   بود  داده  را از دست نفسش
   و صوت  خوش  با لحن را  بايد آن  كه ميدانست.   كرد  مناجات  خواندن  به  ايستاد و شروع  سينه  به دست

   زبان  به  و اشتباه  و پيش  را پس  و جملات  رفت  از يادش  افتاد و كلمات  لرزه  به زيبا اجرا كند، اما صدايش
   كه  حاضران   صندليهاي  لاي از لابه .    خود برگشت  جايگاه  رسيد و به  پايان   به  مناجاتش سرانجام.  آورد

 كراواتي   پز و مردان  نيم  و جوانان  كرده  بزك   تحقيرآميز زنان  هاي سخرآميز و خنده تم عبور ميكرد، نگاه
   ميگفت  ديگري  به  سر شنيد كه  پيرزني را از پشت  بنشيند صداي حتي وقتي ميخواست.   ميداد او را عذاب

  من.    بيشتر برنميĤيد  مسخره  اجراي  آن  نامرتب  سر و وضع  ؟ از اين   از كجا آمده  جل  مرد آسمان اين”:
 و غريبي   عجيب  هاي  بنده  ، عجب  شوم  مبارك  جمال قربان.   اند   داده  بيسروپا برنامه  اين  چرا به نميدانم

 را   پيرزن  بريزد و جواب  هم  جا را به  آن  نظم  ميخواست  بود كه  شده  قدر خشمگين محمود آن“. دارد
.   ها نزد محمود آمد   برنامه  اجراي فرهمند در بين.   نمود  كرد و تحمل  سكوت اطر فرشته خ بدهد، اما باز به

 “.  بد نبود  ات  برنامه  اجراي  بار اول براي“ :   با او برخورد كرد و گفت  تري  مهربان با لحن
 ” برميگردد؟  خانه  كي به فرشته“: محمود پرسيد
.   برگردانند  خانه  را به  فرشته  تا فردا صبح  ميكنيم  صحبت  محفل ضاي با اع  امشب همين“ :  فرهمند گفت

 “ .   باش منتظرش
   خانه  به  اش  خانه  فرشته  اميد بازگشت  و محمود به  گذشت  سرخوردگيهايش  با تمام  هم  آخر جلسه دقايق

   چيز را مرتب همه.   كرد ا را گردگيري ج همه .    ها پرداخت  اتاق  تميز كردن  به   صبح تا نزديك .   برگشت
 خريد   مقداري  در بساط داشت  و با پولي كه  رفت  زود بيرون صبح.   نمود  آماده  فرشته  آمدن  و براي و منظم

 .  ميكند  ظهر را آماده  غذاي دش تا ظهر ميĤيد و خو فكر ميكرد فرشته .    برگشت  خانه كرد و به

   است  فكر ميكرد ممكن  شد، چون  غذا مشغول  كردن  درست  به  و شادي  با شوقمحمود.   ظهر شد نزديك
  شماره.   شد نگران .    از ظهر گذشت  ساعت يك.   برسد  خانه  ديرتر به   مسير فرشته  طولاني بودن  علت به

 پذير   امكان  برايش  هم مسير طولاني  آن طي كردن.   را جويا شود  فرشته  نيامدن  علت  كه  نداشت تلفني هم
 بر  هر لحظه.   نباشد  استقبالش  برسد و او براي  از راه  فرشته  است  ممكن  فكر ميكرد هر آن نبود چون
 سوز و  در آن.    بعد  اميد لحظه  به هر لحظه.   بود درد انتظار او را بيقرار كرده.   ميشد  افزوده نگرانياش
.   نشد  از فرشته  خبري  ميكرد، اما هيچ  دقت  و آمدي  هر رفت  بود و به يستاده ا  خانه  زمستاني جلوي سرماي

 او   آوردن  براي  خودش  فرشته  نيامدن  ديگر منتظر بماند و در صورت  ساعت  يك  گرفت  تصميم با نااميدي
 .  نمايد اقدام



www.bahaismiran.com 

 156

 در را باز  با شتاب.   كرد  خوشحال  العاده  ميشد او را فوق  پارك  اش  خانه  جلوي  اتومبيلي كه  صداي بالاخره
 دستور   محمود آمد و به  سمت  مرد به آن.   را نديد  فرشته اما در ماشين.   شد  پياده  از ماشين مردي.  كرد

   كه  ميدهم  را بياوريد، قول  فرشته  محمود گفت هرچه.   احضار كرد  محفل  چند روز بعد به  او را براي محفل
 .  جا دور شد  شد و از آن  ماشين و باز سوار   مرد نپذيرفت  ، آن  بروم  محفل  به ز آمدنشبعد ا

 بود   خورده  صبحانه  نه  فرشته از خوشحالي آمدن .    برگشت  خانه به .    نداشت  راهي جز تحمل محمود هيچ
   سفره  فرشته تي مجبور شد بدونوق.   او فشار آورد  بخوابد، اما گرسنگي به  گرفت تصميم.   ناهار و نه

    شده  خانه  ها محو سكوت  ديوانه  بود و مثل  كرده بغض.   بودند   گذاشته  داغ  قلبش بيندازد، گويي بر روي
 و  دوه را با دنيايي ان   را ميشنيد و هر لقمه گاهي صدايش .    است  در خانه  ميكرد كه  را تجسم فرشته.  بود

  كند و هشدار داد   مطالعه  او داد كه  به  و جزوه  چند كتاب چند روز بعد محفل. و ميداد فر  و حسرت اشك
   كه  است  محال  است  واقعي تشكيلات  نشود او يكي از خادمان  مطمئن  تا زماني كه  گفته  همسرش كه

 نشود،   اثبات  تو برايش دن  بو  ديگر مومن  سال  و اگر تا يك  كرده  طلاق  تقاضاي همسرت“: گفتند.  برگردد
در .  )پاورقي(    قابل  خدمات)پاورقي(   تربص  ايام  از پايان بايد تا قبل.   ميشود  خود جاري  خود به طلاق
    ايام  سال  يك  اين  ميدهند كه  وقت  سال  جدا شوند يك  بخواهند از هم  كه  و مردي  هر زن  به  بهاييت قانون
 .  دارد  نام تربص

   او را تهديد هم البته.   مالي را نيز دادند  و بهبود وضع  سرمايه او وعده  به“.  باشد توجهي از تو صادر شده
 .  ميدهد   را از دست كند، همسرش سرپيچي   آن  بزند و از حكم  حرف  محفل  حرف   اگر روي نمودند كه

محمود .   بود  او گرفته  براي   محفل  بود كه تصميمي اين .    نداشت  اي  محمود فايده اصرار و التماس
  طرد ميكنند و با   از جامعه  متمرد خيلي راحت عنوان  كند، او را به  عمل   محفل است اگر غير از خو ميدانست
او سواد .   نمايد  دستورها عمل  به  كه  جز آن  نداشت  اي چاره.   را از او ميگيرند  همسرش  قلب قساوت
 بيشتر  هرچه .    پرداخت  مطالعه   و روز به شب.   نمايد  را مطالعه  جزوات  آن  ، اما ميتوانست اشت ند زيادي

 را   از مطالب  باطني بسياري  ميل  بر خلاف نميتوانست.   ميشد  افزوده  دين  ه   از اين ميخواند، بر انزجارش
 آنها را حفظ   مهم  هاي  نكند و بعضي از قسمت ه ها را مطالع   آن  اگر با دقت  كه حفظ كند، اما ميدانست

.   ميافتد  تعويق  به  باز هم  فرشته  خواهند آورد مردود ميشود و بازگشت  عمل  از او به نكند، در امتحاني كه
   آنها جاري  برسد و طلاق  پايان  او به  تربص  مدت  دهند كه  ادامه  بازي  اين  قدر به  آن   داشت حتي امكان

   نهايت  فرشته  عشق  ، به  و پريشاني داشت  مشوش  ذهن  كه  و با اين  پرداخت  حفظ مطالب  اجبار به به.  شود
 .  آنها كرد خاطر سپردن  سعي خود را در به

   دعوت  ضيافت   شخصي پيدا شد و او را به  سر و كله باز هم.   ميشد  نزديك  بعدي  روزه  نوزده  جلسه  كم كم
   رضايت   بتوانم  كه  خيلي سعي كردم من“ :   فرهمند نزد او آمد و گفت  جلسه  از شروع  قبل  باز هم. كرد

    موفق  راه  در اين  بتوانم  كه  اين براي .    نشدم  ، اما موفق   كنم  كسب  خانه  به  فرشته  بازگشت  را براي محفل
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 بودند  او داده  به  جزواتي كه  حفظ مطالب   به  راجع  سپس“.  كني  كمك  من  به  ايمانت  اثبات  ، بايد براي شوم
   راسخ  و حاكي از ايمان  حقيقي توست  حاكي از برگشت  مطالبي را كه امشب“ :   وجو كرد و بعد گفت پرس
 “ .   بده  و كنفرانس  كن  آماده توست
  بعد هم .    نداشت  ، فايده  است  بسيار مشكل  كار برايم  و اين  نميدانم  كردن  نطق  من  محمود گفت هرچه
  وقتي ناظم.   معرفي كردند  جلسه  ناطق  عنوان  باشد، او را به  شده  رسما از محمود درخواست  كه  اين بدون
   و سر و صدا بلند شد و همه  پچ  پچ  حاضران  آورد، در جمع  زبان  او را به  توكلي بود، اسم  خانم  ، كه جلسه

   ، پي ميبردند كه اگر نميپذيرفت .    قرار داشت  بدي محمود در وضعيت .    محمود برگشت  سوي  ها به اهنگ
   قدم  باطل  فرد تشكيلاتي در راه  يك  عنوان  ، واقعا به   دشمني دارد و اگر ميپذيرفت  با تشكيلات هنوز هم

 سعي كرد هر   خاطر فرشته  به اما باز هم .    ميدانست  خويش  وجدان   به  را خيانت  و اين برميداشت
 .  برساند انجام   به  ممكن  وجه  بهترين   خود به  توان  ميكنند با تمام  او محول  به مسئوليتي را كه

    بود، به   آموخته  از بهاييت  بود و مسائلي كه  كرده در اثر مطالعاتي كه
    اجراي  نوبت  نمود و هنگامي كه  مطالبي را آماده  كنفرانس موضوع    راهنمايي او درباره  فرهمند و به تشويق
 سعي كرد،  اما هرچه.   كرد  مطالبي را عنوان  و پا شكسته  و دست  قرار گرفت  تريبون  او شد در پشت برنامه

 ميكرد،  خود اشاره   آنها در مطالب  نام حتي وقتي به.   بگويد  بهاء و عبدالبهاء چيزي  و ثناي  در مدح نتوانست
 رو  از اين.   ميكرد  و فروتني او باشد امتناع  آنها و تواضع  علو درجات  نشان   كلماتي كه  كار بردن از به

 .  كاملا مشهود بود  مطالبش بودنتصنعي 

 كافي  ندازه ا  باشد شديدا ميترسيد، اما به   نپذيرفته  مخلص  فردي  عنوان  او را به  تشكيلات  كه محمود از اين
 قطعا  تشكيلات .    را نداشت   از اين  بيش  حقارت  بود و ديگر تحمل  شده  گرفته  بازيچه  به توسط تشكيلات

 .  ميداد  ادامه   بازي اين   دروني او به تا انقلاب

  باورشمحمود .   او داد  را به  همسرش   بودن  ديدار محمود آمد و خبر آبستن مدتي بعد فرهمند شخصا به
 بار ديگر با    يك  كرد كه  ميشنيد يا بيدار بود؟ از فرهمند خواهش   را در خواب  چيزي چنين.  نميشد

    جا با فرشته  تلفني رفتند و از آن  باجه  به  و با هم  او را پذيرفت فرهمند خواهش.   كند  صحبت همسرش
   و صداي  گوشي را گرفت   باشد، سراسيمه ي داشته ملاقات  حكم  كه  زندانياي  مثل فرشته.   گرفتند تماس
  تركيد و باز   بود، بغضش  گويي پير شده  كه  همسرش  صداي با شنيدن.   محمود را شنيد  و غمگين خسته
   از هم  همه اگر تو ميخواستي، اين.   كني  گريه  نيست لازم“ :   او گفت  به  مندانه محمود گله.   را سرداد گريه
 ”  كار را بكني؟ چطور توانستي اين .    كردي  طلاق تو تقاضاي...  اما تو .   نبوديمدور 

   جا آوردند، گفتند از امروز ايام  اين   مرا به  كه  روزي اما از همان .    نكردم  طلاق  تقاضاي من“ :   گفت فرشته
 ما را   طلاق   تاريخ  كه بعدا فهميدم.     ها چيست  حرف  معني اين  نميدانستم من .     شده  تو شروع تربص
 “.  اند گذاشته
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 ” دارد؟  حقيقت اين .    اي  حامله  ام شنيده“ :  محمود گفت
 ” ؟  كنم  چه  بيپدر را ميخواهم بچه“ :   گفت فرشته

 ” ؟ چرا تو را برنميگردانند؟  چرا برنميگردي پس .    ام  شده  عوض  كه من“ :  محمود گفت
  حتي گفتند بچه .    است  تو محال گفتند ديگر برگشتن .    اي  نشده  گفتند هنوز عوض  من به“ :  فت گ فرشته

 “.  ببر را از بين
    به  وجودش  سراپاي  حرف  اين محمود با شنيدن

   به.   ها  كش آدم.  غلط كردند“:  فرياد كشيد يكباره.   شد  كشيده آتش
 “.  شود  كم  بچه  و آن  تار مو از سر تو خدا اگر يك

 فرهمند   به محمود با عصبانيت.   كرد  گوشي را قطع  آمد و بياجازه  تلفن  باجه  درون  فرهمند به  وقت در اين
 جا   همين   را بگو، وگرنه نشاني فرشته“ :   چسباند و گفت  تلفن  باجه  ، او را به   را گرفت  اش  كرد، يقه حمله
چرا ميخواهيد او  .    داده  بچه  من  ها خدا به  ها، بعد از سال خدانشناس .    كجاست بگو زنم .    ميكنم  ات خفه

 “ .   كجاست  بگو زنم  نيستيد؟ يااالله را بكشيد؟ مگر شما انسان
 

 “ .    را دارم  تلفنش فقط شماره .    را ندارم  خانه  نشاني آن من“ :  فرهمند گفت
 “.  دزدها  ايد؟ آدم  كرده  را كجا قايم  ، بگو زنم ت فطر پست.   ميگويي دروغ“
 “ .   نشاني را بپرس   بزن  زنگ  ، خودت  را ميگويم  اش شماره .    نميدانم باور كن .   نميدانم“
 “ .   نميترسم  هم  كس از هيچ .    ميكنم  ات  جا نفله  همين  خدا قسم  را ميدهي يا به  نشاني زنم  الان يا همين“
 “ .   بپرسم  بزنم  زنگ  بده باشد، باشد، مهلت“

فرهمند .   ايستاد و منتظر شد  باجه  روي   روبه  شود و خودش  تلفن  داد تا فرهمند وارد باجه محمود اجازه
.   بود  جمع  بگيرد، كاملا حواسش  تماس  ميترسيد مبادا فرهمند با پليس محمود كه .    گرفت  اي شماره

    طور به اين .    تر نكن  را سخت كار خودت“ :   محمود گفت   به  و خطاب دهني گوشي را گرفت  فرهمند روي
 “. جايي نميرسي

   و قاتل  فروش  تو آدم  تو و امثال  مثل   كه  ؟ هر وقت  جايي ميرسم  چطور به پس“ :   گفت محمود با عصبانيت
 ” ؟ شدم

گوشي را .   خط بود خانمي پشت.   كرد  و گوش  را گرفت گوشي محمود سريع .   كسي گوشي را برداشت
 “ .   نشاني كجاست  بپرس زود باش“ :   فرهمند چسباند و گفت  گوش  به محكم

 اصرار   به بالاخره .    كار شده  اين   وادار به  دهد كه  علامت  خانه  صاحب  طريقي به فرهمند سعي كرد به
 “ .   شما را ميخواستم نشاني منزل .    فرهمندم الو، من“:   محمود فرهمند با كمي تاخير گفت
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با .   بود  كرده  خط بود كاملا خطر را احساس  پشت خانمي كه.   كرد  و گوش  گوشي را گرفت محمود دوباره
 “.  ؟ بفرماييد كجا هستيد   فرهمند، شما هستيد؟ اتفاقي افتاده جناب“:  پرسيد تعجب

 “.  ايد  ديده  خودتان  ديديد از چشم   هرچه  ، وگرنه  را بده  ، نشاني خانه هي خانم“ :  محمود با فرياد گفت
 “.  ميخواهيد  شما كي هستيد و چه  نميدانم ولي من“
   و بعد با آن  ندهيد، فرهمند را ميكشم اگر نشاني را دقيق.   نفهمي نزنيد  را به خودتان.   ميدانيد  هم خوب“

 .   ميكنم  خراب  سرتان  روي   را هم خانه .    را ميبرم  و زنم  شما ميĤيم  سراغ  به حرامزادهتوكلي از خدا بيخبر 
“ 
 “ .   كنم  اند فقط از همسر شما مواظبت  گفته  من به .    ام  كاره  هيچ من.   ، آقا  ندارم  اجازه آخر من“
  همين .    نميگويم  خدا دروغ  هستيد؟ به   خيابان دامك .    كجاست  بگو نشاني خانه يااالله.   اند با تو غلط كرده“

 “ .   جوي  توي   حرامي را مياندازم  اين  نعش الان
 “ .   ميكنم   بگويند، اطاعت  ايشان هرچه.   فرهمند بدهيد  خود آقاي لطفا گوشي را به“

  همه.   تويي  كاره  همه ميدانم.  بگو نشاني را بدهند“ :   و گفت  فرهمند گرفت  دهان محمود گوشي را جلوي
 “ .  يااالله.   ها از گور تو بلند ميشود  آتش اين

 باشد،  اگر واجب.   نشاني را ميدانيد   خودتان  ؟ شما كه  است  ساخته  من  از دست  كاري  فرهمند، چه آقاي“
 “ .    نميگويم  چيزي من.  ميدهيد

 با  جدالي هم .    دزد نيستيم ما كه .    ايم  آقا را ندزديده مسر اين ه ما كه .    محترم نشاني را بدهيد، خانم“
 “ .   رو كنيم  روبه  آقا را با همسرش  و اين  جا بياييم  آن  به نشاني را بدهيد تا با هم .   كسي نداريم

   شده  گيج  پاك من.   را بكنيد كار  ميدانيد، اين   صلاح اگر خودتان .    كار را ندارم  اين  اجازه  كه اما من...  اما“
 ” ؟  كنم  كسي تلفن  شما به  از آمدن ميخواهيد تا قبل .   ام

زودتر نشاني را .   كار را بكنيد  ، زودتر اين بله .    ، خانم بله“ :   گفت  بود، فوري  حرف  منتظر اين فرهمد كه
 “. بدهيد

  سپس.   خاطر سپرد  را به محمود همه.  اني كرد نش  گفتن  به  شروع  زن  و آن محمود گوشي را گرفت
 بود    گرفته  دستش  توي  فرهمند را محكم  دست مچ.   برگردند  خودشان  منزل   به فرهمند را وادار كرد كه

 زماني دستور  يك“.   باز ميكرد  دل  ميزد و عقده  با او حرف  راه بين .    ميرفت  خانه  سمت  به و با سرعت
   سياه  صد سال ميخواهم.   خواهند شد  پرست  و حق  شناس  حق  ها همه  بچه  بياوريد، اين  زياد بچهميداديد
   ها حق  شما نادرست  مثل  داد كه  بچه  من  خدا دير به  بهتر كه همان .    باشم  تو را نداشته  مثل نامردي
   بيايد، داغت  ام  اگر بلايي سر بچه   بالا سر قسم  خداي  همان به.   چيز نشود  و بيهمه  و هرزه  و كثيف نشناس
   درست  ما دين براي .     ميفرستم  جهنم  ها را به  شما بيدين يكي يكي همه .    ميگذارم   مادرت  دل را روي

   كه  ، حتي آب  ميكنيم هر كار كه.   كرديد  شيشه  را توي   كرديد، خونمان  ما خدا درست كرديد، براي
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   خلاف  همه  هستند و اين  تعداد معدودي  بهاييان   است حالا خوب.   شما نامردها باشد  بايد با اجازه وريمميخ
   و حشم  ؟ مگر مال  ميكنيد؟ مگر ما گوسفنديم  قدر ظلم چرا اين.   و بدبختي در آنها وجود دارد و ظلم
خدا .    كند خدا زبونتان.   كرديد  ها، زبونمان  زده  زمين  ؟ خدا به   شماست  هر كار ما دست  اراده  كه هستيم
   زنم  به  بود كه  مرگتان ديگر چه .    زديد رقصيديم  ما؟ هر سازي  ميخواهيد از جان چه.   دارد  برتان از ميان

   وقت آن .    بياورم  دست  را به   فقط زنم ميخواستم .    كردم  گفتيد قبول  ببرد؟ هرچه  را از بين  ام گفتيد بچه
   كن   نميبخشيديد، ول  و آن  اين  به  چشمم  را جلوي  تا ناموسم  موذي اما شما مارهاي .    كنم  چه ميدانستم
  شما   هاي  زن  مثل  زنم  نميدهم اجازه.   بودند  كه  پدر و مادرم   ندانم  كه  شما حراميها نيستم  مثل من.  نبوديد
   سرمان  و حرام حلال .    بوده  مسلمان جدمان .    ايم  زاده  باشد ما مسلمان  هرچه.  شود  نامحرمان بازيچه
 و   ايم  حرامي خورده   لقمه  كه  است درست.   دارد  ريشه  و پوستمان  رگ  هنوز توي  و نامحرم محرم.  ميشود

 هر   ولگرد پاي  هاي  سگ  مثل ميتوانيم و ن  ايم  را نفروخته  ، ولي هنوز مردانگيمان  ايم  افتاده  دام  اين به
 “ .  رهگذر را بو كنيم

   دست با يك.   رسيدند  خانه  به  خود ميكشيد تا بالاخره  دنبال  ميزد و فرهمند را به  طور حرف محمود همين
  و نشان او خط   داد و براي   هل  درون  فرهمند را به  درآورد و در را باز كرد و يكدفعه كليد را از جيبش

 و چند   صندوقي رفت  سمت  كرد و به بعد در را از تو قفل.   ازپا خطا كند او را ميكشد  اگر دست كشيد كه
 ديگر   اي  جعبه از توي .    گذاشت  كتش  و در جيب   برداشت  اش  را با شناسنامه  و رو رفته  رنگ  پاره ورق

   تا بيخ  را بيخ  سرت   باشد با همين  كارت اگر كلكي توي“:    داد و گفت  فرهمند نشان  و به چاقويي برداشت
 اگر   هم   راه بين .    ميĤورم  بلايي سرت  ميداني چه  خودت وگرنه .     را ميگيرم  و زنم تو را ميدهم .   ميبرم

 “ .   فرو ميكنم   شكمت  توي  چاقو را تا دسته  را بلند كني، همين صدايت
   ميكنيم  درد ما ميخورد؟ ما فقط از او حمايت  چه  به تو فكر ميكني همسرت“ :  د و گفت ز فرهمند پوزخندي

.   كند  او كنيزي  اسير مرد باشد و فقط براي  زن  نميدهد كه  مكتبي اجازه  ، يعني هيچ  نميدهيم ما اجازه.  
    ضديت  با عقايد قلبي او هم كه   زرخريد توست فكر ميكني بنده.   تو  باشد نه  خودش  او بايد دست اجازه

 ” مذهبي نميدهي؟  فعاليت  او اجازه ميكني و به
اينها را .   شما  نه  هستم  من  بگيرد آن  بخواهد از كسي اجازه  در كاري اگر هم.   شما  زن  نه  است  من او زن“
.   را نميداديد  از همسرش  شدن او دستور جدا  بوديد، به  همسر من شما اگر خيرخواه.    بگوييد  خودتان به

 “.   ميخورد  ات  درد عمه  به  ها هم  نطق اين.  پاشو.   پاشو يااالله.   زرخريد خود ميدانيد شما او را بنده
   محمود و فرهمند با يك طولي نكشيد كه.   طي نمودند  محمود گفت  را كه  و مسيري فرهمند برخاست

   جرم   ميرسي، اما به  همسرت تو به“ :   محمود گفت فرهمند به.  سيدند نشاني مذكور ر  به  دربست ماشين
 “ .   ميشوي  سپرده  قانون  با چاقو به  قتل  و تهديد به  گيري گروگان
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   از قانون  من براي .    رباست  و آدم  فروش   آدم  ميكند خودش  از شما حمايت  قانوني كه اين“ :  محمود گفت
   اگر من اما بدان.   و جنايتي را نميداد  هر ظلم  ها مجال  شما بيدين  بود، به   اگر قانون  قانون ناي .    نزن حرف

 .    و ميكشمت  ميĤيم  دنيا باشي، دنبالت  طرف  ، حتي اگر آن  شده  هر وقت  خدا قسم  ، به  بيفتم  زندان به
 “ .   باش مطمئن .    ميكشم  تو را هم صدتا مثل

   گذاشت  زنگ  روي  با ترديد انگشت او هم.   بزند  كرد فرهمند زنگ محمود اشاره.   رسيدند  خانه  جلوي به
 “.  شو زودتر تسليم“:  محمود گفتند  آمدند و به  بيرون  در باز شد، دو مامور با عجله  كه همين.  و فشرد

   توي  الان همين .    نيست  چيز مهم   هيچ  من ديگر براي“ :   خود كشيد و گفت  طرف محمود فرهمند را به
 “.   را بياورند بگو زنم .    ميغلتانمت خون

 “. تو بازداشتي.   شو زودتر تسليم .    است  كارها بيفايده اين“: مامورها گفتند
.  اند دزديده مرا   ؟ اينها زن  است  جرم اين .    زنم  دنبال  ام  آمده  ؟ من  جرمي بازداشتم  چه به“ :  محمود گفت

“ 
   محمود اطلاع  حرف  و سقم  حياط بود كردند تا از صحت  درون  كه  محفل  يكي از اعضاي دو مامور نگاهي به

  با تهديد و   كه  آمده  و اين  كرده  طلاق  تقاضاي همسرش“ :   بود گفت  خانه   درون  كه مردي.   كنند حاصل
 “.  او را ببرد كتك

   او اجازه  او و به  كاره  اند همه اينها شده.   زندگي كند  با من  كه  راضي است  خودش مهمسر“ :  محمود گفت
 “. نميدهند برگردد

   گروگان تو به.   ميشود  معلوم  كلانتري  چيز توي همه.   برود  مرد را رها كن اين“ :  يكي از مامورها گفت
 “.  نكني  تر از اين  و كارها را خراب  شوي تسليم زودتر  بهتر است.   و تهديد و چاقوكشي متهمي گيري

 نامردها   اين  را از زندان)پاورقي(   بايد زنم من .    خود رها نميكنم  حال  اينها را به  آقا، من نه“ :  محمود گفت
   لبم  به مرا اينها جان.    بيفتد  راه سركار، راضي نشويد خونريزي“ :   بلند گفت  بعد با صداي“ .  آزاد كنم
   طلاق  و تقاضاي  راضي نيست  خودش اگر زنم.   اند  جا زنداني كرده  را اين زنم.  زور ميگويند.   اند رسانده
    تسليم  طور بود، من اگر اين .    با تو زندگي كنم   نميخواهم  من  جا بگويد كه  ، بگوييد بيايد و همين كرده
 “ .  ميرسانم ن  كس  هيچ  به  هم  و آزاري ميشوم

شما مامور ما “ :   گفت  ماموران  به  داشت  نام   صياح  مرد كه آن.   حياط نگاهي كردند  مرد توي مامورها باز به
.   كنيد  خود عمل  وظيفه شما به.   نميشود بازپرسي كرد  كه  كوچه توي .    آقا شاكي هستيم هستيد و ما از اين

 “.  شود  نيرو اعزام  فرومايه   اين  براي  كنيد كه  بيسيم بهتر است
  اگر همسرش .    نفر شويم  يك  مرگ  شما موجب  خاطر پافشاري  به ما نميتوانيم“ :   گفت يكي از ماموران

 ” آقا داريد؟  نسبتي با همسر اين  نميدهيد؟ شما چه  با او برود، چرا اجازه  كه راضي است
 “.  كنيد  وظيفه  شما دارد؟ شما انجام  ربطي به  ها چه  حرف قا، اين ، سركار آ  محترم آقاي“ :   گفت صياح
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   از گروگان  بكشيد، چيزي  جريان  اين  ما را به  كه  از اين شما قبل .   ما دو نفر بيشتر نيستيم“ :  مامور گفت
 .    در خطر است نش آقا جا  را نگفتيد؟ اين  ، چرا حقيقت  نيست  خودتان  كفش اگر ريگي به.   نگفتيد گيري

   يك  وقت اگر راضي نبود، آن.   كنيد  برود، رهايش  راضي بود كه اگر خودش.   مرد را بياوريد همسر اين
 “.  ميكند  پيگيري  خودش قانون .     ميكنيم فكري
يكي از .  د نبو  خبري  و فرشته  صياح  و از آمدن  ميگذشت  سر هم  پشت دقايق .    رفت  خانه درون  به صياح

  بي سر و صدا آمدند و   شب  از خدا بيخبرها يك سركار، اين“ :  محمود گفت .    رفت   خانه  درون  به ماموران
 “ .   را بكنيم  شان  نوكري  ما تا قيامت  كنند كه  ميخواهند كاري   وسيله  اين به.  اينها دزدند.   مرا بردند زن

 “ .   كرده  طلاق  و تقاضاي  جا آمده اين  به   خودش او با پاي .    زور نياورديم  او را به ما كه“ :  فرهمند گفت
 “.  ميكشيد  بيرون  اش  ها، شما مار را از لانه ظالم .   مجبور شده.  او را وادار كرديد“ :  محمود گفت
   از شما سرزده  كه  عمل   راضي باشد، با اين  هم اگر همسرتان.   را اشتباهي رفتيد شما راه“ :  مامور گفت

   بازگشت   نميتواند مانع  كس  با شما باشد، هيچ  نكرديد؟ اگر حق  شكايت  قانون چرا به.   هستيد متهم
 “.  شود همسرتان

  جن.   ميبرد  از اينها حساب  ؟ دولت   كنم  كسي شكايت  چه  خطا كرد، به  خودش اگر قانون“ :  محمود گفت
 غلطي  چه.   را بياورند  زودتر فرشته صدا كن“ :   فرهمند زد و گفت  به  اي   تنه  سپس“. از اينها ميترسد

 .  كرد هدايت در   سمت  و او را به”ميكنند؟

اگر واقعا .   را بياوريد  خانم  ، فرشته   صياح جناب“ :   بلند گفت  حياط كرد و با صداي  را توي فرهمند سرش
  حالا اگر نيازي .    كرديم ما از او حمايت .    داديم  او پناه ما فقط به.  ريد برود دارد برود، بگذا  دوست خودش

    خود را به  پيام  حرف  و با اين“.  او برود  ، بيايد و همراه  است  منتظرش  او بفرماييد همسرش  ما ندارد، به به
 .  رساند صياح

   خانه  جلوي  ، با ساكي در دست  پريده  و رنگ ودرفته گ  ، چشمان  افسرده  با چهره  بعد فرشته چند لحظه
.   آمدند  جا بيرون  از آن  خانه  آن  و چند نفر از اعضاي  صياح  و سپس  از او مامور كلانتري پس.  ظاهر شد

   .  ندارم ديگر طاقت.   ميشود بشود هرچه.  مرا ببر، محمود .   سلام“ :   و گفت  محمود رفت  سمت  به فرشته
 “.  جا ببر مرا از اين
 ” آقا هستيد؟ شما همسر اين“ :   آمد و گفت  فرشته  طرف  بود به  ايستاده  بيرون  كه ماموري
 “ .  بله“ :   گفت فرشته

 ” ؟  شماست  اقوام  جا منزل اين“ :  مامور گفت
 “.  ندارند  نسبتي با من خير، اينها هيچ“ :   گفت فرشته

 “.  كنيد  اند ميتوانيد شكايت  زور آورده  ايد؟ اگر اينها شما را به  جا آمده  اين  چرا به شما پس“ :  مامور گفت
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   كلانتري  به  و همسرم من .   سركار، ما با شما ميĤييم“ :   مامور را بدهد، محمود گفت  آمد جواب تا فرشته
 ” زندگي كند؟  راضي بود با من  همسرم كهديديد .   بود  با من  حق ديديد كه.   شود  چيز روشن  تا همه ميĤييم

در .   تر شد  نزديك  فرشته فرهمند را رها كرد و به .    انداخت  همسرش  غمگين  چشمان محمود نگاهي به
    ميكرد واقعا احساس وقتي او را نگاه.   پشيماني و دلتنگي خواند  حديث  او هزاران  زده  غم  چشمان عالم

   سختي را گذرانده  ها و روزهاي  شب  چه  هجران  مدت در اين .    را يافته  اش ا گمشده ه ميكرد بعد از سال
   و چقدر دلش  داشت چقدر دوستش.    بود  ايستاده  و آرام  مظلومي ساكت  بره  مثل  او در مقابلش بود، و حال
 .  افتاد راه    مامورها به  و همراه رفت او را گ دست.   دهد  او نشان  شكلي به  را به  پاك  علاقه  اين ميخواست

 در   كه  چند نفر ديگر رسيد و ماجرا را شنيد و از اين دقايقي بعد توكلي همراه .    رفت  خانه  درون فرهمند به
   شكست اين.  هرگز نبايد نااميد بود“ :  اما فرهمند گفت.   خورد  بودند افسوس  خورده   شكست  بازي اين
    هاي  تجربه اما اينها همه .    نيست  خيلي مهم  فرشته  افراد بيارزشي مثل  دادن و از دست   كوچك هاي

 “ .   است  تشكيلات  حفظ تداوم بزرگي براي
 خاطر   به محمود از فرشته.   برگشتند  خانه   به  هم  دوش  به  از ساعتي بازجويي دوش  پس محمود و فرشته

 بود   محمود تراشيده  دردسر براي  همه  اين  كه  از اين  شرمنده فرشته.  ر كرد تشك  اش  و فداكاري مقاومت
 “ .   اي  مرا بخشيده فقط بگو كه“ :   و گفت  زير انداخت سر به

   زغال  و رو سياهي به  رفت زمستان .    داري  ارزش  از پيش  بيش  برايم  اي  برگشته حالا كه“ :  محمود گفت
   كه  بده فقط قول.   جدا كنند  ها از هم  خيلي از زوج  و تو را مثل  نتوانستند من   بالاخره كر كهخدا را ش.  ماند

 ” ميدهي؟ قول .    اشخاصي را نخوري  چنين  فريب  وقت ديگر هيچ
 “ .   ميخورم قسم .    ميدهم قول“
 ” كي؟  جان به“

 “ .   بچه  تو و اين  جان به“ :   خنديد و گفت فرشته
 

 

 15قسمت 

 
 خالي   توكلي ميرفتند تا جاي   خانواده  ديدن  و آشنا به دوست.   بود  و آمد زيادي  توكلي رفت در منزل
 و   ميفروخت   فخر زيادي  مبلغ  عنوان  به  دخترش  خاطر رفتن  توكلي به خانم.   آنها پر كنند  را براي ژاكلين

  جشن.   او ميباليد  افتخار ميكرد و به  است  تشكيلات ر و فعال  فداكا  يكي از خادمان  دخترش  كه  اين به
   در آن ژاكلين.   بسيار باشكوهي بود  جشن  بود كه  برگزار شده  از رفتنش  چند روز پيش خداحافظي ژاكلين
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  با صحبت.   بود   نموده  تشكر زيادي  فرماييشان  تشريف  براي  و از همه  كرده  سخنراني مختصري جشن
 .  بودند  برده  او حسرت عاشقانه    خدمات  و به  ريخته  اشك  همه هايش

 روابط خود را   معمول فرهمند طبق.   خود را طي نمود  عادي  چيز روال  شد و همه  و آمدها كم  رفت  كم كم
 اصرار  ژانت .     ميدانست  خانواده  اين  مسلم  تر ميكرد و خود را يكي از اعضاي  و نزديك با توكلي نزديك

  دهد،   انجام  تشكيلات  و رسواسازي  افشاگري  را براي  لازم  زودتر اقدامات  فرهمند هرچه  كه  داشت زيادي
  بعد از رفتن.   بود  كرده  كند آماده  ضديت  با پشتيباني فرهمند علنا با تشكيلات  روز كه  آن و خود را براي

   بود و آن  رسانده  پايان   خود را به  مقاله ژانت.   تر شد  فرهمند مناسب شه نق  اجراي  براي   موقعيت ژاكلين
 و فرهمند    ژانت  ها كه در يكي از شب.   آنها را از حفظ اجرا كند  همه   ميتوانست  بود كه  را خوانده قدر آن

   شماري  روز لحظه  آن براي“ :   شد و گفت  بود نزديك   نشسته  تخت  روي  كه  ژانت تنها شدند، فرهمند به
 “ .   لبريز شده  صبرم ديگر كاسه .   ميكنم
 ” روز؟ كدام“ :   گفت ژانت

 و   كنيم  ازدواج  ها با هم  و شايد جدا از خانواده  تشريفات  و تو دور از هر گونه  من  كه روزي“ :  فرهمند گفت
 خاطر زندگي    با آرامش  تشكيلات  هياهوي  همه  از اين  و فارغ  وپا كنيم  زندگي دست  كوچكي براي كلبه
 ” كني؟  را تحمل  ات  از خانواده راستي تو ميتواني دوري .   كنيم

 ، اما   نظر دهم  آن  به  راجع  از الان  بتوانم   كه  ام  قرار نگرفته  وضع  واقعا در آن  و من  است  خيلي مشكل البته“
   و خاموش  كنم   در خود خفه  دارم  تشكيلات  از اين  نفرتي را كه  نميتوانم ه خانواد   داشتن  محض  كه ميدانم
 “ .  بمانم

 “.  بگويي  من  به  امشب   از تو بشنوم  دارم  دوست  هاست  مدت  را كه  اي  ميخواهد جمله دلم“ :  فرهمند گفت
 ” ؟  جمله كدام“
تا  .    بدهي يا نه  ادامه  راهت  ميتواني به   من  بدون  بدانم اهمميخو .    يا نه  داري  دوستم  ميخواهد بدانم دلم“

 ” نميگويي؟  كني؟ چرا چيزي  جلوگيري كي ميخواهي از ابراز احساساتت
   ميگويم  تشكيلات  به  نسبت   و خشمم  از نفرت من.   ميزني  ؟ چقدر بيربط حرف  كردي  را عوض چرا حرف“

 ” تو دارد؟  به  نسبت ات ابراز احساس  ربطي به چه.  
 .    داري  من  به  احساسي نسبت بگو چه.   را دارد  خودش  جاي هر چيزي.   ميكني  را عوض  حرف تويي كه“

 ” كني؟  مبارزه   ميخواهي با خودت ميتواني بگويي يا باز هم
   نتيجه  اين ر كرد فقط به فك  ؟ هرچه  فرهمند داشت  به  احساسي نسبت واقعا چه .    فكر فرو رفت  به ژانت

 اعتماد   سابق  ميكرد ديگر مثل حس.   پشتگرمي ميدهد  وي  و حضور او به  كرده  او عادت  به  سخت رسيد كه
 بود؟   عشق اينها علائم.   باشد  در كنارش  فرهمند هميشه  محكمي مثل  گاه  ندارد و ميخواهد تكيه  نفس به

  دارد؟  فرهمند را دوست  كند كه  ثابت اينها ميتوانست
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  من.   كني  نبايد صحبت  مسائل  اين  به   راجع  بودم قبلا گفته“ :   گفت ژانت.   بود  منتظر جواب فرهمند سخت
 “ .   باش مطمئن .    نميكردم  با تو خلوت   بزرگي در سر نداشتم  هدف اگر چنين

 ” ؟  نداري  من  به  اي  علاقه يعني هيچ“
   ها هم  حرف  اين  نوبت  موقعش بگذار به.   شخصي بعد مسائل.   قرار دارد  در اولويت  من  براي يعني هدفم“

 “. ميرسد
   شد، اما گويي خدا با ژانت  متوسل  هر ترفندي  از هر راهي وارد شد، به  ژانت  اغفال  فرهمند براي  شب آن
   بعد از ازدواج  با عشق من“ :   فرهمند زد و گفت  سينه  رد به  دست  تر از پيش   محكم او هر لحظه.  بود

    در را باز كرد و به  سپس“ .   باشم  با كسي داشته  اي  رابطه  گونه   هيچ  از ازدواج  قبل  ندارم  و دوست موافقم
 “.    ، لطفا بفرماييد بيرون  كنيم   صحبت  آن  به  راجع  كه  نيست  تري  مهم اگر موضوع“ :  فرهمند گفت
   مباحث اين.   نمايد  را كاملا عوض  شود و بحث  بود مجبور شد تسليم  گرفته  تصميمي كه  رغم فرهمند به

 تا  ميداني كه“ :  فرهمند گفت.   ميشد  رد و بدل  دو با هم  آن  بودن  لحظات  و آخرين  دقايق شايد در آخرين
  و ميداني كه.   تو نميماند  حامي و پشتيباني براي و هيچ بركنار ميشود   محفل  از رياست  ديگر پدرت  ماه يك

 ” دهي؟  ادامه  مبارزه  به   حاضري  باز هم  حال با اين.   ميخواهد  سر نترس  با تشكيلات ضديت
 خود با   شخصيت  به  بزند و راجع  نميتواند توانايي خود را تخمين  عمل  تا هنگام  كس  هيچ  نظر من به“

   روزي   به  فقط چشم من .    است  حلاج  چند مرده  ميشود شخص  معلوم  عمل در هنگام.   بدهد نظر قاطعيت
  دوست.   شود  خوانده  سرسخت  امر و مخالفان  يكي از معاندان  عنوان  به  تو در جلسات  نام  كه  ام دوخته
.  حتما ديدني خواهد بود .    خبر ببينم اين   شنيدن  را هنگام  تشكيلات  از افراد اين  يك  به   يك  چهره دارم
   آن   يكباره  وقت آن.   بدهند  تو راي  برسد تا به   منتظرند روز انتخابات همه.   را نميكند  فكرش  كس هيچ
 هر مشكلي   روز شيرين  اميد آن  به من .    انگيز است خيلي هيجان.   جا ميخورند  ببينند همه  را كه  سكه روي
 “ .   ميكنم حملرا ت

 ”  جا ميزني؟  ؟ تو هم  چه  بدهم  ادامه  ديگر حاضر نيستم  كه  بگويم اگر من“
 “ .   روياست   تعبير يك  من  روز طلايي براي  آن  فرا رسيدن شوخي ميكني؟ ميداني كه“
 ”  ميدهي؟  ادامه  مبارزه  به  هم  من  بدون  بدانم  ، واقعا ميخواهم نه“
 ” ميكني؟  امتحانم  ؟ داري   توست  شده  حساب  هاي  جزو نقشه  ها هم  پرسش  ؟ نكند اين ت چيس منظورت“
 “. بگو“
 “ .   ميدهم  ادامه  راهم  نباشي به اگر تو هم .   آره .   خب“
 ” ؟  طرد روحاني ميشوي ميداني كه“
    به  آشوب  در درونم  هايم  دانسته تمام.      باشم  چراگاه  گوسفند اين  آگاهانه نميتوانم .    نيست  مهم برايم“
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 يا  متاسفانه .    شده  من  و عذاب  رنج  باعث آگاهي و هشياري .    بكشم  راحت  حتي نفس نميتوانم.   اند پا كرده
 “ .   بازگردم  جاهليت وراند    به  ديگر نميتوانم خوشبختانه

 “. تو دختر بيهمتايي هستي .    واقعا حظ كردم سخت را  و اراده  بودن از مصمم.   باشي  موفق پس“
   كرده  تكيه  دولت  اين به.   توخالياند  تشكيلاتي فقط طبل  هاي  نمايش  با اين  اندك  گروه اين“ :   گفت ژانت
 بهتر .  بند هستند   نسيم  يك به.  اينها واقعا قدرتي ندارند.   ميشدند  موش   نبود، مثل  دولت اگر اين.  اند

 “ .   آنها بدميم  سوي  را به   رحمت  نسيم  زودتر اين  و تو هرچه  من است
 “.  بسپار  من  دست  چيز را به  و همه  نكن عجله .    حلوا سازي گر صبر كني ز غوره“

 .  نمود اده كاملا آم  جدي  اي ه مبارز  او گوشزد كرد و او را براي  را به  ژانت  فرهمند وظايف  شب  هاي تا نيمه

   و آمدش  علني نمود و رفت  كم  را كم  هايش فعاليت.   را آغاز كرد  خودش  روز مبارزات  آن  از فرداي ژانت
  هيچ.   نميكرد   ميشد شركت  دعوت  از جلساتي كه  كدام ديگر در هيچ.   بيشتر كرد را با افراد طرد شده

 با   دستور فرهمند در برابر ديگران به .    ميشد نميپذيرفت ول او مح   به  تشكيلات  از طرف مسئوليتي را كه
 را زير   تشكيلات  هاي  سياست  و تمام   بهايي ايراد ميگرفت  و تعاليم  و از احكام  ميپرداخت  بحث فرهمند به

   بودند، چرا كه   توكلي شديدا در عذاب  و آقاي خانم .    گذشت  منوال  اين  به  ماه  از يك بيش.    ميبرد سوال
   خواسته  از آنان   محفل  بودند و بارها ساير اعضاي  قرار گرفته  تشكيلات  خاطر بارها مورد سرزنش  اين به

   اين   به  را هم  ديگران ژانت.   آورند  عمل  به  جلوگيري  دخترشان  و حركات  زودتر از اعمال  هرچه بودند كه
 كردند و   تشويق  و گردش  تفريح  از كشور براي  خارج   به  رفتن  او را به درشپدر و ما.   مينمود  دعوت رويه

 شد و يكي   عزل  محفل  رياست  توكلي از سمت بالاخره.   نمودند  شخصي ترغيب  خريد اتومبيل او را براي
  توكلي، در طرد ژانت   و التماس  خواهش به.   گرديد  جانشيني او انتخاب   به  نفره  نه ديگر از افراد گروه

  .  اير افراد بهايي را برانگيخت س  اعتراض  و مشهود بود كه  واضح  حدي  به  پارتيبازي اين.   كردند تعلل

 و   قرار گرفت  تريبون  پشت  روز موعود فرا رسيد و ژانت  محفل  رياست  توكلي از سمت بعد از بركناري
   همت  اين  پنهاني به بسياري.   بود  دهنده  تكان  ژانت مقاله.  جرا كرد ا  ممكن  شكل  بهترين  را به  اش مقاله

    اين  ديدن  چشم  ديگر كه بسياري.   او را برميگزيدند   ميگفتند و راه  آفرين  مسلم  شجاعت والا و اين
 ميگذاشتند و  خشخاش   لاي  برميداشتند مته   قدم  سركوبي آنان  براي  را نداشتند و هميشه  خودخواه خانواده

 وارد   خانواده   مهلكي بر پيكر اين  ضربه  زودتر با طرد روحاني ژانت  ميافزودند تا هرچه   عمل  اين  غلظت به
 از   ظهور پرده   اين  پيدايش از زمان.   بود  بهاييت  بنيانگذاران  به  مستقيم  پر از توهين  ژانت مقاله.  سازند

    سردمداران  از رسواسازي پس.   بود  پرداخته  آن  كشف  روز كمتر كسي به  تا آن ه بود ك مسائلي برداشته
   يك  به  يك  بود و شخصيت   پرداخته  و لجنات  محافل  غيراخلاقي اعضاي  مسائل  افشاگري  به  فرقه اين

   كشيده  استيضاح  و به  نموده  داشتند محكوم   تشكيلاتي خيلي مهمي بر عهده  هاي  مسئوليت  را كه افرادي
 معني ندارد و پوچي عقايد   و عصمت  افراد بهايي عفت  در بين  بود كه  نموده  ثابت  اش  در مقاله ژانت.  بود
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 را   تشكيلات  درون او حقايق.   فساد و فحشا شوند   به  ، آلوده  گفته  اكثرا با پاكدامني وداع  شده آنها موجب
 .  تفكر نمود  را غرق  همه  كه بود  كشيده صوير اذهان ت   زيبا به  چنان آن

 .    برگشت  خانه  به  خانواده  اعضاي  بقيه  همراه  تاريخي، به  شب  از آن  ، پس  اش  برنامه  از اجراي  پس ژانت
  خانم بود و   كرده فرهمند سكوت.   بود  شده  سياه  از فرط عصبانيت  ميكرد و پدرش  گريه   دم  يك مادرش
   ژانت  كه همين.    رسيدند  خانه  به  كه  حرفي نزدند تا اين  با ژانت  كدام  هيچ در راه.   ميكرد  او اخم جلالي به
 وحشتناكي   سرنوشت چه“ :   او را صدا كرد و گفت  با گريه  برود، مادرش  خودش  اتاق  سمت  به خواست

   ، ديگر نميتواني در اين   طرد روحاني شدي فردا كه .    كن را جمع  برو بالا لوازمت .    زدي  رقم  خودت براي
 تو   كه  بودم   گناهي كرده  خدا چه  درگاه  به نميدانم.   كني  جا را ترك  اين  هميشه بايد براي.   بماني خانه

 “. باقي نگذارد   آبرو و حيثيت  برايم  مردم  در بين  داد كه  من  را به  بيايمان  و روي دختر بي چشم
 “.  ايد  گذاشته  پرستي را ايمان  مقام  اين  ايد و نام  شده  فرقه  وارد اين  كه  بوده  شما اين گناه“ :   گفت ژانت

 و دورنگي و   رفت  از ميان   و همبستگي ظاهري  غوغايي برپا شد و وحدت  بهاييان  در ميان  جريان بعد از اين
   هم  رخ  بود به   كرده  فاش  ژانت مسائلي را كه.   افتادند  هم  جان  به همه.    آشكار شد ريا و كدورت

  نميزدند و   با او حرف  ژانت  خانواده  از اعضاي  كدام ديگر هيچ.   دشمني ميورزيدند ميكشيدند و علنا با هم
   غذا با خانواده  صرف  در مواقع جز او به.    نميگشودند  تكلم  به  زبان  كلمه  يك  و واجب  لازم حتي در مواقع

 انتظار  ژانت.    او را نميدادند  سلام  حتي جواب  كدام  ، اما هيچ  با فرهمند برخورد نداشت  و همچنين اش
 ياد ماندني، فرهمند فرصتي يابد و گاهي او را از   شاهكار به  از آن  تنهايي و پس  روزهاي  در اين داشت

   العمل  عكس  و همچنين  تشكيلات  را در درون   جريان  اين  بازتاب تظار داشتان.   آورد تنهايي بيرون
 برانگيز   جنجال  مقاله  آن  از قرائت  بداند پس ميخواست.   فرهمند بشنود  را از زبان  و لجنات  محافل اعضاي

   هاي مند ديگر حتي در فرصتاما فره.   خواهد شد  او گرفته  هايي درباره   تصميم  و چه  اتفاقاتي افتاده چه
 از كنار او   با نفرت  تر از ديگران  و حتي متعصب  و بيتوجه  نميانداخت  نگاهي هم  او نيم  به  آمده  دست به

  .  ميگذشت

 رفتار   فرهمند برود تا علت اتاق  به  آمد و مجبور شد شبانه  تنگ  از تنهايي به  بعد ژانت  هفته حدود يك
 از   مانع  فرهمند هم  در اتاق  حضور پژمان  بود كه  و كنجكاو شده  قدر بيتاب او آن.  جويا شود او را  عجيب
.    كرد  را قفل  و در اتاق  ، برخاست  در ايستاده  پشت  شد ژانت   متوجه  كه اما فرهمند همين.   نشد اقدامش
   تنهايي و دلتنگياش احساس.  تحير ماند  فرهمند م  عمل  ايستاد و از اين  در مبهوت  دقايقي پشت ژانت
   شده  خراب  سرش  گويي دنيا روي  شد كه  و افسرده  قدر غمگين  و آن  گرفت  قدر دلش آن .    گشت افزون
    اشكي كه  درشت قطرات.   افتاد  گريه به .    انداخت  تخت  و خود را روي  برگشت  اتاقش نااميد به.  بود

 فرو   از چشمانش  صورتش  پهناي   به  است  حسرت  از كدام  درد و برخاسته  كدام ناشي از نميدانست
اميد نوازشي، و محبتي  به.   بود  كرده  تنهايي و دلواپسي را تحمل  هفته  اميد همدلي فرهمند يك به.  ميچكيد
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 بيوفايي و سنگدلي  جز  همگام  آشناي اما از آن.   بود  كرده  سنگيني را سپري  ، لحظات از سر تحسين
 باشد،   و افكار قبلياش  فرهمند حتي اگر در ارتباط با طرح  بازي با خود ميانديشيد اين.   بود  نشده عايدش
 تغيير رفتار   همه   آن  دليلي براي هيچ.   كند  او را درك  حركات نميتوانست .    است   بخشش غير قابل
 .  ميداد  و فريب  خيانت د و بوي بو  آور و سنگين  عذاب بود،  هرچه  شوخي تلخ اين .   نمييافت

 ور شد،   حمله  ساعت  و به برخاست .    بود نداشت  نصب  ديوار اتاقش  به  ساعتي را كه  تيك  تيك  تحمل ژانت
د  يا  به  كم كم.   فشرد  آن  بود بر روي  شده  خيس  از اشك  را كه  و بالشش   انداخت  تختش  را روي آن

.   ميكردند  لجبازي  بود و با هم  ژاكلين  ياد روزهايي كه  ، به  مادرش  هاي  ياد صحبت  افتاد، به گذشته
 .  مينمودند  تر از پيش را غمگين او   ميرفتند و هر لحظه  رژه  در مقابلش خاطرات

 بر سر او بكشد و او   محبت   نبود تا دست  نوازشگري  شب  هاي  نيمه در آن.   بلندتر شد  ژانت  گريه صداي
از .    دلگرمي شود  مايه  دهد و برايش  او را دلداري  نبود كه  كس هيچ.   بخشد  تنهايي نجات  همه را از آن

  باشد،   و روز ناگزير بود در فعاليت  شب اويي كه.   بود  آمده  تنگ  ، بلاتكليفي و بيهودگي به  بيكاري  همه آن
 خلا و كمبود  احساس .    نداشت  حيات  ادامه   به  اي ديگر علاقه.   كند  سرگرمش ود كه نب امروز ديگر كاري

   عاجز و ضعيف  موجودي  تشكيلاتي به  هاي  سياسي و مسئوليت  اهداف  تمام با كنار گذاشتن.  بزرگي ميكرد
آنها كساني .   بود  تعجب در  سنگدلي و بيرحمي پدر و مادرش   همه از آن.   بود  شده  تبديل و بيحوصله
   انساني در اين اما واقعا عواطف.   بازدارد  و غريزي  فطري  را از امري  شرعي بتواند آنان  موانع نبودند كه
 بودند، با   اوامر تشكيلات  گوش   به  حلقه  كساني كه  همه  ، بلكه  تنها پدر و مادر ژانت نه.    بود قشر مرده

   يكي از اهداف  هم اين.   بودند  خانوادگي را در خود كشته   دلبستگيهاي  االله ي از ماسو شعار انقطاع
 خود   صاحب  با هر سوت  دهد كه  هايي پرورش  و گربه  خود سگ  در جامعه  ميخواست تشكيلاتي بود كه

 .  نمايند  حركت  آنان  و امنيت  پاسداري  ، در جهت  را رها كرده  خانواده  گرم كانون

 تغيير مسير و   به او خود را ملزم.    بود  شده  كلي قطع  به  تشكيلات  از ايدئولوژي  ژانت  ايمان شهري
   را تسكين ناپذير و حساسش    سيري  رساند و روحيه  كمال  تا او را به جايگزيني بينشي استوار ميدانست

 . دهد

.   زدند  هر دري  خود را كردند و به   تلاش ، تمام طرد نشود  فرزندشان  كه  اين  براي از طرفي پدر و مادرش
  اما روساي.   فرزند آنها را ببخشند  نوشتند و تقاضا كردند كه  نامه  در اسرائيل   واقع  العدل  بيت حتي براي
    به  كس  هيچ  بود كه  دستور داده  ژانت  تنبيه  فقط براي محفل.   بودند  پاسخي نداده  هنوز هيچ تشكيلات

 .  و بيعلاقگي با او رفتار كنند  نزند و كاملا با بيمهري  با او حرف  وجه هيچ

   كه ژانت.   خود احضار كردند  جمع   را به  توكلي آمدند و ژانت  منزل  به  محفل  روز اعضاي  يك  كه تا اين
   جلسه  و در آن ا پذيرفت آنها ر  كجا ميانجامد، دعوت  به   بود تا بفهمد سرنوشتش  لحظه  منتظر اين سخت

يكي .   نبود  بار فضا دور از انتظار ژانت  و سرزنش  سنگين  و سكوت  جلسه برخورد سرد اعضاي.  حاضر شد
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   خود پشيمان   تاثير قرار دهد و او را از كرده  را تحت  بتواند ژانت  مطالبي كه  كردن  از عنوان از اعضا پس
     به كند، خطاب

   و لابد فرصتي براي  اي  شده  پشيمان   خود سخت  و گفتار نابجاي  از اعمال  مدت حتما در اين“  :  گفت ژانت
 ميدهد تا  تو اختصاص  خود را به  گرانبهاي  روحاني دقايقي از وقت  مجلس اين.    ميخواهي  ندامت ابراز اين
   از درون  برخاسته  ، مطالبي نبود كه دي آور  زبان  طوطيوار به   شب  در آن  مطالبي كه  نمايي كه اعتراف
  كافي است .    بودي  پرداخته  مقاله  آن  نوشتن  يا اشخاصي به  تاثير شخص  تحت  كه ما ميدانيم.   باشد خودت

 و   فلاكت  جواني در كام  شود و تو در بحبوحه  گرفته  چيز ناديده  كني تا همه  اعتراف   حقيقت  اين  به كه
از  .    پرداخت  ژانت  دل خاليكردن  و به  ها گفت  قصه  مضمون  در همين  سپس“ .  رو نرويبدبختي ف
 :   گفت و در نهايت.   نمود  تشويق   تشكيلات  آغوش  به  بازگشت  او تمجيد كرد و او را براي تواناييهاي

   كه  بوده  ملاحظه  و قابل در شايان ق  آن  سامان  در اين  ات  مادر محترمه  پدر بزرگوار تو و همچنين خدمات“
   بازي   از اين  زودتر دست  هرچه  كه  و منتظريم  ايم  نداده  ارائه  العدل  بيت  تو نظر منفي به  درباره ما تاكنون
    جامعه  افراد اين  و تو را يكي از بهترين  تو اميد داريم ما به.   نكني  را بيچاره  بكشي و خودت بچگانه
   كسي يا چه  چه  كمك  و به  اي  و اوباشي قرار گرفته  اراذل  تاثير كدام  تحت  بشنويم  كه  و راغبيم نيمميدا

 “ .   اي  پرداخته  اكاذيب  تحرير آن كساني به
   سكوت ژانت.   اميدوار بودند  اش  توبه  بودند و به  ژانت  منتظر پاسخ همه.   شد  سنگيني بر فضا حاكم سكوت
   بود و از حقايقي غير قابل  از قلبم  برخاسته  كردم  قرائت  و مطالبي كه  مسائل   آن همه“ :   و گفت سترا شك

 شعارها   از اين  من گوش .    باز شعار بشنوم  كه  ام   حاضر نشده  جلسه  در اين من .    ميگرفت انكار سرچشمه
   داشتيد، ارائه  من  هاي  نوشته شما اگر جوابي براي.  هستند شعارها   اين  از سازندگان پدر و مادرم .   پر است

   هاي  از مهره شايد اگر فرزند دو تن.   وارد شويد  بپردازيد و از بيراهه  من  فريب   به  كه  اين ميداديد، نه
    من  و گوش چشماما  .    ميشدم  تاثير واقع  و تحت  ها را باور ميكردم  حرف  ، اين  نبودم  تشكيلات اصلي اين

   حرف اين .    ام  شما بوده   شاهد جنايات  و هميشه  ام  شده  بزرگ  تشكيلات  همين  در بطن من .    نيست بسته
 و   و مال  و مقام  جاه طالب.   او ميدهيد  شما به  كاذبي باشد كه  در پي شخصيت  كسي بگوييد كه ها را بايد به

 “ .   خود هستم  هويت  و در پي كشف ينها بيزارم ا  از همه من.   باشد منال
   خود را كشف  هويت اكنون“ :   ، گفت  در پي چيست  بداند ژانت  ميخواست  خيلي دلش يكي از اعضا كه

 ” ميكند؟  چيز تو را قانع  هستي؟ چه  ؟ تو در پي چه  اي كرده
   را در راه  و كوشش  تلاش   همه  اگر آن كه  خودي .    هستم  ام  شده  در پي خود تلف من“ :   گفت ژانت

    هر منحرف  هيبتش  شما نبود، بلكه  تنها در جمع  نه  و اكنون  داشت   بلندي  بود، امروز مقام  كرده حقيقت
   بامعرفت  انسان  باشم  انسان  ميخواهم من.   بود   مجهولات  تمام  پاسخ  خود ميĤورد و نورانيتش گمراهي را به

   مطيع  بنده ميخواهم.   خود  نفس  و ارضاي  ديگران  در پي فريب  ، نه  است  حقيقت  دنبال  به  سيرتي كه پاكو 
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   تازه   بگيريم  از آب  ماهي را هر وقت  هر حال به.   عاصي خدا   زرخريد بندگان  برده  ، نه پروردگار باشم
 “ .   كنم آرزوها از صفر شروع   اين  تحقق  براي  ام  گرفته  تصميم من .   است
   اي  پا زده  چيز پشت  همه تو به“ :    ميكند، گفت  پروردگار اطاعت  از كدام  بداند ژانت  ميخواست  مرد كه آن
 ” ميزني؟  خدا حرف از كدام.  

   هنوز پاك  و روحم تن .    ام  نيامده  شما بيرون  خدا و پيغمبر دروغين  هنوز از منجلاب من“ :   گفت ژانت
   جرئت  ، به   شماست  در كفش  پايم  هنوز يك  كه اما با اين .    بگويم  حقيقي چيزي  از يكتايي خداي  كه نشده

    حزب  واقعي اين  خداي  و زماني ميرسد كه  است  شما ميپرستيد دروغ  كه  خدا و پيغمبري  آن  كه ميگويم
 “. كند ساز را رسوا مي  دست  دين سياسي و اين

 واقعي را از   كني؟ خداي  خود اطاعت  ميخواهي از خداي  و تعاليم  احكام تو با كدام“:  پرسيد  مرد دوباره آن
 ” ؟  اي  راهي شناخته چه

او .   چند روز تنهايي انديشيد  درماندگي و بيهودگي و بيهدفي خود در اين  و به  فكر فرو رفت  كمي به ژانت
 رو   خواهد نمود، از اين  و مسلكي را جايگزين  آيين  ، چه  شده  خارج  از بهاييت كه   حال هنوز نميدانست

   اين  آنها به  نداد كه  بود تكرار كرد و اجازه  داده اما خيلي زود جوابي را كه.   پوچي و بيهدفي ميكرد احساس
   دور من   به  خود را از آنچه  بود كه اين   ميدادم  انجام  ميبايست  كه   كاري اولين“ :   پي ببرند و گفت حقيقت

    اين  سر گذاشتن بعد از پشت .    سياسي آزاد كنم  فرقه  اين   به  و خود را از انتساب  دهم  بود نجات تار تنيده
  حكام ا  از كدام  كه  شما بگويم   لزومي دارد به چه .    سنگين  من  و مسئوليت  دراز است  راه  كه  ميدانم مرحله

 “.   نيستيد  در پي حقيقت  ؟ شما كه  چيست  و خط مشي من  ميكنم   پيروي و تعاليم
   نهاييات  اگر جواب   نيستي؟ حتما ميداني كه  پشيمان  اعمال  اين  به  تو از ارتكاب پس“ :  يكي از اعضا گفت

 “.   اتفاقي ميافتد منفي باشد چه
 .    شما هراسي ندارم  از تهديدهاي من.   ندهيد ادامه“ :   گفت د، ژانت شو  مرد تمام  صحبت  كه  از اين قبل

فكر .    بود  و نخواهم  ام  نبوده  خود پشيمان  هاي  هرگز از كرده من.   ميخواهيد بگوييد  چه  كه ميدانم
 نيازمنديد و   من به شما   كه  اين اما مثل.    خواهيد كرد  ابلاغ  من  را به  طرد شدنم  جلسه  در اين ميكردم

 و انزجار خود را   نفرت  تا كمال  ام  و آمده  با شما ندارم  ديگر كاري ولي من.   بدهيد نميخواهيد مرا از دست
 نكشيد و   نقشه  من لطفا براي .    گشت  هرگز باز نخواهم  كه  شما بگويم  و به  كنم   ساختگي بيان  آيين از اين
 “.  نكنيد توطئه

 باشي و بايد   داشته  ات  ارتباطي با خانواده  گونه  ديگر نبايد هيچ لابد ميداني كه“ :  ديگر از اعضا گفتخ يكي 
   و معنوي  مادي  پشتوانه ميتواني بدون.   تنهايي زندگي كني  و به  جواني از آنها جدا شوي   اوان در همين
  پناهگاهي براي.   خواهي شد  محروم  هم ارث كلي از   به  دهي؟ خصوصا كه  زندگي ادامه  به خانواده

   تحمل  غيرقابل  برايت  محروميت  باش مطمئن .    اي  فقر را نچشيده  ؟ تو تا امروز طعم  داري زندگيكردن
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   سر را خراب  پشت  هاي   پل  ؟ همه  شدي  شايد پشيمان  دهيم  تو فرصت ميخواهي مدتي به.  خواهد بود
 “. شتي باقي بگذار بازگ راه .   نكن
   ثروت  به  چشمداشتي هم هيچ .     شما ندارم  دلسوزي  به  و نيازي  ام  چيز را كرده  فكر همه من“ :   گفت ژانت
 از حقيقتي   دنيوي  مالي و مسائل  و مشكلات  خاطر پول  ميخواهيد به   شما چطور از من نميدانم .    ندارم پدرم
 “ .   چشمپوشي كنم ام   يافته  دست  آن  به كه

 ميكرد و هنوز   بودند مجسم   آنها متذكر شده مشكلاتي را كه .    در خود فرو رفت  ژانت  جلسه بعد از پايان
   عذاب  ها و روزهاي او شب .    كند يا نه  را تحمل  سختي و عذاب  همه  آن  عمل  ميتواند در مرحله نميدانست

 فرياد بكشد،   ميخواست  تنهايي و دلتنگي دلش گاهي از شدت .    سر ميگذاشت آور و تلخي را پشت
   ميĤمد و مثل  رحم  به   مادرش  كم شايد دست.   را بشنود  مريضي بزند، شايد كسي صدايش  را به خودش
  چگويي هي    بودند كه  شده  با او غريبه  حدي  به اما پدر و مادرش.    ميكرد  او محبت  ها اندكي به گذشته

 . نسبتي با او نداشتند

 ها را   شب  انفرادي  در سلول  زندانياي مثل.   بود  نكرده  با كسي صحبت  كلمه  حتي يك  ژانت  بود كه دو هفته
 غذا   صرف  ميĤمد و در وقت  بيرون  از اتاقش  و آشاميدن  خوردن فقط هنگام .    ميكرد و روزها را شب صبح
   هيچ  حوصله  بود كه  قدر تنهايي كشيده آن.   جوابي نخواهد شنيد  كه  ميدانست  نميزد، چون  اصلا حرف هم

   كه  پيش از سال.   كند  را شروع  درسش  دوباره  ميتوانست  ميخواست دلش .    نداشت  ، حتي مطالعه كاري
  خصوصي   معلمان  تعليم حت ت  كه  اميد اين او به.   بود  مشكل  برايش   درس  دوباره  بود، شروع  داده انصراف

 تمركز و   تشكيلاتي مجال  سخت  هاي  دهد، اما مسئوليت  تغيير رشته  بود كه  داده قرار بگيرد، انصراف
 .  بود  مانده  اخير معوق ند ماه در چ  درسش  دليل  همين به.   بود  او نداده   بيشتر را به  هاي  موفقيت كسب

 ميكرد و خود را با   فقط مطالعه  مدت   اين او در تمام .    ميگذشت  ژانت  تحمل  ها از تنهايي غير قابل مدت
.   ميزد  قدم   منزلشان  نزديك  ميشد و در پارك  خارج فقط عصرها دقايقي از خانه.    بود  كرده  سرگرم كتاب
 اميد   كند، به  تازه ديداري خود   سابق  و همكلاسيهاي  برود و با دوستان  دانشكده  به  گرفت  روز تصميم يك
    صميمياش  مستقيما نزد دوستان در دانشكده.   كند  را با آنها سپري  تنهايياش  بتواند اندكي از اوقات  كه اين
   را حريصانه  لحظات  ها تنهايي اين  از مدت او پس.   گرفتند  او را خيلي تحويل  دانشكده  هاي بچه .   رفت

   دانشكده  به   بازگشت  بود و سعي ميكرد راهي براي  پشيمان  بود سخت  داده   انصراف كه  ميبلعيد و از اين
   هيچ  ، كه  دبيري  ميتواند در رشته  شد كه  كرد و متوجه  مشورت  منظور با يكي از مسئولان  اين به.  پيدا كند

   فرار از آن براي .    نداشت  اي چاره.  ازگردد ب  دانشكده  واحد نمايد و به  ، انتخاب  تمايلي نداشت  آن  به وقت
.   دور ميكرد  آور خانه   از محيط خفقان  ميتوانست  جا كه  و خود را تا آن   حصر و تنهايي بايد ميپذيرفت همه

  دام اق  لازم  ساير مدارك  نمودن  فراهم  داد و براي  مربوطه  مسئول  و به   را نوشت  اش  جا تقاضانامه در همان
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 ،    شده  حاكم  فضايي بر خانه  چه  ميدانست  كار بازميداشتند، اما او كه  در اين  او را از تعجيل دوستانش.  كرد
 .  خود را تغيير داد  تحصيل دامه مسير ا با اشتياق

 مسير   هم زل بود و تقريبا تا من  او نزديك   به  از ديگران  بيش  كه  ساحله  نام  به  صميمياش يكي از دوستان
   را نگاه  سرت   رفتي و پشت  چند ماه  كه  آن  به نه“ :   گفت  ژانت  به  از دانشكده   بازگشت بودند، در راه

    ديگر پيدايت  بود كه  خبرهايي شده فكر ميكنم .    ما بپيوندي   ميخواهي به  باعجله  كه  اين  به  ، نه نكردي
 ” ؟ راستي كجا بودي.  نبود

 “ .   معمول  ؟ طبق ا ميخواستي باشمكج“
 دنيا   سر و هزار سودا كجاي   با يك نميدانم .    بودي  مذهبي خودت  هاي  فعاليت  سرگرم  معمول  طبق آره“

 “ .  را ميخواهي بگيري
   حرف رايتب.   ما  بيا خانه  ، امشب   كار ميكردم  و چه  واقعا كجا بودم  كه  ، اگر ميخواهي بشنوي  جان ساحله“

  ميخواهم.   را ميخورد  دارد وجودم  خوره  مثل رازي.   تصور  غيرقابل تنهايياي .    ام خيلي تنها شده .   ها دارم
 “ .    كنيم  كشف  را با هم  كني تا آن كمكم

 “ .  بگو ببينم .    اي نكند قاتي سياسيها شده! راز؟“
 “ .   است  تشكيلات  بابا، مربوط به نه“
 ” ؟  خودتان تشكيلات“
 “.  ميزند  هم  را به  حالم  ديگر اسمش تشكيلاتي كه“
 ” ؟  اتفاقي افتاده  ، چه بگو ببينم.    ميزني  حرف چقدر سربسته.   داشتي  تعصب  آن  خيلي روي چي؟ تو كه“

   عجيب  برايم  ناكس اينحالا طرز برخورد “:   داد  و بعد ادامه  گفت  ساحله  ماجرا را براي  تمام  ژانت  شب آن
اما .   كرد  وقت   تعيين  قرائتش  براي خودش .    ام  كرده  تهيه  اي  مقاله  چنين  من  كه   داشت او اطلاع .   است

 .    ام  نديده  و غريب  حد دو شخصيتي و عجيب  را تا اين  كس هيچ.   ميكند  تر عمل  متعصب حالا از ديگران
 و   ناقض  يك  افشا كرد؟ چرا از من   را برايم  از مسائل چرا بسياري.   خيالي در سر دارد  چه  بدانم ميخواهم
   از شرطهاي  است  ممكن  هم  كردن  عمل  گونه  شد؟ اين  راه  نيمه  رفيق   و خودش  ساخت  سرسخت مخالف
 مرا   او قصد داشته  كه  ام  شده متوجه كاملا   من  ، چون  طور نيست  باشد؟ اما اين  مبارزه  ادامه  او براي خاص

اما  .    بگويم  پدرم  و به  را افشا كنم  ماهيتش  بهتر است  ؟ گاهي فكر ميكنم  دليل  چه اما چرا؟ به.  طرد كند
 “.  پدر  خصوص به.   باور نميكنند ميدانم
 ” ؟  اي  شده  اش رد؟ نكند دلباخته  دا  منظوري  بداني چه  كه  است  قدر مهم  اين چرا برايت“ :   گفت ساحله

 “.  ماند  ناتمام   را خالي كرد و ارتباطمان  پشتم يكباره .    ميدانستم  گاهي مطمئن  تكيه اما او را مثل .   نه“
 “ .    شده  پشيمان  با تو ارتباط برقرار كرده  كه  ، شايد از اين خب“
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   ريزي  با برنامه هميشه .    است خيلي مصمم .    نيست  شدن مان پشي او اصلا اهل.  تو او را نميشناسي .   نه“
 “.  ميكند عمل

  بهتر است.   كني  مشغول  آن  را به   تو فكرت  ندارد كه  قدر ارزش  ، آن  داشته  كه  هر منظوري  نظر من اما به“
پدر و .   تو حالا خيلي تنها هستي  كه  است  اين مهم .    نيست مهم.    ميخواهد رفتار كند  هر طور كه بگذاري
 ” طور رفتار كنند؟  چطور ميتوانند با تو اين مادرت

 دارد   ارزش  برايشان  تشكيلاتيشان  قدر موقعيت  هستند آن  اختيار تشكيلات  تحت  كساني كه آنها و همه“
   دليل  همين به .    است چك آنها خيلي كو محيط جامعه.   در آنها نابود ميشود   است  مهر و عاطفه  هرچه كه

 پيشي   از ديگري  سعي ميكنند در تشكيلاتي بودن همه .    آنها خيلي زياد است  چشمي در بين  و هم چشم
 “. بگيرند

 ” كار كني؟ حالا ميخواهي چه“
 “ .   دهم  ادامه  درسم  به ميخواهم.  هيچي“
 “.  پيدا ميكني  مالي آنها احتياج  كمك اما تو به“
.   كنند  بيرونم  از خانه  كه مگر اين .    آنها پيدا كنم   به  نيازي  تحصيلاتم  تا پايان فكر نميكنم .    دارم علا پولف“

 .    آوردم  شانس من .    كنم  اجاره  اي  و خانه  آنها را بفروشم  ميتوانم  كه  طلا دارم  مقداري  هم  صورت در اين
 طلا   مقدار برايم  بود و اين  نريخته  من  حساب  از كودكي توي  را مادرم ر پول  مقدا  اگر اين  هستم مطمئن

  اطمينان .    كنم  ابراز عقيده  و شايد حتي نميتوانستم  باشم   مصمم  در عقايدم نميخريد، هرگز نميتوانستم
   پشتوانه اما چون.   پي ميبرند  بهاييت  بطالت   باشند، به  بهايي اگر كمي باهوش  از جوانان  بسياري  كه دارم

   ميخواهد روزي دلم.   را بروز دهند و ناگزير ظاهرا بهايي ميمانند  نميكنند عقايدشان مالي ندارند، جرئت
   كنند و از آن  ابراز عقيده  و وحشت  بيترس  كه  نمايم  آنها دعوت  ، از همه  كنم  آنها كاري  براي برسد كه
 “.  شوند ود خارج و محد  كوچك تشكيلات

 ” ديني درآيي؟  چه  ، ميخواهي به  اي  شده  خارج  از بهاييت حالا كه“
 “ .    ندارم  گيري  تصميم  قوه  كه  فشار روحيام  قدر تحت  هنوز آن راستش“
 ” ؟  اي  نيامده  تنگ  به  هنوز از بهايي بودن  كه  اين مثل.   كني اما بايد خط مشي خود را تعيين“
 “ .   ام خيلي خسته .    كار نميكند، ساحله  ديگر مغزم  كه باور كن .   دانمنمي“
 “ .   ندارم  اصراري  هم من.   راحتي هر طور كه.  باشد“

بيشتر .   بود  صميميتر شده  بود و با دوستانش  بازگشته  دانشگاه  به ژانت .    ديگر گذشت  روز و روزهاي آن
 ، حتي برادر   و رفتار پدر و مادرش  خانه  وضعيت  تحمل گرچه.   نباشد انه در محيط خ  ميكرد كه كاري

   مهر و عطوفتي از آنها به  چنان  ميانديشيد، آن  گذشته  وقتي به  نبود، چون  سخت  ديگر برايش كوچكش
 .   نباشد  تحمل  قابل  برايش آن از   محروميت خاطر نميĤورد كه
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 بيشتر آشنا ميشد،   مسلمان  هاي خانواده !   بود و با فرهنگ  بهايي دور شده  هاي  خانواده  از فرهنگ  كه حال
 اعضا   تك   را در وجود تك  و علاقه  قرار ميداد و همبستگي و عشق  مورد تحليل  را بيغرضانه زندگي آنان

 بود و   نكرده  تجربه  خويش  هرگز در خانه  كه  ميخورد چيزي  صفا و يكرنگي غبطه  همه  آن  ميكرد و به حس
    به  نسبت  قديمياش  باطل  هاي  خيال   تمام  كم كم.   بود  نرسيده  نيز بدان  ميشناخت  ساير كساني كه در بين

   كاسته   بيجايش  خودخواهي و تعصبات  همه  و از آن  ميگرفت  ديگري  ، رنگ  ، خصوصا اسلام ساير اديان
   و پرخاشگر فرض  افتاده  را عقب  زماني آنان   كساني كه  تمام  به ي نسبت عجيب  دين گاهي احساس.  ميشد

   و رنج  ها ندامت  خود سال  ميديد و براي  و محكوم  ، خود را مجرم  عقل  و در دادگاه ميكرد در خود مييافت
 ،   شوق  اين   دليل  ميكشيد، و شايد بيشترين  اسلام  سمت  او را به حسي ناخودآگاه.   ميكرد  حكم و عذاب

 حتي   بود، اما نميتوانست  شده  سازي  مشابه  از آن   در بهاييت  كه  بود چيزي  ائمه  به  شيعيان  خالصانه عشق
   آب  روي  اي  خانه  ساختگي مثل  كاملا تصنعي و ساختگي بود، و عشق  كند، چرا كه  مطابقت  با آن  اي ذره

  .  فناست   به محكوم

 و   واميداشت  گريه  او را به  صحبت  هم   نياز به  ها كه  شب  چه  ايام  اين  و در تمام  ها ميگذشت  هفتهروزها و
   با بيمحلي و بياعتنايي اعضاي  روزها كه  بود، و چه  شب  مسكوت  هاي  ستاره  رو به  اي   پنجره تنها همدمش

    مدت در اين .    مينگريستند ميگذشت  بدفرجام  اي گشته بر  بخت  چشم  او را به  هايي كه  و مهمان خانواده
   اين  براي  بود و تنها دليلي كه  شده  عميق   انزجاري  موجب  و روحش  فرهمند در قلب برخورد غيرمنتظرانه

  ال اعم  و برملا شدن  محفل  رياست  فرهمند از سمت  ساير رقباي  تصور كند بركناري  ميتوانست   خبيثانه عمل
 .  نمايد   كسب  بيشتري د و شهرت او باز شو  مقام  و ارتقاي  شدن  انتخاب   براي  بود تا راه غيراخلاقيشان

   كمي محبت  پدر و مادرش"   هاي  در نگاه  كم  ، او كم  گذشت  عقايد ژانت  از برملا شدن چند ماهي كه
.   بود  دستور تشكيلات  هم شايد اين.   شوند يك او نزد  طريقي به   داشتند به گويي دوست.   كرد احساس

 ميكردند و  آنها فقط نگاهشان.   كنند  او را جلب  پدر و مادرش  محبت  از طريق شايد ميخواستند بعد از اين
 را   آنان  بهاييان  در بين   ژانت  كه  اين  شود براي  اي  حربه  كردنشان نميخواستند صحبت.    نميزدند حرف
 .  نيستند   مولايشان فرمان   به  گوش  كند كه متهم

 خود   از حساب  دانشگاهش  مخارج  مجبور شد براي  ژانت  روز كه يك .    گذشت  منوال  اين  به چند روزي
.   ميكند   كفايت  سال  چندين  براي  قدر كه  ، آن  شده  افزوده  آن  مبلغ   شد به  كند، متوجه  استخراج پول

.   شد  آنها مواجه  با سكوت  هميشه  بگويد و مثل  چيزي  ، اما نميتوانست  است  كار پدر و مادرش فهميد كه
   و علاقه  او ابراز عشق  به  ميكرد و نسبت   بدرقه  او را تا دانشگاه  با رنويي سبزرنگ  پسري  بود كه مدتي هم
   و در واقع  گرديده  محروم  و از ارث  شده  خارج  پسر خبر ندارد او از بهاييت  شد كه   متوجه ژانت.  مينمود

 با   ازدواج  به  اگر ژانت پسر حتي پيشنهاد كرد كه.   كند  با او ازدواج  هر شكل  او ميخواهد به  ثروت  طمع به



www.bahaismiran.com 

 175

  ت و ثرو  پول  كه  ساخت  كرد و او را متوجه  با او صحبت   روز ژانت يك.   دهد، بهايي ميشود  مثبت او پاسخ
 .  خود را فدا كند و بهايي شود ت و انساني  او شرف  ندارد كه  قدر ارزش آن

  او بايد براي.   شد  ابلاغ  ژانت  طرد شدن  بود كه  نگذشته  آميز پدر و مادرش  محبت  هاي  از نگاه چيزي
 ميداد   خود اجازه   به كه تنهايي ميكرد   قدر احساس گاهي آن.   تنها تنهاي .     ميرفت  پدرش  از خانه هميشه
   ژانت.   دهد  مثبت  پاسخ  اش  خواستگاري  بود بينديشد و به  فكر و پست  قدر كوته  اين  پسر كه  آن درباره
   ترين  خوشبختي خود كوچك  به  كه  اين  با او خداحافظي كند، بدون  كس  هيچ  كه  اين  بدون  رفت  خانه از آن
  بسيار اندكي زندگي   با وسايل  كند و در آن  اجاره  اي  خانه  توانست  ساحله  كمك به.   باشد  داشته اميدي
 . مد و او را از تنهايي درميĤورد ميĤ  نزدش  ها ساحله بعضي شب.  كند

 كرد و   تعريف  ژانت  براي  دانشگاه  يكي از استادان  و باتقواي  مومن  العاده  فوق  از شخصيت  روز ساحله يك
   هم  ژانت  خودساخته   شخصيت  كه  ميدانست  باشد، چون  داشته  استاد ديداري  با آن  او پيشنهاد نمود كه به

  در جلسه.   آمد  ديدار فراهم  اين  فرصت طولي نكشيد كه.    قرار گيرد  استاد جوان  اين ميتواند مورد علاقه
   مقاومت  بود و همچنين  عملكرد تشكيلات ستاد با نحوه آشنايي بيشتر ا  ها پيرامون  بيشتر صحبت  و دوم اول

   را تحمل  مشكلات  خود بايستد و تمام  پاي  روي  تشكيلات  بود در مقابل  توانسته  كه   ژانت  توجه شايان
 ، از   داشت  با بهاييت  فاحشي كه  هاي  ، از تفاوت  ميگفت  سخن   از اسلام  ژانت  استاد براي بعد از آن.  نمايد

   شد كه  متوجه ژانت .    آن  و گستردگي احكام  و از كمال  اسلام  و رافت  ، از رحمت  اسلام  و عطوفت عظمت
 دوستاني   ميكند و با كمك  موثري  اقدامات  پهلوي  دولت  براندازي  براي  كه   مبارزي  مبارز است استاد يك

  او خود را آماده.   توجهي مينمايد  قابل  هاي  فعاليت ي حكومت  سرنگون  نميبرد، براي  هرگز از آنها نام كه
.   چيز نميانديشيد  هيچ  و جز خدا به  ميرفت   پيش  بود و عاشقانه  نموده  و حتي شهادت  شكنجه هرگونه
   ايمان  به  واقعي با متظاهران   مومن  ميفهميد كه  را محو خود ميكرد و او تازه  استاد ژانت  و متانت تواضع

 .  رسيد  معنويت  اوج  آنها به  ميشود از طريق  و لذتبخش   راحت  دارد و چه چقدر تفاوت

   و از صداي  خود گفت  دهنده   و تكان  غريب از احساس.   كرد  تعريف  ساحله  چيز را براي در فرصتي همه
 آشفتگي او   ، به  حقيقت  به  شدن  با نزديك  كه  درونش  و از هيجان   نميگذاشت  او را آرام  اي  لحظه  كه قلبش
 بود و   چاره  راه  دنبال او به.   در سر ميپروراند  خوردگان   فريب  تربيت  براي  كه  بود و از افكار بلندي افزوده

ادار  او را و گويي چيزي .    نداشت  گريزي   راه  بود كه  شده  گير و دار بسته  در اين  چنان  آن گويي پاهايش
 ميداد تا او را بيشتر محو   هم  دست  به  چيز دست همه.    خستگي نشود و از پا ننشيند  تسليم ميكرد كه

 تا   گرفته  دنيا ميدويد از نماز ساحله  دنبال  به  كه  اي  و ناپخته  خام  تا جوان  او گرفته  كند از استاد بينش اسلام
   از تواناييهايش  كه  اين  براي  اش  اراده  و به  فكر واميداشت  را به او  و همه همه .   پوچي و تنهايي خودش

 ،   با استاد داشت  كه  اي  جلسه در آخرين.   گردد ميافزود  مفيد واقع  اش  جامعه  مند شود و براي بهره
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 ميخواهد   كه  است ي ا   وسيله  ملاقات آيا اين :   گفت در دل.   او را ميبيند  كه  ميكرد بار اولي است احساس
   نزديكتر كند؟  مقدر شده  در سرنوشتم  چه  آن مرا به

از استاد خود  .    يادماندني گذشت   زيبا و به  ژانت  و آشفتگي روحي، براي  فكري  تلاطم  با تمام  لحظات آن
   روي  به جديدي   خود صفحه  غيررسمي گذاشتند، و اين  بعد را در ساعات  هاي تشكر كرد و قرار ملاقات

  .  زندگي اميدوار ساخت   گشود و او را به ژانت

او .   خود تصميماتي اتخاذ كند   براي  استادش  كمك  بود به  توانسته  مدت  در اين ژانت .   روزها گذشت
   بود، به ه  خواند  كه  از قرآن با هر جمله .    است  رستگاري  راه  آخرين  اسلام  بود كه ديگر كاملا پذيرفته

    كلمات  اين  كه  قطعي داشت ديگر ايمان.   بود   بيشتر پي برده  آن  بيان  و فصاحت زيبايي و رسايي سخن
 را   قرآن  از آيات  بود بسياري  فهميده  بود، چرا كه  پي برده  بهاييت  كذايي بودن آسمانياند و بيشتر به

   نيز كمك   خود از قرآن  حقانيت  اثبات  اند تا براي  كرده خود معني و تفسير  نفع  و به  نموده تحريف
    را بررسي نكرده  بصيرتي مسائل  و آشكار بود، او هرگز با چنين  بسيار روشن  تحريف  اين گرچه.  بگيرند

  يد، چرا كه نميانديش  اسلام  آييني جز آيين  به ژانت.   بپذيرد  و دل  راحتي ببيند و با جان  را به بود تا حقايق
   را تاسيس اما استعمار بهاييت .    شريعتي آسماني است  اسلام  بود كه  فرا گرفته  بهاييت سابقا نيز در مكتب

  و امروز   داشته  اي  ، دوره  گذشته  ساير اديان  نيز مثل  اسلام  بود كه   داده  خورد پيروانش  بود و به كرده% 
   اسلام  از احكام  آن  و احكام  آسماني است   تازه  جديد و شريعت  دين يت و بهاي  سر آمده  به  آن زمان

    را با يكديگر مقايسه  دو آيين  اين  و هنگامي كه  طور نيست  اين  ميديد كه اما ژانت .    تر است سازنده
   تر آن امل تر و ك  جامع  در اسلام  وجود ندارد كه  در بهاييت  اي   سازنده  حكم  هيچ  ميشد كه مينمود، متوجه
 .  باشد وجود نداشته

   فتنه  روستاها هشدار دهد تا از اشاعه   جماعت  ائمه  به  علميه  حوزه  استادان  كمك  به  گرفت  تصميم سرانجام
  راه   به  و پرقدرت  خطر ميكرد، اما مصمم  احساس  تشكيلات  از سوي ژانت.   كنند در روستاها جلوگيري

 .  ميداد  ادامه خويش

 

 16قسمت 
 
 

 و   ساله  هشت  بود و پسري  كرده   ازدواج  با استاد پويا مقدم ژانت .    روزها ميگذشت  از آن  سال يازده
او .   بگيرد  اش  از خانواده  بود خبري  هرگز نخواسته  گذشته  سال  يازده در طول .    داشت  ساله  شش دختري
 او   فكر ميكرد راه  جويا شود، چرا كه  بگيرد و از حالشان  حتي با آنها تماس داد كه نمي  خود اجازه هرگز به

  او هيچ .    است  او اقتدار و صلابتي پايدار بخشيده  و به  آورده  ارمغان  به  را برايش  ابدي  و رستگاري فلاح
 بود و   سعادتمند و سيراب  راه در اين.  كرد  نمي  بودند احساس  رانده  او را از خانه  روزي  كساني كه   به نيازي
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   و حقيقت  حق  براندازي  برميداشتند و براي  قدم  باطل  در راه  كه  افرادي  به  روز نسبت  روز به در واقع
  .   ميدانست  دوزخ ناهكار و اهل گ  را هم  بيشتر ميشد و پدر و مادرش  و انزجارش ميكوشيدند نفرت

   و پركاري همسر مهربان.    و آمد ميكرد  و متديني رفت  مومن  بود و با دوستان رانرژي و پ او زني فعال
   و جسم   روح  را، سلامت  اش  زندگش او آرامش.   بود  كرده  تربيت  و بااستعدادي  خوب  و فرزندان داشت
 .  بود  بينش همين   اعتلاي  راه در   برميداشت  و هر قدمي كه  ميدانست  اسلام  را مديون خويش

  زيراندازي.   بودند  شهر رفته  پارك  به'    تفريح  آنها براي  چهار نفري  تابستاني خانواده  روز در تعطيلات يك
 دو بار از كنار آنها رد   مسني را ديد كه  خانم همسر ژانت.   بودند  ميوه  خوردن  و مشغول زير درختي انداخته

   متوجه  هنگام   در همين  شد و ژانت  آنها نزديك  بار ديگر به  يك سپس.  انداز كرد را ور  ژانت شد و با دقت
    انجام  ژانت  مادر را براي  يك  ها كارهاي  سال   جلالي بود زني كه او خانم .    او را شناخت بلافاصله.  او شد
   او سلام  به  قصد نداشت  بود؟ ژانت  شده  توكلي اخراج  ميكرد؟ آيا از خانه  چه او تنها در پارك.   بود داده

اما .   او را نخواهد داد  بود جواب  خانه  در آن  كه  آخري  روزهاي  مثل   فكر ميكرد هنوز هم كند، چرا كه
.    كشيد  و او را در آغوش  نشست  ژانت  روي روبه.   آورد  را بر زبان   ژانت  آمد و اسم  جلالي نزديك خانم
 ما  از كودكي در گوش“ :   جلالي آهي كشيد و گفت خانم.   را معرفي كرد ر و فرزندانش همس ژانت

 و بهاء ناسزا بگويد، طولي نميكشد   باب  حضرات  به  خصوص  برگردد، به  اگر كسي از بهاييت ميخواندند كه
 “ .   اي  شده  و خانم گ قشن چقدر هم.    خدا تو چقدر خوشبختي  لطف اما به.   ميشود  و بيچاره  بدبخت كه

 نبود،   كلفتي بيش  كه او قبلا با اين.   بود   نديده  و فروتن  حال  طور افتاده  جلالي را اين  خانم  گاه  هيچ ژانت
 و تمجيد   توكلي تعريف   خانواده  از اعضاي  كدام  و از هيچ هرگز از خودخواهي و غرور خود نميكاست

 ،  برعكس.   نشاني از غرور بيجا نبود  او هيچ در سيماي.   ميزد  و بيريا حرف اده س  چه اما اكنون.  نميكرد
 بود، اما  زياد پير نشده.   نميشد  در او يافت  بهاييت   به  نسبت  تعصبي هم  مينمود و هيچ نااميد و غمگين
 .  نبود  اثري  هيچ  ها در صورتش  سال  آن  هاي ديگر از بزك

 ” هستيد؟  در كنار پدر و مادرم ز همهنو“:  پرسيد ژانت
 “ .   ام  آمده  جا بيرون  از آن  كه  است  ماه حدود پانزده“:  داد  جلالي پاسخ خانم

 ” اتفاقي افتاد؟ چرا؟ مگر چه“
   در آن  عمر كار كردنم  هم من.   ميشود  روز تمام  چيز يك همه.   جور نميماند  يك  هميشه  عزيز، دنيا كه اي“

 “.  قدر بود مينجا ه
 ” جا بمانيد؟  ديگر نتوانستيد در آن يعني خودتان“
 از آنها   وقت چرا ديگر هيچ.   آمد  ات  سر خانواده  زيادي  رفتي، بدبختيهاي  ، تو كه دخترم .    ، عزيزم نه“

 ”سراغي نگرفتي؟
 ” بدبختيهايي؟ چه“
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 “ .   تفريح  اي  آمده  دقيقه يك .     نشسته  هم شوهرتحالا .   ديگر  وقت  ؟ بگذار يك  كنم حالا چرا ناراحتت“
 “ .   بدانم  دارم دوست .    ميكنم بگوييد، گوش.   ، اشكالي ندارد نه“
 “ .   نشست  برادرت  زير پاي  فرهمند بدذات  ، آن  تو گذشت  از رفتن  كه  سال  يك راستش“
 ” ؟ پژمان“
.   طرد كردند  را هم  قدر كرد تا پژمان آن .    تشكيلات  جان  به نداخت ا  و سال  سن طفلكي را در آن .   آره“

 “ .   و بيخطاست  فكر ميكردند خداست  ميكرد، همه  هر كاري  كه  داشت  ماري  مهره  مرد چه  اين  نميدانم من
 ” ؟  كجاست حالا پژمان .    خبر خوبي است  كه اين“
  چند سال.   شد  محفل  رئيس  اول فرهمند هم .    رفت  هميشه  تو براي  و مثل گذاشت.   خبر ندارد  كس هيچ“

    برود پدرت  كه  از اين  قبل اما خبر مرگش.   شد  الملل  بين  بزرگ  نامزد انتخابات  مردم  از طرف بعد هم
 “... را
 ” را چي؟ پدرم“
 “.  كرد او را خفه.   برد  را از بين پدرت“

آخر .   ندارد  حقيقت  ؟ اين يعني چه“ :   گزيد و گفت  دندان  را به لبش.   درآمد  ژانت  كوچكي از حنجره جيغ
 ”چرا؟

   خاطر چند تكه  و به   فكر كردند دزد آمده  همه  و ترتيبي داد كه او را كشت.   دارد  ، حقيقت چرا، عزيزم“
 “ .   درآورده   قديمي او را از پاي طلا و جواهرات

 ” كي افتاد؟  اتفاق  ؟ اين  ميشنوم ه ، چ  من خداي“
 “.  بود  باقي نگذاشته  شما از او چيزي غصه.   تنها ماند  مادرت بيچاره.   بود  پيش  سال  سه درست“
 ” ؟  كار فرهمند بوده  كه حالا از كجا معلوم“
 چيزها را   اين  كه  ميكند؟ فقط منم  كسي قبول  كسي ميداند و چه  چيزها را چه  دختر، فكر ميكني اين اي“

 “ .  فهميدم
   ميكنم خواهش .    طرز وحشتناك  آن   به  هم  ؟ آن  مرده يعني پدرم.   نميشود شما چطور فهميديد؟ باورم“

   ، شما برويد بازي  ، ساره صادق“ :   ها كرد و گفت  بچه  رو به  سپس“.  كنيد   تعريف  را برايم  واقعه عين
 “.  باشيد   اطراف همين.   ما دور نشويد چشم  كنيد، ولي از جلوي

 و   جلالي دوخت  خانم  به  را دوباره  پر از اشكش چشمان.   بود  پريشان ژانت.   ها برخاستند و رفتند بچه
 “.  بدهيد   ادامه  ميكنم خواهش“ :  گفت

 ”چرا ميخواهي بداني؟.   ندارد  جز ناراحتي چيزي به .    كن  ، بس  جان ژانت“
   دقيقا تعريف  را برايم بايد همه .    از آنها بيخبرم  من  كه  خيلي چيزها هست  كه  اين  جلالي، مثل  ، خانم نه“

 ” ؟   نيست  منتظرتان كسي كه.   ما  خانه  ميرويم با هم.   باشيد  خودم   مهمان  هم امشب.  كنيد
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 ” ؟ ارم د  ؟ مگر كسي را هم  است  كسي منتظر من  عزيز، چه اي“
 “ .  منتظرم.   ، حالا بگوييد خب“
 “.  كرد  ازدواج  شد، با ژاكلين  منصوب  محفل  رياست  سمت  به  كه فرهمند بعد از اين“
 ” ؟  برگشت  ايران  به  وقت  چه ژاكلين“
رفتند و قرار  گ  برايشان  عقدي مراسم.    درآمد  عقد وي  فرهمند را نديد و غيابي به  ، او اصلا رنگ  خانم اي“

   بعد فرهمند به.    زندگي كنند  برگردد و با هم  ايران  شد، به  تمام  در ژاپن  ژاكلين   مهاجرت شد وقتي مدت
    تشكيلاتي هم  هاي در فعاليت .    گرفت  را بر عهده  پدرت   و اموال  مال  داماد معتمد، وكالت عنوان

    به  بهانه اين به.   ، نبايد زياد كار كنيد   شماست  شدن  بازنشسته ر وقت ديگ گفت.   او نداد  به  زيادي مسئوليت
 او   به  دو چشمش اندازه   به  كه   هم پدر خدا بيامرزت.   واگذار نميكرد  او كاري  جزئي به جز چند مسئوليت

.   بود  رسيده اجلش.   نميكرد  ، اما او گوش  گوشزد كردم  پدرت  را به  مسائل  چند بار اين من .   اعتماد داشت
 بود يا در اثر   از غصه  نميدانم  بود كه  مانده فقط مادر بدبختت.   بوديد  شده  محروم  از ارث  كه تو و پژمان

 “.  رواني پيدا كرد  ، كمي حالت دوايي، چيزي
 ” بود؟ يعني چطور شده“
 علاجي   شد، اما دكترها ديگر راه ريمدتي بست.   ميخورد  و روز قرص شب .   افسردگي شديد داشت“

 “.  ميكرد  نگاه  كوچه  به  و از پنجره  را ميبست  و روز در اتاقش شب.   نداشتند  سراغ برايش
.   افتاد  گريه  بلند به  با صداي   پوشاند و يكباره  دستانش  را با كف  صورتش  تلخ  هاي  قصه  اين  با شنيدن ژانت

 .  شد  داستان  ادامه  شنيدن اده آم  بعد دوباره چند لحظه.   داد  و او را دلداري و را گرفت ا  هاي   شانه شوهرش

   پدرت  كه  شب يك.   ميبرد   توكلي را از ميان حالا ديگر بايد خود آقاي.   بود  را كرده فرهمند كار خودش“
   گفت  من به.   حياط صدايي شنيد  از توي ميكرد،  صحبت  مادرت  بيماري  به   بود و راجع  نشسته  من در اتاق
  حياط   درون  ديوار به  كسي از روي  افتادن انگار صداي .     كسي است  چه  ببينم  ميروم  ، من  جا بمان همين
 و  با ترس .    شدم  خارج  بعد از اتاق  دقيقه حدود پنج . +   برنگشت  منتظر شدم  هرچه  و من  رفت پدرت.  بود

   روي  كه   را ديدم  پدرت  كن  كفش  توي يكدفعه .    كردم  را روشن چراغ .    از راهرو گذشتم زياديلرز 
  با داد و فرياد من.   بود  كبود شده  توكلي بيچاره صورت .    فرياد كشيدم تا ميتوانستم.   بود  افتاده زمين

  بعد رفتيم .    شده  خيلي ناراحت   وانمود كرد كه  قتل  صحنه با ديدن.   دويد  پايين  به  خواب فرهمند با لباس
.   اند  بسته  تخت  او را به  و پاي  اند و دست  پوشانده  اي  را با پارچه  مادرت  صورت ديدم .     مادرت  اتاق به

   صداي ي كه هيكل  مرد قوي  ، گفت  كار را كرده  كسي با تو اين  چه  و از او پرسيديم وقتي او را باز كرديم
 كمد كاملا   پدر و مادرت  اتاق در  شدند كه آمدند و متوجه .    گرفتيم  تماس  با پليس خلاصه .   زمختي داشت

 “ .   شده  ربوده  مادرت  جواهرآلات  و جعبه   است  ريخته  همب
 “.  نميدهد  طور نشان  اين  ؟ شواهد كه حالا چرا فكر ميكنيد كار فرهمند بوده“
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 “ .   كار فرهمند بوده  ميفهميد كه   راحت  پليس  ، وگرنه  شاكي نداشت پدرت .    اي  عزيز، تو چقدر ساده اي“
 ” نكرديد؟ شما چرا شكايت“
   طلاها را كسي ديگري اگر هم.   بود اما كار كار خودش.  يعني فرهمند شاكي شد .    كرديم چرا، شكايت“

   كه من.   بود  طلاها گرفته  همان  را با بردن مند كار ميكرد و مزد خويش فره   براي  بود، كسي بود كه برده
 كي  من.   آبرو نميگذاشتند  برايم  كار بهاييان  با اين ميداني كه .    كنم  از فرهمند شكايت نميتوانستم
 را   ، پليس تازه.  يكرد ؟ اصلا كسي باور نم  تهمتي بزنم  بود چنين  مورد اعتماد همه  كسي كه  به  كه ميتوانستم

 و    ميتواند بكند؟ بعد از كفن  تنها چه  زن  ؟ يك  ، عزيزم  بودم  كاره  چه من.    ميتوانستند بخرند  راحت هم
 ها،  ويلاها، پاساژها، باغ.   را بالا كشيد  فرهمند رسيد و همه  به   هنگفت  ثروت  يادبود، آن  و مراسم دفن

.   آمدني  آمد، اما چه  بالاخره ژاكلين.   او شد  مال   و همه  ، همه  و بنگاه نقد،، شركت   هاي  ها، پول ماشين
 او   نبود به  كس  هيچ  شد، اما وقتي برگشت  و جلالي بدرقه  شكوه  با چه وقتي ميرفت .     برايش بميرم

 “. خوشامد بگويد
 .  افتاد گريه   تركيد و به  در گلويش  بغض  دوباره ژانت

   وقتي فرهمند براي بالاخره.    شود، اما نشد  معالجه  مادرت  خيلي دوا و دكتر كرد بلكه  عزيز، ژاكلين اي“
   را با خودش   بود مادرت  گرفته  تصميم ژاكلين.   ميكردند  عزيمت  اسرائيل  كانديد شد، بايد به  العدل بيت
    عذرم  كه  از اين قبل .    است  نمانده  جا برايم  جايي در آن ديگر   ديدم  هم من.   چيز را فروختند همه.  ببرد

 از   كدام ديگر با هيچ .    از آنها ندارم   خبري  ديگر هيچ بعد از آن .    آمدم  جا بيرون را بخواهند، از آن
   براي بچسبانند، كاري   آدم   به  انگ  هزار و يك  كه  جز اين  به ديدم .     ارتباطي برقرار نكردم  هم بهاييان

  اردشير فرهمند   كه  العدلمان عضو بيت .    كنم  رابطه  كلي با آنها قطع   به  كه بهتر ديدم.  كسي نميكنند
 “ .   بقيه  حال  به  از هر خطايي هستند و معصومند، واي  مصون  اصطلاح  به باشد، كساني كه

  ژانت.   كند  سعي ميكرد او را آرام همسرش .    ميگريست  اش ده پاشي  از هم  خانواده  حال  به  همچنان ژانت
 ميكرد،   حلقه  هم   را به  انگشتانش  و در حالي كه“ .   را پيدا كنم  بايد پژمان من“ :    گفت  اي  گرفته با صداي

 . تيد فرو غل  هايش  از گونه رام آ  اشك  هاي  و قطره  فكر فرو رفت  داد و به  تكيه  درخت به
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